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شبه قاره‌ی هند سرزمین وسیع و پربرکتی است که از دیربازن مهد تمدن و علم و فرهنگ بوده 
ند ع 
و دانشمندان و متفکرین بزرگی را در دامان خویش پروریده و تحویل عالم بشریت داده 


امتت 

این سرزمین وسیم از لحاظ منابع سرشار و ذخایر بی شمار ارضی و از لحاظ وضع 
جغرافیایی و سوق الجیشی مخصوصی که دارد. بارها مورد تاخت و تاز اقوام و ملل مختلف 
قرار گرفته و سالها تحت سلطة استعمارگران ار وپائی بوده ولی همواره اصالت و سنن ملی 
خود را حفظ کرده است. 

اخلای و روحیات مردم هند آنقدر به تمدن و فرهنگش وابستگی داشته که هنوز پس 
از قرنها همجنان سالم و دست نخورده باقی مانده و هرکس با یکبار برخورد. بخوبی باین 
خصوصیات پی می برد. 

مردم هند چون با ایرانیها ازیک نزاد (نژاد آریا) بوده اند, از هر لحاظ خلقیاتشان و 
اکثر خصوصیاتشان با ایرانیان توافق و تشابه زیادی دارد. 

ميدانیم حدود جهارهزار سال قبل از میلاد, دو قوم ایرانی وهندی که هر دو از نژاد 
آریا میباشند با هم از یک مکان که هنوز بدرستی معلوم نیست کوچ کرده وبطرف آسیای 
جنوب شرقی براه افتاده و دسته‌ای از آنان بطرف فلات ایران حرکت کرده و در همانجا 
سکنی گزیده‌اند. 

در کتیبۀ بیستون که به سه زبان حک شده داریوش نام بیست و مه ایالت را آورده 
که از نیاکان خود بارث برده و در میان آنها یازده ایالت را شرقی نامیده که یک ایالت آن 
هندی و بنام « گاندارا» نامیده شده و از جبال «پاراراپامیزاد» تا پنجاب ادامه داشته و علاوه 
بر این در سال ۵۱۵ قبل از میلاد بموجب کتيبة تخت جمشید یک ایالت دیگر هم بایالات 
شرقی اضافه شده که همان هند سفلی یا سند است. 

زبان و مذهب هند و ايران که قوم واحدی بودند در ابتدا یکی بوده» بخصوص "ن 
قسمت از هند که بعد از استقلال, پاکستان نامیده شد از لحاظ فرهنگی و تاریخی با 
برادران ایرانی خود بیشتر مأنوس بوده و رفت و آمد داشته اند و موقعی هم که ایرانیها اسلام 
آوردند, این قسمت از خاک هند نیز مسلمان شدند. بنابر این دو قوم ایرانی و هندی چون از 

پنج 


یک نژّاد بوده اند از زمانهای بسیار دور متقابلا در افکار و اخلاق و روحیات یکدیگر تأثیر 


£ 
گذاشته اند. 


چگونه اسلام به هند راه یافت: 
باید دانست که مسلمانان از دیرباز توسط دریانوردان و با رگانان عرب» با هندوستان تماس 
داشته اند ولی زمانی که طارق بن زیاد از سرداران دور خلافت عبدالملک, اسپانیا را فتح 
کرد و ابن قتیبه از سرداران اسلام به ماوراء النهر قدم نهاد. یک قسمت از لشکریان اسلام در 
سال ۷۱۲ بقرماندهی محمد بن‌قاسم, سردار جوان و مشهور اسلام که هنوز بیست سال هم 
نداشت بخاک هند هجوم آورده و پرجم اسلام را در ولایت سند برافراشتند و بعدها سلطان 
محمود غزنوی بین سالهای ۹٩۹٩‏ تا ۱۰۲۵ میلادی (حدود سال 1۰۵ هحری) هفده بار به هند 
لشکر کشید و استان پنجاب را به متصرفات خود افزود. ولی این نکته را هم باید یادآور شد 
که دین اسلام در هند, بخصوص در نواحی جنوبی و در کشورهای جنوب شرقی آسیا, در پرتو 
سعنویت خود و توسط علماء دین و عرفاء و هنرمندان اسلامی پیش رفت و بوسیله آنان استقرار 
و تداوم یافت. ِ 

با مسلمان شدن قسمت بزرگی از هندوستان, اختلافات مذهبی بین مردم ان سامان 
کمتر شد ولی استعمارگران, بخصوص انگلیسی ها برای مقاصد شوم و پلید خود بین مذاهب 
مختلف اختلاف انداختند تا آنجا که این وقایم اغلب به قتل و برادرکشی میانجامید. 

برای جلوگیری از این اخحتلافات و ناآرامیها, دانشمندان و متفکران بزرگی مانند 
مهماتما گاندی و تاگور و ابوالکلام آزاد از هندوان, و محمد علی جناح و علامه‌ی اقبال از 
مسلمانان. مردم را به وحدت و یگانگی دعوت کردند و با هوشیاری و از جان گذشتگی و 
زحمات طاقت‌فرسا آنچه توانستند در این راه کوشیدند تا وحدت و یکپارچگی مردم را حفظ 
کنند» ولی با وجود آنکه سرزمین هند استقلال یافت استعمارگران آنرا بدو قسمت هند و 
پاکستان تقسیم کردند و برای تضعیف اسلام در منطقه, پا کستان را نیز دو بخش کردند و 
کشور دیگری بنام بنگلادش از آن جدا ساختند. 

باید دانست که علامه‌ی اقبال خود به تنهائی» در راه بدست آمدن استقلال 
هندوستان که بزرگترین آرزوی زند گیش بود سهم بسزائی داشته است. 

این ابرمرد شرق در روشن کردن اذهان مردم و بخصوص مسلمانان و آگاهی آنان به 
شناخت احوال اجتماعی و سیاسی سرزمین خویش, با سرودن اشعار و ایراد سخنرانیهایش 
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مردم را تحت تأثیر افکار و عقاید خویش قرار داد و در راه بدست آمدن هدف و مقصود اصلی 
همۀ مردم هند با دوستان هم مسلکش جان‌فشانی ها کرد اگر چه استقلال هند را به 
رأی العین ندید و اين مهم جند سال پس از مرگ او اتفاق افتاد ولی دین خویش را بکشور و 
مردمش ادا نمود. 

(استقلال پا کستان در سال ۱۹٤۷‏ بحصول پیوست). 


زبان فارسی درهند: 
از سال ۳۹٩‏ هجری قمری (۹۸ میلادی) یعنی از زمان ورود ناصرالدین سبکتکین به هند تا 
سال ۱۲۷۵ هحری قمری (۱۸۵۷ میلادی) یعنی انقراض سلطنت خاندان مغول کبیر (سلسلة 
بابری هند از اعقاب امیرتیمور گورکان زبان فارسی» زبان رسمی و درباری و دیوانی» و 
زبان شعر و ادب مردم هند» و جزو مفاخر خاندانهای بزرگ و خواص مردم بود و هنوز هم در 
هند و پا کستان خاندانهای اصیل مسلمان بدانستن زبان فارسی, افتخار می نمایند. بخصوص 
خانواده‌های مسلمان لا هور و پیشاور و دهلی و کشمیر که در خانه بفارسی تکلم می‌کنند. 

در دوران پادشاهی گورکانیان که از سال ٩۳۲‏ تا ۱۲۷۵ هجری قمری یعنی سیصد 
و جهل وسه سال طول کشید» دربار دهلی یکی از مراکز فرهنگ و علوم و تمدن ایرانی بود و 
اعتبار و شکوه زیادی داشت تا جایی که دربار صفویه را در اصفهان تحت الشعاع قرار داده 
بود و اغلب شعرای فارسی زبان از ایران به هند رفته و پادشاهان این خاندان را مدح گفته و 
صله می‌گرفتند. 

زبان فارسی تا نیم؛ قرن نوزدهم حتی برای عمال انگلیسی کمپانی هند شرقی, 
زبان رسمی بود. خط فارسی نستعلیق نیز در اغلب زبانهای هندی مورد استفاده قرار گرفت و 
بمدها خط رسمی زبان اردو شد. ولی زبانهای سندی و پنجابی وبنگالی به خط نسخ 
درآمدند. 

در لشک رکشیهای سلطان محمود غزنوی به هند. جمعی از شاعران و علمای ایرانی به 
هند رفتند و هند را به ایرانیان شناساندند. پس از سلطان محمود نیز با اعقاب او شاعرانی 
مانند ابوالفرج رونی و هجویری و مسعود سعد سلمان به هند رفته و در لاهور اقامت گزیدند و 
در عهد ملوك غوری و پادشاهان شرقی, شعرا و نویسندگان دیگری مانند عبدالملك جرجانی 
و محمود عوفی و امیر خسرو دهلوی و آذری اسفراینی موجب رواج زبان فارسی در هند 
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شعرای دیگر مشهور فارسی زبان عهد گورکانیان و بعد از آنان در هند عبارتند از: 
ظهیرالدین بابر و اسماعیل عادلشاه دکنی متخلص به وفایی و غزالی مشهدی و عرفی شیرازی 
و نظیری نیشابوری و طالب آملی و کلیم کاشانی و قدسی مشهدی وغنی کشمیری و صائب 
تبریزی. 

این شاعران علاوه بر آنکه در هند از احترام خاصی برخوردار بودند و سبب شهرت 
ممدوحین خویش ميشدند, زبان فارسی را بعنوان زبان ادب و کمال و نشانۀ فضل و هنر در 
سراسر منطقه رواج دادند تا جائی که در شعر فارسی سبکی هم بنام سبک هندی بوجود آمد. 

از جمله شهرهای بزرگ هند شهر لاهور بود که پایگاه عمده‌ای برای نشو و نمای 
زبان فارسی و سرزمین مناسبی جهت شاعران و فضلای ایرانی شده بود. 

قدمت نام و آبادی لاهور تا حدود دو قرن قبل از میلاد مسیح میرسد, ولی مقارن ظهور 
اسلام و در دوران تاخت و تاز مهلب بن ابی صفره و محمد بن قاسم ثقفی و تا فتح این شهر 
بدست سلطان محمود غزنوی در سال 4۰۵ هجری, این شهر اهمیت زیادی نداشت و از توابع 
ملتان محسوب می شد و ملتان خود جزو استان پنجاب بود. ولی بعدها بواسطةٌ امد و شد شعرا 
و فضلای ایرانی. شهر لاهور اهمیت فراوانی یافت تا جائی که زبان فارسی و تمدن ایرانی از 
آنجا به دهلی و سایر بلاد هند و آسیای جنوب خاوری راه یافت. 

همانطور که قبلامتذ کر شدیم درشهر لاهور با وجود نفوذ زبان انگلیسی هنوز زبان 
فارسی حرمت خود را از دست نداده و در بین خواص و خاندانهای بزرگ رواج کامل دارد, 
بنابر این باید گفت یکی از دلائلی که علامه اقبال لاهوری را به سرودن شعر فارسی ترغیب 
کرده آنست که زبان فارسی میراث خانواد گیش بوده و اقبال توانسته بود این زبان را هم 
مانند زبان اردو فرا گیرد. 


خاندان اقبال 
نیاکان اقبال از برهمنان و پاندیت‌های عالی مقام کشمیر بودند که در عهد سلطنت 
شاه‌زین العابدین بدین اسلام مشرف شدند (حدود سال ۷۲۹ هجری قمری) و بنام خاندان 
(«سپرو » یعنی ملا و درس خوانده معروف گشتند. 
از اجداد اقبال نخستین کسی که بدین اسلام گروید «لولی حاجی» نام داشت 
در روستای «جگو» از دهستان «ادون» در بخش «پهلگام» متولد شد. 
هشت 


بايد دانست که جد اقبال بنام «شیخ محمد رفیق» باتفاق سه برادرش که اهل قرية 
«لوی‌هار » بودند به پنجاب آمده و در شهر سیالکوت اقامت گزیدند. 

شیخ محمد رفیق در شهر سیالکوت بشغل پارچه‌فروشی مشغول شد ویکی از 
پسرانش بنام «شیخ نورمحمد» پدر اقبال, در پارجه فروشی با او همکاری میکرد و جون به 
مجالس و صاحبت اهل علم و مشایخ طریقت و شریعت تمایل زیادی داشت دکان پدر را 
بصورت دارالعلمی دراورده بود. 

اقبال حدودیکصدوده‌سال پیش (هجدهم آبان ۱۲۵٩‏ هجری شمسی مطابق با نهم 
نوامیر ۱۸۷۷ میلادی) در شهر سیالکوت از بلاد پنجاب چشم بجهان گشود و مقدر بود یک 
چنین طفلی, از جنان خاندانی, مردم هند بخصوص مسلمانان را از خواب غفلت بیدار کند 
و آنانرا بسر منزل عزت و شرف و سعادت رهنمون باشد. 

مادر اقبال نیز زنی پرهیزکار و از خاندانی شریف و مسلمان بود و «امام بی بی» نام 
داشت. این بانوی ارجمند به قرائت قران مجید سعی و اهتمام بسیار مینمود و پیداست تربیت 
این پدر و مادر تا جه حد در پرورش شخصیت و افکار فرزندشان, علامه‌ی اقبال تأثیر داشته 
است. 
تحصیلات اقبال 
همانطور که متذ کر شدیم اقبال در دامان پدر و مادری متقی و پرهیزکار و اهل علم و ادب و 
عرفان و روحانیت پرورش یافت. او کوجکترین فرزند خانواده اش بود. 

پدر اقبال «شیخ نور محمد» او را برای آموختن قرآن و خواندن و نوشتن به مکتبی در 
ميحد حسام الدین سیالکوت فرستاد و سپس او را به مدرسه «اسکاچ میشن سیالکوت» 
گذاشت. 

اقبال پس از گرفتن گواهی نامه از این مدرسه وارد کالج شد و در آن دانشکده علاوه 
بر علوم متداول» زبان فارسی و عربی را در محضر مولانا سید میرحسن شمس العلماء فرا 
گرفت و در سال ۱۸۹۷ درسن بیست و چهارسالگی دیپلم لیسانس خود را از آن کالج 
دریافت داشت. 

افکار بلند و ترقی خواهانة اقبال, او را بر آن داشت تا دنبال کار پدر نرود و گوئی از 
همان اول میدانست که رسالتی برای جامعۀ مسلمانان هند دارد و باید این ودیعه را به سر 
منزل مقصود برساند. بنابر این محیط کوحک سیالکوت را برای پرورش افکار خود مناسب 
ندید و به شهر لاهور آمد که دانشگاه پنجاب در آنجا بود و استادان اروپائی و هندی در آن 
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دانشکده مشفول تدریس و پژوهش انواع علوم بودند. 
اقبال در همان سال در دانشکدهٌ دولتی لا هور ثبت‌نام کرد و بنا بتشویق استادش 
«سرتامس آرنولد» رشت؛ فلسفه را برگزید و دور فوق لیسانس خود را در رشته فلسفه با رتبۀ اول 
حائز گردید و موفق به اخذ مدال شد. 
اقبال در تاریخ دوم سپتامیر ۱۹۵۰ از لاهور وارد دهلی وازآنجا به بمبئی و سپس به 
لندن عزیمت نمود و در دانشگاه کمبریج در رشتة فلسفه ثبت‌نام نمود و در آنجا با دکتر 
«ماک تیگرت» از استادن بنام فلسفه و پیرو مکتب «هگل» آشنائی پیدا کرد و از محضر او 
استفاده‌ها برد. همحنین با دو مستشرق دیگر «ادواردیراون» و دکتر «نیکلسن» نیز آشنا و در 
صحبت این دانشمندان به بسیاری از رموز زبان و ادب فارسی و تصوف اسلامی دست یافت 
و در همین دوره بود که طبع بارور او به سرودن شعر فارسی تمایل پیدا کرد. 
سرانجام اقبال درج لیسانس خود را از دانشگاه کمیره یج دریافت‌داشت و در حالیکه 
مشغول تحصیل فلسفه بود در دانشکدۀ حقوق «لینکولن ان» نیز ثبت‌نام کرد و سپس در سال 
۷ برای تکمیل مطالعات فلسفی خویش عازم هایدلبرگ آلمان شد و در همانجا بود که 
با عطیهبیگم دختر جوان هندی آشنائی و دوستی پیدا کرد و اگر چه این آشنائی بازدواج 
نیانجامید ولی این دوستی بی الایش تا اخر عمر اقبال دوام یافت. 
آقبال در همین سالها رسالهة «سیر حکمت در ایران» را نوشت و بخاطر آن درحة 
دکترای حقوق از دانشگاه مونیخ را اخذ کرد. 
چاپ این رساله اقبال را در اکثر محافل علمی و ادبی و سیاسی اروپا بنام 
فیلسوفی از مشرق زمیین مشهور ساخت و از او در اکثر محافل علمی برای سخترا 
بعمل آمد و چاپ این سخنرانیها در اکشر مطبوعات انگلستان نیز موجب شهرت بیشتر وی 
اقبال همه راه وروش‌ها و منزلهای فلسفی و روحی عصر خویش را با بینش و 
جهت‌یابی ایمان و عرفان اسلامی خویش پیمود» و ره‌آورد سفرها و مطالعات خود را در 
مغرب زمین, یکجا به هموطنانش عرضه کرد. 
تقش اقبال در شناخت اسلام به مسلمانان هند 
اقبال در انگلستان با انجمن «اتحاد اسلام» که جمعیتی مرکب از هندیهای مسلمان و 
انگلیسی های علاقمند و بعضی افراد دیگر بود آشنا شد. 


۱- این همان دانشکده است که محمد على جتاح و اکثر رجال هند از آنجا دانشنا 


نی دعوت 


مغ حقوق و اجازه وکالت دعاوی گرفته اند. 
ده 


افراد این حمعیتء خواهان اتحاد تمام کشورهای اسلامی و در حقیقت دنباله‌رو 
افکار سیدجمال الدین اسدآبادی بودند. اصولاً انديشة اتحاد اسلام در سالهای آخرقرن 
نوزدهم پیدا شده و شکوفا گشته بود و در همان زمان» جهان اسلام را به شور و ولوله انداخته, 
جوانان پرشور هند مخصوصاً شهر لاهور را نیز وسوسه میکرد. 

اقبال جنان شيفته این افکار شده بود که تقریباً وطن پرستی را نیز یکی از دسائس 
اا گرد مایت وه داش بکن از لین اناد ایت تخ یت ظط هی 
ملیت (ناسیونالیسم) میباشد که از فکر و سیاست غربی بوجود آمده و موجب تفرقه‌ی 
مسلمانان جهان شده است. بنابر این مسلمانان را از این افکار برحذر میداشت و به کسانی 
که وطن محدود خاکی را در برابر وطن «ایدئولوژ یک» قرار داده بودند با شهامت و 
صراحت, لزوم تشکیل یک حکومت جهانی اسلامی را بر اساس تعالیم قرآن مجید و سنت 
محمدی نوید میداد و پیشنهاد میکرد. 


اقبال بخویی دریافته بود که اصلاح فردی, وخود را از جامعه مستثنی و برکنار داشتن 
یک فکر ارتجاعی است و هرفرد باید خود را متعلق به جامعه ای بداند که در آن زندگی 
می‌کند و عقیده داشت ملت و امت از افراد متشکل میگردد و بهمین منظور برای روشن شدن 
روابط فرد و ملت دو کتاب رگ خود بنام های : «اسرار خودی» و «رموز بیخودی» را به 
شعر فارسی سرود. 

این دو کتاب انسان را متکی بخود و اعتماد بنفس را در او بیدار می‌کند. 

اقبال میگفت من از تاریخ اسلام یک درس آموخته‌ام و آن اینست که: در لحظات 
حساس و بحرانی تاریخ که مسلمین پشت سر گذاشته‌اند, دین اسلام بوده که آنها را نجات 
داده است نه اينکه مسلمین اسلام را نحات داده باشند. 
اقبال پس ازاتمام تحصیلات: 
اقبال در سال ۱۲۸۷ هجری شمسی عضو کانون وکلای داد گستری لاهور شد و تا آخر عمر 
بشغل وکالت دعاوی مشفول گردید. درسال ۱۲۹۰ بسمت استاد فلسفه در دانشکدۀ دولتی 
لاهور برگزیده شد ولی جند سالی بیشتر آنرا ادامه نداد. درسال ۱۳۰٩‏ هجری شمسی در 
اجلاس حزب «مسلم لیک» که امثال محمد علی جناح عضو آن بودند در الله آباده ریاست 
کنفرانس را بر عهده داشت و در همانجا بود که طرح تشکیل دولت پا کستان را مطرح نمود و 
سپس در سال ۱۳۱۰ برای دفاع از حقوق مسلمانان به لندن رفت و در کنفرانس میزگرد آنجا 
شرکت کرد. 


یازده 


سال ۱۳۱۲ در ایتالیا با موسولینی ملاقات نمود و او را مجذوب کتاب «اسرار 
خودی» خویش ساخت» وبعد به اسپانیا رفته و در قرطبه مسجد آنجا را زیارت نموده و نماز 
خواند و برغریبی چنان مسجدی هزاران افسوس خورد و بعد بدعوت محمد ظاهرشاه پادشاه 
افغانستان به کابل و غزنین سفر کرد و در سال ۱۳۱۵ تا ۱۳۱۰ طی نامه‌هایی به محمد علی 
جناح نظریۀ استقلال مسلمانان را در ایالات شمال غربی هند تشریح نمود. 

در این زمان اقبال تقریباً رسالت خود را برای مردم کشورش انجام داده بود و کم کم 
علیل و رنجور شده و از درد کلیه رنج می برد. او مرگ را با آغوش باز استقبال می‌کرد و گویند 
اند کی قبل از مرگ این شعر خود را تکرار می نمود: 
سرود رفته بازآید که ناید نسیمی از حجاز آید که نايد 
سرامد روزگار این فسقیری دگردانای راز آیند که نايد 

سرانجام اقبال در اول اردیبهشت سال ۱۳۱۷ هجری شمسی مطابق با بیست ویکم 
آوریل ۱۹۳۸ میلادی درسن شصت ویکسالگی بدرود حیات گفت و جنازه‌اش را با شکوه 
بسیار در جنب مسجد پادشاهی لاهور به خاک سپردند و بنائی بسیار زیبا از مرمر سرخ بر 
آرامگاهش بنیاد کردند و سنگی از مرمر افغانستان که محمد ظاهرشاه, پادشاه افغانستان 
هدیه کرده بود بر روی تربتش نصب نمودند و این اشعار را برطاق آرامگاه ابدیش نقش 
نمودند: 


دم مرا نفس باد فرودین کردند 
نمود لاله صحرانشین ز خوبانم 
تیال متام که بر مپهز رین 
فروغ آدم خحاکی زتازه کاری‌هاست 
چراغ خویش برافروختم که دست کلیم 
درابه مسجد ویاری زخسروان مطلب 


گیاه را زسر شکم چویاسمین کردند 
جنانکه بادة لعلی به ساتکین کردند 
هزار بارمرا نوریان کمین کردند 
مه و ستاره کنند آنجه پیش از این کردند 
در این زمانه نهان زیر آاستین کردند 
که روز فقر نيا کان ما چنین کردند 


محمد علی جناح قائد اعظم پاکستان پس از مرگ اقبال گفته بود: «برای من او 
یک دوست» متفکر و راهنما بود. درزمانی که حزب «مسلم لیک» وضع نامساعدی داشت» 
از پشتکار نشان داد و مانند یک صخرۀ محکم پابرجا ماند و هرگز متزلزل نشد و باید گفت 
استقلال مسلمانان هند از فکر و آرزوی همیشگی او بود.» 


مکتب اقبال 


اقبال علت عقب افتادگی مسلمانان را نشناختن حقایق دین اسلام میدانست و بهمین سیب 


دوأزده 


می‌کوشید این دین شریف را به مسلمانان جهان بشناساند و جامعةٌ اسلامی را به وحدت و 
یگانگی و خودشناسی دعوت کند, و خوب درک کرده بود که استعمارگران, مسلمانان را 
غرب زده کرده‌اند, بهمین دلیل تا آنجا که توانست در نوشته‌ها و اشعار و سخنرانیها و 
مسافرتهایش, حقیقت اسلام را بی پرده و بدون ترس بیان کرد و در اين راه از هیچ مانعی 
حتی تعصبات خشک مذهبی که آنروزها گریبانگیر مسلمانان شده بود نمی هراسید. 

درست است که اقبال علم و دانش را در مغرب اکتساب نموده بود ولی قلباً همیشه 
شرقی بود و بردۀ جهان مغرب نشد. علم و دانش جدید را که سر چشمه اش در مغرب بود به 
مشرق آورده و به راه و روش مشرق و مطابق سنن و آداب مشرقیان بکار برد و عقیده داشت 
«تمدن و فرهنگ غرب با شمشیر خودش کشته خواهد شد.» 

اقبال بخوبی دریافته بود, جوانان ملت مسلمان که علوم جدید اروپائی را تحصیل 
نموده‌اند, دین را منافی علوم طبیعی پنداشته از آن کناره می‌گیرند. بهمین جهت لازم دانست 
برای آ گاهمی و اصلاح این جوانان ماده‌پرست و نیم تحصیل کرده» و باطل نمودن 
غرب زدگی یشان قیام نماید وتریاقی برای این سم مهلک بسازد. بهمین جهت افکار 
آزادیخواهانه و مترقی خویش را طی اشعار و رسالات و سخنرانیهایش بمردم شناساند و در 
این راه از هیچ کوششی فروگذار نکرد. 

اقبال برای بیان افکار و اندیشه های بلند و تابناک خویش, زبان فارسی را که 
صدها سال زبان بین المللی در هند بود انتخاب کرد و با اينکه بایران نیامده بود مهمترین 
اشعار فلسفی و عرفانی و مسلکی خویش را به شعرفارسی سرود و از این راه نیز بین دو ملت 
مسلمان هند و ایران» وحدت و رابطةٌ سیاسی و فرهنگی ایجاد نمود. 

علاقة اقبال نسبت به ایران قابل توصیف نیست. او در بارةُ ايندة ایران بسیار 
خوش بین و امیدوار بود و پیش بینی میکرد» روزی ملت ایران از خواب غفلت بیدار خواهند 
شد و مردی در این کشور ظهور میکند که زنجیرهای استعمار را از دست و پای ملت ستمدیدۀ 
ایران باز خواهد کرد: 
می رسد مردی که زنحیر غلامان بشکند دیده‌ام از روزن دیوار زندان شما 

اقبال در شعر فارسی سبک جدیدی بوجود آورد که باید آنرا «مکتب اقبال» نامید و 
یکی از نوادر شعرائی است که افکار و معتقدات مسلکی و دینی خویش را بشعر بازگو کرده 
است و از این جمله شاعران بسیار معدودند و باید سرآمد آنان را حکیم ناصر خسرو علوی 


دانست. 


سیزد ۵ 


اقبال در عرفان و تصوف» خود را مرید و شاگرد مولانا جلال الدین محمد مولوی 
میدانست و در اغلب اشعار و مثنویهای عرفانی خویش, از مراد خود الهام و بهره گرفته 
است: 
پیر روسی خاک را اکسیر کرد از غبارم جلو‌هاتعمی ر کرد 
در سرودن غزل نیز پیرو سبک حافظ بود« هرجند که افکار حافظ را نمی پسندید. 
همچنین کتاب گلشن راز جدید خود را بسبک گلشن راز شیخ محمود شبستری بنظم کشیده 
ومثل همان کتاب طرح سوال کرده و بآنها پاسخ داده است. در اشعار دوبیتی خویش از 


باناطا هر ات رو کات 
باباطاهر همدانی پیروی کر یه اه 2 


اشعار فارسی اقبال جندین بار در لاهور و اغلب زیرنظر خود اقبال و نیزیکی دوبار 

در تهران بچاپ رسیده است. ولی آنطور که باید و شاید مردم ایران» اقبال را نمی شناسند. 
ایر این برای کا انی بر افال به ایزانبان او دیگر اشمار قاری آورا به ری امن 
(قسمت غزلیات که بیشتر موافق ذوق ایرانی است از لابلای اشعار اقبال بیرون کشیده شده 
وبا حروف تهجی در اول کتاب قرار داده شده) با شرح احادیث و آیات فرآنی و معانی 
لغات و اصطلاحات عرفانی و مقایسة اشعار او را با دیگر شعرای زبان فارسی درپاورقی 
صفحات بجاپ رسانیده ایم . 

آثاراقبال: 

آثار اقبال به سه زبان فارسی» اردو و انگلیسی است. کتابهای فارسی او که همه به شعر 
میباشد عبارتند از: 

اسرار و رموز شامل دو کتاب: «اسرار خودی» و «رموز بیخودی» که پایه و اساس مکتب اقبال 
است. (صفحه ۸۷) 

گلشن راز جدید که مانند گلشن راز شیخ محمود شبستری سالاتی طرح گردیده و بآنها جواب 
داده شده و با کتاب بندگی نامه بنام زبور عجم میباشد. (صفحه ۲۰۱) 

پیام مشرق بانضمام افکار و می باقی و نقش فرنگ که در جواب دیوان غربی گوته,شاعر و 
متفکر آلمانی سروده شده است. (صفحه ۲۳۵) 

جاویدفامه و خطاب به جاوید که آنرا با کمدی الهی (ویرژیل) دانته مقایسه کرده‌اند. 
(صفحه ۳۱۷) 

پس چه باید کرد ای اقوام شرق که راهنمائی است برای مردم مشرق‌زمین خاصه ملت 


مسلمان. (صفحه ۵۳) 
چهارده 


مثنوی مسافر که یاد گار سفر علامة اقبال به افغانستان است. (صفته 4۸۵) 
و بالاخره ارمغان حجاز که آخرین کتاب فارسی اقبال و شامل نظریات سیاسی و اجتماعی و 
دینی او است و یک ربع آن به زبان اردو میباشد. (صفحه ۵۰۷) 

ارمغان حجاز به شوق و آرزوی زیارت مکه و مدینه و به سبک دوبیتی های باباطاهر 
سروده شده است. 

آثار غیر فارسی اقبال عبارتند از: 

یک قسمت از ارمغان حجاز که به زبان اردو و شعر میب‌اشد و قسمت زیبای آن 
«مجلس شوراي ابلیس» است که اقبال در آن سیاست امروز جهان را بباد انتقاد گرفته 
است. 
بانگ درا بزبان اردو و شامل اشماری است که اقبال قبل از سفر فرنگ و در زمان اقامتش در 
آنجا ویس از مراجعتش به پنجاب سروده و چند بیتی هم اشعار فارسی دارد. 
بال جبریل که باز بزبان اردو و شعر است و تک بیتی های فارسی هم دارد. 
ضرب کلیم» شعر و بزبان اردو که شامل عقاید و نظریات و مشرب روحانی و عقاید دینی و 
تربیتی افبال میباشد و در ان به دین بهانی حمله شده است. 
اقبال در این کتاب پیرامون صفات «مهدی بر حق» و راهنمائی های او اشاراتی دارد. 

از آثار اقبال به نثر در زبان اردی رسالۀ «علم اقتصاد» است. این رساله نخستین 
کتاب معتبر اقتصاد اسلامی است. همچنین کتاب «تاریخ هند» که برای دانشجویان 
دبیرستانی تألیف شده و جزء کتابهای درسی پنجاب بوده است. 

اقبال رسال معروف «سیر حکمت در ایران» را که بعنوان رسالۀ د کترای خود به 
دانشگاه مونیخ تسلیم نمود بزبان انگلیسی نوشت. این رساله در سال ۱۹۰۸ در لندن منتشر 
شد و آقای میرحسن الدین آنرا بزبان اردو بنام «فلسفة عجم» ترجمه کرد و همسر این مرد 
فاضل آنرا به فرانسه برگرداند. قسمتی از این کتاب نیز توسط آقای آرین پور بنام سیر فلسفه در 
ایران بفارسی ترجمه شده است. 

دیگر از آثار اقبال کتاب‌های : «احیای افکار دین در اسلام» و رسالۀ «خلافت 
اسلامی » و «نگاهی بحامعةٌ اسلامی » میباشد که همه بزیان انگلیسی است. 

مهرماه ۱۳۵۹ م. درویش 


پانزده 


آرامگاه اقبال 
در لاهور 


زر دورعجم 


با نصمام 


می‌باقی 


تو صاحب خانه‌ثی "خر چرا دزدانه دیا نی 


وز بور» نام کتاب آسمانی حضرت داود پیغمبر میباشد که خود با 
لحن خوش میخواند و بنا بردوایات اسرائیلی» جن وانس حتی 
مرغان هوا دا بسوی حود جلب میکرد. 

«ز بورعجم» شامل غز لیات وقطعات و دومثنوی « گلشنر ازجدید» 
و «بند گی نامه» است که ما غز لیات آنرا بانضمام غز یات کتاب 
«می باقی» وغز لهای دیگر علامة اقبال بتر تیب حروف آخر دداین 
قسمت کتا ب یکجا بچاپ رسانیده‌ایسم و دومنوی گلشن‌ر از و 
بند گی‌نامه دا جداگانه درصفحۀ ۲۰۱ به بعد چاپ کرده‌ايم. 


چون چراغ لاله سوزم درخیابان شما" 
غوطه‌ها زد در ضمس زند گی اند بشه‌ام 
مهر ومهدبدم‌نگاهم بر تراذپرو ین گذشت 
تاسنانش تیز قر گردد فرد پیچیدمش 
فکردنگینم کند نذر تهی‌دستان شرق 
هبر سد مر دی که د نجبرغلامان بشکند 
حلقه گرد من زنید ای 


ای جوانان عجم جان من‌وجان شما! 
تا بدست آورده‌ام افکار پنهان شما 
ربخم طرح حرم در کافرستان شما 
شعله‌ثی آشفته بود اندر بیابان شما 
داره‌ی لعلی که دارم از بدخشان شما 
دیده‌ام ازروزن دبوار ذندان شما 


کزان رگن 


آ و در سینه دارم از نا کان م" 


۱- این‌غز لیات علاوه بر کتا ب‌هایر بو عجم ومی بافی از کتا بهای‌مختلف علامة اقبال‌جدا 


شده و بتر تیب حروف خر بچاپ رسیده است. 
۲- استقبال اذغزل ذیبای حافظ بامطلع زیر: 
ای فرو غ حسن ماه ازدوی دخشان‌شما 
ای‌صبا باساکنان شهر یزد از ما بو 


آب دوی خوی ار چاه ز نخدان شما 
کای سرحق‌ناشناسان گوی‌چو گان‌شما 


دیوان اقبال لاهوری 


عرب ازسرشك خونم همهلاله‌زار بادا 
شن اش زند گانی تیش است جاودانی 
نه به‌جاده‌ئی فراری نه بمنزلی مقامش 
حذر اذخرد که بندد همه نقش نامرادی 
تو جوان خام سوزی سخنم تمام‌سوزی 
چو بجان من در آئی د گر آرزو لبینی 


عجم رمیده بو را لفم بهار بادا 
همه ذره‌های خا کم دل بیقراد بادا 
دل من مسافر من که خداش بار بادا 
دل ما برد بسازی که کسسته تار بادا 
غزلی که می‌سرایم بتوساذ گار بادا 
و ابن که شبنم توء ہم بی کناربادا 


3 


نشو د نصب جانت که دمی قرا ر گیرد 
تو قاب زند کانی بتو آ شکار مادا 


ادما گر اون اىك او جر 
این نکتهراشناسد [ ندل که‌دردمنداست 
ای بلبل از وفایش صدبار بات کفتم 
رمز حیات‌جو ئی جز در تیش نیابی 
شادم که عاشقان را سوزدوام دادی 


و مت وتان بالاتر از خیالم 


کانش زد از نگاهی بك‌شهر آرژو را 
من گر چه توبه گفتم نشکسته‌ام سبورا 
تو در کنار گیری باز این دمیده بورا 
درقلزم" آرمیدن زرگی است آب‌جورا 
درمان تباقر دی آذار جستجو دا 
عذر نو آفربدی اشك بهانه جو را 


از ناله بر گلستان شوب محشر آود 


تا دم به‌سنه پیجد مگذارهای وهورا 


مر سر کفرودین فشانر حمت‌عام خو شرا 


زمزمه‌ی کهن‌سرا گردش باده‌تیز کن 
دامز کسوان‌بدوشزذحمت گلستان‌بری 
ریگ عراق منتظر کشت حجاز تشنه کام 


بند لقاب بر کشا ماه تمام خوش را 
باز به‌بزم ما نگ آتش جام خویش را 
صید چرا نمی کن طاىر بام‌خو شرا 
خون حسین‌بازده کوفه‌وشام خویش‌را 


۱- دراغلب دواوین شعرای متقدم نژاد ترك به‌خو بروئی متصف شده‌اند. مثال ازحافظ : 


آن ترر .. _یچهره کد دوش از برما رفت 


آیا چه حطا دید که از راه ختا رفت 


۲-قلزم شهری بوده ميان مصر ومکه درساحل بحر احمر نزديك مصب رودئیل که‌درزمان 
فراعند وجو د داشتد و در رمان عمر بن‌عطاب ویران گردیده. دریای احمر دا بمناسبت‌همین 
شهر قلزم میگفتداند و قلزم مطلق دریا دا گو یند. 


۵ غزلیات 
دوش براهبر زند راه بگانه طی کند می‌ندهدبدست کس‌عشق,ذمام‌خوش‌را 
ناله باستان دسر" بیخبرانه می‌زدم تا بحرم شناختم راه دمقام خویش را 
قافله‌ی بهار دا طایر پیش دی نگر 
7 نکه بخلوت قفش گفت‌پیام خویش‌را 
٭ بحرفی مبتوان گفتن تمنای جهانی را 
من از ذوق حضوری طول دادم داستانی را 
ز مشتافان اکر تاب‌سخن بردی تمیدانی 
محبت میکند کوبا نگاه بی‌ذبالی دا 
کجانوری که غیر ازقاصدی‌چیزی نمیداند 
کجا خا کی که در آغوش دارد آسمانی را 
اکر یك ذره کم گردد ذانگیز وجود من 
باين قیمت نمی گیرم حیات جاودانی دا 
۴ من ای دریای بی‌پابان بموج و در افتادم 
نه کوهر رزو دارم نه می‌جویم کرانی" را 
از آن معنی که چون شبنم بجان من فرو دیزی 
جهانی تاذه بدا کرده‌ام عرض فغانی را 
باز به سمه‌تاب ده چشم کرشمه‌زای را نوق جنون‌دهو چند کن‌شوقغز لسرایدا 
نقش د کر طراز ده آدم بخته‌تر بيار عبت خاك ساختن می‌سزد خدای را 
قصه‌ی دل نگفتنی است. در دجگر نهفتنی است خلوتان کجا مرم لذت های‌های را 


۱- دير بمعنای: صومعه که مغان یعنی زردشتیان در آن عبادت میکنند ودراصطلاح صو فيه 
مجلس عرفا و او لیاست. ۲- ساحل 
۳خعلوت نزد صو فیان عبارت ازعز لت است و خلو تبان جوانمردان طریقت را گو یند. 
مثال از حافظ : 

مست بگذشتی و از حلو تیان ملکوت بتماشای تو آشوب قیامت برخحاست , 


دیوان اقنال لاهودری 
آه درونه تاب کواشك جکر کداذ کو 
بزمبه‌باغ ورا غ کش ذ خمه‌بدتارچنگگزن 


صبحده‌یدو کارو ان کردئماز ورخت ست 


۶ 


شیشه بسنگهه می‌ز نم عقل کره کشای‌را 

باده‌بخور» غزلسرای شد گشاقیای را 
۰ ۱ 

تو نشنده‌گی گر ذمزمه‌ی درای را 


ناز شهان نمی کشم ذخم کرم نمی‌خورم 
درنگر ای هوس فر دب همت ان گدای‌را 


خیز و نقاب بر گذا پر دگیان ساز را 
جاده ز خونرهروان‌تخته‌ی لاله دربهار 
دیده‌ی‌خوانتالاو گر به‌چمن کشوده‌گی 
حرف‌نگفته‌ی‌شمابر لب کود کان دسید 
سجده‌ی تو بر آورد از دل کافر ان‌خروش 
کر چه متاع عشق راء عقل بهای کم نهد 


نغمه‌ی تازه باد ده مر غ نوا طراز را 
ناز که راه می‌ذند قافله‌ی نیاز را؟ 
رخصت باك نظر بده» نر کس تیم باذرا 
از من بی‌ذبان بگوخلوتیان راز" را 
ای که دراذتر کنی»یش کسان‌لماذرا 
من ندهم به تخت‌جم» آه جکر گداز را 


۴ ۳ 
پروی به رفوت کشت کرام کر 
۷ 


تو که تم "شکنتهلی بنده شدی‌اباز را 
۱- زنکث کاروان 
۲- چشم معشوق دا اکثرشعرا به گل نر گس تشبیه کردهاند. 
۳ شاه نعمت‌الله گسوید: خلوت عبادت از مجموعه‌ایست از چند گونه مخالف نفس و 
ریاضیات از تقلیل طعام وقلت منام وصوم ایام وقلت کلام و ترلد مخالطت انام و مداومت 
ذ کر ملك عام و نفی‌خو اطر. داز دراصطلاح عرفا یعنی نگهداشتن اسر اردهر واسرار وجود 
و دانستن‌این اسرار مخصوص کاملان است. 
۴ کلم برهمن مأخوذ از هندی است و عالم وپیشوای دوحانی دین برهمائی‌دا گویند. 
۵- مقصو دسلطان‌محمو دغز نوی‌است که بتخانۀ سومنات‌دا فتح کر دو بتها یآ نجار | شکست. 
"۶ در لغت بمعنی بت است و در اصطلاح عرفا آنچه بنده را از خدا باز دارد و بعضی 
گویند صنم عبادت از مظهریت هستی مطلق است که حق‌میباشد. 
۷- نام غلام محبوب سلطان محمود غز نوی است. 
مثال از امیرخسرو دهلوی: 


یکدم ای بخت باز دوشن کن چشم محموددا بپای اياز 


۷ 


خودی را مردمآمیزی دلبل نارسائی‌ها 
بدر گاه‌سلاطین تا کجااین چهره‌سائی‌ها 
محبت‌اذ جوانمردی جائی‌می‌رسدروزی 
چنان‌پیش حرم او کشیدم‌نفمه‌ی‌دردی 
ازن برحو یش‌می با لم که‌چشم‌مشتری کو ر است 
بیا برلاله پا کو بیم دبی‌باکانه می‌نوشیم 


غزلیات 


تو ایدرد آشنابیگانه شواز آ شنائی‌ها 
بیاموذ اذخدای خو یش ناذ کبر بائی‌ها 
که افتد از نگاهش کارو بار دار بائی‌ها 
که دادم محرمانرا لذت‌سوزجدائی‌ها 
متاخ عشق نا فرسو ده ماند از کم‌دو ائی‌ها 
که‌عاشق رابحل کردندخون‌یارساشها 


درون 1 از مسلمانان گر اندر مسلمانی 
مسلمانان روا دارندکافر ماجرائی‌ها 


دودسته تیغمو گردون‌برهنه ساخت‌مر | 


من آن جهان خیالم که فطرت اذلی 


می‌جوان که به‌پیمانهی تو می‌رسزم 


فسان کشد و بروی ذمانه آخت مرا 
جهان بلیل و گلرا شکستوساخت‌مرا 


زراوقی ست که‌جام وسبو کداخت‌مرا 
توان ذ کرمی آواذ من شناخت مرا 


شکست کشتی ادراك مسرشدان" کمن 
خوشا کسی که بدربا سفینه ساخت مرا 


هن هیچ نمی‌ترسم ار حادثه‌ی شب‌ها 

خبها که سحر گردد اذ گردش کو کی‌ها 
نشناخت مقام خوش افتاد بدام خويش 

عشقی که نم‌ودی خواست از شورش یارب‌ها 
آهی که ز دل خیزد از بهرچگر سوذی است 

در شه شین او را آلوده مکن لبها 


۱- آنچه حرام شده و بمعنی پیرامون و محیط او خانهو حرمسرا را نیز 
گفته‌اند و در اصطلاح صو فیه مراد از حرم مقام بی د نکی است و مقام پیخودی. 

۲- حلال کردن. ۳ راوق جام شراب دا کو یند. 

۴ مرشد یعنی هدایت کننده و راهنما و در اصطلاح صو فيان مظهر عقل را مر شد 


دیوان اقبال لاهوری ۸ 


در مسکده باقی ثبست از ساقی فطرت خواه 
آن‌ می که نمی گنجد در ششه‌ی هشر ب‌ها 
اسو دو کمن کرود ن دل که کیت ار دوست 
باقرات مسجدها باداش مکت‌ها 
تبابی در جهان باری که داند دلنوازی‌را 
بخود گم‌شو نکه‌دار آبروی عشقبازی را 
من از کار آفرین داغم که با این‌ذهقپیدائی 
ز ما یوشده دارد شوه‌های کار ساذی را 
کی این می اذك نداهن تفر باز انیا 
که مهر غز نوی افزون کند درد ابازی را 
آمن.آن علم و فراست با پرکاهی نمی گیرم 
که اذتیغ وسپ بیکانه سازد مردغاذی را 
بهر کر خی که این کالا بگیری سودمند افتد 
بزور باژوی حیدر بده ادراك رازی را 
اکر بك‌قطره خون‌داری | کر مشت پری داری 
بامن با تو آموزم طریق شاهمازی را 
اکر این کار را کار نفس دانی چه نادانی 
دم شمشیر الدر سیند باید نی‌نوازی را 
چند بروی‌خود کشی پرده‌ی صبحوشام‌را چهره کشا تمام کن جلوه‌ی تاتمام را" 
سوزو کداز حالتیاست‌باده‌ذمن‌طلب کنی ‏ پیش تو کر بیان کنم‌ستی این‌مقام را 
هن بسرود ذند کی آتش او فزوده‌ام تونم شبنم‌ی بده لالدی تشنه‌کام را 
۱- خواندن قرآن و کتاب. 


سر 


۲- جنکجو. 
۳- با همین وزن و با قافبة دیگر از وحشی بافقی : 
خیزو بناز جلوه ده قامت دلنو از را چون قد خود بلند کن پایه قدر ناز را 


۹ ۰۰ غزلیات 
عقلو رقورق بگشت عشق به لکته ئى رسد طابر زیر کی برد دانه‌ی زیر دام را 
نغمه کجاو من کجاسازسخن بهانه‌ایست سوی قطار می کشم ناقه‌ی" بی‌زمام را 
وقت برهنه گفتن است من بکنایه کفته‌ام 
خود تو بگو کجا برم هم‌نفدان خام را 


به تسلمی که دادی نگذاشت کار خودرا 
چه دلی که محنت او ذلفس شماری او 
بضمیرت آدمیدم تو بجوش خود نماثی 
مد و الجم از تو دارد گله‌ها شننده‌باشی 


بتو باز می‌سیارم دل بیقرار خود را 


که بدست خو د نداردر گك روز گار خو درا 


بکنار برفکندی در" آ بندارخود را 
که دزن تبره‌ی ماز ده ئی شر ارخود را 


خلشی بسینه‌ی ما زخدنگگ ادغنیمت! 


که | کر بپاش افتدنبرد شکار خود را 


نجم بگر ببان‌ر بخت این‌دیده‌ی ترمادا" 
تام روا 
شام و سحر عالم از گردش ما خیزد 
این شیشه‌ی گر دون ااز باده‌نهی کردیم 


بیرون‌ذسیهر انداختاین‌ذوق نظرمارا 
دالی که نمی ذیبد عمری چوشررمارا 
دانی که نمی‌سازد این شام وسحرها را 
کم کاسه مشو ساقی مینای د گر ما را 


شایان جنون ما پهنای دو گیتی نیست 
ابن راهگذر مارا ان رارسا را 


فرصت کشمکش‌مده آین‌دل بی‌فر ار را 
از تو درون سینه‌ام برق تجلتی که من 
ذوق‌حضور درجهان رس‌صنم گری نهاد 
تا بفر اغ خاطری نقمه‌ی تاذه‌ثی دنم 
طبع دند داده‌ثی یل ر بای من گشای 


اب شعر . 
۲- مروارید درشت. 


بك دوشکن زباده کن کیسوی‌تاپداررا 
با مه و مهر داده‌ام تلخی انتظار را 
عشق» فرب می‌دهد جان‌امیدوار را 
باز به مسرغزار ده طابر مسرغزار را 
ا باپلای تو دهم خلعت فر بارا 


۳ با همین وزن و درقافیه دیگر از امیر عسرو دهلوی: 


بیم است که سودایت دیو انه کند ما را 


در شهر بد بد نامی افسانه کند ما را 


دیوان اقبال لاهوری 


۱۰ 


تشه ا کر نک زد امن چه مقام گفتگوست 
عشق دوش می کشد این همه کوهسار ر" 


کف خاك بر کهوساذم برهی‌فشا نم اورا 
چه کنم چه چاده کنم که ز شاخ علم‌ودانش 
دهد آش جدالی غردمرا تسودی 
می‌عشق و مستی او نرود برون ذ خولم 
تو بلوح ساده‌ی من‌همه مدعا نوشتی 


بامید این که روزی بفلك دسانم او را 
ندمیده هیچ خاری که بدل نشانم او را 
به همان نفس بمیرم که فرو نشانم او دا 
کهدل آن‌چنان‌ندادم که د گر ستانم‌اورا 
د گر آ نچنان‌ادب کن که‌غلط نخوانم اورا 


بحضور تو اکر کس غزلی ذمن سراید 
چه شودا گر نوازی‌به‌همین که دانم اورا 


برون کشد ز پىجاك › هست و بود مرا 
تپید عشق و درین کشت ابسامادی 
جهانی اذخس و خاشالدرمیان انداخت 


چه عقده‌ها که مقام‌رضا" کشود مرا 
هزار دانه فرو کرد تا درود مرا 
نفس نفس بعیار ذمانه سود مرا 
شراره‌ی دلکی داد و آذمود مرا 


پیاله گیر ذ دستم که رفت‌کار از دست 

کرشمه بانی ساقی ذ من دبود مرا 
ای که ذمن‌فزوده‌ئی کرمی]» ونالهرا ذنده کن از صدای من خاك هز ارساله‌را 
بادل ما چها کنی‌تو که بباده‌ی حیات 
غنچه‌یدل گرفته‌رااز نفم گره گشای 
می گذردخیالمن ازمه ومهر مشتری 


مستی شوق می دهی آب و کل پاله را 
تازه کن از نسم من داغ درون لاله را 
یکین چهخفته ای سید کن یش لد 


۱- اشاره است به‌داستان عشق شیرین و فرهاد. مثال از سعدی: 

احتمال نیش کردن و اجب است ازبهرنوش حمل کوه بیستون با یادشیرین بار نیست 

۲- پیچوخم. ٣‏ در اصطلاح متصو فه» رضا عبادت اد تحمل مرارت احکام‌قضا 

و قدر است و مقام دضا بعد از تو کل است. ذوالنون مصری یکی از عرفا. گفته که: دضا 

شادی دل است به تلخی قضا. و مقام دضا نهایت مقامات‌سالکان طریق است.مثالازسعدی: 
چون عیش گدایان بجهان منز لتی نیست ‏ مجموعتر از ملك دضا مملکتی نیست 


۱۱ غزلیات 


خواجه‌ی من نگاه‌دار آبروی کدای خوش 

آتکه ذ جوی دیگران پر نکند پیاله را 
نور تسووانسود ن دربا و کوه ودشت و در و مهروماه را 
تو در هوای آنکه نگه آشنای اوست من در تلاش آنکه تتابد نگاه را . 


ابن دل که مرا دادی لبربز بقین بادا این جام جهان بینی روشن تر اذین‌بادا 
تلخی که فرو ریز د گردون بسفال من درکام کهن رندی آ نهم شکرین بادا 
در این صحرا گذر افتاد شاد کاروانی را بس‌اذمدت شندم نغمه‌های‌سار با نی را 
| گر بك بوسف ازذ ندان‌فر عو نی‌برونآ بد بغارت‌می‌توان‌دادن متاع کاروائی را 
داد 
دبار شوق که درد آشناست خاك آنجا بذره ذره توان دید جان ياك آنجا 
می‌مغانه ز مغ ذاد ان نمی کیر ند . نگاه می‌شکند شیشه‌های تاك آنجا 
به‌ضبط جوش جنون کوش درمقام تیاز بهوش باش و مرو با قبای چا آ نجا 
ee‏ 
از همه کس کناره گیر صحبت آ شنا طلب 
هم زخدا خودی طلب‌همز خودی خدا طلب 
از خلش" کرشمه‌شی کار نمی‌شود تسام 
عقل و دل ونگاه را جلوه جدا جدا طلب 
عق سر کشدن است شیشه‌ی کائنات را 
جام جهان‌نما مجو دست جهان کشا طلب 


۱- خلیدن. فرو دفتن چیزی باريك مانند سوزن یا خار در بدن. 


دیوان اقبال لاهوری ۲ 


راهروانه» برهنه‌یاء راه تمامء خار دار 
تا بمقام خود دسی راحله' از رضا طلب 
چون بکمالمیرسدفقٍ دلیل خسرویاست 
۱ مسند کیقباد را در ته بوریا طلب 
یش نگر که ذندکی راه بصالمی برد 
ازس رآ نجه مود ورفت در گذر انتها طلب 
ضرمت روز گار ا گر ناله چو نی دهد تورا 
ناین د کف نه جار هوا طك 


خو اجه ومزدور 


خواجه از خون ر گك مزدور سازد لعل ناب 
از جفای ده خدابان" » کشت دهقانان خر اب 
انقلاب ای انقلاب 
شیخ شهر از رشته‌ی تسبیح صد مومن بدام 
کافران ساده دل را بر همین زار" تاب 
انقلاب ای انقلاب 
واعظ اندر مسجد و فرزند او در مدرسه 
آن به‌پیری کود کی این پیر درعهد شباب 
انقلاب ای انقلاب 
ميرو سلطان نرد باز و کعبتین شان دغل 
جان محکومان ذتن بردند ومحکومان بخواب 
انقلاب ای انقلاب 


۱-حیو ان‌بار کش یا سو ادی. شتر یا چهادپای دیگر که برای سواری دادن یا با بردن 
آماده باشد. ۲- ده حدایان‌یعنی مالکان‌ده. ۳- درشته‌ای که کشیشان بکمرخو دمی بندند. 


۱۳ 


ای مسلمان فغان از فتنه‌های علم و فن 


اهرمن اندرجهان ارزان ویزدان دیر یاب 
انقلاب ای انقلاب 
شو خی باطل نگ اندر کمین حق فش“ 


شیر 


" از کوری شبيخوني ذند بر آفتاب 


انقلاب ای انقلاب 
در کلیسا ابن مریم دا بدار آویختند 
مصطفی از کمبه هجرت کرده باامالکتاب" 
انقلاب ای انقلاب 
من درون ششه‌های عصر حاضر دیده‌ام 


آ نجنان زهری که از وی مارها درپیچ وتاب 
انقلاب ای انقلاب 
باضعفان گاه نبروی پلنگان می‌دهند 
شعله ئی شابد برون آید ذ فالوس حباب 
انقلاب ای انقلاب 


مرا ژدیده‌ی بنا شکایت د کر است 
به نوربان زمن پا به گل پیامی گوی 
نوا ذنیم د به بزم بهار می‌سودیم 
ز خودرمیده چهدا ند لوای‌منز کجا ست 
مثال لاله فتادم بگوشه‌ی چمنی 
به کیشز نده‌دلانز ند گی‌جفاطلبی است 
هزار انجمن آراستند و بر چدند 
زخاك خویش به تعمیر آدمی بر خیز 


١‏ شب پره‌یا خحفاش. 


۲- قرآن. 


که چون بجلوه در آثی حجاب من نظراست 
حذرزمشت‌غباری که خو شتن نگراست 
شرر به مشت بسرما ذناله‌ی سحراست 
جهان اود گر استو جهان‌مند کراست 
مرا ذتیررنگاهی شانه بر جکر است 
سفر بکعبه نکردم که راه بی‌خطراست 
درین سراچه که‌روشنزمهشعل‌قمر است 
که فرصت تو بقدر تبسم شرد است 


دیوان اقبال لاهوری 


| کر نه بوالهوسی باتونکته‌ثی گویم 


۱۴ 


که عشق بخته‌تر از ناله‌های بیاثراست 


نوای من به‌عجم آ تش کهن افروخت 


عرب ذنغمه‌ی شوقم‌هنوذ بی خبراست 


بیا که‌ساقی گلجهر هدست بر چنگه‌است 
حنا رز خون دل نوبهار می‌بندد 
نگاه می رسد از نغمه‌ی دل افروزی 
بچشم عشق نگر تاسراغ او گیری 
زعشق‌درس‌عمل کک وهر چه خو اهی کن 
بلند تر زسیهر نت مزل من او 
ز خود گذشته ی ای قطره‌ی‌محال | ندش 


چمن ذباد بهاران جواب ارژنك است 
عروس لاله چها ندازه تشنه‌ی رنگ‌است 
بمعنتی که برو جامه‌ی سخن قنگك اش 
جهان بچشم خردسیمیا د نیر نگگ است 
که‌عشق‌جو هرهو ش است‌وجان‌فرهنگث است 
براه قافله خورشید میل فررستگه‌است 
شدن‌به بحرو کهر بر اخاستن ننگ‌است 


تو قدر خویش ندانی بها ذ تو گیرد 
و گرنه لعل درخشنده پارەىسنگگاست 


خوش آ نکه‌رخت خردر | به شعله ئی می سو خت 
توهم زساغرمی چهره دا گلستان کن 
دلم تپید ذز محردمی فقیه حرم 
مسنج قدر سرود از نوای بی‌اثرم 


مثال لاله متاعی ز آتشی اندوخت 
بهاد» خر قه فروشی‌به‌صوفیان آمو خت 
که پیرمیکده" جامی بفتو تی نفرو خت 


زبرق‌نغمه توان حاصل‌سکندرسوخت 


صبا بگلشن ویمر سلام ما برسان 
که‌چنم نکته وران خاك ن دبارافروخت 


۱- علم‌طلسم "وجادو. 


۲- در اصطلاح صو فیان پیرمیکده» مرشد وراهنما دا گویند. 

۳- این شهر در آلمان واقع شده ومو رد علاقۀ گو ته شاعر بزر گث آلمان میباشد. در فادسی 
بوایمار معروف شده. گوته از شعرای بزر گك غرب ویکی از ارکان ار يعةٌ آنان است 
(ویکتورهو گو از فرانسد» شکمپیر از انگلستان» دانته از ایتالیا و گو ته‌از آلمان). گو تد 
به مشرق زمین وحصوصاً به‌فادسی واشعار حافظ علاقهٌ زیادی داشت و بهمین د لیل فارسی 
آموخته بود. دیوان شرقی او بفارسی ترجمه شده ومعروف است. 


۱۵ 


تبر وسنانو خنجر وشمشیر م رذوست" 
اذ بهر آشیانه خس انسبوذيم نگر 
کید ل هشن و اساد ایگ 
گفتند هر چه در دلت آ بد ذمابخواه 
از روز کار خویش ندانم جز این‌قدر 


غزلیات 


با من میا که مسلك شبیرم آرزدست 
باذا ین نگر که‌شعله‌ی‌در گیرم آرزوست 
گفتم که خیر نعره‌ی‌تکبیرمآ رژوست 
کنتم که بی‌حجابی تقدیرم آرزوست 
خوابم ذباد رفته وتعبیرم آرزوست 


کو آن نگاه ناز که اول دلم ربود 
عمرت درا باد همان قىر مآ رزوست 


زخاك خویش طلب آ نشی که پ.دانیست 
بملك جم ندهم مصرع نظری" را 
| گر چه‌عقل فسون‌پیشه لشکر یانگیخت 
توره‌شنای نه‌لی وز مقام بی‌خبری 
نار بخو یش‌چنان بسته‌ا) که جلوه‌ی دوست 
با که غلغله در شهر دلبران فکنیم 
ذقید و صید نهنگان حکایتی آور 
مرید همت آن دهروم که پا نگذاشت 
شريك حلقه‌ی رندان باده پیما باش 


تجلی د گری درخود تقاضا ست 
د کسی که کشته‌نشداز قبیله‌ی‌مانیست» 
تو دل گرفته‌نباشی که عشق‌تنها نیست 
چه نغمه‌است که دربر بط سلیمی نیست 
جهان گرفت دمرا فرصت‌تماشا نیست 
جنونز نده دلان‌هر ذه گردصحرانیست 
مکو که زورق ماروشنای دربانست 
به‌جاده‌ثی که‌درو کومردشتددریا نیست 
حذرز بیعت پبری که مرد غوغا تیست 


برهنه حرف نگفتن کمال کوبالیست 
حدیث خلوتبان جزبه‌رمزوایما؛نست 
و . 4 ۴ 
بشاخ ذند کی ما نمی‌ذتشنه لبی است تلاش‌چشمه‌ی‌حیوان دلیل کم‌طلبیاست 
ات ناظر است بدغز ل معروف مو لانا در دیوان شمس تبریزی با این مطلع: 
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست بکشای لب که قند فراوانم آرزوست 
۲- در اصطلاح‌صو فیه اسرارعبارت ازمحاق سالك است درحق‌درموقع وصول تامبسوی 
او ۳ مقصو ده شاعرمعروف نظیری تیشابوری است. ۳ کنایه‌از آب‌حیات» 
چشمة خضرهم گفته شده و در اصلاح صو فيه منبع فیض‌الهی دا گویند و نیز قلب عادت 
کامل واصل است. مثال ازشاه نعمت‌الله‌و لی : 
حوش چشمه‌ی آبی است روان در نظرما 
ما آب حياتیم ودوانيم به هرسو 


سيراب شده خحالء در از رهگذد ما 
سرسبز ی باغ خضر است در نظر ما 


دیوان اقبال لاهوری و 


حد بث دل بکه گویم چه‌راه بر کیرم که اه بی‌اثر است و گا فیادمی است 
غزلبزمزمه خوان‌پرده‌پست‌تر گر دان هنوز ناله‌ی مرغان نوای دیرلمی است 
متاع قافله‌ی ما حجاذیان بردند ولی ذبان نگشائی که بارما عربی است 
نهال ترك ذبرق فرنگ بار آورد ظهور معطفوی دا بهانه بولهبی است 
مسنج معنی من درعیار هند و عجم که‌اصل‌این گهی از گر و 
بيا که من ذخم و آوردم 
می‌سخن که جوان‌ترز باده‌ی‌عنبی است 
گربه‌ی ما بی‌اثر ناله‌ی ما فارسا است حاصلاین‌سوذوساز یك دل خو نن نواست 
درطلیش دل تید دير و حرم آفرید ما به تمنای او او بتماشای ماست 
پر دگیان بی‌حجاب من به خودی‌درشدم ‏ عشق غیورم نگر میل تماشا کر است 
مطرب مبغا نه‌دوش لکنه‌ی‌دلکش سرود باده‌چذیدن خطا ست‌باده کشیدن‌رواست 
ذن دگی رهروان درتك و تاذاست‌ وبس قافله‌ی موج را جاده ومنزل کجاست 
شعله‌ی در گیر ذد برخس و خاشاك من 
مرشدهرومی» که گفت«منزل‌ما کبر باست» 
سود سخن ذناله‌ی مستانه‌ی دل است این شمع را فروغ ذپروانه‌ی دل است 
مشت کليم و ذوق ففانی اسداشتیم غوغای ها ذ گردش پیمانه‌ی دل است 
این ثیرهخا کدان که‌جهان‌نام کرده‌ثی فرسوده پیکری ذصنم خانه‌ی دلاست 
آندر رصد نشسته حکیم ستاره سن درجستجوی سر حد و برانه‌ی دل است 
لاهوتیان اسیر کمند نگاه او ۰ صوفی هلاك شیوه‌ی تر کانه‌ی دل است 


۱- عم حضرت دسول ویکی ازمخالفین سرسخت اسلا بود. ۲ ۳- مةصو دمو لوی 

شاعرمعروف میب شد. ۴ عالم به علم خداو ندی وخداشناسی. 

۵- دراصل معنی لغت صو فی اختلاف است. بعضی گو یند از آنجهت با نها صو فی گفته‌اند 

که جامهةً صوف یعنی جامۀ پشمینه میپوشیده‌اند و بعضی گفته‌اند بدانجهت آنانرا صوفی 

گفته‌ااند که درصف اول میباشند و بعضی گفتهاند که تو لی به اصحاب صفه کنند و بعضی گفتها ند 

که صو فی ازصفا مشتق است شبلی گوید: صو فی ندبیند در دو دنیا باعدا غير از خدا را. 
بقیه پاورقی درصفحد ۱۷ 


۷ غرلیات 


«حمودغز نوی که‌صنم خانه‌هاشکست رزاری تان سنم خانه‌ی دل است 
فافل‌تری ذ مرد مسلمان ندبده‌ام 
دل درمیان سینه و بنگانه‌ی دل است 
خواجه‌ای نمست که چون بنده برستارش است 
ننده‌ثی نیست که چون خواجه خر بدارش نیست 
کر چه از طور' کلیم است بان واعط 
تاب آن جلوه ەا تەی گفتادش ثیست 
بسر ما ی دا رو بمحاد آورده‌است 
ورنه بازهرهشان هیچ سروکارش نیست 
دل باو بنده ازین خرقه فروشان سکرو 
نوی صد غزالی که ز تاتارش فست 
نفمه‌ی عافیت اد بر بط من ہی طلبی 
از کسا بر کشم آن نغمه که در تارش نیست 
دل ما فشقه زد و برهمنی کرد ولی 
آن چنان کرد که شاسته‌ی ذنارش نست 
عشق در صحبت میخانه بگفتاد آبد 
زانکه‌دردیر و حرممحرماسرارش‌ تست 
با که بابل شوربده نغمه برداذاست عروس لاله سرایا کر شمه وناز است 
نوا ذپرده‌ی غیب است ای مقام شناس ‏ .نه‌از گلوی‌غز لخوان‌نه‌ازر کفساذاست 
کسی که ذخمه‌رساندبتاره ساذحیات من بگر که آن بنده محرم‌راذاست 
مرا ذ پر د کیان جهان خبر دادند ولی ذبان نگشایم که‌چرخ کجباذاست 


جامی گو ید: شیوه‌ی صو فی چد بو د نیستی چند تو برهستی خود ایستی 
شيخ دا پرسیدند که صوفی چیست؟ گفت: آ:چد درسردادی بنهی و آنچه در کف داری 
بدهی و آنچه برتو آید نجهی. 

۱- کوهی است در شبد جز یره‌ی سینا که انوار ملکوت بر حضرت موسی تجلی کرد. 


دیوان اقبال لاهوری ۱۸ 


سخن‌درشت مگودد طرریق باری کوش که صحبت من و تو در جهان خداساذ است 
کجاست متزل این‌خا کدان تبره‌نهاد کد هر جدهست چوريك روان بد پرو از است 
تنم گلی ذ خیابان جنت کشمیر" 
دل از حرم حجاز و توا د شر اداست 
سر خوش ازبادهی توخم شکنی نیست که نیست؟ 
مست لعلین توشیر ین سخنی‌نیست که نیست 
در قبای عربی خوشترلك آئی به نگاه 
راست برقامت تو پیرهنی نیست که نیست 
گر چه لعل تو خموش است ولی چشم ترا 
بادل خون شده‌ی ماسخنی نیست که‌نیست 
تا حدیث تو کنم بزم سخن می‌ساذم 
ورنه درخلوت من انجمنی‌نیست کد نىست 
ای مسلمان د گر اعجاذ سلیمان آموز 
دیده برخاتم تو اهرمنی نیست که‌نیست 
| گر چهذیب‌سش‌افسرو کلاهی‌نیست کدای کوی تو کمتر ذ پادشاهی نیست 
بخواب رفته جوانان ومرده دل پىراك یت سی کن | هگا هی لت 
باین بهانه بدشت طلب ذبا منشین که درذماله‌ی ما آشنای راهی نیست 
روقت خوش چه غافل نشسته‌ثی در باب زماندئی که حساش دسالوماهی ست 
درین رباط کهن چشم عافیت داری ترابکشمکش ذن د کی نگاهی فیست 
کا چه نویسند کاتبان عمل ‏ نصیب ماذ جهان تو جز نگاهی نیست 


۱- تاحیه‌ای‌است درشمال غربی هندوستان» ميان افغانستان و پا کستان وهندوستان که‌اغلب 


مردم آنجا بز بان فارسی تکلم میکنند و آنرا ايران صغیرهم گفته‌اند. ۲- ناظراست 
به غزل معروّف حافظ : 
دوشن از پرتو رویت نظری نیست که‌نیست منت خالد درت بر بصری ليست که نیست 


۳ باهمین ورن وقافید ارحافیا: - 
جز آاستان توام در جهان بناهی نہ ت سر مر | بجز این درحواله داهی نے ت 


۱۹ غر لیات 


بیا که دامن‌اقبال را بدست آدیم 
که اوزخرقه‌فروشان خاهاهی ليست 
"نگاد من که بسی ساده‌و کم آمیز است ستیزه کیش‌وستم کوش‌وفتنه‌انگیزاست 
بردت آدهمه بزم و درون او همه رزم ذبان او ذ مسیحو دلس زچنگیز است 
گسست عقل وجنون ر نگ بست‌ودیده گداخت در | بجلو هکه جانم زشوق لبر یز است 
اگرچه تیشه‌ی من کوه را ذپا آورد هنوز گبردش گرددن بکام پردیز است 
رخاك تابه فلك هر چه‌هست رەيىماسىت 
قدم گشای که رفتار کاروان تبز است 

بگذر اذغیب که این ومو گمان چىز ی‌هست 
در جهان بودن ورستن ر جهان چبزی هست 

آن بهشتی که خدائی بتو بخشد همد هیچ 
تا حزای عمل تست جنان چزی هست 

راحت جان طلبی؟ راحت جان چیزی نبست 
درغم همنفان اشك روان چیزی هست 

چشم مخمود و نگاه غلط انداز و سرود 
همه خوبست ولی‌خوشتر از آن چیزی همست 

سجن رخاردمی هت دودمی دیگر فسدت 
حسن کردار و خبالات خوشان چیزی هست 

این خدایان تنك مایه ذسنگه‌اند وذخشت 
بر تری هست که دوراست زدیرو ز کنشت" 

سجده بی‌ذوق عمل خشك و بحائی نرسد 
ز ندکانی همه گردار چه زبباو چه زشت 

فاش گویم بتو ځرفی که نداند همه کس 
ای خوش آن بنده که بر لوح دل اوراشوشت 


-١‏ آتشکده دیر معبد .یهو دو تصاری 


دیوان اقبال لاهوری 


۲۰ 


این جهانی که تو بنی اثر بزدان نست 


چر خه‌از تست وهم آن رشته که بر دوك تورشت 
پیش آئن مکافات عمل سجده گزار 


سوت 


زانکه خىز د زعمل دوزخ و اعراف و بهشت 


از دیر مفان آ یم بی گردش صهبا هست 
دانم که تگاه او طرف همه کس بیند 
وفت‌است که بگشایم میخانه‌ی‌رومی باز 
این کار حکیمی نیست؛دامان کلیمی گر 
دل را بچمن بردم از باد چمن افسرد 
از حرف دلاوبزش اسرار حرم پیدا 


دز ول لا شوه از ادالات 
کرد است‌هرا ساقی‌اذ عشوه‌وادماه‌ست 
پیران حرم دیدم درصحن کلیسا مست 
صد بنده‌ی ساحل مست‌يك بنده‌ی دریامست 
میرد بخیابانها این لاله‌ی صحرا مست 
دی کافر کی دیدم دروادی نیا مست 


سینا است که فاران است؟ یارب چه مقام است این؟ 


هر ذره‌ی خالد من چشمی اشت: تاا م۱ 


با که ساذ فرنگه اذ نوا بر افتاداست" 
زمانه کهنه بتان را هزار بار آ راست 
درفش ملت عثمانبان دوباره بلشد 
خوشا نصیب که خاك تو آرمید اینجا 
هزار مررتبه کابل تخوتر اذ دلسی است 
درون دیده نگه دارم اشگی خونین را 


درون برده‌ی او نغمه فست فر باداست 
من اذحرم نگذشتم که پخته‌بنیاداست 
جه گویمت که به‌تیمور بان‌چه‌افتاداست؟ 
که ابن ذمین ذطلسم فرنكآ ذاداست 
د که آن‌عجوزه‌عروی‌هزارداماداست»" 
که من فقبرمو این دو لت‌خداداداست! 


اکر چد پر حرم ورد لاله دارد 


زخاك خوش‌طلبآ تشی که بیدا نبست 


ا محلی در نز دیکی مکد 


تجلی دگری درخور قاضا نیست 


۲- برمزار با برمۇسسسلسلة تیموری هندوستان 


۴ ناظر است بدغزل معروف خو اجه حافظ شیرازی بمطلع: 


یا کد قصر امل سخت سست نیا د است 
مجو درستی عهد ار جهان سست نهاد 


ییاد باده که بنیاد عمر برباذ است 
که این عجوزه عروس هز ارداماداست 


۲١‏ غرلیات 


نظر بخو بش چنان‌سته‌ام که‌جلوه‌ی‌دوست جهان گرفت ومرا فرصت تماشا نست 
بملك جم ندهم هصرع ا را د کسی که کشته نشدازقبیلهک‌مانیست» 
| گر چەعقلفسونپىشەلشکر یانگیخت تو دل گر فته نباشی که‌عشق تنها نمست 
توره شناس ئهئی وز مقام بخبری ‏ چه نفمها ست که‌در بر بط سلیمی‌یست 
ذ قید و صید نهنگان حکاتی ا مگو که زورق ماروشذای دربا تست 
مر بد همت ن رهروم که با نگذاشت بەجادهئى که درو کو هو دشتو دربا نست 
شر مك حلقدی رندان باده پیما باش 
حذر ذ بیعت‌پیری که‌مردفوغا نیست 
نوای ەن ادان بر سو زو سباك ایت 
بخاشا کم شرار افتاد و باد صبحدم تبز است 
تدارد عشق سامانی ولیکن تبشه‌ثی دارد 
خراشدسینه‌ی کهسارو باكاز خونیر و یز است 
مرا در دل خلید این نکته از مرد ادا دانی 
زمعشوقان نگه, کاری‌تر از حرفدلاه یز است 
ببالینم پیا یکدم نشین کز درد مهجوری 
تھی پیمانه‌ی بزم ترا پیماله سر یز است 
به بستان جلوه دادم شن داغ جدائی را 
فیمش نیز تر می‌سازد وشبنم غلطریز است ۰ 
اشارتهای پنهان خانمان برهم ذند لیکن 
هرا نفمزمیباید که‌پیبالك استو خو نر بز ست 
دوو ی یکی چ ات 
۱ جرد دا صحبت گل خوشترآید دل کم ام 
۱- منظود» شاعرمعروف نظیری نیشابوری است. این غزل با اند کی تحریف در صفحة 
۵ نیز آمده است. 


دیوان اقبال اهوری 


۳۲ 


مرا بنگر که در هن دوستان دیگر نمی منی 


برهمن زاده‌ئی رمز | شنای‌روم و تبر یز است 


می‌دیر نه و معشوق‌جوان چیزی نیست 
هر چه از محکم د با ینده شناسی گذرد 
داش مغریبان فلسفه‌ی مشرفبان 
از خوداندش و از من بادءه ترسان‌گذر 


پیش‌صاحب نظر ان‌حوروجنان چیزی نیست 
کوه و صحرا و برو بحرو کران چیزی نیست 
همه سَخا ندو درطو ف بتان چبزی لسست! 


که تو هستی وو جو ددو جهان چیز ی‌لیست 


در طریقی کد بنوك مژه‌کاویدم من 


منز ل وقافلەو رىگ روان چىز ى نىست 


کر چه شاهین خردبر سرپروازی هست 
آ اجه از کار فرو کیک 
تاب گفتار | گرهست شناسائی فیست 
گر چه‌صد گونه صدسوذمر | سوخته‌اند 
مرده خا کیم و سزادار دل ذنده شدیم 
شعله‌ی سنه‌ی من خانه فروذ است‌ولی 


اندر ین بادیه بنهان قدراندازی هست 
هستودرحو صلدی زمر مه‌بر داز ک‌هست 
دای آن‌بنده که‌درسنه‌یاوراذک‌هست 
ای‌خو شالذت ] ن‌سوز که‌هم‌سازی‌هست 
این دل ز نده وماکار خدا سازی هست 
شعله ی هست که‌هم خا نه‌بر | نداز ک‌هست 


۳ :2 ۲ ۰ ۲ 
تکیه برعقل‌جهان‌بین فلاطون نکنم 
در کنارم دلکی شو خد لظر بازی هست 


این‌جهان‌چیست صنم خا نه‌ی‌بندارمن است 
همه آفاق که گرم نگاهی او را 
هی و لستی از دیدن و تادیدن من 


از فسون کادی‌دل‌سیر وسکون‌غیبو حضو ر 


: ناظر اصت به‌این بیت معروف حافظ‎ ١ 
بود آیا که در میکده‌ها بگشایند‎ 


جلوه‌ی او گرو دبده‌ی بیدار من است 

حلقه ئی هست که‌از گر دش بر کادمن‌است 

چد رمانو چه‌مکان‌شو خی‌افکارمن است 
۳ 

این که‌غماذ و گشاینده‌یاسر امن است 


گره از کار فرو بستة ما بکشایند 


۲- افلاطو نيان جدید عقل را اول دانسته و برعشی برتری داده‌اند؛ اما علامة اقبال‌ما نند 
اغلب شعرای فارسی ز بان آین‌نظر را زاهک دد وعشق را فراتر ارعقل داسته است. 


۳- سخن‌چین 


۴ 


آڼ جهاای که درو کاشته را می درو ند 


غزلیات 


ئو رو تارش‌همه ازسبحه و زنارمن است 


ساز تقدیرم و صد غمه‌ی بنهان دارم 


هر کجا ذخمه‌ی اندشه رسد تارمن است 


عقل‌هم عشق است و افذوق نکه بیگانه نیست 
کر چه می‌دانم خیال‌منز لا بجادهءن ات 
هرذمان يك‌تاژه جولانگاه میخو اهم‌ازو 


لیکن این سحارهرا ن ج ر اتر ندا نه نیت 


در سفر از با نشستن‌همت‌مردانه مست 
تاحنون‌فرمای‌من گو یدد گرو بر اله نمست 


با چنین زور جنون پاس گر ببان داشتم 


درحنون از خودنر فتن کارهر دیو أنه نست 


مر غ خوش لهجه و شاهین شکاری از تست 
دل ببدار و کف خاك و تماشای جهان 
همه افکار من از تست چد دردل چه بلب 
من همان مشت غبارم که بجائی نرسد 
نقش‌پرداز توئی ما قلم افشانیم 


زند کی را روش نوری وناری اذقست 
سیر این ماه بشب کو نه‌عماری از تست 
گهراذ بحر برآری ته‌بر آری اذتست 
لاله از تست و نم ابر بهاری او تست 
حاضر آدائی وآ ینده نگادی اذ تست 


گله‌ها داش از دل بزبانم نر‌سید 


مهر د بی‌مهر ی و عبار که باری از تست 


خاور که آسمان به كمف خبال اوست 
در تبره خاك او وتاب حبات نست 
بتخانه و حرم همد افسرده ان 
فکر فرنگك پیش مجاذ آورد سجود 
گردنده ترز چرخ‌ورباینده‌تر زمر گك 
خا کی نهاد ۾ خو ز سپهر کهن گرفت 
مشرق خراب و مغرب ان آ ن بیشتر خر اب 


اس تسبیح 


از خو شتن کسته وبی‌سوز آرذوست 
حولان موج را نگران‌از کنارجوست 
پیر مغان شراب هوا خورده‌دزسبوست 
بینای کورومست تماشایر نگاو بوست 
انت او بدا ا حالف قوت 
عیار وبی‌مدار و کلان‌کار و تو بتؤست 

عالم تمام مرده و بی‌ذوق جستجوست 


دیوان اقبال لاهوری 


۳۴ 


ساقی ببارباده و بزم شباند ساذ 


ازا خر اركف ی کف کر ما ناد 


زمانه فاصد طبار آن دلار ام است 


گمان‌مبر که نصیب تو نست‌جاوه‌ی‌دوست 


گرفتم امن که چو شاهمن بلندیر و ازی 
باوج مشت غباری کجا رسد جبریل 


تو از شمار نفس ر نده‌لی نمیدانی 


ز عل و داش مغرب همین‌قذد گوم 


چه قاصدی که و جودش تمام‌سغام‌است 
درون سیند هنوز آرژوی توخام است 
«هوش باشد که صاد ما کون دام است 
بلئد نامی او از دی بام است 
که ذ ند کی به‌شکست طلسم ایام است 
خوش استآه وفغان تانگاهناکام ات 


من از هلال و خا دکر نید یشم 


که فتنه‌ی د گری درضمیر ابام است 


د گر ز ساده دلیهای بار نتوان گفت" 
زبان اک چه دلیراست ومدعا شر ین 
خوشا کسی که فرورفت‌درضمیر وجود 
غمین مشو که جهان‌راز خودیرون‌ندهد 
پیام شوق کد من بی‌حجاب میگویم 


سخن زعشق‌چه گویم جز اینکه نتوان گفت 
سخن مثال گهربر کشید وآسان گفت 
عتاب ذیرلبی کرد وخانه ویران کفت 
کدا نجه گل‌نتوانت‌مر غ نالان گفت 
بهلاله قطره‌ی شبنم‌رسید وپنهان گفت 


| گن سخن همه شوریده گفته‌ام چه عجب 


که هر که گفت ذ کس وی اویر رشان گفت 


هوس هنوذ تماشا کر جهاندار که‌است" 


زمان‌زمان شکند | نجه می‌تراشد عقل 


اس صلب داری که حشرت عیسی را بدان آو بختند. 


شنیدهام سخنی خوش که پیر کنعان گفت 
۳- با همین وزن و قافیه ار حافتلا : 

بنال بلیل ار با منت سریادی است 
۴ ز انگگ‌سبز 


د رچه‌فتنه‌یس برده‌هایز نگار ک‌است؟ 
با که عشق مسلمان وعقل‌زناری است 


۲-باهمین و زنو قا فيه از حا فط : 
فرای با رند آن میکند که بتو ان گفت 


کد ما دوخاشی زاریم و کارمازادی‌است 


۳۵ 


امیر قافله‌ئی سخت کوش دپیهم کوش 
تو چشم بستی‌و گفتی که این‌جهان خو ا بست 
. بخلوت انجمنی | فرین که فطرت عشق 
تپید یك دم و کردند ذب فترا کش 


غرلیات 


که درقبیلهی‌ماحیدریذ کر اری است 
گشای‌چشم که این خو اب خو اب بیدار يست 
بکی‌شناس و تماشا بسند بسیاری است 
خوشا نصب‌غزالی که زخم‌او کاری‌است 


باغ و راغ گهرهای نفمه می‌پاشم 
گران متاع وچه‌ارزان ذ کند باذاری است 


فرشته گر چه برون از طلسم افلاكاست 
گمان مبر که بك شوه عشق می باز ند 
حدیث شوق ادا متوان بخلوت دوست 
توان گرفت ذ 


گشای‌چهره که ا نکس که لن ترانی ۳ 


چشم ساره مرردم را 


نگاه او بتماشای ابن کف. خاك است 
فا بدوش گلو لاله بی‌جنون چاكاست 
بنالەئی که ذ آلاش نفس پاك است 
خرد بدست تو شاهین تندو چالااست 
هنوز منتظر جلوه‌ی کف خاك است 


درین چمن که سرود استد این نوا ز کجاست؟ 
که غنجه سر بگرسان و گل عرفناك است" 


عرب که باز دهد محفل‌شما نه کجاست؟ 
درین چمنکده هر کس نشمنی سازد 
هزار فافله بسگانه‌و ار دیدو گذشت 
چوموج خیز و به‌بم جاودانه میا ویز 
بيا که درر گف تال تو خون تازه دو بد 


عجم که زنده کند رودعاشقانه کجاست؟ 
فغان که کس نشناسدمی‌جوانه کجاست؟ 


.کسی که‌سازدوواسوزدا شیانه کچاست؟ 


دلی که دید بانداز محرمانه کجاست؟ 


کر انه می‌طلبی بی خبر کرانه کجاست؟ 
د گرمگوی که‌آن داده‌ی هغا نه کجاست؟ 


بسك نورد فرو پچ روز گاران را 
ز دیروژود گذشتی د گرذمانه گجاست؟ 


در نهادم عشق با فکر بلند آمیختند 


ناتمام جاودانم کار من چون ماه شنست. 


۱- ناظراست به آي شريفة ۹ سورةاعراف: و لماجاء موسی لمیقا تناو کلمهر به‌قالد ب 


ار نی انظرا ليك قال لن ترا نی و اکن انظرا لى | لجبل... 


ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد 
تنور لاله جنان برفروخت‌باد بهار 


۳۳۹ اشاره‌است بەشعرمعروف حا فظ : 
چه گوش کرد که با ده ز بان حموش آمد 
که‌غنچه غرق‌عرق گشتو گل بجو ش آمد 


دیوان اقبال لاهوری 


از توایررمن‌قيامترفته کسآ گاه‌نیست 
لب فرو ند ازفغان در ساد با درد فر اق 
شعله ئی می باش‌وخحاشا کی که پیش آید بسوز 
جره‌شاهینی بمرغان سرا صحبت مگیر 
کر مشب تاب‌است‌شاعردرشبستان وجود 


من 


پیش‌محفل‌جز بم وذ بردمقامو راه ليست 
عشق تا آهی کشد از جذ ب خو یش آ گاه‌نیست 
خا کیان را در حریم زند گانی‌داه نیست 
خیزو بالوپر کشا پرداز تو کو اه لیست 
دریر و با لش‌فردغی گاه هستد گاه‌نیست 


در غرل اقمال احوال خودی را فاش گفت 


ژالکه این توکافر اذ آئین دمر ا گاه نیست 


شراب مسکده‌ی من نه‌بادگاد جم‌است 
چو موح می‌تید آدم بجستجوی وجود 
یا که مثل خلیل این طلسم در شکنیم 
3 ر سید.ی این کائنات در نروی 


تن ما نیز لذتی دارد 


خر می 
تفا قى که مرا رخصت تمانا داد 


فشرده‌ک جکر من بشیشدی عجم است 
هنود تا بد کمر در مسانه‌ی عدم است 
کدجز تو هر چه درین‌دیردیده‌امصنم است 
نگاه دا بەتماشا گذاشتن سم است 
خوشم که‌منزل‌ما دوروراه‌خم بخاست 
تغافل استو به از التفات دمىدم است 


مرا ا کر چد به بتخانه رورش داد 


چکد از ل من نجه دردل‌حرماست 


ھا کن نود و ۲ ۱ ۳ 7 ست 

رل ی کم شدهام 2 سنجو 
" دی بدا که لاله وید پیام‌خویش 
تاره کس ۲ رمید کد سمد حمال l.a‏ 


ص 


2 سم ۰ ۰ 4 
د سجر گي کدزند در فراق ها 


E 


چون ما نادمند و گر فتاد آرزوست 
گاهی‌درون‌سنه‌ی‌مرغان به‌ها بهوست 
حندان کرشمه دان که نگاهش به گفتگو ست 
سرونواندرون ذیرودذیرو چارسو ست 
نظاره را بها نه تماشای ر نگ د بوست 


ندز درم درد و نا شتا هنود بدا چوه. هتابو به | غوش کاخ و کوست 
درخا کدان ما کهر زند گی کم است 
این گوهری که گم‌شده‌مائيم:: کداوست؟ 

سین کورست و از آ ثینه دل غافل افتاده است 


ی چشمی که ببداشد نگاهش بردل افتاده است 


۲۷ غزلیات 


شب تاريك و راه پیج پیج و بیشن داهی 

دلیل کاروان را مشکل اندر مشکل افتاده است 
رقب خام سودا مست وعاشق‌مست وقاصد مست 

که حرف دلبر انندارای‌چند ین محمل افتاده‌است 
يقبن موّمنی دارد گمان کافری دارد 

چه تدبیر اک مسلمانان که‌کارم‌بادلافتاده است 
گهی باشد که کار ناخدائی می کند طوفان 

که از طفیان موجی کشتیم بر ساحل‌افتاده است 
نمی‌دانم که داد این چشم بینا موج دریا را ۱ 

و ینزید 
نصیبی لیست اذ سوز دروم مسرژویومم را 

زدم | کسیر دا بر خاك صحرا باطل‌افتاده است 

اگر در دل جهانی تاذه‌ثی داری پرون آود 
که افر نگ از جراحت‌های پنهان سمل افتاده است 

هی دیرینه و معشوق جوان چیزی نیست 

پیش صاحب نظران حور و جنان چیزی تست 
هرچه از محکم و پاینده شناسی گذرد 

کوه و صحرا وبروبحرو کران چیزی نیست 
دال روسان قلسفهی عفرقیان 

همه بتخاته و در طوف مان چبز ی است 
از خود اندیش و از این بادید ترسان مگذر 

که تو هستی و وجود دو جهان چیزګ لست 

در طریقی که ينوك مره کاوددم من 


ەل و قافله ور گت روان جر ی انت 


دیوان اقبال لاهوری ۷۸ 


ترا نادان امید غم گساریها ذ افرنگگ است 

دل‌شاهین نسو ذدبهر آن‌مرغی که در چنگث است 
پشیمان شو ار لعلی ذ میراث پدر خواهی 

کسا عش برون آوردن لعلی که درسنکگک است 
سخن اذ بود ونابود جهان با من چه می گوثی 

من این‌دانم که‌من‌هستم ندانماین چه‌نیر نگه‌است 
درین میخانه هر میتا د بیم محتسب لردد 

هگر بك‌شیشه‌ی‌عاشق که‌ازو ی لرذه‌بر سنگه‌است 
خودی دا پرده میگوئی بگو من‌با توان گویم 

مزن‌این‌پرده‌راچا کی که دامان‌نگه تنگ‌است 
کهن شاخی که ذیر سابه‌ی او پر برآوددی 

چو بر کشر بختاذوی [ شبان بر داشتن ننگ است 

غزل آن گو که فطرت ساز خود را برده گرداند 
چهآ بدذان‌غزل خوانی که‌بافطرت‌هم آ هنک است 
علمی که تو آموزی مشتاقنگاهی‌نیست دامانده‌ی‌راهی‌هستآواره‌ی‌داهی‌نیست 
آدم که ضمیر او نقش دوجهان ریزد با لذت آهی کیت ی لذت آ هی لست 
هر چند که عشق او "واره‌ی راهی کرد داغی که‌جگر سوزددرسینه‌ی‌ماهی‌یست 
من چشم نه‌بزدارم از روی نگارینش . آن‌مست تفافل‌را توفیق لگاهی نیست 
اقبال قبا پوشد در کار جهان کوشد 
دریاب که درویشی با دلق ' و کلاهی‌نیست 
زند گید صدف خو یش گهر ساختناست دردل شعله فرو رفتن ونگداختن است 
عشق اذ ین گنبددر بسته بر ون تاختن‌است شیشه‌ی‌ماه ز طاق فلك انداختن است 
۱- پوستین و جامة درویشی. مثال از oT‏ ۱ 
من این دلق مرقع دا بخواهم سوختن روزی که پیر میفروشانش بجامی در نمبگبرد 


۲۹ غزلیات 


سلطنت نقددلودینز کف نداختن است به نکی داو" جهان بر دنو جان باختن است 
حکمت و فلسفه راهمت مردی بايد تيغ اندشه بروی دوجهان آ ختن است 
مذهب زنده دلان خواب پر شانی نبست 
از همین خاك» جهان د گر ی‌ساختن‌است 
درین چمن دلمرغانزمان‌ذماند گراست شاخ کل د کر استو به آشیاند گراست 
بخودنگر گله‌های‌جهان‌چه می کوئی اکر نکاه تو دمگرشودجهاند گراست 
به هر ژمانه ا گر چشم تو نکو نگرد طریق میکده وشیوه‌ی مغان د کر است 
به مر قافله از من دعا رسان و بگوی 
ا گر چه راه‌همال‌است کارو ان دگر ات 
خبال من به‌تماشای آسمان بوده است بدوش‌ماهوبه آغوش کهکشان بوده‌است 
کمانمبر که‌همین خا کدان نشیمن‌ماست که‌هر ستاده‌جهان‌است‌باجهان‌بوده‌است 
بچشم مور فرومایه آشکار اد هزار نکته که‌از چشم‌مانهان بوده‌است 
ذمین به‌یشت خود الو ند و بستون دارد غبادماست که‌بردوشاو گر ان‌بوده است 
زداغ لاله‌ی خونین پیاله می‌بینم 
که ان کته نةس صاحب فغان‌بوده است 
درمز عشق توء به‌ار یاب‌هوس تتو ان گفت" سخن از تابو قب شعله به خس تتوان گفت 
تومراذوق بیان‌دادی و گفتی که بگوی هست‌در سینه کمن | نجه بکس نتو ان گفت 
از نهانخان‌ی دل‌خوش غزلی می‌خیزد ‏ سرشاخی‌همه گویم به‌قف تتوان گفت 
شوق اکر زنده‌ی جاو ید نباشد عجب است 
که حدیت توددین بك دو نفی لتوان گفت 
۱- نو بت؛ نو بت قماد ۲- با همین وزن در قا فيه دیگر مثل از حافظ: 
دست در حلقهة آن زلف دوتا نتوان کرد تکیه برعهد تو و بادصبا نتوان کرد 
و ازخو اجو کرمانی : 
پشت بر یار کمان ابروی مانتوان کرد خحویشتن را هدف تیر بلا نتوان کرد 
و از کمال خجند: 
پیش دویت صنما وصف قمر نتو ان کر د سبت حقَة لعلت به‌شکر نتوان کرد 


دیوان اقبال لاهوری | ۳۰ 


بده آن دل که مستی‌های او اذیاده‌ی خویش است 
E‏ آن دل که از خود رفته و ببگانه‌اندیش است 
بده آن دل بده آن دل که گیتی رافراگىرد 
EE‏ دل بکیر این‌دل که در بند کمو بیشاست 
مرا ای صید گیر اذ تر کش تقدیر بیرون کش 
جگردوزی چەمى ا بداز آن تبری کددر کیش‌است 
نگردد زند گانی خسته از کار جهان گیری 
جهانی در گره بستم‌جهان دیگری پیش‌است 
درون سینه‌ی ماسوز ارزو ز کجاست؟ سبو ذماست ولی باده درسبوذ کجاست؟ 
گرفتم این که‌جهان خالك وما کف‌خا کیم به‌ذره ذره‌ی ما درد جستجو ز کجاست؟ 
نگاه‌ما بگریبان کهکشان افتد 
جنون‌ما ز کجاءشورهای‌وهوز کجاست؟ 
در جهان دل ما دورقمر بیدا یست اتقلاییست ولی شام وسح رپیدا یست 
وای] ن‌فافله کزدو نی‌همت‌میخواست رهگذاری که دروهیچ خطر پیدا نیست 
بگذراذعقلو درآ دیز بمو جم عشق کهدر آن‌جوی‌تنك‌مابه گهر پیدانیست 
آ نجه مقصود تكوتا ز خبالمنو تست 
هست در دیده ومانند نظر یبدا نست 
باز این عالم دیرینه جوان می‌بایست . بر کهکاهشس صفت کوه گران‌می‌بایست 
کف‌خاکی که نگاه‌همه بن‌پیدا کرد درضمیرش جکر آ لوده فغان می‌باست 
این مه د مهر کهن راه بجاثی نبرند ‏ انجم تازه به تعمیر جهان می‌بایست 
هر نگاری که مرا پیش نظ ھی ا ید خوش نگاریست ولی خوشتر از آن میا پست 
کفت بزدان که چنین است دد گرهیچ مکو 
کفت آدم که چنین است و چنان می‌باست 
لاله‌ی این کلستان داغ تمنائی نداشت نر کس طناذ اد چشم تماشالی نداشت 


۳۱ غزلیات 


خاك دا موج نفس بود و دلی پیدا ننود ‏ زندگانی کاروانی بود وکالائی نداشت 
روز کارازهایوهوی میکشان‌سیگانه‌ئی باده درمیناش‌بود وباده پیمائی تداشت 
برق‌سیناشکوه سنج‌اذبی‌ذبانی‌های‌شوق هیچکس دروادی‌ایمن تقاضائی‌نداشت 
۱ عشق از فرباد ما هنگامه‌ها تعمیر کرد 
ورنه آزن‌بزم خموشان هیچ غوغائی نداشت 
خرداذذوق نظر گرم تماشا بوده است ‏ این که جو نندهو بابنده‌ی‌سر‌موجوداست 
جلوه‌ی پاكطلب» اذمههو خودشید گذر زذانکد هر جلوه درین دبرنگه] لوداست 
رد + 3¢ 
عشق اندر جستجو افتاد و آدم حاصل است 
جلوه‌ی او آشکار از پرده‌ی آب و گل است 
آفتاب واه وانجم می‌توان دادن ز دست 
ادر بهای آن کف خاکی که دارای دل است 
3 3¢ % 
کم سخن غنجه که درپرده‌ی دل رازی داشت 
در هجوم گل و ریحان غم دمسازی داشت 
محر‌می خواست ذز مر غ چمن و باد بهار 
تنکه بر صحبت آن کرد که بروازی داشت 


او ماد مد 
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بهار تا بگلستان کشید بزم سرود نوای بلبل مور یده چشم غنچه کشود : 
گمان‌مبر که سر شتنددرازل گلما که ما هنوز خبالیم در ضمیر وجود 
به‌علم‌غره مشو کارمی کشید گراست فقیه شهر گریبان وآستین آلود 


بهاد» بر گف پرا کنده را بھم بر بست نگاه‌ماست که‌برلالمرنگهو آب‌افزود 


۱- وادی ایمن سرزمین مقدسی است که ندای لاتخف بمو سی علیها لسلام رسید. مثال از 
<ا فف : 
سب نار است وره وادی ایمن ددرپیش " نش طور کجا موعد دیدار کج تب 


دیوان اقبال لاهوری ۳۲ 


نظر بخو یش فر و بسته را نشانا ین است د کر سخن راید ذغایپ دموجود 
GES BS‏ 
چه نقشها که نبستم بکار گاه‌حیات چهرفتنی که نر فتو چه بود نی که نبود 
بد بر بات سخن نرم گو که‌عشق‌غیود بنای بتکده افکند در دل ووا 


بخاك هند نوای حبات می‌اثراست 

که مرده ز نده نگرددز نفمه‌ی داود" 
سطوت از کوه ستانند و بکاهی بخشند کله جم" بگدای سرداهی بخشند 
در ره عشق‌فلان ابن‌فلان چیزی تست بد بضای کلیمی بسیاهی بخشند 
گاه‌شاهی‌بجگر گوشه‌ی‌سلطان‌ندهند گاه باشد که بزندانی چاهی بخشند 
فقررا نیز جهانبان و جهانگیر کنند که باین‌راه نشین تیغ نگاهی‌بخشند 

عشق پامال خر د کشتو جهان‌د یکر شد 

بود آ یا که مرا رخصت آ هی بخشند 
ببار باده که کردون بکام ما گردید مثال غنجه نواها زشاخسار دمید 
خورم بیاد تنك نوشی اهام حرم که جز به صحبت بارانرازدان نجشد 


۱- حضرت ابراهیم حلیل الله ۲- نام پادشاه با بل که ادعای خدایی کرد و حضرت 
ابراهیم را در آتش‌انداخت و بهمین‌دلیل آ تش نمرو درا اغلب‌شعرا دراشعارخو د آورده‌اند. 


مثال از حافظ : 
بباغ تازه کن آئین دين زر دشتی کنون که لا له برافرونعت آتش نمرود 
۳ مقصو د سلطان محمو دغز نوی است ۴- ناظراست به‌صدای خوش حضرت‌داود 


پیمبر› صاحب کتا ب مز امیر. 
۵- منظورجمشید پادشاه باستانی ایران است. اغلب شعرای فارسی زبان از او نام برده‌اند 
و کله جم یعنی کلاه یاتاج جمشید. مثال از حافظ : 

قدح بشرط ادب گیر زانکه تر کیش زکاسة سرجمشید و بهمن است وقباد 
۶ؤ کنایه از دست حضرت موسی که هروقت در بغل‌میکر د و بیرون ميآ ورد نوری از آن 
ساطع میشد. مثال ازحافظ : 

آنهمه شعبده‌ها عقل که میکرد آنجا سامری پیش حصاوید بیضا میکرد 
وسامری ناع‌ساحری بود دردمان حضرت موسي که مردم را درمقا بل‌خداپرستی بد گو سا لد 
پرستی دعوت میکرد. 


۳۳ غزلیات 


فزون قبیله‌یآن پخته کارباد که گفت: . چراغ راه حبات است جلوه‌ی اميد 
توا ذحوصله‌ی دوستان بلندتر است ‏ غزل‌سرا شدم آ نجا که‌هیچکس شنید 
عار معرفت مشتری است جنس سخن ‏ خوشم از آنکه متاع مرا کسی‌نخرید 
۱ ذشعر دلکش اقبال می‌توان دریافت 
که دری‌فلسفه میداد وعاشقی ورذید 
هوای فروردین در گلستان» میخانه می‌سازد 
سبو اذ غنجه می ریزد ذ گل پیمانه می‌سازد 
محبت چون تمام افتد دقابت از مان خیزد 
به طوف شعلهئی پردانه با پروانه می‌سازد 
به ساز ذند گی‌سوزی به‌سوز ذند کی سازی 
چد ببدر دانه می‌سوزد چه ببتابانه می‌ساند 
تنش اذ سایه‌ی بال تذ روی لرذه می گیرد 
چو شاهین ذاده‌ای اندر فقس بادانه می‌ساژد 
بگواقبال را ای باغبان رخت اذچمن بندد 
که این جادهو نوا مارا ز گل‌بیگانه‌می‌سازد 
نعره ذدعشق که‌خونین جگر یپیدا شد حنن‌لرژید که ضاحب‌نظری پیدا شد 
فطرت آشفت که ازخاك جهان مجبور خودکری‌خودشکنی خودنگری‌پیداشد 
خبری رفت ذ گردون به‌شستان اذل حذر ای پر دگیان پرده درک پیدا شد 
آرذه بیخبر از خویش بآغوش حیات چشم وا کرد و جهان د گری پیدا شد 
ز ند کی گفت که‌در خا تییدم‌همه‌عمر 
تا اذین کنبد دیرننه دری بیدا شد 
فنا دا باده‌ی هر جام کردند؟ چه بدر دانه او را عام کردند 
۱- این غزل در کتاب افکاد علامه اقبال باموضوع (میلاد آدم) چاپ شده است. 


۲- ناظر است به‌غزل عارقانة بسیار معروف فخرالدین عراقی بامعللع زیر: 
نخستین باده کاندر جام کردند ز چشم مست ساقی وام کردند 


دیوان اقبال لاهوری ۳۴ 


اشا گاه مر گك نا گهان ۳ جهان ماه و انجم نام کردند 


| کر يك ذره‌اش‌خوکرم] موخت بافسون نگاهسی رام کردند 
قرار از ماچد می جو ئی که مارا امسر گردش ایام کردند 


خودی درسنه‌ی‌چا کی نگهداد 
اذین کو کب چراغ شام کردند 


فرب ۲ عقل» دیدنی دارد که مس قافله و ذوق رهز نی دارد 
نشان راه ر عقل هزار حلد مپر یس ببا کد عشق کمالسی ذيك فنی دارد 
فر نگ گر چدسخن باستاره می گو ید حذر که‌شیوه‌ی‌اور نگ جوزنی دارد 
زمر گکت وز یست چهدپرسی درین رياط کهن که زیست‌کاهش جان مر گك‌جا نکنی دار د 
سرمزار شهیدان یکی عنان در کش که بی‌زبانی ما حرف گفتنی دارد 
د گر بدشت عرب‌خیمهزن کد بز معجم م ی گذشته وجام ا دارد 


نه شیخ‌شهر نه‌شاعر نه خرقه‌پوش‌اقمال 
.فقیر راه نشین است و دل غنی دارد 
باز بر رفته و آننده نظر بايد کرد هله بر حیز که اندشه د گر باید کرد 
عشق بر ناقه‌ی ایام کشد محمل‌خویشس -" عاشقی؟ راحله ازشام دسحرباید کرد 
پیرها گفت‌جهان ار 22 شی ھ م نیست اد خوش و ناخوش اوقطع نظر باید کرد 
تو ا گر ترك جهان کرده سر او داری پس نخستینزسر خوش گذرباید کرد 
کفتمش در دل من لات و منات است بسی 
کفت این بتکده را ذیروذیر بايد کرد 
جهان عشق نه مبری نه سروری داقد همین بس است که آئین‌چا کری‌داند 
ندهر کدطوف بتی کرد وبست,ذنادی صنم پرستی و آداب کافری داند 


۱- آفتی است که بد گندم و جو ميزند. زردی هم گفته شده و بمعنی جادو گر و مسرتاضص 
هندی هم امده است. ۲ حیوان بار کش 


۳ لات ومنات ام دوبت دزمان جاهلیت اعرات. 


۳۵ 


هزار خیبروصد کوفه اژدر است اینجا 
بچشم اهل نظراذسکندر افزون است 


" فرنگه‌شيشه گر ی کردو جام‌میناریخت 


چه کویمت نمسلمان نامسلمانی: 


i‏ به‌غی‌کده‌ی من گذد کن فاگ 


غرلیات 
نه‌هر که نان‌جو ین خورد حدر یداند 
کدا کری کد مآل سکندری داند 
درا بحلقه‌ی پبری که دلبری داد 
بحیر تم که همین ششه را بری داند 
جز این که پو ر خلیل‌استو آزدی‌دا ند 
ستاره سوختە لی کنمیا کک داند 


بيا بمجلس اقبال د يك دوساغر کش 


EE‏ سر نتر اشد قلندری دانں" 


نظر به راه نشنان سواره می کذرد 
بدیگران چه سخن گسترم ز جلوه‌ی دوست 
رهی بمنزل ان ماه سخت دشواراست 
ذپرده‌بندی گر دون چهجای نو میذ يست 
بمی‌است شبنم‌ما کهکشان کناره‌اوست 
بخلوتش چو رسیدی نظر باو مگشا 


هرا بگیر که کارم ز چاره‌می گذرد 
يبك نسگاه مثال شراده می گنرد 
چنانکه عشق بدوی ستاره می گذرد 
که ناوك نظرما ز خاره هی گذرد 
فلك شکستن موح اذ کناده می گذرد 
کد آ ندمیست که کار از نظاره مبگذرد 


من اذ فراق چه نالم که از هجوم سرشگه 

ز راه دیده دلم پاره پاره هی گذرد 
به‌فغان نەلب کشودم که فغان اثرندارد ‏ غم دل‌نگفته بهترهمه کس جکر ندارد 
چه حرم چه دیر هر جا سخنیذ آشنائی مگراینکه کس زرازمن وتو خبر ندارد 
چه ندید لی‌است اینجا که شر رجهان‌مارا تفسی. نگاه دارد نفسی د کر ندارد 
تو ذ راه دیده‌ی ما بضنیرما گذشتی مگرآ تچنان گذشتی کدنگه‌خبر ندارد 
کی اذ ین نگین‌شناسان نگذشت بر نگینم ‏ بتو می‌سیارم اورا که جهان‌نظر ندارد 


۱- ناظر است به غزل معروف خو اجه حافظ شیرادی بدین مطلع: 
ندهر کد چهره پرافروعت دلبری داند ند هر کد آیند سازد سکندری‌داند 


هر ار نکته‌ی بار یکتر ر مو اینجاست ندهر کد سر بتر اشد قلندری داند 


دیوان اقبال لاهوری ۳۶ 


قدح خردفروزی که فر نگ داد مارا 

همه آفتاب لکن ارقن ندارد 
درون لاله گذر چون صبا توانی کرد" بك نفس گره غنجه وا توالی کرد 
حبات‌چست‌جهان را اسرجان كردن تو خود اسیرجهانی کجا توانی کرد؟! 
مقدر است که مسجود مهردمه باشی دلی هنوز ندانی چها توانی کرد 
اگر ذمیکده‌ی من پبالهئی گیری زمشت خاك جهالی بپاتوانی کرد ' 

چسان بسینه چراغی فردختی اقبال 

بخویش آنچه توانی بما توانی کرد 
غلام دنده دلانم که عاشق سره‌آند نه خانقاه نشینان که دل بکس زد‌هند 
بان دلی که‌بر نگ آشناو بر نك‌است عار مسجد وهیخانه" و صنمکدهاند 
نگاه اذمه وپروین بلندتر دارند که آشیان بگریبان کهکشان نه نهند 
برون د انجمتی در مان انجمنی بخلوت‌اند ولی آ نجنان که با همه‌اند 
بچشم کم منگر عاشقان صادق را که این‌شکسته بهابان متاع قافله‌اند 
به‌بند گان» خط آذاد کی‌رق کردند چنانکه شیخ وبرهمن شبان بی‌دمه‌اند 


۱- باهمین وزن و بافافةً دیکر از حافئ : 

بسر جام جم آنگه نظر تو انی کرد که خاله میکده کحل بصرتوانی کرد 
۲- دراصطلاح صو فیان محل مناجات بنده باحق را بطریق محبت میکده گو یند. 
۳- میخانه دراصطلاح عرفا باطن عارف کامل‌را گو یند که در آن شوق وذوق وعو ارف !ا لهیه 
بسیار باشد و بمعنی عالم لاهوت نیز آمده است. مثال ازمو لوی: 

از بهر تو افتادم ای دوست به‌میخانه سرمست می عشقم کم ده دوسه پیمانه 
ازشاه نعمت‌النه‌و لی : 
" در گوشه میخانه کسی دا که مقام است ناقص نتوان گفت که او رند تمام است 


می نوش می عشق که پا کست‌وحلال‌است این می نه‌شرابی است که دشر ع‌حراماست 
واز رضی‌الدین ار تیما نی : 

الهی بمستان میخاندات به عقل آفرینان دیوانه‌ات 

بمیخانة وحدتم راه ده دل زنده و جان ۲ گاه ده 


هنز خحاند یر ومرشد کامل را میخانه کو یند. 


۳۷ 


۰۰ 
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پیاله گیر که می‌را حلال میگویند 


حدیث | گر چەغر یب است‌راو بان‌ثقه‌اند" 


تکیه برحجت و اعجاذ بیان نیز کنند 
گاه باشد که ته خرقه ذره می‌پوشند 
چون‌جهان کهنه شودیاك بسوذند او را 
همه سرمایه‌ی خود دا بنگاهی بدهند 
آنجه از موج هوا با پرکاهی کردند 
عشق مانند متاعسی است سباذار حیات 


کار حق گاه بشمشیرد سنان نیز کنند 
عاشقان بنده‌ی حالندو چنان‌نیز کنند 
وزهمان] بو گلایجادجهان نیز کنند 
این جه قومی است که سو دا بز یان نیز کنند 
عجبی‌نیست که با کوه گران‌نیز کنند 
گاه‌ارذان بفروشند و گران‌نیز کنند 


تا تو بدار شوی ناله کشیدم ورنه 


عشق کاری‌است که بی «وفغان نیز کنند 


جهان‌ما همه خاك است دهی‌سپر کردد 
شبی که گور غریبان نشیمن است او را 
دلی که تاب دب لابزال می‌طلبد 
نسگاه شوق و خیال بلند و نوق وجود 


ندانم این که نفسهای رفته بر گردد 
مه و ستاره ندارد چسان سحر کردد 
کرا خبر که شود برق با شر ر گردد 
مترس این که همه‌خاك رهگذر کردد 


چنان‌بزی که | گرمر ک‌ماست مر کش‌دوام 
خدا ز کرده‌ی خود شرمسادتر کردد 


لاله‌ی صحرایم اذ طرف خیابانم بررید 
رو بهی آموختم از خویش دور افتادهام 
درمیان سینه حرفی داشتم گم کرده‌ام 
سا خاموشم نوای دیگری دارم هنوذ 
درش‌من آ فتاب | ن کهن داغی‌س است 


در هوای دشت و کهسارویابانم بر ید 
چاره پرداذان به آغوش نیستانم برید 
کر چه پیزم پیش ملای دبتانم بربد 
آ نکه باذم نیرده گرداند ہی انم بر ید 
این چراع ذیرفانوس اذشبستانم برید 


من که رمز شهر باری‌باغلامان گفته‌ام 


بنده‌ی تقصیر دارم پیش سلطانم بر ید 


۱- مورد اعتماد. 


دیوان اقال لاهوری ۳۸ 


سخن تاذه ذدم کس به سخن وا نرسید 
جاوه خون کشت و نگاهی بتماشا نرسید 
سنگث هی باش و درین کار که ششه گذر 
وای سنگی که صنم کشت وبه مینا تر سید 
کهنه را در شکن و باذ به تعمیر ر 
هر که درورطه‌ی «لا» ماند به «الا» فرسید 
ای‌خو شآ ن‌جوی‌تنك ءابه که ازذوق خودی 
در دل خاك فرو رفت و بدریا فرسید 
از کلیمی سبق آموذ که دانای فر نگك 
جگر بحر شکفید و به سینا نرسید 
عشق انداز تپیدن ذ دل ما آموخت 
شررماست که بر جست د به‌پر وا نرسید 
عاشق آن نیست كە لب گرم فغائی‌دارد' عاشق آن‌است که بر کف‌ده جهانی‌دارد 
عاشق آن‌است که‌تعمیر کندعالم‌خویش در نساذد بجهانی که کرانی دارد 
دل بیدار ندادند به دانای فرنگی ‏ این قدر هست که چشم نگرانی دارد 
عشق نایید دخرد می کز دش صورت مار گر چه در کاسه‌ی زر لعل روانی دارد 
درد من گیر که‌درمی‌کده‌هاپیداتیست 
پبر مردی که می تند و جوانی دارد 


۱- باهمین وزن وقافیه از سلمان ساوجی: 
آنکه ز ابروی و مژه تیر و کمانی دارد چشمها کرده سیه قصد جهانی دارد 
شاهد آن‌نیست که دارد حط‌سبزو لب لعل شاهد آنست که این دارد و آنی‌دارد 


واز سعدی: ۲ 

آن شکر خنده که پرنوش دهانی دارد نه دل من که دل خلق جهانی دارد 
از حافظ: 

شاهد آن نیست که موئی ومیانی دارد بندۀ طلعت آن باش که آنی دارد 


۲- آنچه از مایعات حصوصاً شراب ته نشین شود. 


۳۹ 


بیا کد خاوریان نقش تاذه‌ئی بستند 
چه جلوه‌ایست که دلها بلذت نگهی 
کجاست منزل تورانیان شهر آشوب 
توهم بزوق‌خودی‌ری که صاحبان طریق 
بچشم مرده دلان کائنات ذ ندانی است 


غلام همت بیدار آن سوارانم 


غرلیات 


د کر مرو بطواف بتي کد بشکستند 
ز خاك راه‌مثال شراره بر جستند 
که سبنه‌های خوداذ تز ک‌نفس خستند 
بر بده از همه عالم بخویش پیوستند 
دوجام باده کشدند و از حهان دستند 
اوه ا نان سف در کرد تین 


فرشته را د کر آن فرصت سجود کجاست 


کد نوریان بتماشای خاکبان ستند 


بردل می‌تاب من ساقی می نابی ذ ند 
من فدائم نود با ناراست اندر سینه‌ام 
بردل من فطرت خاموش می ارد هجوم 
غم‌مخور نادان که گردون در یا بان کم آب 


کیمباساذاستوا کسیر ی‌به‌سیما بیز ند 
این قدر دانم ساض اه به مهتابی ز ند 
ساز از ذوق نوا خود را بمضرابی ذند 
چشمه‌هادارد که‌شخو ئى به‌سیلابیز ند 


ای که نوشم خورده‌ئی اذ تیزی نیشم مر نج 
نیش هم باید که آدم را ر گے خوایی ذند 


تو کیستی ذز کجائی که آسمان کنود 
جگو يمت که چه بو دی چکر ده ی چه‌شدی 
تو آنتەئی که‌مصلی ذ کهکشان میکرد 
فرنگك اکر چه ز افکار تو کره بگشاد 
سخن د نامه و مبزان دراذتر گفتی 
خوشا کسی که‌حرمرادرون‌سینه‌شناخت 


هزار چشم براه تو از ستاده گشود 
که خون کندجگرم را ابازی محمود 
شراب صوفی و شاعرترا ذ خویش ربود 
بجرعه‌ی د گری نشئه‌ی ترا افزود 
بحیرتم که ندیینی قیامت موجود 
دمی‌تپیدو گذشت از مقام گفت و شنود 


از آن بمکتب ومیخانه اعتمارم نست 


که‌سجده‌ثی ثبرم بر در جبین فرسود 


۱- سفتن بمعنی سوراخ کردن است. 


۲- مکان نمار. 


دیوان اقبال لاهوری 


قلندران که‌به تخر آبو کل کوشند 
بجلوت‌اند و کمندی به مهردمه پیجند 


بروذ بزم سرا پا چو پر فيان د حرس 
نظام تاده جرح دور گت هی بخشند 


زمانه از رخ فردا کشود ملد لقات. 
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زشاه باج ستانند و خرفه می‌یوشند 
بخلوتاند و ذمان ومکان در آغوشند 
مروز رزم خود آ گاه و تن فراه‌وشند 
ستاره‌های کهن را جنازه مردوشند 


معاشران همه سرمست اده‌ی دوشند 


بل دسید مرا آن سخن که توان گفت 
بحیرتم که فقیهان شهر خاموشند 


م مرا صفت باد فرددین کردنه 
نمود لاله‌ی ا اقفر ز خونايم 
بلند بال چنانم که بر سپهر برین 
فروغ آدم خا کی ذ تازه کاری‌هاست 
چر اغ خویش بر افر د ختم که‌دست کلیم 


کا ا 
چنانکه باده‌ی لعلی‌بسانگین کردند 
و را کنخ کون 
مه‌وستاره کنندآ نجه پیش اذین کردند 


در ین زمانه نهان زیر ]توق کردند 


در آ ببجده و باری ز خسردان مطلب 

که روز فقر نبا گان ما چنین کر دند 
گذر از آ نکه ندیدست وجز خبرندهد سخن دراذ کند لذت نظر ندهد 
شنیده‌ام سخن شاعر و فقیه و حکیم اکر چه تخل بلنداست‌بر کک وبر ندهد 


تجلنی که براو مسر دس می‌نازد 
هم از خدا گله دارد که بر ذبان رسد 


هزار شب دهد و تاب بك سحر ندهد 
متاع دل برد و بوسفی به بر ندهد 
نه در حرم نه به‌بتخانه ابم آن ساقی 
که شعله شعله به بخشد شر رشرر ندهد 


۱- دراصطلاح صو فیه‌مراد از قلندری تجر ید از کو نین است و تفرید ازدادین. حافظ گو ید: 


قلندران طریقت به‌نیم جو نخرند 
صفی علیشاه گو ید: 
بشنو اسر ار قلندر را مقامی‌دیگر است 
باقى باله باشد مظهر اسم ملك 


قبای اطلس آنکس که از هنرعاریست 


دان فنا بعد از با در اصطلاح ماستی 
وین قلندر ماك | لملکستو نقطة باستی 


۲- ساتگین» پیا له بزر گک که با آن شراب نوشند. 


۴۱ 


فر حهان دل من تا 
E‏ 


آنکه یکدست رولك سلما جت 


ختنش دا فگرید 


غرلیات 


کشتن و سوختن‌وساختنش را نگرید 
را نگرید 
ختنش‌دا نگر ید 


بافقیر آن» دو جهان باح 


با هزار آینه پرداختنش 


آنکه شبخون بدل ودیده‌ی دانابان ربخت 


یش تادان سیر اند 
صورت کری که پبکر روژوش آ فر ید 
صوفی برون ذ بنگه اريك پا بنه 
صبح و ستاره وشفق و ماه و آفتاب 


اختنش را نگرید 


از نقش ابن و آن به‌تماشای‌خودرسید 
فطرت متاع خویش‌بسودا گری کشید 
بی‌پرده جلوه‌ها بنگاهي توان خرید 


جع ۱ 


مه و ستاره که در راه شوق هم سفر ند 


چه‌جلوه‌هاست که دیدنددر کف خا کی 


کر شمه سنج و ادا فهموصاحب نظر ند 
قفا بجاب افلاك سوی ما تگرند 


ee 


برخیز که آدم را هنگام لمود آمد 
آن راز که پوشیده در سینه کاهستی بود 


این مشت غباری را انجم بسجود آمد 
ار شوخی آ بو گل در گفت وشنو دآ مد 


e 


می‌تراشدفکرما هردم خداو ندی د گر 


بسکه‌غیرت‌میبرم ازدیده‌ی‌بینای خو یش 


مك نگه يك خنده‌ی دزد بده يك تا بنده‌اشك 
عشق را نازم که اذ بی‌تابی روز فراق 
تا شوى بسباتر در ناله ای مرغ بهار 
چنك تیمو ری‌شکست آهنك تیمودی بجاست 


رست از بك بندتا افتاد دق بندی دگ 
نیست در کوی توچونمن آرژومندی د گر 
از نگه‌بافم به رخسار توروپندی د گر 
بهر پیمان محبت یست‌سو گندید گر 
جان مارا بست با دردتو پیو ندی د گر 
آ تشی گیراذحریم سینهام‌چندعهد گر 
سر برون می آرداز ساذسمر قشدعهد گر 


۱ ناظر است بمظلع غزل هعرق غو اجه هراز 
روشن از پرتو دویت نظری نیست که نیست منت حخاله درت بر بصری نیست که نیست 
۲- بنگاه انبان جای دادوستد. 


دیوان اقبال لاهوری 


۴۲ 


ره هده در کسه‌ای دمر حر ماقمال را 


هر ذمان‌در آ ستین‌داردخداوندید گر 
رخت به کاشمر" کشا کوه وتل ودمن‌نگر 
سبزه جهان‌جهان به بين لاله چمن چمن نگر" 
باد بهار موح موج مرغ بهار فوج فوج 
صلصل و سار ژوج وج بر سر نارون نگر 


تانه‌فتد بددشش چشم سپهر فتنه باد 


بسته بچهره‌ی ذمین برقع نسترن نگر 


لاله ز خاك بردمید موج باب جو تپید 
خاك» شرد شرد بسن آب شکن‌شکن نگر 
زخمه به‌تار ساذ ذن باده بساتگین بریز 
قافله‌ی بهار را انجمن انجمن نگر 
دختر کی برهمنی لاله دخی سمن بری 
چشم بروی اد گشا باذ بخویشتن نگر 


ای خدای مهردمه خاك پرشانی نگر 
حسن بی‌پایان درون سبنه‌ی خلسوت گرفت 
بر دل آدم زدی عشق بلاانگیز را 
شوید از دامان هستی داغهای کهنه را 


ذره‌ئی در خود فروپیچد بیابانی نگر 
آفتاب خویش داذیر گریبانی نگر 


آتش خود را بآفوش نیستانی نگر 
سخت کوشی‌هایاین ۲ لوده‌داما نی تگر 


خاك ما خیزد که ساذد آسمان دیگری 


ذره‌ای ناچىز و تعمسر سابا نی نگر 


۱- از شهرهای ایران در استان حراسان که سامقاً ترشیز نامیده میشد. 
۲- در کتاب «اقکار» علامهٌ اقبال این‌غزل برای شهر زیبای کشمیر سروده شده است. 


۳ واخته. 


۴۳ 


ای که ز خورشید تو کو کب جان مستنیر! 
رمخت هنرهای من بحر بك‌تای آب 
زهره گرفتار من ماه برستار من 
من به‌ذمین در شدم» من بفلك بر شدم 
گرچه فسوش مرا برد ذ راه صواب 
رام نگردد جهان تا نه فسونش خوریم 


تا شود اذ آه گرم این‌ت‌سنگین گداذ 


غولیات 


از دلم افسروختی شمع جهان ضر یر" 
تشه‌ی من آورد از جگر خاده شر 
عقل کلان‌کار من بهر جهان‌دار و گر 
سته‌ی جادوی من ذره و مهر منیر 
از غلطم در گذر عذر کناهم پذیر 
جز بکمند نباذ ناز نگردد اسیر 
بستن ذنار" او بود مرا نا گزیر 


عقل یدام آورد فطرت جالاك را 


ترسم که تو می‌رانی زورق بسراب‌اندر 
چون‌سرمه‌ی‌رازی؟ را ازدیده‌فروشتم 
بر کشت و خیابان پیچ؛ بر کوه و یا بان پیج 
با مغر بیان بودم پرجستم و کم ديدم 
بی‌دردجها نگیری آآن قرب میس تیست 
ای زاهد ظاهر بین گیرم که خو دی فانی است 


زادی به‌حجاب! ندرمیر ی بحجاب! ندر 
تقدیر امم دیدم پنهان بکتاب اند , 
بر قی که بخودپیچدمیرد به‌سحاب! ندد 
مردی که مقاماتش نابد به‌حساب اندر 
گلشن بگریبان کش ای بو بگلاباندد 


لیکن تونه‌می‌بینی طوفان به‌حباب‌اندر 


این صوت دلاو یز ی از زذخمه‌ی مطرب نیست 


مهجور جنان حوری نالد به‌ریاب اندر 


کشاده رو ز خوش وناخوش نمانه گذر 


ز گلشن دقفس ودام و آ شبانه گذر 


۱- این غزل‌در کتاب‌«افکار» علامةٌاقبال بمضمون «صبح‌قيامت» یا «آ دم درحضور بار یتعا لی» 


بچات رسیده است. 


٣‏ کور» نایینا. 


۳- زناررشته‌ایست که عیسویان 


بکمر خو دمی بندندو در اصطلاح عرفا کمرخدمت به پیر بستن است واشاده به‌طاعت‌وعبو ديت 


مجحبو ب حفیقی است. مثال از حا فظ : 


وقت آن شبرین قلندر خوش که در اطو از سیر 


ذکرتسیح ملك در حلقةٌ زنسار داشت 


۲- ناظر است به‌شیخ ابو الفتو ح رازی مفسر معروف قر آن. 


دیوان اقبال لاهوری 


بهر نفس که برآدی جهان دگر گون کن 


۳۴ 


درین رباط کهن صورت زمانه گذر 


اگر عنان تو جبریل و حور میگیر ند 
کر شه بردلشان ریز و دلبرانه گذر 


غزل‌سرای و نواهای رفته باز آود 
کنشت" و کعبه و بتخانه و کلیسا را 


ز باده‌ئی که بخاك من آتشی آمیخت 


بش که دل ورایس به یرش 


باین فسرده دلان حرف دلنواز آور 
هزار فتنه اذ آن چشم نیم باد آور 
پباله‌ئی بجوانان نو یاز آود 
ممّی که شیشه‌ی‌جان‌رادهد گداذ, آور 


به‌نیستان عجم باد صبحدم تيز است 
شراده‌ثی که فرھ میخکد ذسازذ آور 
در ین‌مسضخا له‌ای‌ساقی ندادم‌محرمی‌دیگر کهمن شاید تخستین | دمم ازعا لمی‌دمگر 


. دمی‌اين پیکر فرسوده دا سازی کف خا کی 


فشانی آبو ازخاله آتش انگیزی دمی دیگر 


بيار آن دولت بیدار و آن جام جهان بين را 
عجم را داده‌ئی هنکامه‌ی بزم جمی دیگر 
ge‏ 


دانه‌ی تن زار کشیدن آموز 
پاذ خلو تکده‌ی‌غنجه‌برون‌زن چو شمیم" 
آفریدند اگر شبنم بی‌مایه ترا 
اگرت خاد کل تاذه‌رسی ساخته‌اند 


گرنگاه تو دوبین است ندبدن اموز 
با سیم سحرآمیز و وذیدن آموز 
خیزو برداغ دل لاله چکیدن آموز 
یاس ناموس چمن دارو خلیدن" آموز 


واه و ی بدن را بهم پیو ند مید‌هنك و نیز بمعنی کاروانسرا و گاهی 


بمعنی خحانقاه نیز آمده است. مثال از حافظ : 
عیب‌مستان ءکنای‌خو اجه کز ین کهنه ر باط 


کس ندانست که رحلت به‌جسان‌خو اهد بو د 


۲- نازو غمزه و در اصطلاح عرفا تجلی جلالی را گو یند. عراقی گو ید: 


يك کر شمه کر ده‌با خو دجنیش عشق قد یم 
۳ آتشکده دی‌و معید. 


۴ے تسین 


a 
در بدن.‎ 


در دو عالم اينهمه شورو فغان انداخته 
۵- بوی‌حوش. ۶ فرود فتن‌چیز ی 


۴۵ غرلیات 


باغبان کر ذخیابان تو بر کند ترا صفت سبزه د گر باده دمیدن آموذ 

تا تو سود نده‌ترد تلخ‌تر ای ببردن ‏ عزلت خمکده‌ئی گر درسیدن آموذ 

تا کجا در ته‌بال دگران می‌داشی در هوای چمن آذاده پریدن آموز 
در بتخانه ددم مغبچگانم گفتند 


آتشی در حزم افروذ و تپیدن آموز 


ساقیا بر جگرم شعله‌ی نمناك انداز" 
اد بيكدانه‌ی گندم بزمینم انداخت" 
عشق را باده‌ی مردافکن و پر زور بده 
حکمت‌وفلسقه کرداست کران‌خیز مرا 
خرد اذ کرمی صهبا" بگدازی نرسید 
بزم در کشمکش بیم و اميد است هنوز 


دگر آشوب قبامت بکف خاك انداذ 
توبيك جرعه‌ی آب آ نسوی افلاكانداز 
لای این باده به‌پیمانه‌ی ادراك انداز 
خضر من ازسرماین بار گر ان پاكانداذ _ 
چاره‌ی کار بان غمزه‌ی چالاك انداذ 
همه دا بی‌خبر از گردش افلاك اتداذ 


مبتوان ربخت در آغوش خزان لاله و گل 
خىزد برشاخ کهن خون رکه قاك انداز 


مرا براه طلب بار در کل است هنوز 
کجاست برق‌نگاهی که خانمان سوزد 
مکی سفینه‌ی این‌خام را بطوفان ده 


تپیدن و نرسیدن چه .عالمی دارد 


که دل بقاقله ورخت منزل‌است‌هنوز 
مرا معامله با کشت و حاصل‌است هنوز 
ذ ترس موج» لگاهم بساحل‌است هلوز 
خوشا کسی که بدتبالمحمل است‌هنوز 


کسیکه از دوجهان خویشرا برون نشناخت فر یب خورده‌ی این نقش باطلاست هنوز 


۳ ناظر است بەغزل زیبای حافظ در همین ورن و قافیه: 


خیز و دركاسة زر آب طربناك انداز 


پیشتر زانکه شود کاسةٌ سر خاله انداز 


۲- اشاره به گندم خوردن آدم و از بهشت بیرون شدن اوست. مثال از حافظ: 


من ملك بودم و فردوس برین جایم بود 


آدم آورد در این دیر خراب آیادم 


۳ خحضر پیغمبر که میگو یند معاصر و مصاحب حضرت موسی بوده و بنابر روایت آب 


حیات نو شیده و عمر جاودانی یافته است. 
شراب آمده‌است. 


۴- بمعنی سر خوسفید و مجازآبمعنی 


دیوان اقبال لاهوری كِ 


نگاه شوق تسلی بجلوه‌ئی نشود کجابرم‌خلشی را کددر دل است هنود 
حضور بار حکایت درازتر گردید 
چنانکه‌این‌همه نا گفته دردلاست‌هنوز 
لاله‌ی این چمن آلوده‌ی رن است هنوذ 
سیر ار دست مینداز که جنگ است هنود 
فتنه‌ثی را که دوصد فتنه به آغوشش بود 
دختری هست که در مهد فر نگ است هنوا 
اق که اسوه ق ات تال تن هن 
که ترا کار بگرداب ونهنگ است هنود 
از سر تشه گذشتن ز خردمندی نست 
ای شتا لعل که اندر دل شیک است هنو 
باش تا برده کات ز مقام دکری 
چه دهم شرح نواها که بچشگ است هنود 
نقش پرداز جهان چون بجتونم نگریست 
گفت دبرانه بسودای ٿو تنگ است هنوز 
دلبل منزل شوقم بدامنم آویز شررذ آقش نابم بخاك خویش آمیز 
عرویلاله برون آهد از سراچه‌ی ناز بيا که‌جان توسوزمذحرف شوقانگیز 
:هر دمانه به اسلوب تازه هی گو بند حکات غم فرهاد و عشرت پرویز 


۱ خاد يا چیز نول‌تیز که بدن‌فرورفته باشد. 
۲- با همین وزن و قافیه از حافظ: 
دلم ربودة لولی وشی است شسودانگیز درو غ وعده و فتال وضع و رنگث آمیز 
هقی دول 
دید صبح مبارك طلوع. ساقی‌خیز . . ندلخوشی‌می‌صافی بجسام روشن دیز 
از مولانا در دیوان شمس تبریزی: 


برو برو که نفورم ز عشق عار آمیز . . بروبرو کل سرخی و ليك حار آمیر 


۴ غزلیات 


اکر چه زاده‌ی هندم فروغ چشم من است 
ز اكاك بخارا دکابل و تبریز 
مانند صبا خیزو و ذیدن دگر آموذ دامان گلولاله کشدن دکر آموذ 
اندر دلك غنجه خزیدن دگر آموز 
موئینه به‌بر کردی دبی‌نوق تپیدی آن‌گونه تپیدی که بجائی نرسیدی 
در انجمن شوق تپیدن د گر آموذ 
کافر دل آواره دکر باره باو بند برخویش کشا دیده و اذ غير فرویند 
دیدن د گر آمو و ندیدن دگر آموذ ۱ 
دم چست پیام است» شنیدی؟ نشنیدی در خاك تو بك جلوه‌ی عام‌است‌ندمدی 
دیدن دگر آموزذ و شندن دگر آموذ 
ما چشم عقاب و دل شهیاذ ندادیم چون مر غ سرا لذت پرواذ ارم 
ای مر غ سراء خیز و پریدن دگر آموذ 
تخت جم و دارا سر راهی نفروشند این کوه گران است بکاهی قفر وشند 
با خون دل خویش خریدن دگر آموذ 
نالیدی و تقد بر‌همان‌است که بوده‌است آن‌حلقه‌یز نجسی‌همان‌است که‌بوده‌است 
نومید مشو ناله کشیدن دگر آموذ ‏ 
واسوخته‌نی؟ بك شرر اذداغ‌جگر گیر ‏ بك‌چندبخودپيج دنیستان همه‌در گیر 
چون شعله بخاشالدهوبدن دگر آموز 
یدج 
ای غنچه‌ی خوابیده چو نر گس نگران‌خیز 
کاشانه‌ی ما رفت بتاراج غمان" خیز 
از ناله‌ی هرغ چمن اذ بان اذاب خیز 
از کرمی هنکامه‌ی آتد. نفسان خیز 


دیوان اقبال لاهوری ۴۸ 


از خواب گران خواب گران‌خواب گران‌خز 
از خواب گران خبز 
خورشید که پیرابه بسیماب سحر بست آویزه بگوش سحر اذخون‌جگربست 
از دشت وجبل قافله‌ها رخت سفر بست اء‌چشم جهان‌بین به‌تماشای جهان‌خیز 
از خواب گران خواب گران‌خواب گران‌خیز 
از خواب گران خىز 
خاور همه مالند غبار سس راهی است يك ناله‌ی خاموش‌واش باخته آ هی‌است 
هرذده‌ی این خاله گره خورده نگاهی است ازهندوسمرقند و عراق دهمدان خىز 
از خواب گران خواب گران‌خواب گران خیز 
از خواب گران‌خیز 
دریای تو دریاست که آسوده چو صحراست 
دربای تو درباست که افز ون نشد و کاست 
بسگانه‌ی آ شوب و نهنگک است چه درباست 
از سینه‌ی چا کش صفت موج روان خیز 
از خواب گران خوا ب گران خواب گران خیز 
از خواب گران‌خبز 
امن نکته گشاینده‌ی اسرار نهان است ملْكاست‌تن‌خا کی‌ودین روح‌روان‌است 
تن ز نده‌وحان د نده‌دربط تن وحان‌است با خر قه وسجاده وشمشیر وسنان خبز 
از خواب گران‌خوا ب گران خواب گران خیز 
از خواب گر ان‌خیز 
ناموس اذل راتو امینی تو امینی دارای جهان را تو بساری تو یمینی 
ای بنده‌ی خاکی تو ذمالی تو ذمینی ‏ صهبای یقین‌در کش‌واذدیر گمان‌خیز 


۱- بمعتی سرخ وسفید و لی در اینجا مجازاً بمعنی شراب است مثال از حافظ: 
سالها دفتر ما در گرو صهیا بود رونق میکده ازدرس ودعای‌ما بو د 


۴۹ غرلیات 


از خواب کران‌خواب گران خواب گران خبز 
از خواب گران خبز 
فرباد ذ افرنگگ و دلادیزی افرنگث . فریاد ذ شیرینی د پرویزی افرنگه: 
عالم همه دیرانه ذ چنگیزی افرنگ معمار حرم باز به تعمیر جهان‌خیز 
از خواب گران‌خواب کران خواب کران خیز 
از خواب کران خىز ۳ 


a i ` ره‎ ENF TIRET Hm ¢ °> ac 


دوش در هستگذه‌گرضا بخةی' بادەفروش ۰ ا سخنی‌دار چو آوبزه‌بگوش 
مشرب باده گساران کهن‌این بوده است که تو از میکده خیزی‌همه مستی‌همه هوش 
من‌نگو یم که‌فروبندلب‌از نکته‌ی شوق ادب از دست مده باده باندازه بنوش 

گرد راهیم ولی ذوق طلب جوهر ماست 

بند گی با همه جبروت" خدائی مفروش 
چوموج مست خو دی باش‌وسربطو فان کش ترا که گفت که بنشین ویابدامان کش 
بقصد صید پلنگه از چمن‌سر| برخیز بکوه رخت گشا خیمه در بیابان کش 
به مهر و ماه کمند گلوفشار انداز ستاره را ز فلك گیر و در گر بان کش 
گرفتم این که شراب خودی‌بسی تلخ است 
بدرد خویش نکر ذهر ما بدرمان کش 

ا 


ای لاله‌ای چراغ کهستان وباغ وراغ . درمن نگر که‌می‌دهم‌اززند کیسراغ 
۱- ترسا راهب مسیحی را گو بند و در اصطلاح عرفا ترسابچه جاذبةً ربانی وجالیه‌روحانی 
را گویند. مثال از فرخی : 

ترسا بچه‌یی کز می‌جامش خبرم ليست خواهم که برم نام ولی آن‌جگرم‌نیست 
از عطار: 


ترسا بچدیی نا گه قصد دل‌وجانم کرد سودای سرزلفش رسوای جهانم کرد 
۲- قدرت و عظمت و عالم قدرت وعظمت الهی. 


دیوان اقبال لاهوری 


ما دنگگ شوخ و بو که بر شیده نیستیم 
عستی ذ باده می‌رسد و از ایاغ؟ نمست 


داغی بسنه سو که اندر شب وجود 


۵۰ 
مائیم آ نجه می‌رود آتدر دل و دماغ 
هر چند باده را نتوان خورد بىياغ 


خود را شناختن نتوان جز باین‌چراغ 


ای موج شعله سننه بباد صبا گشای 


شبنم مجو که‌می‌دهدازسوختن فراغ 


ای ماج اد 
جوم ون حون 


ر رسم و راه شر بعت نکر ده‌ام تحقیق 
مقام آدم خا کی نهاد. دربابند 
۰ ۳ : 
من آذ طریق نه‌پرسم دفیق هی جوم 
کند تلافی‌ذوقآن چنان‌حکیم فر نگٹ 
هزار بار نکوتر متاع بی‌بصری 
E‏ 
کلام و فلفه از لوح دل فروشستم 


جزابنکهمنذکرعشق است کافر وز ندیق" 
مسافران حرم را خدا دهد توفیق 
که کفته‌اند نخستین دفیقو باذطریق 
وغ اف وی کا غ 
زدانشی که دل, اورا نمی کندتصدیق 
بقین ساده دلان به ذنکته‌های دقیق 
ضمیر خوش کشادم به نشتر تحقیق 


ز آستانه‌ی سلطان کناره می کیرم 
نه کافرم که پرستم خدای بی‌توفیق 


تو باین گمان که شاد سر آستانه دارم 

شر ر بر دده رنگم مگذر ز جلوه‌ی هن 

نكنم د گر نگاهی بدرهی که طی نمودم 
۴ 

‌ عشق کشتی من م عشق ساحل هن 

شر ری‌فشان‌ولیکن شرری که وانموزد 


بامید این که روری شکار خواهی أ مد 


مقام امن ومی بی‌غش ور فیق شفیق 


بطواف خانه کاری بخدای خانه دارم 
که بتاب بك دو آنی‌تب جاودانه دارم 
بسراغ صبح فردا روش زمانه دارم 
نهغم سفینه؟ دارم نهسر کرانه دارم 
که هنود نو نيازم غم آشیانه دارم 
ز کمند شهر باران دم آهوانه دارم 


۲- با همین وزن و قافیه از حافظ : 


گرت مدام میسر شود زهی توفیق 


۳- طریق‌عبادت ازمر اسم الله واحکام تکلیفی است و «طر یق الله» راه و صولالی‌الحق تن 


۴ دریا 


۵ کشتی 


۵۱ غزلیات 


تو اگر کرم نمائی بمعاشران به‌بخشم 
دوسه جام دلفروزی ذمی شبانه دارم 
مثل.. شردء ذره را تن به‌تییدن دهم تن به‌تییدن دهم بال پریدن دهم 
سوذ, نوایم نگر دیزه‌ی المای را قطره‌ی شبنم کنم خوی چکیدن دهم 
چون ز مقام نمود نغمه‌ی شبرین دنم نیم شبان صبح را همیل دمیدن دهم 
بوسف کگ‌گشته را باز کشودم نقاب تا به‌تنك مایگان نوق خریدن دهم 
عشق‌شکب آذما خاك ذ خود رفته را 
چشم‌تری داد و من لذت دیدن دهم 
ما که افتنده‌تر اذ پرتو ماه آمده‌ایی کس چهداند که چسان اینهمه داه آمده‌ایم 
با دقیبان سخن اذ درد دل ما گفتی شرمسار از اثر اله د آه آمده‌ايم 
پرده از چهره برافکن که چو خورشید سحر بهر دیداد تو مر یز نگاه آمده‌ام 
عزم ما را به‌قین پخته‌ترك ساز که ما اندرین معر که بی‌خیلدسپاه‌آمده‌ايم 
تو ندانی که نگاهی سر راهی چه کند 
در حضور تو دعا گفته براه آمدهایم 
ز هر نقشی که دل از دیده گیرد پاك هی آ یم 
کگدای معنی پا کم تهی ادراك می آم 
گهی دسم و ده فرذانگی ذوق جنون بخشد 
من از درس خردمندان گریبان چاك می آم 
گهی پیجد جهان برمن گهی‌من بر جهان پیچم 
بگردان باده تا بیردن اذین پیچاك می‌آم 
نه اینجا چشمك ساقی :4آ نجا حرف مشتاقی 
ز بزم: صوفی د ملا بسی غمناك می‌آیم 


۱ : ناظر است به غزل بسیار مشهور حافظ شیرازی بدین مطلع‎ ٠ 
ما بدین در نه پی‌حشمت وجاه آمده‌ایم از بد حادثه اینجا بدپناه آمده‌ايم‎ 


دیوان اقبال لاهوری 


۵۲ 


رسد وقتی که خاصان‌ترا با من فتد کاری 


تفس شماد بەپىجاك روز گار خودم 
اکر چه سطوت دربا امان‌بکس 

زجوهری که نهان است در طعت ما 
" نه از خرابه‌ی ما کس خراج میخواهد 
درون سینه‌ی ما دیگری؟ چه یو العجبی است 


مثال بحر خر وشيم و در کناد خودیم 
بخلوت صدف او نگاهدار خودم 
مپرس صیرفیان" را که ما عیار خودیم 
فقیر راه نشينیم و شهریار خودیم 
کراخبر که‌توئی‌با که‌ما دچارخودیم 


کشای پرده ر تقد بر آدم خا کی 
کهما بەر هگذرتودرانتظار خو درم 
کنهکار غیورم مزد بی‌خدمت نم گیرم 


از آن داغم 


که بر تقدبر اد بستند تقصیسرم 


ذ فيض عشق و مستی برده‌ام اندشه را آنجا 

که از دنباله چشم مهر عالمتاب می گیرم 
من از صبح نخستین نقشبند موج و كردابم 

چو بحر آسوده‌میگردد ز طوفان چاده بر گیرم 
جهان را پیش اذ این صدبار | ش‌ذیریا. کردم 

سکون وعافىت را پاك می‌سودد بم و دیرم 


از آن پیش بتان رقصیدم وذناد" بربستم 


که شیخ شهر مرد با خدا گردد د قکفسرم 
زمانی رم کنند از من دمانی با من نگ 


درون صحر | 


۱- حمله»قهر ووقار و ابهت 


۲- صراف 


نمی‌دانند صادم که تخر م 


خود می بندند و در اصطلاح عرفا زنار مذموم تعلق و دلبستگی اک 
حدمت و طاعت بستن به‌محبوب حقیقی است. مثال از حافظ : 


داشتم دلقی و صد عیب مرا می بو شید 


حرقه دهن می‌ومطرب شد و زدار بما ند 


۵۳ غرلیات 


ی و 
هس تابیده‌ی آور که کیرد در ا کسر 
بیا که قاعده‌ی آسمان بگردانيم قضا بگردش رطل کران" بگردانيم 
اگر ذشحنه بود کیرودار نندیشیم وکر ذ شاه رسد ارمغان بگردانيم 
اکر کلیم" شود همزبان سخن نکنیم وکر خلیل" شود میهمان بگردانيم 
بجنگه باج ستانان شاخساری‌دا. تهی سبد ذ درکلستان بگردانيم 
صلح بال فشادان صبحگاهی را ذ شاخسار سوی آشیان بگردانيم 
ِ حیدریم من و تو ز ما عجب نبود 
کر آفتاب سوی خاوران بگردالیم" 
هنوذ همتفسی در چمن ‏ نمی‌بینم بهار می‌رسد و من گل نخستینم 
بو نگرم خویش را اکن .بان اه مکر رد یگ ثم 
بخامه تی که خط ذند کی رقم ذده است ‏ نوشته‌اند پیامی به بر گك 1 
دلم به دوش و نگاهم به‌عبرت امروذ شهید جلوه‌ی فردا و تاذه آئینم 
زتیره خاك دمیدم قبای گل ستم 
و گر نه اختر وامانده‌ثی د پردینم 
ید ای ]0 ماه تاش ارم . تشه شل جو ای وان 
حسن هی گفت که‌شامی نپذیرد سحرم عشق می گفت قب‌وتاب دوامی دارم 
نه بامروذ اسبرم نه‌فردا نه بەدوش نه‌نشیبی هفرادی نه‌عقامی دارم 


۳۹ منم را تغییر دهد. مثلا جیوه را نقره کند. 
۲- مقیاس وزن مایعات (۸۴مثقال) بمعنی پیا له شراب‌هم آمده است. از حافظ: 

من و هم صحبتی اهل ریا؟ دورم باد از گرانان جهان رطل گران ما دا بس 
۳ حضرت موسی (ع) ۴- حضرت ابراهیم خلیل الله. ۵- مقصو دمعجز و 
حضرت على علیها لسلام است؛ 
۶ نزديك بهمین مضمون از سعدی: 
سروی به لب جوئی گویند چه خوش باشد آنانکه ندیدستند سروی به لب بامی 


دیوان اقیال لاهوری af‏ 


در خرایات مغان" کردش‌جامی دارم 
مر غ لاهوتم" و از دوست پیامی دارم 


باده‌ی رازم و پیمانه کساری جوم 
بی‌نیاذانه ذ شودیده نوایم مگذد 
پرده بر گیرم و درپرده سخن هی گویم 
تيغ خون زیزم و خود را به‌تیامی دارم 


هوای خانه و منز ندارم 
سحر فی گفت خا کستر صبا دا 
گذر نرمك پریشانم مگردان 


سر راهم غریب هر دیارم 
فسرد اد باد این صحرا شرارم 
ز سود کاردانی باد گارم 


زچشمم اشگت‌جون شبنم فرور یخت که‌من هم خا کمو دررهگذارم 
نوش هن دسید از دلسرودی که‌حوی‌روز کاراز چشمه‌سارم 


میندیش از کف خا کی میندیش 
بجان تو که من پایان ندادم 
من ا گر چد تاره خا کم‌دلکیست بر گت وسادم 
بنظاره‌ی جمالی چو ستاره دیده بادم 
بدهوای ذخمدی تو همد نالدی خموشم 
قو باین گمان کد شاد ذ نوا فتاده ساذم 
بضمیرم آن چنان کن که ذ شعله‌ی نوائی 
دل خاکیان فروذم دل نوریان کدانم 


۱- خرابات بمعنی شرابخانه و در اصطلاح اهل تصوف عبارت است از حراب شدن صفات 
بشریت وفانی‌شدن وجود جمانی وخراباتی مردکامل است که ازاومعادف الهیه بی اختیاد 
صادر میشو د. عطار گو ید: 

ما ز حرابات عشق مست‌الست آمدیم نام بلی چون بریم چون همه مست آمدیم 
شيخ محمود شبستری گوید: ۱ 

خراباتی شدن از خود رهائی است خحودی کفر است گرخود پارسائی است 
۲- خداوخدی. علم (هوت؛ علم حداشناسی است و درمقا بل علم‌ناسوت» علم انسانی است. 


۵۵ غرلیات 


تب وتاب فطرت ماد نسادمندی ما 
۱ تو خدای بی‌نیاذی نرسی سود و ساذم 
بکسی عیان نکردم ذ کسی نهان نکردم 
غزل] نجنان سرودم که برون‌فتاد رازم 
باين بهانه درین بزم محرمی جویم غزل سرام و پغام آشنا گویم 
بخلوتی که سخن می‌شود حجابآنجا حدیث دل بزبان نگاه میگویم 
پی‌نظاره‌ی روی تو می کنم پا کش نگاه شوق به‌جوی سرشك می‌شورم 
چو غنحه گر چه بکارم ګره زنند ولی ذ شوق جلوه که آفتاب هی ددم 
چو موج ساذ و جودم د سیل بی‌پرواست کمان مبر که در ین بحر ساحلی‌جویم , 
میانه‌ی من و او ربط دیده و نظر است که در نهایت ددری هميشه با اويم 
کشد نقش جهانی بهیرده‌ی چشمم ز دست شعده بازی اضر جادوم 
درون گنبد در بسته‌اش نگنجیدم ‏ من آسمان کهن راچو خار پهاويم 
بهآ شیان نه‌نشینم ذز لذت پرواذ 
کهی‌به‌شاخ کلم گاه بر لب جویم 
به‌نگاه آشنائی چو درون لاله ديدم همهدوق وشوق‌دیدم«مه ۰ و تاله ديدم 
به بلند و پست عالم تیش جات دا چه همن‌چه‌تل‌چه صحراد) این فزاله دیدم 
نه بده‌است زند کانی نه ز ماست زند کانی 
همه‌جاست زند گانی ذ کجاست ذند کانی 
خا کیم و تند سیر مثال ستاره‌ایم در ئون بمی بتلاش کناده‌ايم 
بود و لبود ماست ز بك شعله‌ی حیات از لذت خودی چو شرر باره پاده‌ايم 


۱- خلوت نز د عرفا عبارت از عز لت است. در کتاب دستر را لعلما آمده است که حلوت 
محادثهة سر است با حق. شاه تعمت‌الله کو ید: 

بنشین بدر علوت دل ای کامل مکّداز کد غسر او در ند در دل 
و مولانا در کناب مثنوی گوید: 

من‌نخو اهم شدازاین خلوت برون زانکه مشفو لم باحوال درون 


دیوان اقبال اهوری ۵۶ 


با نوریان بگو که عقل بلند دست ما خاکیان بدوش: ثریا ‏ سواده‌ايم 
در عشق غنچدايم که‌لرزد ز باد صبح در کار زه کی قت گت خواره‌ام 


چشم آفر بده‌ايم چو ار کس ددین چمن 
رویند بر کشا که سراپا نظاره‌ايم 


از چشم ساقی مست شزابم بی هی خرابم بی هی خرابم 
شوفم فزودتر اذبی‌حجابی بينم نه‌بینم در پیچ و تابم 
چونرشته‌ی شمع آ تش‌بگیرد از زخمه‌ی من تار ربایم 
اذمن برون‌لیست منز لگه من من بی‌نصييم راهی نایم 


تا آفتابی خیزد ز خاور 
مانند انجم تند خوایم 
:وعالم را توان دیدن بمیناگی که من دارم 
کجا چشمی که بیند آن تماشائی که من دارم 
دگر دیوانه‌ئی آید که در شهر افکند هو ئی 
دوصد هنگامه بررخیزد ز سودائی که من دادم 
مخور نادان غم از تادیکی شبها که می ید 
که چون انجم در خشد دا غ‌سیمائی که من‌دارم 
ندیم خویش می‌ساذی مرا لیکن از آن ترسم 
نداری تاب آآن آشوب و غوغائی که من دارم 
از داغ فراق اوء در دل چمنی دارم ای لاله‌ی صحرائی با تو سخنی دارم 
این آ» چگرسوزی در خلوت صحرا به لیکن چکذم کاری با انجمنی دارم 


ص ۱ 
نوری" نادان نیم» سجده به آدم برم او به نهاد است خاك» من به‌اژٌاد آذرم" 


۱- این غزل در کتاب «افکار» علامةٌ اقبال بچاپ رسیده است. ۲- فرشته ملائك. 
اش 1 


۵۷ 


ھی تمد از سور من» خون رگد کاتنات 
رابطه‌ی سالمات. سابطه امهات 
ساخته‌ی خوش راء درشکنم ریز ریز 


۳ 


از زو منهوجهی" چرخ 1۱ 
پیکر انجم ذ تو» گردش افجم ذ من 
ٿو» به‌بدن جان‌دهی» شور بجان هن دهم 
من د تنك مامگان گدبه لکردم سجود 


غرلیات 


من به‌دوصرصرم» من‌به‌فو تندرم" 
سوزم و سازی دهم مینا گرم 
تا ذ غبار کهن. پیکر لوآورم 
تقش گر روز کار تاب و تب جوهرم 
جان بچهان اندر ذندکی مضمرم" 
تو به‌سکون ده‌ذ نی» من‌به‌ پیش دهبرم 


فاهر بی دود خم» داور بی‌محشر م 


آدم خا کی نهاد دون لظرد کم سواد 


زاد در آغوش تو هس شود در بره 


افوایآدم" 


زند گی سوز و ساذ» به د سکون دوام 
هیچ یاید د تو» غير سجود نیاز 
کوثر و تسنیم وة از تو شاط عمل 
ذشت ونکو زادء‌ی دهم خداو ند تست 
خیز که بنمایمت» مملکت تاذه‌ثی 
تبغ درخشنده‌ئی» جان جهانی کسل 
بازوی شاهین گشا»ءخون تذروان برریز 


١‏ باد تند ۲- غرش ابر رعد. 


فاخته شاهین شود. از تیش ذیردام 
خیز چو سروبلند» ای بعمل نرم گام 
کیر ذمینای تاك باده‌ی آئینه فام 
لذت کردار کیر» گام‌بنه, جوی‌کام 
چشم جهان‌بین کشاء بهر تماشا خرام 
امس کرت تر کین در انتا 
جوهر خود را نماء ای برون اذنام 
مر گے بود باذ راء ذیستن اندر کنا“ 


۴۳ مادران 


۴ زو یعنی دریا وموجه یعنی صاحب جاه ومقام. این بیت دراصل نسخه خو انانیست. 


۵-پوشیده شده ۰ 


۶ این غزل در کتاب «افکار» علامه اقبال بچاپ دسیده است. 


۷-نا نهری است در بهشت که بقو لی حضرت علی(ع) ساقی آن است. از حافظ: 


عاشقان را گر در آتش میپسندد لطف دوست 
۸- فرقاول 4- جایگاه حیو انات 


تنگگ چشمم گر نظر برچشمة کوثر کنم 


دیوان اقبال لاهوری ۵۸ 


تو نه‌شناسی‌هنود شوق بمىرد ذ وصل 
چست حبات دوام؟ سوخمن نامام 


آدم از بپشت بیرون آمده می گوید: 


چه‌خوش است زند گی‌راهمه سوذوساز کردن 
دل کوه و دشت و صحرا به دمی گداز کردن 
ز قفس دری کشادن به فضای کلستانی 
ره آسمان نوردن به ستاره راز کردن 
م ل ۰ 
مد" هی پنهان» بد نبازهأای يدا 
نظری ادا شناسی بحرم ناز کردن 
ون جز یکی ندیدن به هجوم لاله‌زاری 
گهی خار نیش ذن راز کل امتیاز کردن 
همه سور ناتمامی» همه درد آرژویم 
بگمان‌دهم یقین‌را که‌شهید جستجویم 
5 ۲ 
یں مھ ان چنن بانگ هز ار این چنن 
چهره گشاء غزلسرا» باده بباد این چنن 
ارات چکدهام دس هم 4 نگاه خودنگر 
روز به نیستان من برق و شراد این چنین 
1[ 


و ادی ودشت را دهد نقش و نگار این چنن 


مت زل در کتانت «افکار» علامة اقبال‌بچاب رسیده است. 


ب 


۵۹ 


غرلیات 


زژاده‌ی باغ و راغ را از نقسم طراودقی 

در چمن تو زیستم با کل و خار این چنین 
عالم آب و خاك را بر محك دلم بای 

روشن و تار خویش دا گیر عیار این‌چنین 
دل بکسی نباخته با دوجهان ناخته 


من بحضور تو رسم » روز شماد اين چنین 
فاخته‌ک" کهن صفیر ناله‌ی من شنید و گفت 


۳ نسر ود درچمن نغمه‌ک تاو این‌چنین 


جانم در آوبخت با روز گاران 
مدا ستیزد» پنهان ستیزد 
این کوه وصحرا این دشت و درا 
بسگانه‌ی شوق سگانه‌ی ذوق 
فرباد بی‌سود فرباد بی‌عشق 
داغی که سوزد در سینه‌ی من 


جوی است نالان در کوهساران 
نا پایداری با پابداران 
نی راز دادان نی غمگساران 
ابن جویباران این آ بشاران 
بانگ هزاران در شاخاران 
آن داغ کم سوخت‌درلاله‌ذاران 


محفل ندارد سافی ندارد 
تلخی که‌سازدبا یقراران 
خضروقت از خلوت‌دشت‌حجاز [ دير ون کروان ژین‌وادی‌دور ودراذا بدیردن 
من سیمای علام.ان فر سطان دیده‌ام 
عمر‌ها در کعبه و بتخانه می‌نالد حیات تا ذبزم عشق» بك دانای‌راذ آ مدیرون 
طرح نو می‌افکند اندر ضمیر کائنات ناله‌ها کزسینه‌ی اهل نیا آ"بدبرون 
چنگهرا گیرید ازدستم که کارازدست رفت 
نغمه‌ام‌خون گشت واذر گهای‌ساز ا بدبرون 


شعله ک‌محمود از خال اباز آید برون 


اس پرنده ایست خا کی رن شبیه کبو تر . کو کووقمری هم گفته شده ۲-سال گدشته. 


دیوان اقنال لاهوری 


بانشه درو شی در ساز و دمادم زن 
گفتند جهان ما آیا بتو می‌ساند 
درمیکده‌هاد بدم‌شایته حر فی نیست 
ایلالهی‌صحرائی تنهانتوانی سوخت 
تو سوز درون او تو گرمی خوت او 
عقل‌است چراغ تودر راهمگذاری نه 
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چون‌پخته شوی‌خودر ابر سلطنت‌جم‌زن 
گفتم که نمی‌سازد گفتند که برهم زن 
با رستم دستان ذن بامفبچه‌ها کم زن 
این‌دا غ جگر تابی بر‌سینه‌ی آدم زن 
بادر تکنی» چا کی درپیکرعالم زن 


عشق است اباغ تو با بنده‌ی محرم ذن 


لخت دل بر خو نی اذدده فروریزم 
لعلیز بد خشانم" بردار و بخاتم زن 


شعله در آغوش دارد عشق بی‌بروای من 
چون‌تمام افتد سرایا ناذ می گرددنباذ 
بهر دهلیز تو اذ هندوستان آورده‌ام 
تبغ لا در پنجه‌ی این کافر دسر ننه ده 
گردشی باید که گردون از ضمیر روذ گار 


اذسپهر بار گاهت يك جهان وافر صیب 


بر نخیزد ىك شرار از حکمت‌ناذاکسن 
قیس "را لیلی همی نامند در صحرای‌من 
سجده‌ی‌شوقی که‌عون گردید درسیمای‌من 
ا E‏ درحهان هنگامه‌یالای من 
دوش‌من باز ا رد اندر کسوت فر دایمن 
جلوه‌ثی‌داری دریغ ازوادی‌سینای" من 


پاخدا درپرد هکوبم باتو کم آ شکار 
بادسولالة او پنهان و تو پیدای من 


بی‌تو اذخواب عدم دبده گشودن نتوان 
درجهان اس .دل‌ما که‌جهان دردل‌ماست 
دل باران ذ نواهای پریشانم سوخت 
ای صبا از تنك افشانی شبنم چه شود 


۱- بیالهةٌ شرابخوادی 
آن معروف است. 


بی‌تو بودن نتوان با تو نبودن نتوان 
لب فرو ند که این‌عقده کشودن نتوان 
من اذ آن نغمه تییدم که‌سرودن‌نتوان 
تب وتاب اذ جگرلاله ربودن نتوان 


eT ۲‏ در تر کستان شمال اففانستان که معادن لعل 
۳ نام مجنون است. 


۴ شبه جز یره‌ایست میان مصر وعر بستان ما بین بحراحمر ودریای مدیترانه» کوه طود یا 
کوه سینا در آنجاست . وقتی حضرت موسی همراه بنی اسرائیل از مصر مراجعت میکرد 
در آنجا بکوه سینا رفت واز جانب خداوند احکامی برای بنی اسرائیل باو دسید. 


۱ غزلیات 


دل بحق بندو کشادی ذسلاطین‌مطلب 
که‌جبن بر دران شکده‌سودن‌نتو ان 
صورت نپرستم من بتخانه شکستم‌من . آن سل سبك سیرم هر بند گسستم‌من 
ˆ دربود ونبود من اندیشه گمانهاداشت اذعشق هویدا شداین‌نکته که‌هستم‌من 
در دی نیاز من در کمبه نماز من دناد بدوشم من تسبیح بدستم من 
سرمابه‌ی درد توغارت نتوان کردن اشکی که زدل خیزد دردیده‌شکستم‌من 
فرذانه بگفتارم دبوانه یکردارم 
از یاده‌ی شوق‌تو هشیارمدمستم‌من 
موج را از سینه‌ی دریا کسستن می‌توان 
بحر بی‌پابان به‌جوی‌خویش بستن‌میتوان 
از نوائی می‌توان بك‌شهردلدر خون‌نشاند 
بك چمن گل اذ نسیمی‌سینه خستن میتوان 
میتوان‌جبر بلرا کنجشك‌دست ]موز کرد 
شهپرش با موی آ تش دیده بستن میتوان 
ای‌سکندر سلطنت ناذتر اذجام جماست 
بك جهان آئینه انسنگی‌شکستن میتوان 
کر بخودمحکم شوی‌سیل بلاانگیز چیست 
مثل کوهر در دل دریا نشستن میتوان 


۱- عشق میل مفرط است به هرچیزی و در اصطلاح اهل تصوف عشق‌دریای پلااست 
وجنون‌الهی. مو لوی گوید: 


عشی جو شد بحررا مانند دیگك عشق ساید کوه را مانند ریگ 
عشق بشکافد فلك را صد شکاف عشق لرزاند زمین را از گزاف 
گر نبودی بهر» عشق‌پاله را ' کی وجودی دادمی اف لاله را 


عشق درنزد عرفا مهمترین ر کن‌طریقت است که آخرین مرتبت آن عشق پاك استوعاشق 
ميان خود ومعشوق واسطه نمی بیند. شیخ عطار گو بد: 
عاشقان را باخو د و باهیچکس تد ببر نیست عین وشین وقاف را اندر کتب تفسیر نیست 


دیوان اقبال لاهونی ‏ 


9۲ 


من فقیر بی‌نیاذم مشر بم این است وبس 
مومیاشی خواستن نتوان شکستن میتوان 


حلقه بستند بسر تربت من نوحه گران 
درچمن قافله‌ی لاله وگل رخت کشود 
ای که درمدرسه جولیادب‌ودا نش‌وذوق 
خرد افزود مرا درس حکیمان فرنگف 


دلبران,ذهر هوشان» گل‌بدنان‌سمبران 
از کجاآ مده ا ندا ین همه خو نین جگر ان 
نخرد باده کس از کا رگه شيشه گران 
سینه افرو خت مر اصحبت‌صاحب نظر ان 


ای ز خود رفته تهی‌شو ذنوای دگران 


کس ندانست که من نیز بهائی دارم 


آن متاعم که شوددست دد بی‌صران 


هوس منزل لیلی نه تو داری و نه من 
من‌جوان ساقی وتوپیر کهن میکده‌ثی 
دل ودين در گرد ذهره وشان عجمی 
خزفی" بود که از ساحل در با چیدیم 
دگر از یوسف گمگشته سخن نتوان گفت 


جگر کرمی‌صحرا نه‌توداری ونه من 
بزم ماتشنه وصهبا" نه‌توداری ونه من 
ا شوق سلیمی نه‌تو داری و نه من 
دانه‌ی کوهر یکتا نه‌توداری و نه من 
تېش خون زلیخا نه تو داری و نه من 


طاقت جلوه‌ی سينا نه‌تو داری ونەمن 


مثل آئینه مشو محو جمال دگران 
آتش ازناله‌ی‌مرغان حرم کیره سوز 
درجهان بال ویر خویش کشودن آموز 
مرد آذادم و آن گونه غیورم که مرا 


از دل ودیده فردشوی خبال دگران 
آشباتی که نهادی به نهال دگران 
که پر یدن نتوان باپر و بال د گران 
می‌توان کشت بيك جام زلال دگران 


ای که‌نزديك‌تراز جانی وپنهان ذنگه 


هجرتو خوشترم آ بد ژوصالد گران 


یاد باد آنکه در آن بزمگه خلق وادب 
۲- حرمهره. سفال ۰ 


آنکه او خندة مستانه زدی صهبا بود 


2۳ 


گر چهمی‌دانم که روزی می‌نقابآ بد برون 
تا نه پنداری که جان از پیچو تا بآ بدبرون 
ضر بتی باید که جان خفته بر خیزد ذ خاك 
ناله کی بیزخمه اذ تار رباب آ ید برون 
تاك خویش از گر به‌های نیم شب‌سیراب‌دار ۱ 
کز درون او شعاع آفتاب آید برون 
ذره‌ی پی‌مایه‌ئی ترسم که ناپیدا شوی 
پختدتر کن خویش‌را تا آ فتاب آ ید برون 
در گذر از خاك و خودرا پیکرخاکی مگیر 
چا | گردرسنهر یز ی ماهتاب آبدبرون! 
گر پروی تو حریم خویش را دربسته‌اند 
سربسنگه آستان ذن لعل ناب آ ید برون 
چو خورشید سحرپیدا نگاهی می‌توان کردن 
همین خاك سبه را جلوه گاهی می‌توان کردن 
نگاه خویش را از نوك سوذن تیزتر گردان 
چو جوهر در دل آلینه راهی می‌توان کردت 
درن کلشن که برمر غ‌چمن راه‌فغان‌تنگک‌است 
بانداز کشود غنچه آهی می‌توان کردن 
نه‌این عالم حجاب اورا نه آن عالم نقاب اورا 
اکر تاب نظر داری نگاهی می‌توان کر دن 


۱- نز ديك به‌همین مضمون ازشاطرعباس صبوحی: 
آسمان گر ز گزیبان قمر آورده برون از گریبان توخورشید سر آورده برون 
۲- حجاب بمعنی پرده و پوشش و دراصطلاح عرفا مانع میان عاشق ومعشوق دا گو یند. 


بقید باودفی E‏ هی هب 


دیوان اقبال لاهوری ۶۴ 


«تودرژ بردرختان همجوطفلان آشیان بینی» 
به‌یرواز] که صیدمهروماهی می‌نوان کردن 
جهان رنگگ وبوییداتومی گوئی که رازاست این 
یکی خوددا بتارش ذن که‌تومضراب«ساذاست‌این 
نگاه جلوه بدفست اذ.صفای جلوه می‌لفزد 
تومیگوئی‌حجابست این نقابست این‌مجاذاست‌این 
پیا در کش طناب پرده‌های نبلگوش را 
که هثل عله عر بان بر نکاه یا کباز است ان 
مرا این خا کدان من ذ فرددس برین خوشتر 
مقامذوق وشوق است این حرم سوزوسازاست‌این 
زمانی اک کف خود را مانی کم کنم اورا 
زمانی‌هر دو را یابم چهرازاست این چهراذاست‌ان 
من بنده‌ی آذادم عشق است امام من عشق‌است امام من عقل است غلام من" 
هنگامه‌ی این‌محفل‌اذ گردش جام من این کو کب شام من این ماه تمام‌من 
حجان در عدم آسوده بی‌ذوق تمنا بود مستانه نواها زد در حلقه‌ی دام من 
ای عالم رنف و بو این‌سحبت‌ماتاچند مر کے است دوام توعشق‌است ددام من 
پیدا بضمیرم اد پنهان بمیرم او 
این است مقام او دریاب مقام من 
خیزو بخاك تشنه‌ی‌باده‌یذ ند کی‌فشان آتش خود بلندکن آتش ما فرونشان 


مثال از حافظ : 
میان عاشق ومعشوق هیچ حایل نیست تو خود حجاب خودی‌حافظ ازمیان برخیز 
همین مضمون را مولانا در دیوان شمس تبریزی چه نیکو آورده: 
زیر دیواد وجو د تو توئی گنج گهر گنج ظاهرشود ار تو زمیان برخحیزی 


۱- اشاره به «مثل» افلاطو نی که عقل را حاکم قرار داده و علامة اقبال عشق را برعقل 
ترجیح میدهد. 


۵ غزلیات 


میکده‌ی‌تهی‌سبوحلقه‌ی خود فرامشان مددسه‌ی‌بلند بانگگ بزم‌فسرده آتشان 
فکر گره کشا غلام دین بردایتی تمام زانکه درون سینه‌ها دل هدفی‌است بی‌نشان 
هردو بمتزلی روان هردو امیر کاروان ‏ عقل بحبله‌می‌برد عشق برد کشان کشان 
عشق ذ با درآورد خمه‌ی شش جهات را 
دست دراذ می کند تا به‌طناب کهکشان 
زمستان را سر آمد روز کاران . نواها ذنده شد در شاخساران 
کلان را رنگهو يم بخشدهو ها که می آ ید ذطرف جویباران 
چراغ لاله اندر دشت و صحرا شود روشن‌تر از باد بهاران 
دلم افرده‌تر در صحبت گل گریزد این‌غزال اذمرغزاران 
دمی آ سوده با درد وغم خویش دمی نالان چو جوی کوهساران 
ذ بم امن که ذدقش کم نگردد 
نگویم حال دل باراژ" داران 
تب و تاب بتکده‌ی عجم نررسد وزو گداز من " 
که بيك نگاه محمد عربی گرفت حجاذ من 
چه کنم که عقل بهانه‌جو گرهی‌بروی کروذ ند 
نظررنکه گردش چشم تو شکند طلس مجاز من 
نرسد فسون گر ی خرد به تپیدن دل ذنده‌ثی 
ز کنشت فلسفیان درآ بحریم سوز و گدازمن 
با مسلمان را مده فرمان که جان بر کف بنه 
با درین فرسوده پیکر تازه جانی آفرین 
OT‏ در اصطلاح عرفا ارا کائنات را گویند. مثال از سنائی: 
رازی ز ازل در دل عشاق نها ست زانر ازخبریافت کسیر ا که‌عيا نست 
۲- آتشکده دی معبد يهود و نصاری. مثال از حافظ : 
وفا مجوی ز دشمن که پرتوی ندهد چو شمع صومعد افروزی از چراخ کنشت 
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با چنان کن با چنین 
با برهمن را بفرما نو خداوندی تراش 
با خود اندر سینه‌ی ذناریان خلوت گزین 
با چنان کن با چنین 
یادکر آدم که اذ ابلس باشد کمترلد 
با دکر ابلیس بهر امتحان عقل و دین 
با چنان کن با چنین 
با جهانی تاذء‌ثی با امتحانی تازه ئی 
می کنی تا چند با ما آنجه کردی پیش اذین 
با چنان کن با چنین 
فقر ‏ بخشی با شکوه خسرو پردیز بخش 
با عطا فرما خرد با فطرت روح‌الامین 
با چنان کن با چنین 
با بکش در سیفه‌ی من آرزوی اقلاب 
با دکر کون کن نهاد ابن زمان و این ذمین 
با چنان کن با چنین 


E 


بگذر از خاور و افسونی افرنگ مشو که نیرزد بجوی این‌همه دیرینه دلو 
آن نگینی که تو با اهرمنان باخته‌ثی هم بجبریل امینی نشوان کرد کرو 
زند کی انجمن آرا و نگهدار خوداست ای که در فافله‌ثی بی‌همه‌شو با همه‌رو 
تو فروزنده‌تر از مهرمنیر امده‌ئی آنجنان زی که بهرذره دسانی پر تو 
چون پر کاه که در رهگذر باد افتاد رفت اسکندر و داراو قباد و خسرو' 


۱- با همین وزن و فافید. نز ديك بهمین مضمون ازحافظ: 
تکید بر اختر شبگرد مکن کاین عبار تساج کاووس ر بود و کمر کیخسرو 


۷و غزلیات 


از تنك جامی تومیکده رسوا گر دید 
شیشه‌ی گیرو حکیمافه بباشامو برو 
« کر بتوافندم‌نظر چهره بهچهره رورو شرح دهم غم ترا نکته به‌دکته مو بمو 
از بی دیدن رخت همجو صبا فتادهام غانه بخانه ددبدد کوچه بکوچه کو بکو 
می‌رود از فراق‌توخون دل از دو دیده‌ام ‏ دجله بدجله یم‌به‌يم چشمه به‌چشمه جو بجو 
مهر ترا دل حزین بافته برقماش جان رشته به‌رشته نخ‌به‌نخ تار به‌تاد پوبه‌پو 
دردل خوش طاهره کشت و ندید جز ترا 
صفحه به صفحه لابدلا برده به‌یرده تو بتو» 
سوذو گداذ زند کی لذت جستجوی تو داه چو مادمی کز د کر نروم بسوی تو 
سینه کشاده‌جبر ثبل از برعاشقان گذشت تا شرری باو فقد آتش آرزوی تو 
هم بهوای جلوه‌ثی پاده کنم حجاب را هم بنگاه نادسا پرده کشم بروی تو 
من بتلاش تو روم با بتلاگ ود روم عقل‌ودل و نظر همه گم‌شد گان کو یتو 
» از چمن تو دسته‌ام قطره‌ی شبنمی به‌بخش 
* خاطر غنچه وا شود کم نشود ز جوی تو 
بتان تازه تراشیده‌ثی دریغ از تو درون خوش نه کاویده‌ثی دریغ از تو 
چنان گداختهئی از حرادت افررنگ ذچشم خویش تراویدهئی دریغ اذ تو 
بکوچه‌ئی که دهد خاك را بهای بلند. به نیم غمزه نیرزیده‌ثی دریغ اذ تو 
کرفتم این که کتاب خردفرو خواندی حدیث شوق نه‌فهمیده‌ثی دریغ از تو 
طواف کمبه‌زدی کرد دی >کردیذی 
نگه بخویش نه پیچیده‌ی دریغ از تو 
۱- اين‌غزل ازشاعرة معروف‌طاهرة قرةا لعین است که علامه‌اقبال عیناً در کتاب «جاو یدنامه» 
بچاب رسانیده است. 
۲- عبادتگاه راهبان زر دشتی. مثال از حافظ : 
در دیر مفان آمد یادم قسدحی در دست مست ازمی ومیخواران اذنر کس‌مستش‌مست 


دیوان اقبال لاهوری 


فرفی نه‌نهد عاشق در کعبه و بتخانه 
شادم که هزار من در کوی حرم بستند 
از بزم جهان حوشتر احور جنان خو شتر 
هر کس نگهی‌داردهر کس سخنی دارد 
این کیست که بردلها آدرده شبیخونی 


9۸ 


این جلوت' جانانهآن خلوت جانانه 
راهی د مژه کاوم از کعبه ده بتخانه 
یك همدم فر انه ودباده دو پیمانه 
در بزم قو می‌خیزد افسانه د افساقه 
صد شهر تمنا را یغما دده تر کان" 
بزدان به کمند آور ای همت مردانه ` 


اقبال به‌منبر زد رازی که نبا ید گفت 
نایخته برون آمد از خلوت میخائه 


ابن کل ولاله تو کو ئی که مقیم‌اند همه 


معنی تاذه که جو تیم و نیابیم کجاست؟ 


حرفی‌اذ خوشتن آمو ذو در آن‌حرف بسوز 
از صفا کوشی این تکیه نشینان کم گوی 
چه‌حرمها که درون حرمی ساخته‌ا ند 


راه پیما صفت موج نسیم‌اند همه 
مسجد و مکتب و میخانه عقيم‌اند همه 


موی ژولیده و ناشته کلیم‌اند همه 


اهل توحید بك اندیش ددونیم‌اند همه 


مشکل این نیست که بزم اذ سر هنکامه گذشت 


بارب درون سینه دل با خبر بده 


این بنده‌را که بانفیدیگران نز ست 


۳۹ جلو ه. آشکار کر دن. 
است. از حافظ : 


فغان کاين لو لیان شوخ شیرین کار شهر آشوب 


در باده" نشئه را نکر من نظر بده 
بك آه خانه زاد مثال سحر بده 


۲- یغما بمعنی چپاول و بمعنی مکان قیبله‌ای در تر کستان 


چنان بردند صبر از دل که تر کان‌عو ان‌یغمادا 


" ۳- باده بمعنی‌شراب ودر اصطلاح عرفا نصرت الهی است. لاهیجی گوید بعضی در مدر سه 
ميان اهل‌وسوسه بسیار جان کنده‌اند و کمندی چند از تقلید در گردنافکندها ند نه‌درمیخانه 
بحق بادۀ عرفان نوشند و نه در قدم پیر مغان به تهذ یب اخلاق کوشند. عراقی گوید: 


ساقيا باده الست يبار 
و اوحدی گوید: 
باده نوشید گان جام الست 


تا به می بشکنیم رنج خماد 


52۹ 


سيلم مرا بجوی تنك مایه‌ئی میج 
سازی | کر حریف یم بیکران مرا 
,شاهین من بصید پلنگان گذاشتی 
رفتم که طابران حرم را کنم شکار 


غزلیات 


جولانگهی بوادیو کوه و کمربده 
با اضطراب موج سکون گهر بده 
همت بلندوچنگل آذین تیزتر بده 
تبری که نافکنده فتد کار گر بده 


خا کم به‌نورنفمه‌ی داود برفروذ 


هر ذره‌ای مرا برو بال شرر نده 


دل و دیده‌گی که دارم همه لذت نظاره 
تو بجلوه در نقایی که نگاه بر تنابی 
چه شود ار خرامی بسرای کاروانی 
غز لی زدم که شاید بنوا قرارم آید 
دل زنده‌ئی که دادی به‌حجاب درنسازد 
همه پاره‌ی دلم را زسرور او نصیبی 
نکشد سفینه‌ی کس به‌یمی بلند موجی 


چه کنه اکر تراش صنمیذسنکه خاره 
ممن اکر تنالم تو بگود گر چه‌چاره 
که متاع‌نارو انش دلکی‌است پاده پاده 
تپ" شمله کم نگردد ذ کسستن شراده 
اگهی بده که بیند شر ری بسنگ خاده 
غم خود چسان نهادی بدل‌هز ار بارم؟ 
خطری که عشق بیند بسلامت کناره 


بشکوه بی‌نبازی ز خدا بگان گذشتم 
صفت‌مه تمامی که گذشت برستاره 


برعقل فلك‌پیما» تر کانه شبیخون به 
دع‌مغبچه‌ثی با من اسرار محبت گفت 
آن فقر که بی‌قیغی‌صد کشو ر دل کیرد 
در در مغان آئی مضمون بلند آور 
در جوی روان ما بی منت طوفانی 
سیلی که تو آ وردی درشهر نمی کنجد 


بك دره‌ی درد دل از علم فلاطون به 
اشگی که فرو خوردی از باده‌ی گلگون به 
از شو کت دارا به» از فر فر يدون به 
در خانقه صوفی افسانه و افسون به 
يك‌موجا گر خیزد آ ننموحزجیحون‌به 
امن خانه‌برانداز ی» در خلوت‌هامون‌ه 


۱ تاپسند وناروا. 


اقبال غزل خوان .را کافر نتوان گفتن 
سودا بدماغش داز مدرسه بسروت به 


۲- تب. 
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از آن آ بی که در من لاله‌کارد ساتقکینی' ده 

كف خاك مرا ساقی بباد فرودی ده 
ز مینائی که‌خوردمدرفر نگكاندشه‌تاريك است 

سفر ورزيدهی خودرا نگاه راه بینی ده 
چو خس اذ موج هر بادی که میا بد زجا دفتم 

دل من از گمانها در خروش آمد بقینی ده 
بجانم آرژوها بود و نابود شرر دارد 

شبم را کو کی از آرزوی دل‌شینی ده 

بدستم خامه‌ثی دادی که نقش خسروی بندد 
رقم کش این چنینم کرده‌گی لوح جبینی ده 

دل بی‌قسد من با لور ایمان کافری کرده 

حرم را سجده آورده بتان را چا کری کرده 
.متاع طاعت خود را تراذدئی برافرازد 

ببازار قیامت با خدا سوداکری کرده 
مین و آسمان را برمراد خویش مي‌خواهد 

غبار راه و با تقدبر بزدان داوری کرده 
گهی با حق درآمیزدگهی با حق در آویزد 

زمانی حیدری کرده ذمانی خیبری" کبرده 
باین بی‌رنگی جوهر اذد نیس نگ میر یزد 

کلیمی بین که همپیغمبری هم ساحری" کرده 


۱- قدح» پیالة بزر گك شراب. ۲- اشاره به‌مقام والای حضرت علی(ع) است. 
حیدر کتیة حضرت على و خیبر قلعهةٌ معروف کفار که بدست امیر مومنان در غزوءة معروف 
خیبر گشوده شد. ` ۳- حضرت موسی کلیم الله. ۴- اشاره به داستان 


جادو گرانی که در در بار فرعون مو سۍ دا به‌مسابقۀ سحر و جادو دعوت کردند و حضرت 
موسی عصای خود را بیندانعت و بقدرت پروردگاد اژدهائی شد و همة سحرهای آنا نر | 
بلعید. در قرآن کریم سورة اعراف آيهةٌ ۱۱۴ اشاده بهمین مسوضوع است: و اوحینا الى 
مه ۰2۱۱۰۰ عصاله فاذا هم, تلقف ما یافکون. 


۷۱ 


غزلیات 


نگاهش عقل دور آندش را توق حنون داده 
ولیکن با جنون فتنه‌سامان شتری کرده 
بخود کی می‌رسد این راه پیمای تن آسائی 
هزاران سال منزل در ءام آذری کرده 


خود را کنم سجودی دير دحرم مانده 
در بر گك لالهو کلآن رنگهو نم تما نده 
در کار کاه کیتی قش نوی نه‌یینم 
سیاره‌های کرددن بی‌ندق اقلابی 
بی‌متزل آرمیدند پا از طلب کشیدند 


این در عرب نمانده آن درعجم نمانده 
درناله‌های مرغان آن ديردم نمانده 
شاید که نقش دمگر اندر عدم نمانده 
شاید که روز و شب دا توفیق‌رم‌نمانده 
شاید که خا کیان را در سینه‌دم‌نمانده 


با در بیاض امکان بك بر کث ساده‌ئی نیست 
با خامه‌ی فضا را تاب رقم نمانده 


بهار آمد تگه می‌غلطد أندر کن لا له 
فشان مك جر عه بر خاك چمن از باده‌ی لعلی 


هزاران ناله‌خیزد اذدل پر کاله‌یر کاله 
که از بیم خزان بیگانه‌رویدنر گس ولاله 


جهان رێگف ویو دانی ولی دل چیست میدانی؟ 
مهی کز حلقه‌ی آ فاق سازد کرد خود هاله 
2 


دذرهردان فریبی_ به کلام یش‌داری" 
چه کنم که فطرت من بهعقام در سازد 
چو نظر قرار گیرد به‌نگاد خوبرو ی 
ز شرر ستاره جویم ز ستاده آفتایی 
چو ز باده‌ی بهاری‌فدحی کشیده خیزم 
طلبم نهابت آن که نهایتی ندارد 


کاس چو بی» کدوی شراب›میوة نارس. 
چو کسی در آمد از پا و تو دستگاه داری 


مگر این که لذت او نر سدبه‌تولخاری 
دل ناصبور دارم چو صبا به‌لالهزاری 
اتید آیزمان دل من بی خو بتر نگاری 
سر منزلی ندارم که بمیرم اذ قراری 
غزلی د کر سرایم به هوای نوبهاری 
به‌نگاه ناشکیبی به‌دل امیدواری 


۲- باهمین وزن در قافبه‌دیگر ازسعدی: 
گرت آدمیتی هست دلش نگاه‌دادری 


دیوان اقبال لاهوری 


۷ 


دل عاشقان بمیرد به‌بهشت جاودانی 


نه توایدردمندی نه‌غمی نهغمگساری 


بملا مان سلطان خبری دهم ز رازی 
«متا ع‌خو دچه‌نازی که شهر دردمندان 
همه ناد بی‌نبازی همه ساد بی‌توائی 
د مقام من چه پرسی به‌طلسم دل اسیرم 
ره عاقلی رها کن که باو توان دسدن 
به ره تو ناتمامم د تغافل تو خامم 
ره دور تخته‌ی گل ذجسن سجده دیزم 


که جهان‌توان گر فتن بنو ای‌دلگدازی 
دل غزنوی نيرد به‌تسم ابازی؟ 
دل شاه لرزه گیرد ذ گدای بی‌نیازی 
نه نشب من تشیبی نه فراذ من فرازی 
بدل نباذمندی به‌نگاه با کبازی 
من وجان نم سو دی توو چشم نیم‌بازی 
که نیا من نگنجد بدو ر کمت‌نمازی 


زستز آشنایان چه نباد و ناز خىزد 


دلکی بهانه‌سوذک نگهی بهانه‌سازی 


صد ناله‌ی شبگیری صدصبح بلاخیز ی 
در عشق وهوسنا کی دانی که تفاوت چیست 
با پرد گیان بر کو کاین مشت غبار من 


صد آء‌شرر دیزی بك شعردل آویزی 
آ ناتیشه‌ی‌فر هادیاین حیله‌ی پرو یز ی 
کردیست‌نظر بازی‌خا کیست بلاخیزی 
کلبانگه‌دل آو یزی‌اذمر غ‌سحرخیزی 


آ شوب هلاکوئی» هنگامه‌ی‌چنگیز ی 


مطر بغز لی» سمی» ازمر شدرومآور" 
تا غوطه ذند جانم در آتش تبریزی" 


آشنا هر خاد را از قصه‌ی ما ساختی 


جرم ما از دانه‌ئی تقصیر او از سجده‌ثی 
صد جهان میروید از کشت خیال ما چو گل 


پر تو حسن‌تومی‌افتد بردن مانند رنگث 


۱- اشاره به‌سلطان محمود غز نوی و غلام محبوب او ایاز است. 
جلال| لدین مو لوی اسث که به ملای روم هم معروف است. 


در بیابان جنون بردی و رسوا ساختی 
ئى به 1ن بسجاده‌می‌سازی نه باماساختی 
بك جهان و آن‌هم اذخون تمناساختی 
صورت می‌یر ده از دیوار مینا ساختی 


۲- منظور 
۳- ناظر است به 


شمس‌الدین ملك داد تبریزی» مراد مولانا جلال! لدین صاحب کتاب مثنوی. 


۷۳ 


طرح نو افکن که ما جدت پسند افتاده‌ام 


امن چه حبرت خانه‌ئی اهرود و فردا ساختی 


امن گنبد مینائی اپن پستی و بالائی 
- اسرار اذل‌جوئی؟ بر خود نظری‌وا کن 
ای‌جان گر فتارمدیدی که محبت‌چیست 
مر خىز که‌فروردین‌افرو خت چراغ گل 
عشق است‌وهز ار | فسون‌حسن است وهز ار آئین 


صد ره فلك بر شد صد ره بهذهین‌درشد 


در شد بدل عاشق با این همه بهنائی 
یکتائی و بسیاری پنهانی و پیداشی 
در سینه نباسائی از دبده بردن آئی 
بر خیزه دمی بنشین بالاله‌ی صحرائی 
نی‌من به‌شمار آم نی تو بشماد آ ئی 
خاقانیو فففوری" جمشیدی و دارائی 


هم با خود و هم با او هجران که وصال است این؟ 
ای عفل چه می‌کوئی. ای عشق چه فرمائی 
فرو غ مشت خاك از نوریان افزون شود روزی 
. ذمین اذ کو کب تقدیر او دردون شود روزی 
خبال او که اد سبل حوادث پرورش گیرد 
ذ کرداب سپهر نیلگون بیردن شود روزی 


ك 


کی در معنی آدم فگر اذ ما چه می‌پرسی 


هنود اندر طبیعت می‌خلد موزون شود روزی 


چنان مودون شود این‌پیش با افتاده مضمونی 


که بزدان‌را دل از تأثیر اویر خون شودروزی! 
نه‌تو اندر حرم گنجی» نه در سخانه ہیآ ی 
ولیکن سوی مشتاقان چه مشتافانه ھی آ ی 


قدم بماك تر نه در حرم جان مشتافان 


تو صاحی خانه‌ئی آخرء چرا دزدانه می‌آئی 


بغارت می‌بری سنرمایه‌ی قسبیح خوانان را 
بشبخون دل ذنادیان قر کانه می‌آشی 


۱- لقب پادشاهان قدیم چین. 


دیوان اقبال لاهوری 


۴ 


کھی صدلشگرانگیزی که خون‌دوستان‌رىز ی 
گهی در انجمن با شیشه و پیمانه یآ ئی 
تو بر نخل کلیمی بی‌محابا شعله می‌ریزی 
تو بر شمع بتیمی صورت پردانه میآ ئی 
ییا (اقبال) جامی از خمستان" خودی در کش 
تو از میخانه‌ی مغرب د خود بسگانه می ئی 


بآدمی نرسیدی خدا چه می‌جوئی 
دکر بشاخ گل آویزوآبونم در کش 
دو قطره‌خون‌دلست 1 نجەمشك میتامند 
عبار فقر ذ سلطانی‌وجهانگیری است 
سراغ او ذ خیابان لاله میگیر ند 


نظر ز صحبت روشندلان بفزاید 


ز خود کر یخته‌ثی آشنا چه میجوئی 
پریده رنگث ذ باد صبا چە مسجوئی 
تو ای غزال حرم درختا" چه میجوئی 
سریر جم بطلب بوریا چه ميجو ئی 
نوای خون شده‌ی ماز ما چه میجو ئی 


ذ درد کم بصری توتبا چه میجوئی 


قلندریم " و کرامات ما چهان‌بینی‌است 


از مشت غبار ما صد ناله برانگیزی 
در موج صبا پنهان دزدیده بباغ آ ئی 
مغرب ذ تو بیگانه مشرق همه افسائه 
آ لکس که‌بسردارد سودای‌جهانگیری 
من بنده‌ی بی‌قیدم شاید که گر یزم باز 


نزديك‌تر از جانی باخوی کمآمیزی 
در بوی گلآمیزی با غنچه‌درآویزی 
وقت‌است که درعالم نقش‌د کر انگیزی 
تسکین جنونش کن‌با شتر چنگیزی 


این طره‌ی بسجان را در کردم آویزی 


۱- در اصطلاح صو فیان حمخانه عالم تجلیات دا گویند که در قلب است و مهبط غلبات 


" عشق داگویند. مثال از حافظ: 
روزه یکسو شد وغید آمد ودلها برخحاست 


می ز خمخانه بجوش آمدومیبا یدخو است 


۲- نام قدیم چین شمالی‌یا نواحی منچوری و مغو لستان و تر کستان‌شرقی که آهو ان آنجا 


معروف است. 


۳- درویش» مرد مجرد و بی‌قید از دنیا گذشته ودر اصطلاح‌عر فا 


مراد از قلندری تجرید از کونین است و تفرید از دادین. حافظ گوید: 


فلندران طریقت به نیم جو نخضرند" 


قبای اطلس آنکس که ازهنرعادی است 


جز ناله نمی‌دانم گو ند غزل خوانم 
این چیست که چون‌شبنم بر سینه‌ی‌من‌ریزی 


این هم جهانی آن هم جهالی 
هرده خیالی هر دو کمانی 
این بك دوا نی انىك دو آنی 
این کم عیاری آن کم عباری 
اینجا مقامی آنجا مقامی 
اینجا چه کارم ۲ نجا چه کارم 


ابن رهزن من آن رهزن من 


امن بیکرانی آن بسکرالی 
از شعله‌ی من لوج دخانی 
من جاودانی من جاودانی 
من پاك جالی نقد ردانی 
اینجا ذمانی آنجا ذمالی 
آهی فغانی» آھی فغانی 
انجا تبانی آلجاذبانی 


هردو فروذم هردو سودم 
این آشیالی, آن آشیانی 


هنکامه را که ست درین در دیریای؟ 
در که فقصر و بکاشانه‌ی امسر 
درمان کجا که درد بدرمان فزون شود 
بی‌زور سیل» کشتی آدم نمی‌رود 
از من حکات سفر زندکی مپری 
آمیختم لهس به سیم سحر گهی 


زناربان او همه نالنده همجو تای 
غمها. که بشت دا بجوانی کند دوتای 
داش تمام حبله و لیرنگگ دسیمیای 
هر دل هزار عر بده دارد به تاخدای 
در ساختم بدرد و ک‌ذشتم غزل‌سرای 
گشتمدد ین چمن به گلان نانهاده بای 


از کاخ وکو جدا و پرشان بکاخ و کوی 
کردم بچشم ماه تماشای این سرای 


بینی‌جهان را خود را له‌ینی 
نور قدیمی شب را برافرود 
بردن قدم نه اذ دور آفاق 
ازمر کک‌تررسی‌ایذ نده‌جاو ید 


۱- منزل 


تاچند نادان غافل شیئی 
دست کی در انی 
توپیش اذینی تو بیش آذینی 


مر گ‌است‌صیدی‌تودر کمینی 


۲- اشاره به ید بیضای حضرت موسی (ع). 


دیوان اقبال لاهوری ۱ ۷۶ 


جانی که بخشند دیگر نگیر ند آدم بمیرد اد بی شینی 
صورت گری را از من بیاموذ 
شاید که خود را باز آفرینی 

عشق را ازم که بودش را غم نابودنی 
کفر او ذنار دار حاضر و موجودئی 

عشق کر فرمان دهد از جان شیر بن‌هم گذر 
عشق محبوب است‌دمقصوداست وجان مقصودنی 

کافری دا پخته‌تر سازد شکست سومنات" 
کرمی بتضانه بی‌هنگامه‌ی محمودلی" 

مسجد و میخانه و دیرو کلسا و کنشت 
صد فسوت از بهر دل ستند و دل خوشنودئی 

لغمه‌پردازی ذ جوئی کوهساد آموختم 
۱ در کلستان بوده‌ام یك ناله درد آلودلی 

پیش هن آئی دم سردی دل گرمی بیاد 
جنیش اندر تست اندر نفسه‌ی داودنی 

عیب من کم جوی و از جامم عیار خویش گیر 
لذت تلخاب من بی‌جان غم فرسودنی 

کشدی باده‌ها در صحبت بسگانه, دی دریی 
بنور دیگران افروختی» پیمانه پی‌دریی 

ز دست ساقی خاور دو جام ارغوان در کش 
که از خاك تو خیزد ناله‌ی مستانه بی‌ددیی 

دلی کو از تب و. تاب شتا ٢‏ گردد 
تقد ماد خود را صورت پږوانه بی‌ددبی 


۱- و ۲- اشاره به لشکر کشی سلطان محمو دغز نوی بهندوستان و فتح بتخا نه‌سومنات‌است. 


۷% ۱ غرلیات 


ز اشك صبحگاهیز ند گی را بر کک و ساذآور 
شود کشت تو وبران تا نریزی دانه بی دریی 
بگردان جامو از هنگامه‌ی افرنگ کمتر کوی 
هزاران کاروان بگذشت اذ این دبرانه پی‌ددپی 
برون ذین گنبد در بسته پیدا کرده‌ام داهی 
که از اندشه برتر می‌پرد آه سحر گاهی 
توای شاهین نشمن درچمن کردی از آن‌تر سم 
هوای او یبال تو دهد پرواز کوئاهی 
غباری گشته‌ثی آسوده نتوان ذیستن ابنجا 
به‌باد صبحدم در پیچ د منشین بر سر راهی 
ز جوی کهکشان بگند ذ نیل آسمان بگذد 
ذ منزل دل بمیردگرچه باشد منزل ماهی 
اگر ذان برق بی‌پروا درون او تھی کردد 
بچشمم کوه سینا می فیرذد باپرکاهی 
چسان آداب محفل را نگه دارند و میسوذند 
مپری اذ ما شهیدان نگاهی بر سر راهی 
پس اذمن شعر من خوانند و دریابند و میگویند 
جهانی را د گر کون کرد بك مرد خود آ گاهی 
ز سلطان کنم آرذوی نگاهی شلمانم اذ کل نه‌ساذم الهی 
دل بی‌نبازی که در سینه دارم کدا را دهد شبوه‌ی یادشاهی 
ز گردون‌فتد! نجه‌بر لاله‌ی من فرو ریزم‌او را به‌بر گك کیاهی 
چوپزهین‌فرد نایداندیشه‌ی من بدر بوزه‌ی پرتو مهر و ماهی 
اکر آفتابی سوی‌من خرامد ‏ بشوخی بگردانم او راز داهی 
به آنآ ب‌تابی که‌فطرت به بخشد درخشم چو برقی بابر سیاهی 


دیوان اقبال لاهوری ۷۸ 


ره و رسم فرمانروایان شناسم 
خران برسر بامو بوسف بچاهی 
باد ابام که خوردم باده‌ها با چنگ دلی 
۱ جام می در دست من مینای می در دست وی 
در کنار آثی خزان ما ذند دنگگ بهار 
ور نیائی فرددین افسرده‌تر کرددز دی 
بى تو جان من چو آن‌سازی که تارش‌در گسست 
در حضور از سینه‌ی من نغمه‌خیسزد پی‌به‌بی 
آنچه من در بزم شوقآورده‌ام دانیکه چیست 
بك چمن گل بك نبستان ناله بك خمخانه هی 
زیده کن باز آن محبت را که اذ نبروی او 
بوربای ره نشینی درفتد با قخت کی" 
دوستان خرم که بر منزل رسید آواده‌ثی 
من بر شان جاده‌های‌علم ودانش کرده‌طی 
شب‌من‌سحر نمودی که به‌طلعت آفتایی تو بطلعت آفتابی‌سزداین که‌بی‌حجابی 
تو بدرد من رسیدی بضمیرم آرمیدی ‏ ذ نگاه من دمیدی‌بچنین گران دکابی 
تو عیار کم عیاران» تو قرار بی‌قراران تودوای‌دلفکاران مگراین که‌دیریابی 
غم عشق و لذت او اثر دو گونه دارد که سوز ودردمندی که‌مستید خرابی 
ز حکایت دل من توبگو که خوب دانی دل من کجا که او دا بکناد من تیابی 
بجلال تو که در دل دگر رزو ندارم 
بجز این دعا که بخشی بکبوتران عقابی 
خوشتر ز هزاد پسادسائی کامی بطریق آشنائی 


۱- کیکاوس پادشاه باستانی ایران. 


۷۹ غرلیات 


درسینه‌ی من دمی‌بیاسای از محنتو کلفت خدائی 
ما راز مقام ما خبر کن مائیم کجا د تو کجائی؟ 
آ ن چشمك‌محرها نه بادآ ر تاکی بتغافل آنمائی 
دی ماه تمام گفت با من در ساز بداغ تادسائی 
خوش گفتو لی حرام کر دند درمذهب عاشقاق‌جدائی 


بیش تو نهاده‌ام دل خوش 
شاید که تواین کره کشائی 
درین محفل که کار او گذشت از باده و ساقی 
۱ تدیمی کو که درجامش فرو دیزم می باقی 
کسی کو ذهر شیرین میخورد اذ جام ذرینی 
می تلخ از سفال من کجا کیرد به تسریاقی 
شرار از خاك من خیزد کجا ریزم کراسوزم 
غلط کردی که در جانم فکندی سوز مشتافی 
مکدر کرد مغرب چشمه‌های علم و عرفانرا 
جهان را تیره‌تر سازد چه مشائی چه اشراقی 
دل کیتی ااالمسموم ااالمسموم فربادش 
خرد الان که ما عندی ترباق و لاداقی 
چه‌ملائی چه دردشی چه سلطانی چه دربانی 
فروغ کار می جوئد بسالوسی و زراقی 
بباذاری که چشم صیرفی شور است و کم نور است ۲ 
نگینم خوادتر کردد چو افزاید به براقی 
صدای دردمندی بنوای دلیذبری خم ذند کی کشادم بجهان تشنه مبری 


۱- سختی و رنج ومشقت. 
۲- حکمت ارسطو ئی دا حکمت مشاه گویند و فلسفةٌ افلاطو نید احکمت!شراق‌نامیدهاند. 


دیوان اقبال لاهوری ۸۰ 


تو بروی بی‌توائی درآن جهان کشادی که هنوز آرزویش ندمیده درضمیری 
. ذلگاه سرمه‌سائی بدلد جگر رسیدی چه نگاه سرمه‌سائی‌دو نشانه‌زدبه‌تیری 
بنگاه نا دسایم چه بهار جلوه دادی که بباغ وراغ نالم چوتذرهو توصفیری 
چه عجب ا کر دو سلطان به‌ولایتی نه گنجند 
عجب این که می‌نگنجدبد و عالمی فقیری" 
فرو غ خا کیان از نوریان افزون شودروزی زمين از کو کب تقدیرما گردون شود دوزی 
خیالما که اوراپرورش دادند طوفانها ز کرداب‌سپهر نیلگون‌ببرون‌شودروزی 
مکی‌درمعنی آدم‌نگر آذمن چه میپرسی ‏ هنوز اندرطبیعت می‌خلد موزون شود دوذی 
چنان موزون شود این پیش با افتاده مضمونی 
که بزدان را دل ازتأثیر اوبرخون‌شودروزی 
بجهان دردمندان تو بگو چکار داری؟؛ وتاب ما شناسی دل بی‌فرار داری؟ 
چه خبر ترا ز اشگی که فرو چکد ذ چشمی ‏ تو به‌بر گی گل ذ شبنم‌درشاهوارداری 
"چه بگویمت ذ جانی که نفس نفس شمارد 
دم مستعار داری عم روز کار داری؟ 
ز شاعر ناله‌ی مستانه در محشر چه مبخواهی 
تو خودهنگامه‌ی‌هنگامه‌ی دیگر چه میخواهی 
بهبحر نغمه کنردی آشنا طبع روانم را 
زچاك سینه‌ام دربا طلب کوهر چه می‌خواهی 
نماز بی‌حضور اذ من نمی آ بد» نمی | ید 
دلی آورده‌ام دیگر اذ امن کافر ' چه میخواهی 
نه در آندیشه‌ی من‌کار زار کفر ایمانی نه درجان‌غماندوزم هوای باغ‌رضوانی 
۱- اشاره به‌یکی از حکایات گلستان سعدی که: ده درویش در گلیمی بخسبند و دوپادشاه 
در اقلیمی نگنجند. 
۲- در اصطلاح اهل تصوف. کافرمقام تفرقه را گ ننده کسی‌دا که‌ازجمم بغر ق آمده باشد.. 


۸۱ غزلیات 


اکر کاوی درونم را خیال خویش را باو 
بر «شان جلوه‌ثی چون‌ماهتاب اندر بیابانی 
اکن غار از غود ,رفک ریخات اول 
SS‏ ۳( 
سبخن بی‌پرده گو با ما شد آن روذ کم آمیزی 
که می گفتندتوماراچنین خواهی‌چنان خواهی 
نگاه بی‌ادب زد رخنه‌هادر چرخ مینائی 
د گر عالم بنا کن کر حجابی درمیان خواهی 
چنان خود را نگه‌داری که با این بی‌نبازی‌ها 
شهادت بر و جود خود ذ خون دوستان خواهی 
مقام بند گی دیگر مقام ماثقی دیگر 
زنودی یه متا انی ز حا کی بیش‌از آن خواهی 
مس خامی که دارم از محبت کیمیا سادم 
که فردا چون رسم پیش‌تواذمن ارمفان‌خواهی 
اگر به بحرمحبت کرانه می‌خواهی ‏ هزار شعله دهی يكزبانه می‌خواهی 
مرا ذ لذت پرداز آشنا کردند . تودر فضای چمن آشیانه‌می‌خواهی 
یکی بدامن مردان آشنا آویز ر ا اگر نگه محزمانه می‌خواهی 
جنون نداریوهوئی فکندهئی درشهر سبو شکستی و بزم شبانه می‌خواهی 
توهم بعشوه گر ی کوش و دلبری آموز 
اکر زماغزل عساشقانه می‌خواهی 


نظر تو همه تقصیر و خرد کوناهی نرسی جز به تقاضای کلی‌اللهی 


دیوان اقبال لاهوری 


راه کوراست‌بخودغوطه‌زن‌ای‌سالك راه 
حاجتی پیش سلاطین نبرد مرد غیور 
مگذر از نغمه‌ی شوقم که بیابی دروی 
تفسم با تو کند آ نچه به گل کرد سیم 


AY 


جاده را گم نکند در ته درا ماهی 
چه توان کرد که از کوه لیاید کاهی 
رمز درودشی دسرمابه‌ی شاهنشاهی 
اکر از لذت آ» سحری آ کاهی 


ای فلك چشم تو بسا و بلاجوست هنود 


می‌شود یرده‌ی چشمم بر کاهی کاصی 
دادی عشق سی دور و دراز است ولی 
در طلب کوش و مده دامن امید د دست 


دیده‌ام هردو حهان را بنگاهی گاهی 
طی شود جاده‌ی صد ساله بآهی گاهی 
دولتی هست که بابی سر دراه یگاهی 


(هر نشاط باغ کشمیر نوشته شد) 


خوشا روز گاری خوشا لو بهاری 
زمین از بهادان چو بال تذروی" 
نه‌ییجد نگ جز که درلاله وگل 
لب جو خود آرائی غنجه دبدی؟ 
چه شبر دن نوائی چه دلکش‌صدائی 
بدتن جان بجان آرژو زنده کگردد 
تو کوئی که بمزدان‌بهشت برین دا 


نجوم پسرن رست اذ مرغزاری 
ز ف واره الماس بار آمشارى 
نه‌فلطد هوا جز که برسبزه زاری 
چه زیبانگاری» چه آئینه داری 
که می‌آبد از خلوت شاخساری 
ز آوای ساری ذ بانگه هزاری؟ 
در آمیخت بانفمه‌ی جویباری 
نهاد است در دامن کوهساری 


۱- سالك در لفت بمعنی رونده پارسا و زاهد است و دراصطلاح عرفا سائرا لی الله‌است. 
و گفته‌اند سالك کسی است که علم او بدرجة عین‌اليقین رسیده باشد. شاعر گوید: 


هیچکس واقف نگردد زان فا 
سالکان داشد در میدان درد 

و از حافظ : 

بمی سجاده دنگین کن گرت پیرمغان گو ید 


۲- نجوم بمعتی ستار گان وپرن ستارة پروین دا گویند. 


نیست ره در بار گاه کیریا 
تا فنای عشق با ایشان چه کرد 


که سا لك یی خبر نبو د زد امورسم‌منز لها 
۳- قرقاول. ۴ بلبل . 


۸۳ 


که تا رحمتش آدمی زادکان را 
چه‌خواهم درین کلستان کر یخواهم 
نرت کردم ای ساقی ماه سیما 
یه‌ساغر فرو دیز آبی که جان را 
ثقایق بردیان ذ خاك نژندم 
له‌یینشی که از کاشغر تابه‌کاشان 
ز چشم امم ریخت آن اشك نابی 
کشیری" که با بند کی خو کرفته 
ضمیزش تھی اذ خیال بلندی 
بریشم قبا خواجه از محنت او 
نه در دیدهی او فردغ نگاهی 


غز لیات 
رها سازد از محنت اقظاری 
شرابی» کتابی» دبای رکاری 
بار از باکان ما با دگاری 


فروزدچو نوری سود چو نادی 


بهشتی فرد چین بمشت غباری 


همان نك نوا بالد از هر دیاری 
که تانز او کل دماند ذز خاری 
بتی می‌تراشد ز سنگه مزاری 
خووی اشناسی د خود شرمساری 
یب تنش جامهی تار قاری 
نه در سینهی او دل بیقراری 


از آن می فشان قطره‌ثی‌بر کشیری" 
که خا کسترش آفریند شراری 


١‏ 9 ۲- کشمیر: اها لی کشمیره 


مثنوی «اسرار حودی» نخستین ومهمترین آثار فارسى علامة اقبال 
است که در بارة حو دشناسی و خداشناسی با نظریات تاره فلسفی 
واجتماعی وسیاسی بنظم آورده است. وی دراین کتاب شر حمیدهد 
که جوهر کائنات واساس آفرینش» «خحودی» يا «خو یشتن» است. 
این «خودی» که اساس حیا تست چون باعشق و با پیروی‌ازشریسی 
محمدی مقرون گردد چنان‌قدر تی خو اهد داشت که‌میتو اند برسر اسر 
جهان آفرینش‌حکمروائی کند وانسانرا تامقام خلیفة!لهی‌ویداللهی 
و ولایت مطلقه بالایبرد. همانطور که امیرالمژ‌منین علی (ع) دابه 
معام حلافت و یداللهی رسانید. 

این منطو مه تو سط دوست اقبال د کتر نیکلسن بز بان انگلیسی ترجمه 
شد و بعدها بز بان عر بی واندونزی وسندی آنرا ترجمه کردند. 
مثنوی «رمو ز بیخو دی» که در پا يان کتاب«اسرارخودی» بچاپرسیده 
در حقیقت متمم ومکمل کتاب «اسرارخو دی» است که در آن علامه 
اقبال وحدت عقیدتی‌دا موجب تشکیل ملت وامت‌میداند ەو حلت 
«وطن» و محدوده جغرافیائی دا. 

بنا براین بايد دومثنوی: «اسرار خودی» و «رموز بپخودی» را 


مکتب اقبال نامید. 


دی‌شیخ باچرا ]همی‌گشت گرد خر 
کزدام و دد ملولم و انسانم آ(زوست 
شیر خدا و رستم دستانې آ(زوست 
گنم‌که پافت می نشود جسته‌ایم ۳ 
گفت؟ نکه‌پافت می نشودا نمآ «ژوست 


اسر ار خو دی 
بانضمام 
رموز دبیخودی 


پیکر هستی ز شاد «خودی» است 
هیچه می بینی (اسراد « خودی» است 


ینام خدا 


اسر ار حودی 


ثیست درخشل وتر بیشة می‌کوناهی 
چوب هرنخل که مېرد نشود دارکنیم 
«نظیری نیشابوری»؟ 


مهيف 


راه شب چون مهر عالمتاب زد" 
ادك من از چشم نر گس خواب شست 
درچمن جز دانه‌ی اشکم نکشت 


گر به‌ی من بررخ گل آب زد 
سبزه از هنگامه‌ام بیدار رست 
مصرعی‌کار ید و شمشیبری درود 
تار افغانم بیود باغ رشت" 


کوهنوز اذ نیستی‌بیرون نجست 


ذره‌ام مهر منیر آن من است 
خاك من روشن تر ازجام جماست 
فکرم آن آهو سرفتراك' بست 


۱- این کتاب پانضمام کتاب دموز بیخودی یکجا بنام «اسرار ودموز» است. 
۲- نظیری اشمرای فارسیزبان که به‌هند رفت و از اساتید سبك هندی است. 
۳- باطلو ع ورشید شب بایان دسید. 
۴ رشتن یعی باقن تا بیدن. 
۵- تسمه یاچرم بادیکی که ازعقب‌زین اسب میا ویز ند وبا آن چیزی به ترك می بندند. 


دیوان اقبال لاهوری 


سبزه ناروئیده ذیب کشنم 
محفل رامشگری برهم زدم 
سکه عود فطر تم نادر نواست 
درجهان خورشد نو دائیده‌ام 
رم ندیده انجم از تايم هنود 
بحر از رقص ضایم بی‌صیب 
خو گرمن فیست چشم هست د بو د 
بامم " از خاوررسید وشب شکست 
انتظار صبح‌خیز ان می کشم 
نغمه‌ام ها بی‌پرو استم 
عصرمن داننده‌ی اسرار ثیست 
نا امیدستم زباران قدیم 
قلزم " باران چو شبنم بی‌خروش 
نغمه‌ی من از جهان دیگر است 
ااام کم اند کو 
رخت ناذ از نیستی بیرون کشید 
کاروا نها گر چهز ین صحرا گذشت 
عاشقم فریاد ایمان من است 
نغمه‌ام ز اندازه‌ی تاراست بیش 
فطره از سیلاب من بیگانه به 
در نمی گنجد بج عمان ءن 


کل بشاخ اندرنهان در دامنم 
ذخمه برتار رکه عالم دم 
همنشین از نغمه‌ام نا آشناست 
رسم و آئین فلك تادیدهام 
هست نا آشفته سيمابم هنوز 
کوه از رنگ حنایم بی تصیب 
اسرده مرقن خیزم اد بیم نمود 
و رگن ان سب 
ای خوشا زرتشتیان آتشم 
من نوای شاعر فرداستم 
یوسف من بهر این بازار نیست 
طور" من سوژد که می ید کلیم 
شبنم‌من مثل یسم" طوفان بدوش 
0 را کاروان دبگراست 
چشم خود بر بست د چشم‌ما گشاد 
چون گل از خاك مزار خوددمید 
مثل گام ناقه کم غوغا گذشت 
شو حشر آذپیش خیزان من‌است 
من نترسم ازشکست عود خویش 
قلزم از آشوب او دبوانه به 


۸۸ 


۲- روشنی. ۳- بامداد. ۴- آ لتی که 
۵- کوه طور درشبه جزیره سینا که انو ارملکوت برحضرت 
۶ دریای سرخ وشهری بوده ميان مکه ومصر. 
۸- زنگی که بر گردن چهادپایان می بندند. 


۱- مطرب. نوازنده. 
با آن تاد میز نند. 
موسی ازل شد. 
۷- دریا. 


۸۹ 


بر قها خوابیده درجان من است 

پنجه کن با بحرم ار صحراستی 
۲ 

ذره از سود نوایم زنده کشت 

هبچکس رازی که‌من گو یم نگفت 

سرعیش جاودان خواهی با 


اسرارخودی 


در خور ابر بهار من نشد 
کوه وصحراباب جولان من‌است 

۱ 
برق من در گیر | گر سیناستی 
محرم راز حياتم کرده‌اند 
بر کشود و کرمك تابنده کشت 
همجو فکرمن در معنی نه سفت 
هم ذمین هم آسمان خواهی بيا 


پیر گرددن بامن این اسرار گفت 
از ندیمان راذها نتوان نهفت 


ساقیا بر خیز وهی در جام کن 
شعله‌ی آ بی که‌اصلشذمزماست" 
می کند اندیشه را هشیارتن 
اعتبار کوه بخشد کاه را 
خاك را اوج ثرا مندهد 
خامشی را شورش محشر کند 
خیز و در جامم شراب نابر یز 
تاسوی منزل کشم آداره را 
کرم رو از جستجوی لوشوم 
چشم اهل ذوق دا مسردم شوم 


محو از دل کاوش ابام کن 
دیده‌ی ببدار را میدأارقر 
قوت شبران دهد رویاه را 
قطره را بهنای دربا میدهد 
بای كبك اذ خون‌باز احمر کند 
بر شب اندشهام مهتاب ریز 
ذوق ستابی دهم نظاره را 
روشناس آرزوی نو شوم 


چون‌صدا در کوش‌عالم گم‌شوم 


۱- محل کوه طود است مکان نزول وحی به موسی علیه‌| لسلام. ۲- چشمه‌ای که 


بنا برمعروف حف ر بر از آب آن خورد وحیات جاودان یافت و دراصطلاح عرفا 
منبع فیض‌الهی و نیز قلب عادف کامل واصل دا گویند. شاه نعمت‌الله گوید: 


خوش چشمة آبی است روان درنظرما سیراب شده خاله در از دهگذرما 


۳- چاه آبی است درمسجدا لحرام مکه که حجاج آب آنرا برای‌تیمن و تبرله مینوشند. 


دیوان اقبال لاهوری 


قیمت جنس سخن بالا کنم 
باز بی‌خوانم ذ فیض پیر روم" 
جان او از شعله‌ها سرمابه‌دار 
شیم سوذان ئاخت بر یرواله‌ام 
پیر رومی‌خاك دا | کسیر" کرد 
ذره از خاك سابان رخت ست 


موجم و در بحر او منزل کنم 


آب چشم خویش درکلا کنم 
دفتر سربسته اسراد علوم 
من فروغ بك نفس مثل شراد 
باده شبخون ربخت برپیماندام 
از غبارم جلوه‌ها تعمیر کرذ 
تا شعاع آفتاب آرد بدست 
تا در" تابنده‌گی حاصل کنم 


من که مستی‌ها ذ صهبایش کنم 
زندگانی اذ نفس‌هایش کنم 


شب دل من مايل فریاد بود 
شکوه آشوب غم دوران بدم 
این قدر نظاده‌ام ستاب شد 
روی‌خود بنمودپیر حق‌سرشت" 
کفت ای دیوانه‌ی ار باب عشق 
برجگر هنگامه‌ی محشر بزن 
خندهر! سرمایه‌ی صدساله‌ساز 
تایکی چون غنچه می باشی خموش 


در گره‌هنگامه‌داری‌چون‌سیند 


خامشی از باریم آ باد بود 
از تھی ییمانگی الان بدم 
بالو پر بشکست و آخر خواب شد 
کوبحرف پهاوی قر آن‌نوشت 
جرعه‌ثی گیر از شراب‌ناب‌عشق 
شيشه بر سر» دیده بر نشتر بزن 
اشك خو نین‌راجگرپر کاله ساذ 
نکهت ”خو درا چو گل ادزان‌فروش 


محمل" خود بر سر آ تش به‌بند 


4۰ 


۱- مقصود جلال‌الدین مولوی است که به ملای دوم هم معروف شده است. 

۴١‏ کیمیا: چیزی که اگر به‌مس زنند طلا میشود. ۴- منظو رمو لانا 
جلال! لدین صاحب کاب مثنوی است و کنایه از اينکه کتاب مثنوی قر آن فادسی است. 
مثنوری معنوی مولوی هست قرآنی بلفظ پهلوی 
توضیح آنکه برای آشنائی با آیات قر آن واحادیث و اخبار که درمثنوی آمده متو الد 


۳ مروادید. 


به‌مثئوی باحو اشی . درویش مراجعه کنید. 


۵- کاسةٌ چو بین. ۶ بوی خوش. ۷- کجاوه هودج 


۹۱ 


چون‌جری آخرذحر جزوبدن 
آش استی بزم عالم برفروز 
فاش گو اسرار پیر می فروش' 
سنگگ شو آئنهی انسدیشه را 
از نیستان همچونی پیفام ده 
تاله را انداذ نو ابجاد كن 
خىز وجان نو بده هرذ نده را 
خبزد با بر‌جاده‌ی دمگر نه 
آشنای لذت کفتار شو 


زین سخن | قش به پیرآهن‌شدم 


اسرارخودی 


ناله‌ی خامون را مہرون فکن 
موج هی شو سوت مینا بپوش 
بر سر باذاد بشکن شیشه دا 
قیس "دا از قرم حی پیفام ده 
بزم را ازهای د هو آباد کن 
ازقم" خود زنده ار کن ذنده‌را 
جوش سودای کهن از سر له 
م 
ای درای کاروان دار شو 
ان کے کات | ی شیم 


چون نوا از قار خود بر خاستم 
بر گرفتم پرده از راز خودی 
وانمودم سر اعجار خودی 
بود نقش هستیم انگاده‌گی" اقبولی اکسی ناکاره‌شی 
عشق“ سوهان ذد مرا آدم شدم عالم كيف و كم عالم شدم 
حر کت اعصاب گردون دیده‌ام در رگغمه کردش خون دیدهام 
۱- زنگی که بر گردن چهاد پایان بندند. 
وراهنما را گویند که قطب عالم است و بمعنای دهبردوحانی نیز میباشد. حافظ گوید: 
که از معاشر ناجنس' احتراز کنید 
۶ے درا جچرس» زنگی که ۳۹ 
۸ عشی در !صا 


۲- دراصطلاح صو فیه پیرمیفر ےش مرشد 


بخست موعظة پیر میفروش اینست 
۳- قیس‌نام مجنون و» حی نام قبیلة اوست 
از برخاستن خو د. ۵- فکر و اندیشه. 
گردن چهار پایان می بند نسد. 
عرفا دریای بلا وجنون الهی است فقیام قلب است +-ا معشوق بلاو اسطه. عشق مهمتریی 


¥ پنداد» تصو ر . 


ر کن طر یقت تصوف وعرفان است. عفار گو بد: 


گرجان عاشق دم زند آتش در ابن عالم زند 
این عا لم بی‌اصل را جون ذره‌ها رهم دل 


دیوان اقبال لاهوری 


بهر اسان چشم‌من‌شبها گر ست 
از درون کارگاه ممکنات 
من که این‌شب راچومه | راستم 
ملتی در باغ و راغ آوازه‌اش 
ذره کشت و آفتاب انبار کرد 
آ» گرمم رخت‌بر گرددن کشم 


خامهام از همت فکر بلند 


تا در بدم برده‌ک اسرار دست 
بر کشیدم سر تقویم حیات 
۱ 
گرد بای ملت طا ستم 
آش دلها سرود تازه‌اش 
خرمن‌اذصد رومی دعطار" کرد 
کر چه دودم ار تسار" آ تشم 
راز این نه‌پر ده در صحر افکند 


قطره غا همیابه‌ی دربا شود 


ذره از بالید کی" صحر | شود 


شاعری ذ بن‌منوی‌مقصود نست 
هندیم اذ پارسی پیگانهام 
حسن انداذ بیان اذ من مجو 
گرچه هندی درعذو بت۶ شکراست 
اا نزن 


بارسی از رفعت ااسد‌شهام 


بت پر ستی بت گر یمقصو د نیست 
ماه ئو باشم تهی پیمانهام 
خواسار داصفهان" اذمن مجو 
طرذ کفتاردری شیرین‌تر است 
خامه من شاخ تخل طور کشت 


در خورد با فطرت اند بشه‌ام 


۹۲ 


خرده بر مینا مگیر ای هوشمند 
دل بذوق خرده‌ی مینا" به‌بند 


۲- دومی مقصو د مولانا جلالا لدین و عطادهم شاعر معروف است. 


۱- سفیدی 
۳- اصل و نسب. ۴- نمو کردن؛ رشد کردن. 


۵- مقصو د اينکه از این دو شهر شعرای بزر گت برخاسته‌اند. 
۷- زبان دری بعد از زبان پهلوی متداول گردید و با ائدله تغییری 
۲-۸ بکینه که آنرابا طلا و نقره یالاجورد 


۶ے شیرینی 
بصورت زبان فادسی امروزی در آمد. 
گقاشی کرده باشند و در اینجا عرده مینا یعنی شراب. 


۲ 


اسرار خودی 


در بیان اینکه اصل نظام عالم از خودی است و تسلسل 


حیات تعینات و جود بر استحکام خودی انحصاد دارد 


پیکر هستی ز آ ثار خودی است 
خویشتن‌راچون‌خودی بیداد کرد 
صد جهان پوشیده افدر ذات او 
در جهان تخم خصومت کاشته است 
سازد اتود شک اعسار را 
ءیکشد از قوت باذوی خوش 
خود فرببی‌های او عین حیات 
بهر دك گل خون صد گلشن کند 
بك فلك را صد هلال آورده است 
عذر این اسراف واین‌سنگین‌دلی 
حسن شیرین عذر درد کوهکن" 
سود بيهم فسمت پردانه‌ها 
خامه‌ی او نقش صد امرود ست 
شعله‌های او صد ابراهیم سوخت" 
می‌شود اذ بهر اغراض عمل 
O‏ 
وسعت ابام جولانگاه او 
کل بجیب آفاق اذ گلکارش 
شعله‌ی خود در شرر تقسیم کرد 


هر چه می‌بینی ذاسرارخودیاست 
آشکارا عالم شدار کرد 
غبر او بداست از اثبات او 
خویشتن را غير خود پنداشته‌است 
تا فزاید لذت پار را 
تا شود آ گاه از بردی خویش 
همچو کل از خون دضوعین حیات 
از پی بك نفمه صد شیون کند 
بهر حرفی صد مقال آودده است 
خلق د تکمیل جمال معنوی 
نافه‌ثی عذر صد آهوی ختن 


a 


asa 
تا بیارد صبح فردائی بدست‎ 


عذر محنت برواله‌ها 
تا چراغ بك محمد بر فروخت 
عامل و معمول و اسباب و علل 
سوژد افروذد کشد میرد دمد 
آسمان موجی ذ کرد راه او 
ش ذ خوابش رود اد بیداریش 


جزپرستی"عقل دا تعلیم کرد 


ات مقصو دفرهاد عاشق‌معروف شیر ین است. 
بفرمان نمرود در آتش افکنده شد. 


۲- ناظراست به‌حضرت ابراهیم که 


۳- جز پرستی یعنی پرستش غیر. 
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خودشکن گردید و اجزا آفر ید 


ی 


نار از 


وا نمودن‌خو بشراخوی خودی است 


بیزار شد 


حقنه درهر ذرهتر وی‌خودیاست 


از عمل يايند اسباب عمل 


چون‌حات عالم اززور خودی‌اشت 


پس بقدر استواری ذند کی است 


فطره چون حرف خودی اد بی کد نگیو هننعنی بی‌مسایه را کوهر کند 


باده از ضعف خودی بی‌پیکر است 
کرچه پیکر می‌پذبرد جام می 
کوه چون از خود رود صحراشود 
موج تا موج است در آغوش بحر 
حلقه‌ثی ذد نود تا گردید چشم 
سبزه چون تاب‌دمیدادخوش بافت 
شمع هم خود را بخود ذاجیر کرد 
خود گدازی پشه کر دازذخود رمید 


کر بفطرت پخته‌تر بودی نگین 


می‌شود سرمابه‌دار نام غير 
چون ذمین بر هست ی خودمحکم است 
هستی مهر اذ ذمین محکم تر است 
جنبش اذ مز گان بردشان چناد 
تارویود کسوت او آتش است 


کرش منتیذیر اغ انت 
کردش اذ ما دام گیرد جام ھی 
شکوه سنج جوشش دریاً شود 
می کند خود را سوار دوش بحر 
ار تلاش جلوه‌ها جنبید چشم 
همت او سینه‌ی کلشن شکافت 
خوش را اد ذره‌ها تعمیر کرد 
هم چواشك | خرذ چشم خود چکید 
از جراحت‌ها بیاسودی لگین 
دوش او مجروح بار فام غير 
ماه پاش طواف بهم است 
پس مین مسحو ر چشم‌خاور است 
مایددار از سطوت او کوهسار 


اصل‌او ىكث دانه‌ی کردتکش است 


چون خودی آدد بهم نبروی دست 
هی گشاید قلزمی" اذز جوی ذیست 


۱- دریای سرخ و مراد مطلقاً دریاست. 


۹۴ 


۹۵ 


اسرار خودی 


در بیان اینکه حیات خودی از تخلیق و تولید مقاصد است 


زند کانی را بقا از مدعاست 
زند کی در جستجو پوشیده است 
آرزو را در دل خود زنده دار 
آرزو جان جهان رنگث د بوست 


از قہنا رقص دل در سیثه‌ها 
طافت پرواد بخشد خا را 


دل ز سوز ارزو کیرد حبات 
چون ز تخلیق تمنا باز ماند 
ارزو هنکامه آرای خودی 
آرزو صید مقاصد را کمند 
زنده را نفی تمنا مرده کرد 
چیست اصل ددیده‌ی بیدار ما؟ 
کبك پا از شوخی رفتار بافت 
نی بردن از نیستان آباد شد 
عقل ندرت کو شو گردون‌تازه‌چیست 
زندگی سرمایددار از آرزوست 
چیست نظم قوم د آئين و دسوم 
آرژوئی کو بزور خود شکست 
دست‌ودندان ودماغ وچشمو کوش 


۰ زند کی مر کب چودرجنگاه‌باخت 


۱- صدای زنگگ کارو ان 


کاروانش را درا" از مدعاست 
اصل او در آرزو پوشیده است 
تانگردد مشت خاك تو مزار 
فطرت هرشی امین آرزوست 
سینه‌ها از تاب او آئنه‌ها" 
خضر باشد موسی ادراك را 
غير حق میرد چو او کیرد حیات 
شهپرش بشکست داذ پرواذ ماند 
موچ بیتابی د دریای خودی 
دفتر افعال را 
شعله را نقصان سوذ افسرده کرد 


ست صورت لذت دیدار ما 


شیراذه بئد 


بلبل از سعی ‏ نوا منقار یافت 
نفمه از زندان او آزاد شد 
هیچ میدالی که‌این اعجاذ چیست 
عقل از زائیدگان بطن اوشت 
چیست داز . تاز گیهای علوم 
سر ز دل ببرون زدوصورت ببست 
فکر و تخییل و شعور و با دوهوش 
بهر حفط خویش این آلات‌ساخت 


آ گهی از علم وفن مقصود نیست 
عام از سامان حفظ ذند کی است 
علم و فن اذ پیش خیزان حیات 
ای ز راز ذف کی ببگاله خیز 
مقصدی هشل سحر تابنده‌ثی 
مقصدی از آسمان بالاتری 
باطل دیرینه دا غادتگری 


غنچه وگل از چمن مقصود نیست 
علم از اسباب تقوم خودی است 
علم و فن اذ خانه‌زادان حیات 
از شراب مقصدی مستانه خىز 
ما سوی را آتش سوذنده ئی 
دلربائی دلستانی دلسری 


فتفه در جیمی سرایا محشری 


4s 
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در بیان اینکه جودی از عشق و محبت استحکام می دد در د 


نقطه‌ی نوری که نام اوخودی است 
از محبت می‌شود پاینده‌تس 
از محبت اشتعال جوهرش 
فطرت او آتش اندود ذ عشق 
عشق را اد تيغ و خنجر باك لیست 
ی و یی 
از نگاه عشق خارا شق بود 
عاشقی آموذ و محبویی طلب 
کیمیا پیدا کن از مشت کلی 


شمم خود را همچو رومی بر فروز 


زمر خاك ما شرار زند کی است 
زنده‌تر سودنده‌تر ‏ تاننده‌تر 
ارتقای ممکنات مضمرش 
عالم افرودی بیاموند د عشق 
اصل عشق از آب و بادو خالك لیست 
آب حیوان تيغ جوهر دار عشق 
عشق حق آخر سراپا حق بود 
چشم نوحی قلب ایوبی طلب 
بوسه ذن بر آمستان کاملی 


۱ چ ۰ 
روم را در اتش تبریز سور 


۱- اشاره است به‌مولانا جلال‌الدین صاحب کتاب مثنوی ودیوان شمس. وشمس‌الدین 


ملك‌داد تبریزی مراد مو نوی است. 


۹۷ 


هست معشوقی نهان اندر دلت 
عاشقان او ز خوبان خوب‌تر 
دل ز عشق او توانا می‌شود 
خاك نجد از فیض او چالاك شد 
در دل مسلم مقام مصطفی ات 
طور موجی اذ غباد خانه‌اش 
کمتر اذ آنی ذ اوقاتش ابد 
بوریاهممنتون خواب راحتش 
در شستان حرا خلوت گید 
ماند شبها چشم او محروم نوم" 
وقت هیجا" تيغ او آهن کداذ 
در دعای نصرت امین تيغ او 
در جهان آئن نو آغاز گر 
از کلید دين در دنا کشاد 
در نگاه‌او یکی بالا و ست 
در مصافی‌پیش آن کردون سریر" 
پای در نجیر دهم بی‌پرده بود 
دخترك را چون لبی بی‌برده دید 
ما از آن خاتون طی عسر بان‌ترریم 
روز محشر اعتبار ماست او 


اسرارخودی 


چشم اگر دادی بیا بنمایمت 
خوشتر و دیباتر و محبوبتس 
خاك همدوش ثریا می‌شود 
آمد اندر وجد و بر افلاك شد 
آبروی ماز نام مصطفی است 
کعبه را بت‌الحرم_ کاشانه‌اش 
کاس افزاش از ذاتش ابد 
تاج کسری ذیں پای امتش 
قوم و آئین و حکومت آفسربد 
تابه‌تخت خسروی خوابید قوم 
دیده‌ی او اشکباد اندر نماد 
فاطم نسل سلاطن تيع او 
مسند اقوام یشن در نورد 
همچو او بطن ام گیتی نزاد 
با غلام خویش بر بك خوان نشست 
خی فا ی مقر انش 
گردن از شرم و حیا خم کرده بود 
چادر خود پیش روی او کشید 
پیش اقوام جهان بی‌چادرم 
در جهان هم درده‌دار ماست او 


۱- نجد سرزمین عربستان وغار حرا واقع در کوهی است نز ديك مکه و دخستین وحی بد 


حضرت رسول(ص) در آن‌غار نازل شد. 
۴- بطن بمعنی شکم وام بمعنی مادر است. 


۲- خواب. ۳ جنگ و نبرد. 
۵- تخت. ۶ طی: نام قبیله‌ای‌ازعرب 


که حاتم طائی از این‌قببله بو دومشهو راست کد وقتی دجنک عده‌ای از آنان ازجمله دختر 
سر دارقبیله اسیر سلمانان شدند.حضرت‌دسول بخاطر دختر حاتم‌طائی آنانرا آزادکرد. 
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لطف و فهر او سرایا رحمتی 
آن که بر اعدا در رحمت گشاد 
ما که از قد وطن پیگانهارسم 
از حچاز و چین و ایرانیم ما 
همست چشم ساقی بطحاستیم" 
امتیاذات سب را ياك سوخت 
چون گل‌صدبر کے مارابو مکست 
شون کک ن دل او ما یدیم 
شور عشقش ددنی خافوش من 
من چه گویم‌از تولایش که‌چیست 
هستی مسلم تجلی گاه او 
پیکرم دا آفرید آئینه‌اش 
در تپید دمینم آرام من 
ابر ار" است و من ستان او 
چشم در کشت محمت کاشتم 
خاكیثرب" از دوعالم خوشتر است 


۹۸ 


مکه را بیغام لاقثر یب" داد 


چون نگه نور دو چشمیم و یکیم 
شبن يك صبح خندانم ما 
در جهان مثل میود میناستیم 
آتش او این خس وخاشاك سوخت 
اوست جان این نظام واو بکیست 
نعره بی‌باکانه زد افشا شدم 
می‌تید صد اغمه در آغوش من 
خشك چوبی در فراق اد کریست" 
طورها بالك ذ کرد راه او 
صبح من از آفتاب سینه‌اش 
کرم‌تر از صبح محشر شام من 
تاك من نمناك از باران او 
از تماشا حاصلی برداشتم 
ای‌خنك‌شهری کهآ لجا دلبر است 


۱- تثریب بمعنی نکو هش کردن و سرزنش کردن است و اشاره به‌زمانی است که پس ال 
فتح مکه حضرت رسول کفار مکه را امان دادند. و فرمودند: «لاتثریب علیکم! ليو ع». 
۲- نام محلی نز ديك مکه. 
۳ ستونی از چوب که پیفمیر اکرم هنگام موعظه و ايراد خطبه بر آن تکیه میکرد ومو قعی 
که منبری برای حضرت رسول (ص ) ساخته شد آن ستون از مفارقت آن حضرت به نا له 
در آمد. مو لوی نیز در کتاب مثنوی به‌این موضو ع اشاده‌ای دار د: 

استن حنانه از هجر رسول ناله میزد همچو ار با ب عقول 
۲ آذار یکی از ماههای سال سریانی یا رومی. ماه اول بهار و آذر و آزار نیز گفته شده. 
مثال از حافظ : 
ابر آذادی برآمد باد نوروزی‌وزید وجه مي میخواهم و مطرب: که میگو یدرسید؟ 
د- قبل ازپیغمبر نام شهرمدینه بوده است. 


۹۹ اسر ار خودی 


کشته‌ی انداز ملا جامیم" لظم و شر او علاج خاميم 
شعر لب ریز ممانی گفتة اس در ثنای خواجه گوهر سفته است 
» نسخه‌ی كو نىن را دیساچه اوست 


جمله‌عالم بند گان و خو اجه‌اوست». 


کیفیت‌ها خبزد از صهبای عشق هست هم تقلید از اسمای عشق 
کامل بسطام در تقلید فرد اجتناب‌از خوردن‌خر بوذه کرد 
عاشقی؟ محکم شو از تقلید باد تا کمند تو شود بزدان شکار 
اند کی اندر حرای دل فشن تر ك خود کن‌سوی‌حق‌هجرت گز ین 
محکم ازحق شو سوی خود گامزن لاتوعزای" هوس زا سن کن 
لشکر ی‌ییدا کن از سلطان عشق جلوه گر شو بر سر فادان عشق 


تا خدای کعبه بنواژد تو را 
شرح انی جاعل سازد ا 


در بیان انکه خودی از سوال EE‏ 


ای فراهم کرده ادشران خراج گشته‌یی رو به‌مزاج ار احتشاج 
خستگی‌های تو از ناداری است اصل درد تو همین بیماری است 
می‌رباید رفعت از فکر بلند هی کشد .شمع خیال ارجمند 


از خم هستی می کلفام گیر تقد خود از کیسه‌ی ایام گیر 


۱- ملاعبدا لرحمن‌جامی عارف وشاعرمشهور ‏ ۰ ۲- یکی ازعرفای مشهو ر است وچون 
نمیدانست نبی اکرم چگو نه خر بوزه میخورده ازخوردن خر بوژه اجتناب‌میکرد. 

۳ لات و عزی نام بت‌های خانه کعبه قبل از اسلام است که اعراب آنها دا پرستش 
میکر دند. ۴ کوهی است درصحر ای سینا ۵ آیه ۳۰ سو ره بقره: «واذ قال 
ربك للملائکة انی جاعل فی‌الارض خلیقد...» 
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ی رجا 
تا بکی دریوده‌ی منصب کنی 
فطرتی کو برفلك بندد نظر 
از سژال افلای گردد خوارتر 
از سوال آشفته اجزای خودی 
مشت‌خالك خویش را اذهم مهاش 
گر چه باشی تنگارو زو تنگ بخت 
رزق خوش ازنعمت دیگرمجو 
تا باشی پیش پیغمبر خجل 
ماه را روزی رسداذخوان مهر 
همت از حق خواهو با گردون‌ستیز 
آ نکه‌خاشالك بتان از کعبه رفت" 
وای برمنت پذیر خوان غبر 
خویشرا از برقلطف‌غیر سو خت 
ای خنكآن تشنه کاندر آفتاب 
ترجبین از خجلت سائل نشد 
زیر 3 دون‌آن حوان ارحمند 
در نهی دستی شود خود دارتر 
قلزم " ذنبیل سيل آتش است 


۱۰۰ 


الحذرا منت غیر» الحذر 
صورت طفلان ذنی مر کب کنی 
پست می گردد ذ احسان د گر 
از کدائی کدبه گر ادارتر 
ا لش جا ری 
مثل مه رزق خود از بهلو تراش 
در ره سیل بلاافکنده رخت 
موح 1ب از چشمه‌ی خاور مجو 
روز فردائی که باشد جان گسل 
داغ بر دل دارد از احسان مهر 
آبروی ملت بیضا همریز 
مرد کاسب را حبیب ال گفت؟ 
کردش خم گشته‌ی احساناغیر 


۵ ۰ ۰ 
.با بشبزی مابه‌ی‌غیرت فروخت 


می نخواهد از خضر بك جام آب 
شکل آدم ماند و مشت گل نشد 
می رود مل صت وبر سر بلند 
بخت او خوابید و او بب‌داد تر 


گرزدست خوددسدشبنم خو شست 


۱- اشاده به‌اين خبر که وقتی عمرسوار شتر بودو تازیانه‌اش بزمین افتاد» دیگران خو استند 
آنرا بردار ند و لی او قبول نکر دو پیاده شد و تازیانه‌ی خود را برداشت. 

۲ مقصود کوه طور در شبه جز یره سینا است که در آنجا :به‌مو سی وحی ازل شد. 
۳-رفتن باضم حرف داء یعنی پاك کردن. 
۵- پول خرد فلزی کم ارزش» پول سیاه. 
۷ دریا. 


۴- الکاسب حبیب الله (حدیث). 


۶ مقصو د عرق شرم وحیا است. 


۱۰ اسر ارخودی 


چون حباب از غرت مردانه باش 
هم به بحر اندر نگون پیمانه باش 


در بیان انکه چون خودی از عشق ومحبت‌محکم وو 
قواي ظاهره و مخفیه نظام عالم را مسخر می‌سازد 


انمست چون‌خودی محکم‌شود 
پر گردون کز کواکب نقش بست 
پنجه‌ی او پنجه‌ی حق میشود 
در خصومات جهان گردد حکم 
با تو هی گویم حدیث بوعلی" 
آن نوا پرای کلزاد کهن 
خطه‌ی ابن جنت اش نژاد 
کو چكابدالش سوی‌باذاد رفت 
عامل“ آن شهر میآمد سواد 
پیشرو زد بانك ای ناهوشمند 
رفت آن درو ش سرافکنده‌پیش 
چوبدار از جام استکبار" مست 
از. ره عامل فقبر آژرده رفت 


در حشور پوعلی فریاد کرد 


قوش فرمالده‌ی عالم شود . 
غنجه‌ها.از شاخسار او شکست 
ماه از انگشت او شق میشود" 
تابع فرمان او دارا و جم 
در سواد هند نام او جلي" 
گفت با ما از گل رعنا سخن 
از هوای دامنش هنو سواد 
از شراب بوعلی سرشار رفت 
همر کاب او غلام و چوبدار 
بر جلو داران عامل ره میند 
غوطه زن اندر یم افکار خویش 
بر شوو ری شوو ان 
دلگران و داخوش‌دافسرده رفت 
اشك از ذندان چش آذاد کرد 


۱- اشاده بەمعجزة شقا لقمر. ۷ اشاده به‌شاه شرف بوعلی قلندر ازاولیا و شعرای 
مشهور هند ومانوی او بااین بیت آغاز میشو د: 

مرحبا ای بلبل باغ کهن از گل رعنا بگو با ما سخن 
۳ واضح وروشن. ۴ كو جك ابدال در اصطلاح ففرا مریدی است که ازسایر 
مریدان خر دسال‌تر باشد. ۵- حا کم. ۳ استکبار تکبر کر دن‌و خو درا بزر گ‌پنداشتن. 


دیوان اقال لاهوری 


صورت برقی که‌بر کهسار ر بخت 
از رگد جان آ تش دیگ ی کشود 
خامه دا بر گیرد فرمانی نویس 
بنده‌ام را عاملت برسر زده است 
باز گیر این عامل بد گوهری 
نامه‌ی آن شده‌ی حق دستگاه 
پیکرش سرمابهی آلام کشت 
بهر عامل حلقه‌ی زذ نجس جست 
خسرد شیرین ذبان دنبگین بیان 
فطر تش روشن مئال ماهتاب 
چنك‌رایش قلندر چون نواخت 


شو کی کوپخته چون کهساربود 


۱۰ 


شیخ سیل آ تش از گفتار ربخت 
با دسر خوش ارشادی نمود 
برمتاع‌جان خود اخگرزده‌است 
ور نه بخشم ملكتو ۳ دیگری 
لرده‌ها اتداخت در اندام شاه 
زرد مئل آفتاب شام گشت 
از قاندر عفو این تقصر جست 
نغمه‌هایش از . ضمیر کن فکان 
گشت اذ بهر سفارت انتخاب 
از نوائی ششه‌ی جا نش گداخت 
شمت يك نغمه‌ی گفتار بود 


نیشتر بر قلب درو شان مزن 


خو ش. رادر آ تش‌سوذان‌مزن 


حکا تدر ین‌معنی کهمسئله نفی‌خو دی از مختر عات اقوام 
مغلوبه بنی‌نوع انان است که بارین طرربق مخفی اخلاق اقو ام 


قالبه را ضمیف می‌سازند 


آن شنیدستی که در عهد قدیم 
از وفور که تمل افزا بدند 
آخر از ناسازی تقدیر مش 
شبرها اذ بشه سر روت زدند 
جذب و اسلا شمار قوت است 


گوسفندان در علف‌زاری هقیم 
فارغ از اندیشه‌ی اعدا بدند 
کشت از تبر بلائی سینه دیش 
بر علف‌ذار بزان شبخون زدند 


فتح» راز آشکار قوت ات 


۱۰۳ 


شیر نر کوس شهنشاهی نواخت 
بسکه از شران ساید جز شکار 
گوسفندی ذیر کی فهمیده‌یی 
تنگدل از روز کار قوم خومش 
شکوه‌ها از گردش تقدیر کرد 
بهر حفط خوش مرد ناتوان 
در غلامی از پی دفع ضرر 
بخته چون کردد جنون انتقام 
گفت باخود عقده‌ی ما مشکل است 
مش نتواند بزور از شر رست 
نیست ممکن کز کمال وعظ و پند 
شین لن تزا هشن کر دت منکن اس 
صاحب آواذه‌ی الهام کشت 
تعره زد ای قوم کذاب اشر" 
مايه دار از فوت روحانیم 
دی‌ده‌ی ‏ بی نور را تور امدم 
توبه از اعمال نامحمود کن 
هر که باشد تندو زور آورشقی است 
روح یکان از علف بابد غذا 
تبزی دندان قرا رسوا کند 
جنت اد هر ضعیفان است دبس 
جستجوی عظمت وسطوت شراست 


١۔‏ از اد گی. ۲- شیر در نده. 


۷-کود. نایینا ‏ ۸-ذیان‌وضرد. ‏ ٩-غلبه,حمله.‏ 


اجازه. ‏ عکسی که گو شتخو ار نیست. 


اسرارخودی 


میش را از حریت محروم ساخت 
سرخ شد از خون‌میشآن مرغزار 
کهنه سالی گر گك باران دیده‌ثی 
از شاف بر مرآ و 
کار خود را محکم ازتدبیر کرد 
حبله‌یا جوید ز عقل کاردان 
قوت تدییر گردد ‏ تيز قر 
فتنه اندشی کند عقل غلام 
قلز م غمهای ما یی‌ساحل است 
سیم ساعد ما و او پولاد دست 
خوی کر کی آفربند .گوسفند 
غافاش از خو بش کردن ممکن است 
واعط شران خون آشام گشت 
بی‌خبر اذ یوم نحس مستمر" 
بهر شیران مرسل بزدانيم 
صاحب ون و ا آمدم 
ای زیان اندرش فکر سودکن 
ز ند کی‌مستحکم از نفی خودی است 
تارگاللعم " است مقبول خدا 
دیده‌ی ادراك را اعمی" کند 
قوت از اسباب خسران؟ است وس 
توت از امارت خوشتر است 


۳ شریر تر. ۷- دائم» همیشگی‌و 


۵-قاعده. قانون» 


دیوان اقبال لاهوری 


برق سوذان در کمین دانه نست 
ذره شو صحرا مشو کرعاقلی 
ای کد می‌نازی بذیح گوسفند 
زندگی را می کند ا یاسدار 
سبزه پامال است و روید بار بار 
غافل از خود شو گر فرذانەئی 
چشم بند و گوش بند و لب بد بند 
ابن علفزار جهان هیچ است هیچ 
خیل شیر از سخت کوشی خسته بود 
آ مدش این بند خوابآود پسند 
آنکه کردی کوسفندان را شکار 
با پلنگان ساذگار آمد علف 
از علف آن تبزی دندان نماند 
دل بتدریج اد میاه سینه رفت 
آن جنون کوشش کامل نماند 
اقتدار و عزم و استقلال رفت 
پنجه‌های آهنین بی زور شد 
زور تن کاهید وخوف جان فزود 


۱۴ 


دانه گر خرمن شود فرذانه نست 
تا ذنور آفتابی برخوری 
ذبح کن خود را که باشی ارجمند 
جر و قهر و انتقام و اقتدار 
خواب مر کف از دیده شو ید پاربار 
کر ذ خود غافل نه‌ئی دیوانه‌گی 
تا رسد فکر تو بسرچرخ پلند 
تو برین موهوم ای نادان مپیچ 
دل بذدق تن پرستی بسته بود 
خورد اذ خامی فسون گوسفند 
کرددین گوسفندی اختبار 
کشت آخر گوهرشیری خزف' 
هيبت چشم شرار افشان نماند 
جوهر آئینه از آنه رفت 
آن تقاضای عمل در دل نماند 
اعتبار و عزت و اقبال رفت 
مرده شد دلها و تنها کور شد 
خوف جان سرماده‌ی همت ربود 


کوته دستی بیدلی دون فطر تسی 


شیر بیدار از فسون ميش خفت 
اتحطاط خویش دا تهذیب کفت 


۱- سفال ظرف گلی؛ خرمهره 
۲ تنزل» فرود آمدن. 


۱۰۵ اسرار خودی 


در معنی‌اینکة افلاطون بونانی که تصوف وادبیات اقوام 
اسلامیه از افکار او اثر عظیم پذیرفته برمسلك گوسفندی 


دفته است و از تخیلات او احتر از و اجب است 


راهب دبرینه افلاطون حکیم از کرده کوسفندان قدیم 
رخش او در ظلمت معقول گ در کهستان وجود افکنده سم 
آ تجنان افسون‌امحسوس‌خورد اعتبار ازدسثد چشمو کوش‌برد 
گفت سرذند گی‌درمردن است شمم‌راصد جلوه‌اذ افسر دن‌است 
بر تخلیهای ما فرمان رواست جام‌او خوابآورو گیتی‌رواست 


کومفندی درلباس آدم انش 
عقل‌خودرا برسر گردوندساند 
کار او تحلیل اجزای حیات 


حکم او بر جان‌صو فیمحکم است 
عالم اساب را افسانه خواند 


فکرافلاطون ذیالرا سود گفت حکمت او بود را تابود گفت 
فطر قش خوابید و خوابی آ فر ید چشم هوش او سرابی آفر ید 
بسکه از ذوق عمل محروم بود جان او دارفته‌ی معدوم بود 
منکر هنگامه‌ی موجود کشت خالق اعيان نامشهود کشت" 


۱- افلاطون یکی از متفکران بزر گك عالم و فیلسوف معروف یونانی شا گرد سقراط و 
معلم ادسطو بود. او در آتن متو لد شد وپس از کسب علم ودانش مدرسه‌ای بناع آکادمی 
تأسیس کرد ومدت چهل سال در آنجا بتدر یس پرداحت و درهشتاد سالگی بدرود حیات 
گفت. معرو فترین کتاب او جمهوریت است که در آن حکومت آدمانی خود را شرح داده 
است. ۲- ناغم اسب رستم. ۳ حل کردن. 

۴ اشاره بعقيده افلاطون است که منکر محسوسات ومدر کات حو اس پنجگانه بودواعتقاد 
داشت که ورای دنیای محسوس‌ومشهود حقایق مصون از تفسیری وجو د دارد که آنرااعیان 
تابته یا مثال و بجمع «مثل» مینامید و معتقد بودکه تنها از راه عقل میتو آن باین «مثل» راه 
یافت. علامه اقبال در اینجا به تتبعات ارسطو و فادایی و حساج ملاهادی سبزوادی نیز 
اشاره کرده و برای تحقیق ماخذی ذکر فرمو ده است. 


دیوان افبال لاهوری 


ز نده جانراعال امکان‌عوش است 
آ هوش بی بهره از لطف خرام 
شننمش از طاقت دم بی نصیب 
ذوق ردئدن ندارد داته‌اش 
راهب ماچاره غير اذرم نداشت 
دل سوز شمله‌ی افضرده ست 


۱۰۶ 


مردهدل راعالماعیان خوش‌است 
لذت رفتار بر کمکش حرام 
طایرش را سینه از دم بی صیب 
از طپیدن پی‌خبر پروانه‌اش 
طاقت غوغای این عالم نداشت 
نقش | ندنبایافون خو ردهست 


از نشیمن‌سوی کر دون‌پر کشود باز سوی آشیان اه فرود 
درخم گردون خبال او کم‌است من ندانم درد باخشت خم ینت 


خفت واذذوق‌عمل‌محروم کشت 


درحقیقت شعر و اصالاح ادبیات اسلاهیه 


گرم خون اسان ز داغ آرزو 
از تمنا می بجام آمد حیات 
زند گی مضمون‌تسخیراست دبس 
زند کی صید افکن و دام آرژو 
از چه‌رو خیزد تمنا دمیدم؟ 
هر چه باشد خوب وذ با وجمیل 
لقش او محکم نشند در دلت 
حسن خلاق بهار آرزدست 
سینه‌ی شاعر تجلی زار حسن 
از نگاهش خو ب گردد خوب‌تر 
از دمش بلبل نوا آ موخت است 


آتش این خاك از چراغ آرذه 
کرم خیز د نز کام آمد حیات 
آرزو افسون تسخیر است وبس 
حسن را از عشق یفام آرزو 
این نوای زند کی را ذسروبم 
در پیابان طلب مارا دلیل 
آرزوها آفرند در دلت 
جلوه‌اش پرورد کار آرذوست 
خیزد از سبنای او انوار حسن 
فطرت از افون ار محبوب‌تس 
غازه‌اشر خسار گل‌افرو خت‌است 


۱ 


سوذ او اندر دل پروانه‌ها 
بحر وبر پوشیده در آب و گلش 
در دماغش نادمیده لاله‌ها 
فکر او با ماهو انجم همنشین 
خصر و در ظلمات او آب حبات 
ماگران سيريم و خام و سادها م 
عندلیب او نوا پرداخت است 
تا کشد مارا بفردوی حبات 
کاروانها از دراش کام زن 
چون نسیمش در رباض ما ودد 
از فرب او خود افزا ند کی 


اسرارخودی 


عشق را رنگین ازو افانه‌ها 
صد جهان تازه مضمر" در دلش 
ناشنیده نفمه‌ها هم لاله‌ها 
زشت راغا آشنا خوب آفرین 
زنده‌تر اذ آب چشمش کائنات 
در ره منژل د با افتاده‌امم 
حیله‌ثی از بهرما انداخت است 
حلقه‌ی کامل شود قوس حیات 
در یی آواذ نایش گام زن 
ارمك اندر لاله و گل می‌خزد 
خود حساب و اشکیبا ذند کی 


اهل عالم‌دا صلا" بر خوان کند 
اش خودرا چو بادارزان کند 


وای قومی کزاجل کیرد برات 
خوش‌نماید ذشت را آ ئینه‌اش 
بوسە‌ی او تاز کی از گل برد 
سست اعصاب تو از افيون او 
می‌رباید ذوق رعنائی د سرو 


شاعرش وابوسد" ازذوق حیات 
درجگرصد نشتر اذ نوشینه‌اش 
نوق برواز از دل بلبل برد 
ذند گالی قىمت مضمون او 
جره شاهین اد دم سردش تذرو 
چون‌بنات" آ شیان‌اندد بم است 


۱- پو شیده و پنهان. 
۲ محاسبه گر . 
۴- رو گردانیدن. 


۳ کلمه‌ای که در مقام دعوت جمعی از مردم تلفظ کنند. 
۵و۶ جمع بنت بمعتی دختران ویم بمعنی دریا است و بنات 


آشیان دریم. افسانه‌ای یو نانی است که امیگفتند در دریا دعترانی هستند که نصف ماهی‌و 
دصف انسان میباشند و با آواز سحر آمیز خود کشیتبانها را بطرف خود جلب میکنند و 
سپس کشتی آنهادا غرق مینمایند . مقصود مولانااینکه شعروادییات متصو فه اسلامی با لحن 
جادوئی خود مثل همان پریان دریائی مردم دا بسوی خود میکشد. 


دیوان اقبال لاهوری 


از نوا برتاخدا افسون ذد 
غمه‌هعاش از دلت دزدد شات 
دایه‌ی" هستی ذجان تو برد 
چون دیان پیر ابه بندد شودرا 
درم اندشه انداند ترا 
خسته‌ی ما از کلاهش خسته تر 
جوی برقی نیست درلسان او 
حسن او را باصداقت کار تست 
خواب‌راخوشترز بسدادی‌شمرد 
قلب مسموم اذ سرود بلبلش 


۱۸ 


شتیش در قعر دربا افکند 
مر کف را ازسحراه دانی‌حیات 
لعل عنابی دکان تو برد 
می کند مذموم هر محمود را 
از عمل سگانه می‌ساند ترا 
انجمن از دور جامش خسته‌تر 
بك سراب رنگ و بو بستان او 
دریمش جز گوهرتف دار لیست 
آش ما اذ نفسهایش فسرد 
خفته ماری زیر انبار گلش 


از خم و مینا و جامش الحذر 


ای ذیا افتاده‌ی صهبای او 
ای‌دلت از نفمه‌ها ش‌سردجوش 
ای دلیل اتحطاط انداذ تو 
آن‌چنان ذاراذتن آسانی‌شدی 
از رگ گل می‌توان بستن ترا 
عشق رسوا کشته اذ فرباد تو 
زرد از آذار تو رخار او 
خسته جان از خسته‌جانهای‌تو 
گریبه‌ی طفلانه در پیمانه‌اش 
سر خوش اذدریوزه‌ی میخانه‌ها 


صبح تو از مشرق مینای او 
زهرقاتل‌خورده‌ثی اذراه کوش 
از وا افتاد تار ساذ تو 
در جهان ننگگ مسلمانی شدی 
از نسمی می‌توان خستن ترا 
زشت رو تمثالش اذبهزاد تو 
سردی تو برده سور از نار او 
نانوان اذز اتوانیهای تو 
کلفت آ هی متاع خانه‌ای 
حلوه دزد روزن کاشانه‌ها 


۱- زنی که بچهٌ کس دیگر را شیر بدهد ودراینجا بمعنی آرزوست. 
۲- گرمی» بخاد و در اینجا بمعنی گوهرناقص ومعیوب میباشد. 
۳- کمال‌الدین بهزاد بزر گترین خطاط ومینیا تورساز عصرصفوی بود. 


۱۰۹ 


ناخوشی افسرده‌شی آذدده‌ثی 
از غمان مانند نی‌کاهیده‌شی 
لابه د کین جوهر ‏ آئینه‌اش 
بست بخت ود بر دست وددن نهاد 


شیونش از جان نو سرمابه برد 


اسر ارخودی 


از لگه کوب نگهبان مرده‌ثی 
وزفلك صد شکوه‌بر لب چیده‌ثی 
ناتوانی همدم دی ننه‌اش 
ناسزا و نا امید و نامراد 
لطف خو اب‌از دیده‌ی‌همسایه برد 


وای برعشقی که نار او فسرد 
درحرم داشد و در بتخاله مرد 


ای میان کسه‌ات نقد سخن 
فکرردشن سن‌عمل‌را رهبراست 
فکر صالح در ادب می‌بایدت 
دل په سلمای عرب باید سپرد 
از چمنزار عجم گل چیدەئى 
اند کی اذ گرمی صحرا بخور 
سریکی اندر بر گرمش بده 
مدتی غلطیده‌ئی اندر حریر 
قرنها برلاله پا کوییده‌لی 
خو بش دا برد یگ سوذان‌هم‌بزن 
مثل بلبل ذوق شیون تا کجا 
ای هما از یمن دامت ارجمند 


آشیانی برق و تندر در بری 


بر عبار زن د کی او را بژن 
چون‌ددخش برق پیش از تندرااست 
رجعتی سوی عرب می‌بابدت 
تا دمد صبح‌حجاز ازشام کرد" 
نوبهار هند و ابران دیده‌ثی 
باده‌ی دبر یله از خرما بخور 
تن دمی با سرض گرفشن بده 
خوبه کرباس درشتی هم بگیر 
عارض اذشبنم چو گل‌شوئیده‌ثی 
غوطه اندر چشمه‌ی زمزم" بزن 
در چمنزاران شیمن تا کجا 
آشیانی ساز بر کوه بلند 
از کنام" جره باذان برتری 


۱- دعدء غرش ابر. ۲- گویانام ذنی‌زیبا بو ده ونام قبیله‌ای از عرب نیزهست. 
۳- شاید اشاره به سلطان صلاح| لدین ایو بی باشد که کرد بوده ویا اشاره بکلام حسام- 
الدین ضیاءا لحق‌شا گرد ومرید مولانا جلالا لدین که گفت: «امسیت کر دیا و اصبحت‌عرییا» 


۴- باد تند و اسب تند رورا هم به آن تشبیه میکنند. 


۵- چاهی است در مسجدا لحرام در جوارخانۀ کعبه در مکه که حجاج برای تیمن و تبرلد 


از اڪ آن مینو شند. ۶ خانة حبو انات درنده. 


دیوان اقبال لاهوری ۱ ۱۹۰ 


ناشوی در خورد پیکار حیات 
جسم‌وجات سوزد از ناد" حیات 
در بیان این که در ديت خودی را سه مراحل 2 مر حله اول 
را اطاعت ومر حاه دوم را ضبط نفس ومر حله سوم 
را نیابت الهی نامیده‌اند 


کاروان را زورق" صصر استی 
کم‌خور و کم‌خو اب محنت پیشه‌ثی 
بای کوبان سوی منزل می‌رود 


خدمت و محئت شعار اشتراست 
گام او در راه کم غوغاصتی 
هات زیر بار محمل می‌رود 


سر خود اذ کیفیت رفتارخویش 
توهم اذ بار فرائض" سرمتاب 
دراطاعت کوش ای غفلت شعار 


درسفر‌صابر"تراذاسواد "خویش 
بر خوری از عنده حسن‌المآب" 


۱ ۲ 
می‌شود اد جبر بیدا اختمار 


۱- ناد بمعنی آتش است. ۲- کشتی. ۳ صبور. ۴ سو از کار . 
۵- واجبات. ۶ حسن یعنی خویی و آب بمعنی باز گشت است وناظر است با یه 
شریفة ۲۸ سور دعد: «الذین آمنوا وعمل‌الصالحات طو بی لهم وحسن مآب» 
۷- اختیاد مسلکی است که طرفدادان آن مقوضه نامیده میشو ند. بعقیده (معتز له ) خسداو ند 
بانسان آزادی وقدرت داده واختیار را باو تفو یض کرده وهر کس دراعمال ورفتار خود 
صاحب اختیار میباشد. وجبرنام مسلکی است که طرفداران آنرا جبریه (اشاعره) مینا مند 
ومخالف اختیار هستند و میگو یند: «لامو ثرفی ا لو جو د الالله.» یعنی مشیت خداوند درایجاد 
حلایق مؤثر است.وانسان ازخود اختیاری ندارد. البته اشخاصی هم هستند که بین این 
دو فکررا معتقد هستند. و میگو یند: (لاجبر ولاتفویض بل امر بین‌الامرین). 

باید دانست بعضی شعرای فارسی ز بان مثل سمدی جبری ملك بسوده‌اند. سعمدی 
درشعر زير به‌این معنی اشاره کرده: 


از خدا دان حلاف دشمن‌ودوست که دل هردو در تصرف اوست 


نا کس از فرمان‌یذبری کس شود 
هر که تسخیر مه و پروین کند 
بادوا ذندان گل خوشبو کند 
می‌دند اختر سوی منزل قدم 
سبزه بردین نمو روئیده است 
لاله پیهم سوختن فانون او 
قطره‌ها دریاست اذز آئين وصل 
باطن هرشئی ذ آئینی قوی 
باز ای آذاد دستور قدیم 


اسر ارخودی 


آ تش ارباشد ذطغیان خس شود 
خوش را ذ لجیری آئین کند 
فد بو را نافه‌ی آهو کند 
پیش آئینی سر تسلیم خم 
پایمالازترك 1ن گردیده‌است 
بر جهد اندر رک او خون او 
ذره‌ها صحراست اذا نوصل 
توچرا غافل ذاین سامان‌روی 
زینت پا کن همان ذنجیر سیم 


شکوه سنج سختی آ لین مشو 
از حدود مصطفی بير ون مرو 


مرحلهُ دوم ضبط نفس 


نفس تو مثل شتر خود پرور است 
مردشو آور زمام او یکف 
هر که بر خودنیست فرمانش‌روان 
طرح تعمیر تو اذ گل دیختند 
خوف دنبا خوف عقبی خوف‌جان 
حن مال و دولت وجي وطن 
امتزاج‌ما وطین تن پرود است 
تا عصای لاله داری بدست 
هر که‌حق باشد چو جان اندر تنش 


۱- ماء بمعنی آرت وطین بمعنی خالء است. 


خو دپرست وخو دسو اروخو دسرست 
تا شوی گوهر ا گر باشی‌خزف 
می‌شود فرمان پذیر اذ دیگران 
بامست خوف را آو بختند 
خوف آلام ذمین و آسمان 
حب خویش و اقربا و حب دن 
کشته‌ی فحشا هلاك منکر است 
هر طلسم خوف راخواهی‌شکست 
خم نگردد پیش باطل کر دش" 


۲- ناظراست به آیه‌های ۴۰و ۴۱ 


سورة نازعات: «واما من‌خاف مقام ر به ونهیالنفس عن‌الهوی‌فانا لجنته هی‌المأوی» 


دیوان اقبال لاهوری 


خوف را در سینه‌ی او راه نست 
هر که در اقليم لا آباد شد 
ھی کند از ما سوی' قطم نظر 
با یکی مثل هجوم لشکر است 
لااله باشد صدف گوهر نماز 
در کف مسلم ال خنجر است 
روزه بر جوع و عطش شبخونذ ند 
مومنان را فطرت افرروذاست‌حج 
طاعتی سرمایه‌ی جمعیتی 
حب دولت را فنا سازد ذ کوة 
دل ز حتی تنفقوا" محکم کند 
ابن همه اسباب استحکام تست 


اهل قوت شو ز ورد 


۱۱۲ 


خاطرش مسرعوب غیرالله نیست 
فارغ از ند ذن و اولاد شد 
می‌نهد ساطور برحلق پر" 
جان بچشم اوذباد ارذان تراست 
قلب مسلم را حج اصغر نماد 
قائل فحشا" وبغی دمنکر است 
خیبر تن پروری را بشکند 
یرد ا ی 
ربط اوراق کتاب ملتی 
هم مساوات آشنا ساذد ذز كوة 
در فزاید القت زر کم کند 
پخته‌ی محکم اکر اسلام تست 
" بافوی 


تاسوار اشتر خاکسی شوی" 


مرحلةٌ سوم نیایت اہی 


کی شتربانی جهانبانی کنی 


۱- ترسانیده شده. 


دب سر قاج سلیمانی کنی 


۲- غیر از آن» خارج از آن؛ بیرون از همة عا لم. 


۳ ناظر است به قر با نی کردن حضرت ابراهیم پسر خود اسمعیل را در راه خدا. آبه 


۲ سورها لصافات 


۴ گناه بزر گك» زنا کردن و بنی بمعنی ستم کر دن وظلم 


وسر کشی»› ومنکریعنی زشت. ناظراست به آیة۴۵ سورة عنکبوت: انا لصلو ةتنهى عن | لفحشاء 
والمنکر. ( بدرستی که نماز بازمیدارد انسانرا ازکارهای رشت وناصواب). 


۵- گرسنگی. 


۶ اشاده است به هجرت رسول خدا (ص) ازمکه به‌مدیند. 


۷- اشاره به یه ٩۲‏ سورۀ آل‌عمران: لن‌تنا لوالبر حتی تنفقو مماتحبونا. 
۸ ذکی دعا. جز ئی اذقر آن که انسان هرروز يا هرشب بخو اند. 


4- یعنی بخودت متکی باش. 


۱۱۳ 


تا جهان باشد جهان آرا شوی 
نا ی حق در جهان بو دن‌عوش است 
تایب حق همجوجان عالم است 
از رموز جزو و کل ۲ که بود 
خیمه‌چون در دسعت عالم ز ند 

فطر تش معمور و می‌خواهد نمود 
صد جهان‌مثل جهان‌جز و و کل 
بخته سازد فطرت هر خام را 
تغمه زا تار دل از مصراب او 
شیب" را آموزد آهنگگ شاب 
نوع اسان را بشیرو" هم نذس 
مدعای علم الاسماستی 
از عصادست سفیدش؟ محکماست 
چون عنا کر دیدست آن‌شهسو ار 
خشك ساذد هیبت او نیل را 
از فم او خبزد اندر کور تن 
ذات او توجیه ذات عالم است 
ذره خورشد آشنا از سایه‌اش 
زند کی بخشد ذ اعجاذ عمل 


اسر ارخووی 


تاجدار ملك لاببلی شوى 
برعناصر حکمر ان‌بودن‌عوشت 
هستی او ظل اسم اعظم اس 
در حهان قائم بامراله بود 
این باط کهنه را برهم زند 
عالمی دیگر يارد در وجود 
روید از کشت‌خبال اوچو گل 
از حرم برون کند اصنام را 
بهرحق ببداری او خواب او 
می‌دهد هر چیز را ر نگ شباب 
همسیاهی حم سپھگر هم امیر 
سر سبحان الذی اسراستی 
قدرت کامل بعلمش فو ام است 
تبزتر کردد ی روز کار 
مرد از فش نان ۶زا 
مرده جا نها چون صنو بر درچمن 
از جلال او تجات عالم است 
قیمت هستی گران اذ مایه‌اش 
مئ کند تجعدید انذاز عمل 


۱ کشوری که از آفات زمان بر کناد باشد. ( ية ۲۰ ۱سودهطه) ۲- پیری» سفید 
شدن موی وشباب جوانی دا گویند. ۳- بشیر یعنی بشارت دهنده و مژده دسان 
و نذیر بمعنی ترصاننده است. ۴- اشاره است به معجز حضرت موصی (ع) که 
چون دستش را ازسینه بیرون ميآ ورد کف دستش سفید مینمو د و درقر آن» یدبیضا و عصای 
موسی که اژدها شد از معجز ات حضرت موسی (ع) میباشد. ۵- اسب زرد رنگ 
۶ مقصو درو دنیل درمصراست و اشاره بداستان حضرت مو سی ددمو قع خروج از مصر که 
با عصا آب رودنیل را شکافتو بنی اسرائیل بدون کشتی‌وغرق شدن از آب تیل گذشتند و 
لشگریان فرعون که آنها راتعقیب میکردند در آب نیل غرق شدند. 


دیوان اقبال لاهوری 


جلوه‌ها خیزد ذ نقش بای اد 
. ذندگی راهی کند تفیر نو 
هستئی مکنون او راز حیات 
طبع مضمون‌بندفطرت‌خون شود 
مشت خاك ما سر گردون دسید 
خفته در خاکستر امروذ ما 
غنجه‌ی‌ما گلستان‌در دامن است 
ای سوار اشهب" دوران پا 
رونق هنگامه‌ی ایجاد شو 
شورش اقوام را خاموش کن 
خیزه و فانون اخوت ساز ده 
باز در عالم بيار ایام صلع 
نوع اسان مزرع و تو حاصلی 
ر بخت از جورخزان‌بر گههشجر 
سجده‌های طفلك و بر نا دیس 


۱۹۴ 


صد کلیم آواده‌ی سینای او 
می‌دهد این خواب را تعبس نو 
نغمه‌ی نشنیده‌ی ساز حات 
تا دو بت ذات او موزون شود 
زین غبار آن شهسوار ‏ بدپدید 
شعله‌ی فردای عالم سود ما 
چشم مااد صبح‌فردا روشن است 
ای فروغ دیده‌ی امکان بسا 
در سواد دیده‌ها آباد شو 
نغمه‌ی خود رابهشت گوش کن 
جام صهبای محبت باذ ده 
جنکجوبان دا بده پیغام صلح 
کاروان زند گی را منزلی 
چون بهاران بر دیاض ما گذر 
از چیین شرمساد ما بگیر 


از وجود تو سرافراذیم ما 


در شرع اسر ار آسمای على مر تضی 


ملم اول شه مردان على" 


از ولای دودمانش ذندهام 


تن کم وارفته‌ی نظاره‌ام 
زمز مار جو شدن خالمن ازدست 


۱- اسب‌خا کستریر نک وازاییات فو ق بو ی انتظار ظهو ر امام‌زمان( ع )ميا ید. 
۳ مسلم اول یعنی او لین کسی کد مسلمان‌شد. 


میاه و جار[ یمعنی شراب آماده است. 


عشق را سرمابه‌ی ایمان على 
در جهان مثل هر تابنده‌ام 
در خیاباش چو بو آواره‌ام 
میا کر ریزد تا من ازوست 


وک سرحو 


۱۹۵ 


خا کم و اذ مهر او آئینهام 
از رخ او فال پیغمبر گرفت 
فوت دین مبین فرموده‌ای 
مرسل حق کرد نامش بوتراب 
هر که داتای رموز زند گیست 
خاك تاریکی که نام او تن است 
فکر گردون دس ذمین‌پیما ازو 
از هوس تيغ دو رو دارد بدست 
شیر حق‌ابن‌خاكرا تسخیر کرد 
مر تضی کز تیغ‌اوحق دوشن‌است 
مرد کشو ر گیراز کرادی است" 
هر که درآ فاق کردد بو قراب 
هر که زین بر مر کب تن تنگث ست 
ذیرباش انجاشکوه خیبر است 
از خود آ گاهی بداللهی کند 
ذات او درواژه‌ی شهر علوم" 


اسرارخودی 


می‌توان دیدن نوا در سینه‌ام 
ملت حق‌ازشکوهش فر گرفت" 
کائنات آ ئین‌پذیر از دوده‌اش" 
حق بداله خواند درام الکتاب 
سر اسمای علی داند که‌چیست 
عقل از بداد او در شوت است 
چشم کور و کوش‌ن‌اشنوا ازو 
رهروانر ادل بر بن رهز ن‌شکست 
این گل‌تاريك را | کسیر کرد 
بوتراب از فتح اقلیم تن است 
کوهرش‌را| بروخودداری‌است 
باز گسرداند ذ مغرب آفتاب" 
چون نگین بر خاتم‌دولت نشست 
دست او آ نجا قسیم کوش اسمتتت 
از بداللهی شهنشاهی کند 
زیر فرمانش‌حجاز وچین وروم 


۱- پس از کشته شدن عمر بن معدی کرب درجنگ خندق بدست علسی(ع) حضرت دسول 
فرمو د: ضر بة على فى يو م لخندق افضل من‌عبادةا لثقلين ۲- يعنى دين اسلامرا دودمان‌علی 
(ع) حفظ کردند. ٣‏ کیمیا در اصطلاح کیمیا گران جوهری که هر گاه بجسمی 
زاده شود آنرا مثلا طلا یانقره کند وچنین جوهری هنوز کشف نشده است ۴ - کنيةٌ 
حضرت علی (ع) که پیغمیر | کرم(ص) اول‌باد این کنیه را بعلی علیها لسلام داد. معنی لغوی 
بو تراب یعنی پدرخاله و در این‌شعر علامهٌ اقبال‌اشاره دارد باینکه مولای متقیان از آنجهت 
۵- کراد یعنی‌ حمله کننده و یکی 
۶ اشاده به معجز حضرت امیر در جنگ 


بو تراب است که براقلیم تن‌خود مسلط بوده است. 
ازالقا ب حضرت علی (ع) حیدر کرار بود. 
صفین است که فتاب دا بر گر داند ۷ حدیث معروف که حضرت دسول فرمود: 
انامدینةا لعلم وعلی بابها. یعنی من‌شهر علم و دانش هستم وعلی دروباب آن شهرمیباشد. 
فر دو سی شعری در اين مو ضوع دار د: 


که من شهر علمم علیم در است 


درست این خن كفت پیغمیر است 


دیوان اقبال لاهوری 


حکمر ان با بدشدن برخالخو یش 
خاك گشتن مذهب روا نکست 
سنگک‌شوای‌همجو گل ناز لك بدن 
از گل خود آدمی تعمیر کن 
گر بنا مناذی نه‌دیوار و دری 
ای ذ جور چر خ ناهنجار تنگگ 
ناله وفرباد و ماتم تا کجا؟ 
در عمال پوشیده مضمون حیات 
خیزهو خلاق جهان تاذه شو 
با جهان اماعد ساختن 
مرد خودداری که‌باشدیخته کار 
کر نه‌سازد با مزاج او جهان 
بر کند بنیاد موجودات را 
کردش ابام را برهم دند 
می کند از قوت حود آشکار 
درجهان تتوان! کر مرداقهز بست 
آذماید صاحب قلب سلیم 
عشق بادشو ارودزیدن خوش است 
ممکنات قوت مردان کار 
حر به‌ی‌دون همتان کین استو بس 
زندگانی قوت یبداستی 


عفو بیجا سردی خون حیات 


۱1۶ 


تامی‌رو شن خوری از تالخویش 
خالرا آب و۱ که‌این‌مردانگیست 
تا شوی بنیاد دواد چمن 
آدمی دا عالمی تعمیر کن 
خشت از خاك تو بندد دیگری 
جام تو فربادی بی‌داد سنگه 
سینه کوبیهای پیهم تا کجا؟ 
لذت تخلبق قائون حبات 
شعله دریر کن خلیل | وازه‌شو 
هست در میدان سیر انداختن 
با مزاج او ساذد روز گار 
می‌شود جنگ آذما با آسمان 
می‌دهد نت نو ذرات را 
چرخ نیلی فام را برهم دند 
روز کار نو که باشد روز کار 
همچو مردان‌جان‌سپردن زند گیست 
زور خود را از مهمات عظیم 
چو ن‌خلیل از شعله گلچیدن‌جو شمت "۲ 
گردد از مشکل پسندی | شکار 
زندگی‌دا اين يك آئین استو بس 
اصل او از توق استیلاستی 
سکه‌ئی در بیت موزون حبات 


۱- اشاده به بو تراب کنب حضرت امیر (ع) است. ۲ اشاره‌به‌در آتش ر فتن| بر اهیم 


بهامر نمرود میباشد که با معجز احدیت آنش برابراهیم گلستان شد. 


۱۷ 


هر که درقعر مذلت مانده است 
ناتوانی ذند گی را رهزن است 
" از مکارم اندرون اد تھی است 
" هوشیارا ای صاحب عقل سلیم 
کر خردمندی فریب او مخور 
شکل او اهل نظر نشن‌اختند 
گاه او را دحم دنرمی پرده‌دار 
گاه او مستوردر مجبوری است 
چهره در شکل تن اشائ نمود 
با تسوانائی صدافت توأم است 
ز زر گی کشت استو حاصل قو تست 
مدعی گرمایه‌دار ازقوت است 
باطل از قوت پذیرد شأن حق 
اد وان و 
ای ز | داب امانت بی‌خس 
از رموز ذدد کی ۲ گاه شو 


آسر ارخودی 


ناتوانی را قناعت خوانده است 
بطنش از خوف و درو غآبستن است 
شیرش اذ بهرذمائم فر بهی‌است 
در کمینها می‌نشیند این غنیم" 
مثل‌حر با هرذمان: نکش د گر 
برده‌ها بر روی او انداختند 
گاه می‌یوشد ردای انکسار 
گاه بنهان در اور ات 
دل ز دست صاحب قوت رېود 
کر خو د آ گاهی‌همین‌جام‌جم‌است 
شرح رمز حق و باطل‌قوت است 
دعوی او بی‌نیاز از حجت‌است 
خویش را حق دانداز بطلان‌حق 
خر را گوید شری شرمی‌شود 


از دوعالم خویش را بهتر شمر 


ظالم و جاهل ذ غير الله شو 


چشمو کوش و لب کشا ای هوشمند 
کرنبینی داه حسق بر من بخند 


۱- غار تگر. 

۲- حربا جانوری است شبیه چلپاسه که در آفتاب تغییر نگ میدهد و برنگگ‌های‌مختلف 
در میا ید و در تلون و تقلب باو مثل میز نند و اورا آفتاب پرست‌هم گفته | ند. 

۳ ردا یعنی بالاپوش و انکسار بمعنی شکسته شدن است و تغییر جهت اشعه نور. پس از 
ورود از محیطی به‌محیط دیگر و ردای انکسار کنایه از جامةٌ متلون است. 

۴ آیه ۸۲ سوده یس: «انما امره اذا ارادشیتاً ان یقول له کن‌فیکون». 

۵- نام نهری است در بهشت 


دیوان اقبال لاهوری 


۱۱۸ 


حکایت نوجوانی از مرو که یش حصرت سے مخدوم‌علی 


تدای ره | هر از ستم اعدا فر داد کرد 


سید هجویر مخددم امم 
بندهای کوهسار آسان گسیخت 
عهد فاروق از جمالش تاذه شد 
پاسبان عزت ام الکتاب 
خاك پنجاب اذدم اوز ند گشت 
عاشق دهم قاصد طیار عشق 
داستانی از کم‌الش سر کنم 
نوجوانی فامتش بالا چو سرو 
رفت پیش سبد والا جناب 
گفت محصور صف اعداستم 
با من ]موز ایشه گردون‌مکان 
پیر دانائی که در ذانش جمال 
گفت‌ای نامحرم از راز حبات 
فارغ از اندشه‌ی اغیار شو 
سنگك چون برخود گمان شیشه کرد 


ناتوان خودرا | گررهروشمرد 


مرقد اه پیر سنجر" دا حرم 
در ذمین هندتخم سجده ربخت 
حق ز حرف‌او بلند آواذه شد 
از نگاهش خانه‌ی باطل خر اب 
صبح ما اذ مهر او تابنده گشت 
از شآ شکار رار عدو 
گلشنی در غنچه ی مضمر کنم 
وارد لاهور شد اذ شهر مرو 
تا رباید ظلمتش را آفتاب 
دد میان سنگها میناستم 
زند گی کردن میان دشمنان 
بسته پیمسان محبت با جلال 
غافل از انجام و آغاذ حبات 
قوت خوابیده ئی بیداد شو 
شیشه گردید و شکستن پیشه کرد 
نقدجان خوش بارهزن سپرد 


إ- ایوالحسن على بن عثمان هجو یری غز نوی از مشایخ صو فیه و از طر فد ار ان‌حسین بن 
منصور حلاج و از نزدیکان شیخ ابوالسعید ابوالخیر بود. با سلطان مسعود غز نوی به 
لاهور رفت و کتاب کشفالمحجوب را در آنجا بنا بدرخواست شیخ ابوسعید هجو یری 
غز نوی تأ لیف کرد. 
ارف وشاعرمُشهو رهند که درسنجر سیستان متو لد شد. 


۲- خواجه معینالدین حسن بن‌غیاث چشتی ملقب به پیر سنجر 


۱۹۹ 


تا کجا خودراشماری‌ماء وطین ' 
با عزیزان‌سر گران بودن چرا 
راست میگویم عدو هم بار تست 
هر کهدانای‌مقامات خودی‌است 


کشت‌انسان را عدو باشد سحاب 


سنگگ ره آب است | گرهمت قو يست 
سنگهره گردد فسان" تیغ عزم 
مثل حو ان خو ردن آسودن چسو د 
خو شرا چون اذخودیمحکم کنی 

کرفناخواهی زخود آزاد شو 

جیست مردن از حودی غافل شدن 
در خودی کن مروت برس مقام 
از خودی اندش ومرد کارشو 
شرح راز از داستانها می کنم 


اسرار خودی 


از گل خودشعله‌ی طور آفررین 
شکوه سنج دشمنان بودن چرا 
هي 
فضل‌حق داندا گر دشمن‌قوی‌است 
ممکناتش‌را برانگیز دز خواب 
سیل را پست و بلند جاده چیست 
قطم منزل امتحان تيغ عزم 
کر بخو دمحکم نه ئی ہو دن چسود؟ 
تو ا گر خواهی‌جهان‌برهم کنی 
کربقا خواهی بخود آ باد شو 
توچه پنداری فراق جان و تن؟ 
از اسیری تا شهنشاهی خرام 
مرد حق شو حامل اسرار شو 
غنجه از زور نفس وا می کنم 


او رونق بادار تست 


«خوشتر آن باشد که سر دلبران 
گفته آ بد در حدیث دیگران»" 
۴ 
طایری از تتنگی يتاب بود 
۱- ماء بمعنی آب و طین بمعنی خالد. 


۲- سنگی که بدان تیغ و شمشیر تیز کنند 
۳- این بیت از مولانا جلال‌الدین دومی صاحب کتاب مثنوی است. 


در تن او دم مشال موج دود 


۴- پرنده 


دیوان اقمال «هودی 


ریزه‌ی المای در کلزار دید 
از فریب ریزه‌ی خورشید تاب 
مایه اندوز نم از گوهر نشد 
گفت‌الماس ای گرفتاد هوس 
فطره‌ی ات نیم ساقی نیم 
فصد آذارم کنی دبوانه‌تی 
آب من منقار مرغان شکند 
طایر از الماس کام دل تیافت 
حسرت اندر سینه‌اش باد گشت 
فطره‌ی شنم سرشاخ کت 
تاب او محو سپاس آفتاب 
کو کب رم خوی گردون زاده ئی 
صدفر یب اذغنجهو گل خورده‌ی 
مثل اشگه عاشق دلداده‌ئی 
مرغ مططر يبر کاخ گل رسد 
ای که‌می خواهیزدشمن جان‌بری 
چون دسو د تشنگی‌طایر گداخت 
قطرهسخت اندام و گوهر خو ئىود 
غافل از حفظط خودی بك دم مشو 
پخته فطرت صورت کهسار باش 


خویش‌رادر یاب از ابجاب خویش 


۱۳۰ 


آتشنگی نظاده‌ی آب آفر ید 
مرغ نادان سنگگے راپنداشت آب 
زد برو منقار و کامش تر نشد 
تیز بر من کرده منقار هوس 
من برای دیگران باقی نیم 
از حبات خود نما بسگانه‌ی 
آدمی را کوهر جان بشکند 
روی‌خو بش اذر یز هی تاینده تافت 
در گلوی او نوا فریاد کشت 
تافت مشل اشکث چشم بلبلی 
ان را قاف 
نکم از ذوق نمود استاده‌ثی 
بهره‌ئی اذ ذند کی ابرده‌ثی 
ذب مر کانی چکید آماده‌ثی 
در دهانش قطر هی شبنم چکید 
از تو پرسم قطره‌ثی با گوهری؟ 
از حبات دیگری سرمایه‌ساخت 
رىزهی الماس بودو او ننود 
ریزهی الماس شو شبنم مشو 
حامل صد ابر دربامار باش 


سیم‌شواذبنتن سیماب خویش 


نغمه ئی بیدا کن از تار خودی 


۱۳۱ 


اسر ارخودی 


از حقیقت باذ بکشایم دری 
کفت با المای در معدن ذغال 
همدمیم دهست و بود ما بکیست 
من بکان میرم ذ درد نا کسی 
قدر من اذ بد گلی کمتر ذز خاك 
روشن اذ تاریکی من مجمراست 
پشت پا هر کس مرا بر سرذند 
هراشا ا کت 
موجهی دودی بهم پیوسته ئی 
مثل انجم روی تو هم خوی تو 
گاه تور دیده‌ی فيصر شوی 
کفت المای ای دفیق نکته بین 
تا به‌یبرامون خوددر جنگ شد 
یکرم اذ پگ ندالنور ده 
خوار گشتی اذ وجو دخام خویش 
فارغ از خوفوغم‌ووسواس باش 
می‌شود از وی دو عنالم مستنیر 
مشت خا کی اصل‌سنگگ اسو داست 


رتبه‌اش از طور بالاتر شده است 


با تو میگویم حدیث دیگری 
ای امین جلوه‌های لازوال 
در جهان اصل وجود مابکیست 
تو سر تاج شهنشاهان رسی 
از جمال تو دل آئينه چاك 
پس کمال جوهرم‌خا کستر است 
بر متاع هستیم اک زلد 
بر که‌وسازهستیم‌دانی که‌چیست؟ 
مایه‌دار ىك شراد جته‌ی 
جلوه‌ها خیزد ذهر په‌شوی تو 
گاه دیب دسته‌ی خنجر شوی 
تبره خاك اذیختگی کردد نگین 
بخته اذپیکار مشل سنگه شد 
سب هام از جلوه‌ها معمور شد 
سوختی اذ نرمی اندام خویش 
بشته مثل.مشگه شو الما باش 
هر که باشدسخت کوش‌وسختگیر 
کوسراذجیب حرم بیرون‌زدماست 


بوسه گاه اسود واحمر شده‌است 


در صلات آ بروی زند گی امت 


ناتوانی نا کسی تابختگ ات 


دیوان اقبال لاهوری 


۱۳۲ 


حکایت سیخ و درهمن و مکالمه گنگو هد دزرمعی 
اننکه ت حبات ملیه از محکم گرفتن روایات 


مخصوصة ملیه می باشد 


در بناری" برهمندی" محترم 
بهره‌ی دافر ذ حکمت داشتی 
ذهن او گیراو تدرت کوش بود 
آشباش صورت عنقا بلند 
مدتی مینای او در خون نشت 
در ریاض علم و داش دام چید 
ناخن فکرش بخون آ لوده ماند 
آه بر لب شاهد حرمان او 
رفت روزی نزد شيخ کاملی 
کوش بر گفتارآن فرذانه داد 
گفت شیخ ای طائف چرخ بلند 
تا شدی آواره‌ی صحرا! و دشت 
با مین در ساذ ای گردون نورد 
من نگویم از بتان یسزاد شو 
ای امات‌داد تهذیب کهن 
گر ذ جمعیت حیات ملت است 
تو که‌هم در کافری کامل له‌ثی 


١‏ رود گنگ و کوه هیما لیا. 


مذهب برهمائی‌را برهمن میگو یند. 


سر فرو اندر یم بودو عدم 
با خدا جوبان ارادت داشتی 
با ثريا عقل او همدوش بود 
مهر و مه بر شعله‌ی فکرش سپند 
ساقی حکمت بجامش می نه‌بست 
چشم دامش طایر معنی ندید 
عقده‌ی بود و عدم نگشوده ماند 
چهره‌ی غماذ دل حیران او 
آلکه اندر سینه پروردی دلی 
بر لب خود مهر خاموشی نهاد 
اند کی عهد وفا با خاك ند 
فکر بماك تو از گردون گذشت 
در تلاش گوهر اتجم مگرد 
کافری شاسته‌ی ذناد" شو 
پشت پا بر ملك آبا مزن 
کفرهم سرمایه‌ی جمعیت است 
درخور طوف حریم دل نه‌ئی 


۳۲- یکی از شهرهای هندوستان در کتار رود گنک 
که شهر مقدس هندوها است. دانشگاه معرو فی هم دارد. 
,۱ ۴- رشته‌ای که کشیشان بکمرخود می نندند. 


۳ - پیشوای دوحانی 


۱۳۳ 


مالده‌ايم از حاده‌ی تلم دور 


فن هتا ودا تما این 


اسرارخودی 


تو ز آذر من ذ ابراهیم دور 
در جنون عاشقی کامل نشد 


مرد چون شمع خودی اندر وحود 


آب زد در دامن کهسار چنگك 
ائ ذز صبح آفرینش بخ بدوش 
حق ترا با آسمان همراذ ساخت 
طاقت رفتار ار پات رود 
زندگانی از خرام پیهم است 
کوه چون ابن طعنه از دریا شنید 
کفت ای پهنای تو آئینه‌ام 
این خرام ناز سامان فناست 
از مقام خود نداری آ گهی 
ای ذ بطن چرخ کردان ذاده‌ثی 
هستی خود نذر قلزم ساختی 
همجو گل در گلستان خود دارشو 
زند گی بر جای خود بالیدن است 
قرنها بگذشت و من پا در کلم 
هستیم بالید و تا گردون دسید 
هستی تو بی‌نشان در قلزم است 
چشم من بینای اسرار فلك 


گفت روذی با هماله رود کنگد! 
یکرت از رودها زنار پو 
بات محروم خرام ناز ساخت 
این دقار و رفعتد تمکین چه‌سود 
بر گثاوساز هستی موج از دم است 
هم چو بحر آش اذ کین بردمید 
چون تو صد دربا درون سینهام 
هر که از خود رفت شابان‌فناست 
بر ذبان خویش اذی ابلهی 
از تو بهتر ساحل افتاده‌ئی 
پیش رهزن نقد جان انداختی 
بهر نشر "بو پى گلچین مرو 
از خیابان خودی گل چدن است 
تو گمان داری که دور از منزلم 
ذیر دامانم ثرنا آرمید 
ذروه‌ی" من سجده گاه انجم است 
آشنا کوشم ز پرداذ ملك 


۱- رودحانة مقدسی است‌درهندوستان که‌از هیما لیای‌شرقی سر چشمه گر فته و از بنادس‌عبود 


میکند و به علیج بنگا لهمیر یز د. 


در آسمان است. 


٣‏ اشاره بهمان‌عقیده هندو که سرچشمه رود گنک 
۳- نشر بویعنی پرا کنده کردن بوی‌عوش. ۴- بحراحمر» 


در بای سر خو نا)شهری بو ده ميان مصرومکه ۵-ذروه بلندی‌ومقام بلند.چیزی‌ما نندقلهٌ کو ه. 


دیوان اقبال لاهوری 


تاز سود سعی پیهم سوخمم 
» دردرو نم سنگه‌واندرسنگه نار 
قطره‌ثی؟خودرایپای خود مر یز 
آب گوهر خوامد گوهر دیزه‌شو 
با خود افزا شو سمك رفتار شو 
از تو قلز م گدبه‌ی طوفان کند 


۱۳۴ 


لعل و الماس و کهر اندوختم 
آب را بر نار من نبود گذار»" 
در طلاطم کوشو با قلزم ستیز 
بهر کوش شاهدی آویزه شو 
ابر برق انداذ و دربا بار شو 


شکوه‌ها از تنگی دامان کند 


کتر اذمو جی‌شمارد خویش‌را 


پیش پای تو .گذارد خویش را 


در بیان این که مفصد حبات مسلم اعلای کلمةا است 
و جپاد ا گر محر ك ان جوع‌الادض اشد درمذهب‌سالام 


حر ام انس 


قل را از صبفةالن" رنگک ده 
طبع مسلم اذمحبت قاهر" است 
تابع حق دیدش نادیدش 
در رضاش مرضی‌حق کم شود 
خیمه در میدان الاالله ر دست 
شاهد حالش نبی‌انس و جان 
قال را بگذار و باب حال زن 


عشق را ناموس و نام و ننگ ده 
مسلم ارعاشق نباشد کافر است 
خوردنش نو شید نش خو ابید ش 
«اين سخن کی باورمردم شود»" 
در جهان‌شاهدعلی الناس | مدست 
شاهدی صادق‌ترین شاهدان 
نور حق برظلمت اعمال زن 


اب اين بست ازمو لانای رومی است. 


۲- جو عالادض تسخیر مما لك وحرص داشتن به فتح خالدها وسرزمین‌ها. " 
۳- آیهٌ شریفهٌ ۳۸ ۱ سورة بقره: «صبغة الله و من‌احسن من‌اللّه صبغة و نحن له عا بدون» 


۴ قاهر: غا لب. 


۵- تضمین از مولانا جلالا لدین. 


۱۵ 


در قبای خسروی دروش دزی 
قرب حق از هرعمل مقصود داد 
صلح شر گرددچومقصوداست غیر 
گرنه گرده حق دتیغ ما بلند 
حضرت شيخ میانمیر دلی 
ترهش ایمان خاك شهرما 
بردر او جبه فرسا آسمان 
شاه تخم حرص در دل کاشتی 
از هوس آ تش بجان افروختی 
درد کن هنکامه‌ها سیار بود 
رفت پیش‌شیخ کرددن یایه‌ئی 
مسلم از دنیا سوی حق رم کند 
شیخ اذ گفتار شه خاموش ماند 
تامر بدی سکه‌ی سیمین بدست 
گفت این نذر حقیر اذمن‌پذیر 
غوطه‌ها زددرخوی؟ محنت تنم 
گفت‌شیخ| ین زرحق سلطان‌ماست 
حکمر ان مهر وهاه وانجم است 
دیده‌یر خوان اجانی‌دو خت‌است 
فحط و طاعون تابع شمشیر او 
خلق در فرباد اذ ادارش 


اسرار خودی 


دیده یداد وخدا آندش ری 
تا د تو گردد جلالش آشکاد 
گر خدا باشد غرض‌جنکك است‌خیر 
جنگ باشد قوم را ناارجمند 
هرخفی از نورجان اوجلی 
نغمه‌ی عشق و محبت دا ی 
مشعل نور هدایت هرا 
ار مر‌بدانش شه هندوستان 
قصد تسخر ممالك داشتی 
تیغ دا هل من مزید آموختی 
لشکرش در عرصه‌ی پیکار بود 
تابگیرد اذ دعا سرمایه‌ثی 
از دعا تدیس را محکم و 
بزم درویشان سر اپا کوش ماند 
لب کشودومهر خاموشی‌شکست 
ای ز حق آوار گان رادستگیر 
تا گره زد درهمی را دامنم 
آنکه درییراهن‌شاهی گداست 
شاه ما مفلس ترین مردم است 
آتش‌جوعش جها نی‌سو خت‌است 
عالمي و برانه اذ تعمیر او 
از تهیدستی. ضعیف آذادرش 


۱- ازعرفای مشهور لاهور در عهد" شاه جهان که مراد ومرشد او و فرز ندش داراشکوه و 


اکثر شاهز اد گان مغو لی بو ده. 


٣‏ خوی: ءرق‌بدن. 


دیوان اقال لاهوری ۱۳۶ 


نوع انسان‌کاروان اورهز ن‌است 
می کند تاراج را ۶ نسخس نام 


سطو تش اهل‌جهانرادشمن است 
ازخیال خود فرب دفکر خام 
عسکر شاهی و افواج غنيم هردو از شمشیر جوع اددو نیم 
آتش جان گدا جوع گداست جو عسلطانماكوملت رافناست 
هر که خنجر بهرغیراله کشید 
تیغ او در سینه‌ی او آرمید 


اندرز میر نجات نقشبند »المعروف به‌بابای صحر ائثی که برای 


مسلمانان هندوستان رقم فر موده است 


ای که مثل گل ذ کل بالیده‌ثی 
از خودی مگذر بقا انجام باش 
تو که از نور خودی تابنده‌ثی 
سود در جيب همین سوداستی 
هستی و اذ لیستی تس‌سیده‌ئی 
چون خبر دارم ز ساز زند گی 
غوطه درخودصورت گوهرزدن 
زیر خاکستر شرار اندوختن 
خانه سود محنت چل ساله شو 
زندگی اذطوف دیگردستن‌است 
پرزن و از جذب‌خالد آذاد باش 


تو هم از بطن خودی دانئیده‌ئی. 
قطرهئی‌می باش و بحر 1 شام‌باش 
گر خودی‌محکم کنی‌پابنده‌ثی 
خواجگی اذحفظ این کالاستی 
ای سرت کردم غلط فهمیده‌ثی 
با تو گویم جیست راز ذند کی 
پسزخلوت گاه خودسر برزدن 
شعله کردیدن نظرها سوختن 
طوف خود کن شعله‌ی‌جواله‌شو 
حو یش‌را بیت‌الحرام دانستن است 


همچو طایر. ایمن اذافتاد باش 


برسر غار آشان خود مبند 
۱- نقش‌بندیه فرقه‌ای از متصوفه که آداب و دسوم خساصی دارند و منسوب به شیخ 
بهاء! لدین نقشبند هستند. و میگویند شيخ آنقدر ذکرحق گفته که کلمة الله در دلش نقش 
بسته‌و به نقش بند معروف گردیده: 


ای برادر در طریق نقشبند ذکر حق دا بردل خود نقش بند 


۱۳۷ 


ای که باشی در پی کسب علوم 
«علم را برتن ذلی ماری بود 
. آگهی از قصه‌ی آخوند روم 
بای در دتجیر توجهات عقل 
موسی بیگانه‌ی سینای عشق 
از تشکك کفت واز اشراق گفت 
عقدهای قول مشائین" کشود 
کرد دپیشش بود الباد کتب 
ر تبر یزی؟ ز ارشاد کمال 
گفت این‌غوغا وفیل وقال‌چیست 
مولوی فرمود نادان لب به بند 
بای‌خوش ازمکتيم یرون گذار 
قال ما اذ فهم تو بالاتر است 
سوذ شمس اذ گفته‌ی ملا فزود 
برذمین برق نگاه او فتاد 
اک دل خرمن ادراك سوخت 
مولوی بیگانه اذز اعجاذ عشق 
گفت این آ تش چسان افردختی 
کفت شیخ ای مسلم ذناردار" 


اسرار خودی 


باتو میکویم پیام پیر ددم 
علم را پر دل ذنی باری بود» 
آ نکه داد اندرحلب درس علوم 
کشتیش طوفانی «طلمات» عقل 
بیخبر از عشق واز سودای عشق 
وز حکم صد گوهر تانده سفت 
نور فکرش هر خفی را وانمود 
برلب او شرح اسرار کتب 
جست راه مکتب ملا جلال" 
این‌قیاسد وهم واستدلال چیست 
برمقالات خردمندان مخند 
قیلوقال استا ین ترایاو ی چه کار 
شیشه‌ی ادراك را ردشنگر است 
آتشی از جان تبریزی گشود 
خال اذ سوذ دم او شعله اد 
دفتر آن فلسفی دا پاك سوخت 
ناشناس نغمه‌های سار عشق 
دفتر اریاب حکمت سوختی 
ذوقو حالاستا ین تر | باو ی چه کار 


۱- حلب شهری از شهرهای مشهور شام. ۲- مقصود از دومکتب فلسفی اشراقی و 
شکا کی است. امام فخررازی پیشو ای طریقةً تشکك و شیخ شهاب لدین سهروددی شارح 


معروف حکمت اشراق که بجمع آن اقدامکرد. 


۳ مشائین: گروهی ازفلاسفه یونان 


پیرو ادسطو بو دند وچون‌ارسطومطا لب خو درا ضمن گردش بیان میکر د لذا پیروان اورامشائی 
گفته‌اند. ‏ ۴- پیر تبریزی مقصر دشمس تبریزی و اشاده به‌حضرت‌شیخ کمالا لدین‌عجندی 
رحمةاله‌علیه که شمس را بمجلس مولانا هدایت کرد. د ملاجلال مقصود مو لوی‌است. 
۶ اشاره بداستان معروف ملاقات شمس‌الدین تبریزی ومو لانا جلالالدین دومی است. 


دیوان اقبال لاهوری 


حال ما از فکر تو بالائر است 
ساختی اذ بر ف‌حکمت سازو بر گ 
آتشی افروذ از خاشاك خوش 
عام مسلم کامل از سوز دل است 


۱۳۸ 


شعله‌ی ما کیمیای احمر است 
از سحاب فکر تو بارد تگر گك 
شعله‌ثی تعمبر كن از خاك خوش 
مت انلام. رك فل است 


چون زبند آفل ابراهیم رست 
درسان شعله‌ها ننکو لشست 


علم حق را درقفا انداختی 
کد وی تربار 
آب حوان از دم ختجر طلب 
سنکه اسود از در تخانه خواه 
سوز عشق ازداش حاضرمجوی 
مدتی محو تك و دو بوده‌ام 
باغبانان امتخانم کرهه‌اند 
گلستانی لاله‌ذاد ‏ عبرتی 
تا ذبند این گلستان دسته‌ام 
دانش حاضر" حجاب ا کبر است 
پا بزندان مظاهر بسته‌ثی 
در صراط زندگی از پا فتاد 
آتشی دارد مثال لاله سرد 
فطر تش اذز سوزذعشق آذاد ماند 
عشق افلاطون علت‌های عقل 


بهر انی نقد دین درباختی 
واقف از چشم سیاه خودنه‌ثی 
از دهان اژدها کوثر طلب 
نافه‌ی مشك اذسگك دیو انه‌خواه 
کیف حق اذجام این کافر‌مجوی 
رازدان داش نو" بوهام 
محر م این کلستانم کرده‌اند 
چون گل کاغذ سراب نکهتی 
آشیان برشاخ طوبی بته‌ام 
بت پر ستو بت‌فر وشو بتگراست 
ازحدود حس برون ناجسته ئی 


بر گلوی خویشتن خنجر نهاد 


شعله‌ثی دارد مثال ژاله سرد 
در جهان حستحو نا شادماند 


نه شود از نشترش سودای عقل 


۱- آفل : غروب کننده - فرورو نده و تلمیح با يه شريفة قر آن است. 
۲ و ۳- اشاره بایامی‌است که مولانا درادو پا پیرامون علوم جدید وحکمت مغرب زمینی 
مطا لعه میفرمو ده است. و دانش حاضر مقصود علوم و فنون مغرب زمین است. 


۱۳۹ 


جبله عالم ساجد و مسجود عشق 


اسر ار خودی 


سوسا عقل را محمود عشق 


این هی دیرینه درمیناش فیست 


شور یارب قسمت شبهاش لیست 


۱ 


قیمت" شمشاد خود؛ نشناختی 
مثل نی خود راذخود کردی تھی 
ای گدای ریزه‌ئی اذ خوان غیر 
بزم مسلم اذ چراغ غیر سوخت 
انسواد کمبه چون آهو دمد 
شد پر یشان بر گ گل‌چون بوی خو یش 
ای امین حکمت امالکتاب" 
ما که دربان حصار ملتیم 
ساقی دیرینه را ساغر شکست 
کته اواس ان اعام چا 
شيخ در عشق بتان اسلام باخت 
بیرها پیر اد بیاض مو شدند 
دل ذ نقش لاله بیبگانه‌ثی 
می‌شود هرمودرازی خرقه پوش 
با مر بدا رود و شب اندر سفر 
دیده‌ها _ بی‌نور مثل نر گس‌اند 
واعظان هم صوفیان منصب‌پررست 
واعظ ما چشم بر بتخانه دوخت 


سرد دیگر را بلند. انداختی 
بر نوای دیگران دل می‌نهی 
جنس خود می‌جوئی اذد کان‌غیر 
مسجد او از شرار دیر سوخت 
ناوك صاد پهلوش دربد 
ای‌زخود رم کرده باز آسوی‌نعو یش 
وحدت کیگفته‌ی خود باز باب 
کافر از ترك شعاد ملتیم 
بزم رندان حجاذی برشکست 
خنده ذن کفر است بر اسلام ما 
رشته‌ی تسبیح از دنار ساخت 
سخره بهر. کودکان کو شدند 
از صن‌های هوس بتخانه‌ثی 
آه اذاین‌سودا گران دین‌فروش 
از ضرورت‌های ملت بی خمر 
سینه‌ها از دولت دل مقلس‌اند 
اختبار ملت بیضا شکست 
مفتی دىن مبن فتوی فردخت 


۱- از شهرهای قدیمی هندوستان که مر کز بت پرستان هند بوده و بتکده معرو فی داشته 
که سلطان محمود غز نوی در لشکر کشی به هندوستان آنجا را ویران کرد. 

۲- سیاهی‌شهر که از دور بنظر میرسد. ۳- قر آن. ۴ب بت‌ها. 

۵- آزمودن. آ گاهی بچیزی. 


دیوان اقبال لاهوری 


۱۳۰ 


چیست باران بعد اذین قدییرما" 


دح سو ی ممخانه دارد مسر ما 


اوقت سیف 


سبز بادا خاك پاك شافعی" 
فکراو کو کب کردون چیده‌است 
من چه گویم سراین‌شمشیر چیست 
صاحبش بالاتر از اميد وییم 
سنگه از بك ضربت او ترشود 
در کف موسی همین شمشیر بود 
سینه‌ی دربای احمر چاك کرد 
پنجه‌ی حیدر که خیبر گیر بود 
کردش کر دون کردان‌دیدنی است 
ای اسبر دوش و فردا در نگر 
در گل خود تخم ظلامت کاشتی 
باز با پیمانه‌ی لیل و نهار 
ساختی این رشته را زنار دوش 


کیمیا بودی و مشت گل شدی 


عالمی سر‌خوش ز تاك شافعی 
سیف بران وفت را نامیده است 
آب او سرمایه‌دار از ذند گیست 
دست او ببضاتر از دست کلیم 


> بحر از محردمی نم بر شود 


کار او بالاتر از تدر بود 
قلز می را خشك مثل خاك کرد 
قوت او از همین شمشیر بود 
انقلاب روز و شب فهمیدنی است 
در دل خود عالم دیگر نگر 
وقت را مثل خطی پنداشتی 
فکر تو پیمود طول روذ گاد 
کشته‌ثی مثل بتان باطل فروش 


مسلمی؟ آزاد این دناد بای شمح بزم ملت احرار باش 


۱- ناظر است به غزل معروف حافط شیر ازی : 
دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما 
و از حو اجو کرمانی: 

خحرقه رهن خانه مار دارد پیرما 


چیست یاران طریقت بعدازاین تدبیرما 


ای همه ردان مرید پیر ساغر گیرما 

۲- ابو عبدالله محمدین اددیس شافعی. یکی اذائمة چهاد گانهٌ اهل‌سنت. موسس‌مذهب 
شافعی. ازطا بیغ و بش بو ده وطر یقَةٌ او ببشتر درمصر و عربستان دايج است. از آثار او 
وساله‌ای نام « کتاب!امام»است وجملة «الوقت سیف‌قاطع» ازمقو لات اما‌شافعی است. 


۱۳۱ 


تا که از اصل جهان ۲ که نه‌ثی 
تا کجا در روز دشب باشی اسیر 
این و آن بداست از رفتار وقت 
اصل وقت اذ گردش خورشیدتست 
عبش وغم عاشور وهم عیداست وفت 
وقت را هثل مکان کسترده‌ثی 
ای چو بو رم کرده از بستان‌خویش 
وقت ما کو" اول و آخر ندید 


اسر ارخودی 


از حات جاودان ا که نە ئی 
رمز وقت اذلی مع‌اله یادکیر 
زند کی سریست اد اسراد وقت 
وقت جاو بداستد خو ر جاو بدنست 
سر تاب ماه و شور آست وت 
امتباز دوش و فردا کرده ئی 
ساختی ازدست‌خود ر ندان خوش 
از متا بان زر ا 


زندگی اذ دهر و دهر از زند کی است 
لا شیو التهر ‏ رجات یی ات 


نکته‌لی می گویمت دوشن چو در 
عبد گرد پاوه در لیل و نهار 
عبد از ایام می‌بافد كفن 
مرد حر خود را ذ گل برمیکند 
عبد چون طایر بدام صبح و شام 
سینه‌ی آاده‌ی چابك لفس 
عبد را تحصیل حاصل فطرت است 
از گران خیزی مقام او همان 
دممدم نو آ فر ینی کار حر 
فطر تش ذحمت کش تکرار نست 
عبد را ایام نجیر است ودس 


تا شناسی امتاد قف 
در دل حر یاوه گردد روز گار 
روژوش را بر روز گاران می تند 
خویش دا بر روز گاران می‌تند 
لذت پرواذ بر جانش حرام 
طایر ایام را گردد قفس 
واردات جان او بی‌ندصتر است 
تاله‌های . صبح و شام اد همان 
نغمه پیهم تازه دیزد تاد حر 
جاده‌ی او حلقه‌ی پر گار بست 


بر لب او حرف تقدیر است د س 


١‏ جملة «لی مع الته» حدیث مشهور است: لی مع النه وفت لایسعنی فيه ملك و لابنی‌مرسل. 
(مرا باخدا وقتی است که در آن ملك مقرب و نبی‌مرسل را هم راه نیست) 
۷- که او . ۳ حدیث بوی است» بعنی زماند را دشنام يدهیك. 


۱- مشورت کننده. 


دیوان اقبال لاهوری 


همت؛ حر بافضا کردد ۰ 
رفته و آ ده در موجود او 
آ مدا صوت وصداپاك این سخن 
گفتم و حرفم ز معنی شرمسار 
ز نده‌معنی چون به حرف آمد بمرد 
نکته کنیس و حضورا ندردل است 


۱۳۲ 


حادثات ازدست اوصورت یذ بر 
دبر‌ها آسوده اندر زود او 
در نمی ید به ادراك این سخن 
شکوه‌ی‌معنی که باحر فم چه‌کار 
از نفی‌های تو تاز او فسرد 


رهز ایام و مرور الدر دل است 


نفهه‌ی خاموش دارد سار وقت 


غوطه‌دردلزن که بینی‌رازوقت 


باد ايامیکه سیف روز کار 
تخم دين در کشت دلها کاشتيم 
ناخن ما عقده‌ی دیا کشاد 
از خم حق باده‌ی گلگون زدیم 
شا ان لته در هینایب 
از غرور و نخوت و کبر و هنی 
جام ماهم ذیب محفل‌بوده است 
عصر نو از جلوه‌ها آراسته 
کشت‌حق سیراب گشت ازخون ما 
عالم از ما صاحب تکبیر شد 
حرف اقرا حق بما تعلیم کرد 
گر چە رفت ازدست‌ماتاجو نگین 
درنگاه تو ذیان کاریم ما 
اعتبار ۰ از لاله داریم ما 


با توانا دستی ما بود بار 
برده از دخسار حق برداشتيم 
بختا ین خالك از سجودما گشاد 
بر کهن‌میخانه‌ها شخون ذدیم 
شیشه آب اذ کرمی صهبای تو 
طعنه بر ادادی ما میز نی 
سینه‌ی ما صاحب دل بوده است 
از غبار یای ما بر خاسته 
حق پرستان جهان ممنون ما 
از گل ما کمبه‌ها تعمیر شد 
رزق خو بش |اددست‌ما تقسیم کرد 
ما گدایان را بچشم کم مبین 
کهنه پنداريم ماء خواریم ما 
هردو عالم را نگه داریم ما 


۲-ناظر است به ای شریفة: اقرا باسمر يكالذی خلق. یعنی: 
ای پیغمبر بخوان بام پرورد گارت که آفریننده است. 


۱۳۳ اسر ار خودی 


از غم امروذ و فردا رسته‌ايم با کسی عهد محبت بسته‌ايم 
در دل حق سر مکنونیم" ما وارث موسی و هارو نیم" ما 
مهردمه ردشن ز تاب ما هنود برقها دارد سحاب ما هنوز 

ذات ما آ ثینه ذات حق است 

هستی مسلم دآ بات‌حقاست 

دعا 
ای چو جان اندر وجود عالمی جان ما باشی و از ما می‌دمی 
نفمه اذ فيض تو در عود" حیات موت در راه تو محسود حبات 
باز تسکین دل ناشاد شو باز اندر سینه‌ها آباد شو 
باز از ما خواه ننک و نام را بخته تر کن عاشقان خام را 
از مقدر شکوه‌ها داریم ما نرح تو بالا و ناداریم ما 
از تهیدستان رخ ذبا مپوش عشق‌سلمان "و بلال ارذان‌فروش 
چشم بیخواب و دل بیتاب ده باذ ما را فطرت سیماب ده 
اش تا اباب امه تا شود اعناق اعدا خاضعین" 
۱- سر بمعنی درازءو مکنون یعنی پوشیده و پنهان. ۲ ۲- هارون‌پسرعمران و برادر بزر گك 


حضرت موسی(ع) نخستین دئیس کاهنان بنی اسرائیل» مردی شجاع و دلیر و فصیح ولی 
بی‌عزم و اراده بود ولی اغلب در کارها به‌موسی كمك میکرد. گو یند ۱۰۳ سال عفر کرد. 
۳- نام سازی کاغذخیمه است که ا کنون هم در بین اعراب متداول است ودر فادسی آنرا رود 
میگو یند. ۴- سلمان‌فادسی که ناعاصلی او روز به واصفها نیو ازصحابةٌحضرت‌رسول 
اکرم (ص) بود که به پیشنهاد او درغزوة خندق دورشهر مدینه را خندق حفر کردند و 
درزمان عمر به‌عکومت مدائن منصو ب شد و درهمانجا وقات یافت. 

۱-۵ بوعبداللّه بلال‌بن ریاح‌بن حمامه حبشی موذن وخزانه‌دار حضرت رسول (ص) بود. 
۶ اناظر است به آية سوم از سورة شعراه: «ان‌نشاً نزل علیهم منالسماء ية فظلت اعناقهم 
لها حاضعین»یعنی: | گر میخو استیم از آسمان آیه‌ای به‌ایشان نازل میکردیم که گر دنهایشان 
در مقا بل آن حاضع شو د. 


دیوان اقبال لاهوری 


کوه آتش خیز کن این کاه را 
رشته‌یو حدت چو قو مازدست‌داد 
ماپر بشان‌د جهان چون اختر یم 
باز این اوراق دا شیر اذه کن 
باز ما دا بر همان خدمت گماد 
رهروان را منزل تسلیم بخش 


۱۳۴ 


و اش ا سوت ی ای زا 
کر هت روی کار ما فتاد 
همدم و بسگانه از بکدیگر یم 
باز آئین محبت تاذه کن 
کار خود با عاشقان خود سپار 


عشق را از شغل لا آ گاه کن 
آشنای درمز الا ال کن 


منکه بهردمگر آن‌سوذم‌چوشمع 
بازم آن اشکی که‌باشد دلفروذ 
۱ ۰ ~~ 
کارمش در باع و روید | قشی 
دل بدوش ودیده بر فرداستم 
(هر کسی اد طن خودشد بار من 
درجهان‌بارب‌نديم من کجاست 
طالمم بر‌خود ستم‌ها کرده‌ام 
شعله‌ثی غارت گر سامان هوش 
عهل را دیوانگی آموخته 
[ فتاب از سوذ او گردون مقام 
همجحو شبنم دیده‌ی گر بان شدم 
شم را سور عبان امو ختم 
شمله‌ها آ خر ذهر مویم دمید 
عندلیم از شررها داته چند 


سینه‌ی عصرمن اذدل‌خالی‌است 


۱- یعنی آن‌را بکارم. 


بزمخودرا گر بهآموذم‌جوشیح 
بقرار و مضطر و آرام سوز 
از قبای لاله شوید آتشی 
در ميان انجمن تنهاستم 
از درون من نجست اسر ارمن»" 
نخل سینايم کلیم من کجاست 
شمله ئی را در بغل پروردهام 
آتشی افکنده در دامان هوش 
علم را سامان هستی سوخته 
برقها اندر طواف او مدام 
تا امین آتش پنهان شدم 
خود نهان ار چشم عالم سوختم 
از رگ اندیشه‌ام آ تش چکید 
نغمه‌ی آتش مزاجی آفرید 
می تیدهجنو ن که محمل‌خا لی است 


۲ -این‌شعر از مقدمه مثنوی معنوی مولانا جلالا لدین است. 


۱۳۵ 


شمم را تنها تییدن سهل‌نیست 
اتظار غمگاری تا کجا 
ای ذ رویت ماه وانجم و 
امن امانت باز گیر اذ سینه‌ام 
با مرا يك همدم دیرینه ده 
موج‌دربحراست‌هم پهلوی موج 
برفلك کو کب ندیم کو کبست 
روز پهلوی شب بلدا زند 
هستی جوئی بجوئی گم شود 
هست‌درهر گوشه که بر انه‌رقص 
گرچه وزات غو کان 
من مثال لاله‌ی صحراستم 
خواهم ازلطف تویاری همدمی 
همدمی دوانه‌ثی فرزانه ئی 
تا بچان او سپارم هو ی خویش 


اسرارخودی 


آه بك پروانه‌ی من‌اهل نست 
حتجوی راز داری تا کچا 
آتش خود را ذ جانم باز گیر 
خار جوهر بر کش اذا ئینه‌ام 
عشق عالم سوز را آنه ده 
هست‌با همدم تییدن خو کموج 
ماه تابان سر بزانوی‌ش است 
خوش راامرود برفردا دند 
موجه‌ی بادی ببوثی گم شود 
مسکند دیوانه با دیوانه رقص 
عالمی اذ بهر خویش آراستی 
در مبان محفلی ‏ تنهاستم 
از رموز فطرت من محرمی 
از خبال این و آن ببگانه‌ثی 
باز بینم در دل او روی خویش 


ت روشن کننده. 


ساذم از مشت گل خود پیکرش 
هم صنم او را شوم هم آزرش 


رمور دیخودی؛ 


جهدکین دد بیخودی خود ۱ پیاب 
ذددتر . وال اعلم بالصواب 
(مولانای روم) 


پیش کش بحضور مات اسلامیه 


ای ترا حق خاتم اقوام کر 
ای مثال انسیا باکان ٿو 
ای نظر بر حسن ترسا داده‌ثی 
ای فلك مشت غبار کوی تو 
همچو موج آتش تهپا میروی 
رمز سوذ آموذ اذ یروانه‌ئی 
طر حعشق اند از اندر جان خویش 
خاطرم از صحبت قرسا گرفت 


منکر ننوان گشت اگردم ذنم از عشق 
این نشله دم نیست! گو بادگری هست 
۱ (عرفی) 
همگر دلها جچگر چا کان تو 
ای زر راه کعبه دور افتاده‌ثی 
دای تماشا گاه عالم روی تی" 
د تو كا بهرتساشا میروی»" 
در شرر تعمیر کن کاشاله ئی 
تازه کن بامصطفی پیمان خو یش 
تا نقاب روی تو بالا گرفت 


- این کتاب مکمل کتاب «اسرار حودی» وقسمت دوم کتاب «اسرار و رموز» است. 


علامة اقبال بعد از آنکه در کتاب قبل» «حودی» دا شرح و جلا داده و درعشان 


میسازده در این کتاب رموز بیخودی را به سالك میا موزد. 


ت آیه٩۲سوره‏ فتح: محمد زسو ل‌الله وخاتمالنبیین. ۲و۳- غزل‌امیرحسرو دهلوی. 


س 


۱۳۷ رموز بیخودی 


حم نوا از جلوهء‌ی اغیار گفت 
بر در ساقی جبین فرسود او 
من شهید تیغ ابروی توام 
از ستایش کستری بالاترم 
از سخن آئینه ساذم کرده‌اند 
بار احسان بر نتاید گرد 
سخت کوشم‌مثل خنجر درجهان 
گرچه بحرم موج من بیتاب نیست 
پرده‌ی دنگم شمیمی" فستم 
دا مر 
بردرت جانم نیاز آورده است 
ز آسمانآ بگون» یم" می‌چکد 
من ذ جو باریکتر می‌سازمش 
زانکه تو محبوب بار ماستی 
عشق تاطر ح‌فغان درسینه ربخت 
مثل گل اذ حم شکافم سینه را 
تانگاهی‌افکنی برروی خویش 


داستان کسو و رخسار گفت 
قصه‌ی مغ ذاد گان پیمود او 
خا کم و آسوده‌ی کوی توام 
پیش هر دیوان فرو اید سرم 
وز سکندر بی‌نباژم کرده‌اند 
در گلستان غنچه کردد دامنم 
آب‌خود می گیر ماز سنگث گران 
بر کف‌من کاسه‌ی گر داب‌نست 
صید هر هموح نسیمی لیستم 
خلعتی بخشد مرا خا کسترم 
هدبه‌ی‌سوژو گداذ آورده‌است 
بر دل گرم دمادم می‌چکد 
تا به صحن گلشنت اندانمش 
همجو دل اندر کنار ماستی 
رن او از دلم آئینه ريخت 
بیش در رو این آئیته را 
می‌شو یز نجیر ی گیسوی خو یش 


باز خوانم قصه‌ی پارینه ات 


از پې قوم د خود امحرمی 
در سکوت نیم شب الان بدم 
جان از صبروسکون محروم بود 
آرزوئی داشتم خون کردمش 


۱ بوی خوش. ۲- دریا. 


خواستم از حق حیات‌محکمی 
عا | ندر خواب‌ومن گر بان بدم 
درد" من یا حی و یا قیوم بود 
تا ذ راه دیده سرون کردمش 


۴ دعا. 


کلیات اقبال لاهوری 


سوختن‌چون لاله هم تا کج 
اشك‌خو دبرخو یش میر یز م چو شمح 
جلوه را افزودم و خود کاستم 
ك نفس فر صت ذسوزسينه نیست 
جام ادر پیکر فرسوداثی 
چون مرا صبح ازل حق آ فر ید 
ناله‌ئی افشاکر اسراد عشق 
فطرت آش دهد خاشاك را 
عشق را داغی مثال لاله بس 
من همین بك کل بدستادت ذنم 


۱۳۸ 


از سجر در بوذ" شبنم تا کجا 
با شب بلدا در آویزم چو شمم 
دیگران را محفلی آراستم 
هفته‌ام شرمنده‌ی آدینه بست 
جلوه‌ی آ هی‌است کر دآ لوده ئی 
ناله در ابر شم عودم تشد 
خونبهای حسرت گفتاد عشق 
شوخی پردانه بخشد خاك را 
در کر یہاش کل بك ناله بس 
محشر یبر خواب سر شارتز نم 


تا ز خا کت لاله‌زار آ ید یدید 


از دمت باد بهار | يد یدید 


۱- پیاپی. ۲- دریوز یعنی بگدائی در خانه‌ها دفتن. 


در معنی ربط فرد وملت 


فردرا ربط جماعت رحمت است 
تاتوانی باجماعت بار باش 
حرز" جان کن گفته‌ی خیرالبشر " 
فرد و قوم آئینه‌ی بك دیگرند 
فرد هی کیرد ذد ملت احترام 
فرد تا اندر جماعت کم شود 
مابه‌دار سبرت._. دیرننه. او 
دصل استقبال و ماضی 
در دلش نوق نمو از ملت است 


ذات او 


پسکرش از قوم دهم جانش ز قوم 
در زبان قوم گویا می‌شود 
پخته‌تر از گرمی صحبت شود 


ك آزادگان جو انمردان. 
نو یسند وهمراه خود نگاه دار ند. 


جوهصر او را کمال از ملت است 
رودنق هنگامه‌ی احوار" باش 
عست شبطان از حماعت دورتر 
سك و کوهر کهکشان و اختر ند 
ملت اذ 
قطره‌ی وسعت طلب قلزم" شود 
رفته و آینده را آئینه او 
چون ابد لانتها اوقات او 
احتاب کار او از ملث است 
ظاهرش از قوم د پنهاش د قوم 


افراد می با بد نظام 


برره اسلاف پویا: می‌شود 


تا بمعنی فرد هم ملت شود 


۲- جای محکم و استوار و نیز دعائی که بر کاغذ 


۳- رسولا کرم(ص). 
۴- نام بندری مصری درشمال بحراحمر و لی‌عریها بحر احمردا هم قلزم خو انده‌اند. 


کلیات اقبال لاهوری 


وحدت!" او مستقیم از کثرت است 
لفط چون اذیت خودیرون‌نشت 
بر که سبزی کز نهال خو بش ربخت 
هر که آب از زمزم ملت لخورن 
فرد تنها از مقاصد غافل است 
قوم با ضبط آشنا گرداندش 
با به گل مانند شمشادش کند 


۱۳۰ 


کثرت اندر وحدت اووحدت است 
گوهر مضمون بجیپ خودشکست 
از بهاران ثار امیدش کگسخت 
شعله‌های نفمه در عودش فسرد 
قوتش آشفتگی را مايل است 
نرم رو مثل صبا گرداندش 
دست و پا شدد که آذادش کند 


چون اسیر حلقه‌ی آئین شود 


آهوی‌رم خوی اومشگین شود 


تو خودی از سخودی شناختی 
جوهر نوریست اندر خاك تو 
عیشت اذ عیشش غم تو اذ غمش 
واحدست و بیر‌نی‌تابد ددئی 
خو مشدارو خو یش بازو خو یش‌ساز 
آتشی از سوز او گردد بلند 

تش آذاد وحم ذنجیری است 
خو گر پیکار پیهم دیدمش 
چو نز خلوت خو بش رابیرون‌دهد 


خویش را اندر گمان انداختی 
ىك شعاعش جلوه‌ی ادراك تو 
زنده‌گی از انقلاب هردمش 
من ذتاب او من استم تو تو لی 
نازها می‌پرورد اندر نار 
این شرر برشعله انداز د کمند 
جزو او را قوت کل گیری‌است 
هم خودی هم زند گی نامیدمش 
بای در هنگامه‌ی جلوت" نهد 


۱- وحدت یعنی یکتائی و مراد از وحدت حقیقی وجود حق است و وحدت وجود یعنی 
آنکه وجود ود ین است و وجو د اشیاء عبادت از تجلی حق بصورت اشیاء است. 
صفی علیشاه گو ید: 
وحدت‌ذاتش تجلی کردوشد کثرت پدید بازپیدا زین کثیر آن واحد یکناستی 
عارفان گویند گان ذات قدیم لابشرط که نه جز وست‌و نه کل | ندرمثل در یاستی 
۲- گریبان یقه ویا چاله پیراهن. ۳-پیاپی. ‏ ۲- آشکار کردن: ظاهرساختن. 


۱۴۹۰۱ 


نقش گیر اندز دلش «او» می‌شود 
جبر قطع اختیادش می کند 
ناز تا ناز است کم خیزد نیاذ 
در جماعت خودشکن گرددخودی 


رموز بیخودی 
«من» زهم مید وزد «تو»می‌شود 
از محت ماهه‌دارش هی بل 


نادها سادد بهم خىز د نباد 


تا ز گلبر کی‌چمن گردد خودی 


دنکته‌ها چون‌تیغ‌پولاداست قىز 
کر نمی‌فهمی ذپیش‌ما کر یز » 


در معنی این که ملت از اختلاط افراد بیدا میشود و تکمیل 


و نیت او از شوت است 


ازچه رو بر بسته ربط مردم است 
در جماعت فرد را بینیم ما 
فطرتش وارفته یکتائی است 
سوزدش در شاهراه زند کی 
مردمان خو گر بیکدیگر شو ند 
در برد زندکی بارهمند 
محفل انجم زجب باهم است 
خیمه گاه کاروان کوه وجبل 
مسبت و بیجان تارو پود کار او 
سادو برق آهنگه او ننواخته 


رشته‌ک‌این‌داستان سردد گم‌است 
از چمن او را چو گل چينيم ما 
حفظ او از انجمن آرائی است 
ان ود کا" دنه گنی 
سفته در يكر شته‌چون گوهر شو ند 
مثل همکاران گرفتار همند 
هستی کو کبذ کو ک‌بحکست 
مرغزار و دامن صحرا وتل" 
نا کشوده غنجه‌ی پندار او 


تغمه‌اش در برده ایرداخته 


۱- این بیت از مولانا جلال‌الدین است. 


میدان جنگك را گو یند. 
پکار میبر نل. 


۲- آورد بمعنی جنک وپیکار و آوردگاه 


۳- سوراخ شده و بیشتر آنرا در مورد لعل و مروار ید 


۴ پشته وتودۀ بزر گگ خالد. 


کلیات افبال لاهوری 


گوشمال جستجو نا خورده ئی 
نابسامان محفل نوذاده‌اش 
نو دمیده سبزه‌ی خا کش هنود 
منزل ديو دپری اندیشه‌اش 
تنگ میدان هستی خامش هنود 
بیم جان سرمایه‌ی آب و گلش 
جان او از سخت کوشی رم ذند 
هر چه‌از خود می‌دمد برداردش 
تا خدا صاحبدلی بدا کند 
ساذ پردازی که از آواذه‌ئی 
ذره‌ی بی‌مایه‌ضو گیرد ازو 
زنده از يك‌دم دو صد پیکر کند 
دیده‌ی او می کشد لب جان دمد 
رشته‌اش کو برفلك دارد سری 
تاذه انداز نظر یبدا کند 
از تف" او ملتی مثل سپند 
بك شرر می‌افکند اندر دلش 
لش بايش خاك را بينا کند 
عقا عربان را دهد پیرایه‌ثی 
داهن خود میزند راکش 
بندها اذیا گشاید بنده را" 


۱- روشتائی. 
۳ گرمی وحرارت. 


۱۴۲ 


زخمه‌های ارزو ناخورده‌ثی 
مت ان اينه بدن باداش 
سردخوناندر رگ تا کش‌هنوز 
از گمان خود دمیدن بشه‌اش 
فکر او زیر لب بامش هنوز 
هم ز باد تند می‌لرزد دلش 
پنجه در دامان فطرت کم ذ ند 
هرچه اد بالا فتد برداردش 
کو ذحرفی دفتری املا کند 
خاك را بخشد حبات تاده‌گی 
هرمتاعی ارج نو گیرد ازو 
محفلی‌رنگین ذ بك ساغر کند 
تا دوئی میرد یکی پیدا شود 
بارهای زند کی ۳ همگری" 
کلستان دردشت و درییدا کند 
بر جهد شورافکن‌وهنگامه بند 
شعله‌ی در گیر می گردد کلش 
ذره را چشمكذن سینا کند 
بخشد این بی‌مابه را سر مايه لی 
هر چه غش باشد رباید از رش 


از خداوندان رباید بنده را 


۲- بیو ند دهنده بافنده» رفو گر» کرد آور نده. 
۴۔۔ ناظر است با يه شریقه ۵۷ ۱ سو ده اعراف: «...ویضع 


عنهم اصر هم والا غلال‌التی کانت علیهم...» 


۱.۳ رموز بیخودی 


گویدش توبنده‌ی دیگر نه‌ثی زين بتان بی‌ذبان کمتر نی 
تا سوی بك مدعایش می کشد حلقه‌ی آئین بپایش می کشد 
نکته‌ی توحید باز آموزدش 
دم 2 آئین ىاد آموزدش 


ار کان اساسی ملیه اسلامیه 


بسح هه هک 


ر کن اول 


دو جد 


در جهان کیف و کم» گردید عقل 
ورنه این بیچاره را منزل کجاست 
اهل حق دا دمز توحید اذ براست 
سای ری مایت ۳۶۰ 
دين اذو حکمت اذو آئین ازو 
انز وا رت ون 
بست اندر سابه‌اش کردد بلند 
قدرت او بر گزیند بنده دا 
درره حق تیزتر کردد تکش" 
یم و شك میرد عمل کیرد حیات 


پی به‌منزل برد از توحید» عقل 
کشتی ادراك را ساحل کجاست 
در اتی‌الرحمن عبداً' مضمر است 
امتحانش از عمل بايد ترا 
زور ازو قوت ازو تمکین ازو 
عاشقان را برعمل قدرت دهد 
خاك چون | کسیر گردد ارجمند 
نوع دیگر آفریند بنده را 
کرم‌تر از برق خوق اندر د گش 


چشم ھی بیشد ۳ کاثنات 


e 


۱- ناظر است به یه شريفة ۹۳ سورة مریم: 7 ان کل من فی‌ااسمو ات والارض ۷/۱ آتی 


رحمن عبدأ». ۲- پنهان. 


۳- دویدن. 


۴- اندرون. 


۱۴۵ رمو بیخودی 


چون مقام نها محکم شود 
کاسه‌ی در بوزه" جام‌جم شود 


ملت بضا تن و جان لاله 
لا اله سرمابه‌ی اسرار ما 
حرفش اذ لب چون بدل آ بدهمی 
نش او گر سنگك کیرد دل شود 
چون دل از سود غمش افردختیم 
آب دلها در مان سنه‌ها 
شمله‌اش چون لاله در ر گهای ما 
اسود از توحید احمر می‌شود 
دل مقام خوشی و فیکانکی اس 
ملت از بك دنگی دلهاستی 
قوم را اندشه‌ها باید یکی 
گر نباشد سوذ حق در ساز فکر 
ما مسلمانيم و اولاد خلیل (ع) 
با وطن دایستد تقدیر امم 
اصل ملت در وطن دیدن که چه 
بز نس نازان شدن ادانی است 
ا ا هاش وسک ات 


جذبه بايد در سرشت او بکی 


ساز مارا پرده گردان لاله 
رشته اش شراده‌ی افکار ما 
دل گر از بادش نسوزد کل شود 
خرمن امکان ذ آهی سوختیم 
سوذ او بگداخت این آثینه‌ها 
ست غر اد داغ او کالای ما 
خویش فادوق" و ابوند می‌شود 
شوق دا مستی ذهم مات است 
ردشن از يك جلوه این سیناستی 
در ضمیرش مدعا باید یکی 
هم عیار خوب و ذشت او یکی 
نست ممکن این چنین انداز فکر 
از یکی کیر ار زاین 
بر نسب بیاد تعمیر امم 
باد و آب وگل برستیدن که چه 
حکم او اندر تن و تن e‏ 
اھ ا ای اندر ول ما نی امک 


۱- كلمة عبده درچند سورة قر آن بکارر فته» در آید سوم سورۀ مریم کنایه از ذکریا ودر 
بقیه آیات کنایه از پیغمبر (ص ) است, ومقاع عبده یعنی مقام بند گی خاص خداو ند. 

٣‏ دست گدائی پیش دیگران دراز کرډن. 

۳- فاروق لقب عمریعنی کسی که بین‌حق وباطل فرق میگذارد. وابوذرغفاری ار خواص 
اصحاب رسول خدا بودکه عثمان اورا به ر بذه تبعید کرد. ۴- اشاره بدآيۀ شريفة 
۷۸ سوره حج: «ملة | بیکم ابر اهیم هو سما کم لمسلمین من‌قبل» 


۵- پوشیده و پنهان 


کلیات اقبال لاهوری . 


حاضریم و دل یغاب بسته‌ایم 
رشته‌ی این قوم مثل انجم است 
تیر خوش پیکان بك کیشیم ما 
مدعای ما هال ما بکیست 


۱۴۶ 


پس ذ بند این و آن_ وادسته‌ايم 
چون نگه هم از نگاه ما کم است 
بك تما بك سن بك آندیشیم ما 
طرز و انداز خیال ما بکیست 


ما زنهمتهای او اخوان" شدم 


بك‌ز بان و مکدلد بکجان‌شد: 


۳ 


در معنی این که بأس و حزن و خوف» ام‌الخباث است و قاطع 


حیات و توحید ازالة این امراض خبیثه می کند 


مر کٹ را سامانذ قطعآ رذوست 
تاامید از آرزوی پیهم است 
تاامیدی همجو کور افشاردت 
ناتوانی نده‌ی احسان او 
زند گی را ان خوابآور بود 
چشم جانرا سرمه‌اش اعمی کند 
از دمش میرد فوای زند کی 
خفته با غم در ته بك چادر است 
ای که در زندان غم باشی اسیر 


این سبق صدیق را صدیق کرد 


ز ند گانی‌محکم اذلاتقنطو است" 
اامیدی ذند کانی دا سم‌است 
گر چه الوندی ذ با می آردت 
نامرادی بته‌ی دامان او 
این دلیل مستی عنص بود 
روز روشن راشب بلدا کند 
خشگه کردد چشمهای زن د گی 
غم رکه جان را مثال نشتر است 
از نبی تعلیم لاتحزن بگیر" 


سر خوش آذپیمانه‌ی تحقیق کرد 


۱- اشاده به یکی ازشعارها و تعا لیم بزر گك‌اسلامی که: انماا لمومنون اخوة. يعنىمۇمنان 
با هم برادرند. همچنین آیه ۴ سوه آل‌عمران « و اذ کرو انعمة الله علیکم اذ کنتم 
اعداء فا لف بين قلو بکم فاصبحتم بنعمته انحو انا...» ۲- ناظر است به آيهٌ شریفهً۵۳ 
سوره زمر: «لاتقنطوا من رحمهة‌الله ان‌الله یغفرالذ نوب جمیعاه. ۳- کور وتابیتا. 
۴- اشاره به یه شریفة ۰ ۴ سوره تو به: «...لاتحزن ان‌الله معنا...» 


مت صگ د ی کر - چ 


۱۴۷ 


ارا ل نان .کر کات 


رموز بیخودی 


در ره هستی قبسم بر لب أشنت 


کر خدا داری ز غم آذاد شو 
از خیال بیش و کم آذاد شو 


قوت ایمان حات افزادت 
چون کلیمی سوی فرعونی رود 
بیع غیراله عمل را دشمن است 
عزم محکم ممکنات اندیش ازو 
تخم‌او چون در گلت خودرا نشاند 
فطرت او تنگ قاب و ساز کار 
دردد از یا طاقت رفتار را 
دشت تو سان ۱ کی | 
ضرب لیخ او فوی‌تر می‌فتد 
بم چون بند است اندر بای ما 
بر نمی‌آید اکر آهنگه تو 
گوشتابش ده که گردد نغمه خیز 
بیم جاسوسی‌استاذ اقلیم مر کف 
چشم او بر همزن کار حیات 
هر شر پنهان که اندر قلب تست 
لابه" و مسکاری و کین و دروغ 
پرده‌ی زور و دبا ببراهنش 
زانکه از همت نباشد استوار 


ورد لا خوف علیهسم" ببایدت 
قلب او از لاتخف محکم شود 
کاروان زند کی را رهزن است 
همت عالی تأمل کیش ازو 
زندگی از خود نمائی باذمالد 
با دل لرزان و دست رعشه‌رار 
می‌ریاید از دماغ افکار را 
از خیاباات چو گل چیند ترا 
هم‌نگاهش مثل خنجر می‌فتد 
ورنه صدسیل است در در بای ما 
نرم از بیم است تار٬چنگ‏ تو 
برفلك از ناله آرد رستخز 
اندرو نش تیره هثل میم مر گك 
کوش او بز گیر" اخباد حیات 
اصلاوبیم اسا کر دی وریت 


. این همه از خوف‌می گیردفرو غ 


فتنه را آغوش مادر دامنش 


۱- ناظراست به آیةٌ شریفةٌ ۲۶۲ سوره بقره: «... لهم اجرهم عند ر بهم ولاخوف‌علیهم ولاهم 


بحز نو ن» 
۴ طراد دزد. 


۲- اشاره به آيةشر يفة :«قل لاتخفانكانتالاعلی» 


۵- تملق وچاپلوسی. 


۴۳ ضعیف 


کلیات اقال لاهودی ۳1۴۸ 


هر که رهز مصطفی فهمیده است 


شرك را در خوف مضمردبده‌است 


محاو ر ه تیر و شمشیر 


سرحق تبر اد ل سوفار کف تيغ را در گرمی پیکار گفت 
ذوالفقار حیدر از اسلاف تو" 


شام را بر سرشفق پاشیده‌ثی 


ای پر بها جوهر اندر قاف تو" 
قوت باذوی خالد" دده لی 


آتش قهر خدا سرمابه‌ات 
در هوایم یا مبان تر کشم" 
از کمان آم چو سوی سینه من 
گر نباشد در میان قلب سلیم 
چاك چاك از نوك خود گردانمش 
ور صفای او ذ قلب مومن است 


جنت‌الفردوس بر سایه‌ات 
هر کجا باشم سراپا آتشم 
نيك می‌بینم به‌توی سینه من 
فار غ از اندیشه‌های یاس و بیم 
نیمدثی اد موج خون بوشالمش 
ظاهرش روشن دنور باطن است 


از تف او آب گردد جان من 


همچو شبنم می‌چکد پیکان من 


جح ,۶ 
حکایت سیر و سهنشاه این رحمه‌الزه عليه 


شاه عالمگیر کرددن آمستان 


۱- سوراخ‌سوزن و بن‌چوبه تیر که درچلۀ کمان گذاشته میشود. ۲- نام کوهی‌موهوم 
که دورجهان کشیده شده و بمعنی کوه قفقاز نیز آمده‌و محل آشیان سیمر غافسانه‌ای‌است. 

۳- گذشتگان» اجداد و نیا کان و پدران. ۴- خالدبن و لید از اشراف قریش و 
سر دار مشهو ر اسلاع که ملقب به‌سیف‌الله شد. در زمان حلافت ابو بکر به متصر فات ایرآن‌در 
عراق عرب حمله کرد و سپاهیان ایران را شکست داد. در جنگهای مسلمانان با دومیان در 
شام نیز شر کت داشت. ۵- تیردان» جعبه يا کیسه‌ای که در آن تیر میگذاشتند و 
بکمر می سل ۶ محی‌الدین اودنگ زیب ملقب به‌عا لمگیر» یکی ازمقتدد ترین 
سلاطین گور کانی‌هند بو د. وی‌پدرش شامجهان را زندانی کر دودشمن مو سیقی و تصوف بود. 


اعتبار دودمان کور کان 


تکفیر کر دند. 


۱۴۹ 


پایه‌ی اسلاميان برتر ازو 
در هيان کارذار کفر و دين 
نخم‌الحادی که | کبر پرورید 
شمع دل در سینه‌ها دوشن نبود 
حق گزید از هند عالمگیر را 
از یی احبای دين و کرد 
برق تيغش خرمن الحاد سوخت 
کور نوقان داستانها ساختند 


شعله‌ی تو حید را دروانه نود 


رموز بیخودی 


احترام شرع پیغمبی اذو 
قر کش ما را خدنکه آخرین 
باز اندر فطرت دارا" دمید 
ملت ما از فاد ایمن نبود 
آن فقیر صاحب شمشیر را 
بهر تجدید بقین مأمود کرد 
شمع دهن در محفل‌ما برفرو خت 
وسعت ادراك او تشناختنن 


در صف شاهنشهان مکتاستی 


فقر او از 


روزی آن ذینده‌ی تاج وسر بر 
صبحگاهان شد به سیر بیشه‌تی 
سرخوش اذ کیفیت باد سحر 
شاه رمز آ گاه شد محو تماز 
شنت نون زرط یدش 
بوی انسان دادش از انسان خس 
دست شه نادیده خنجر بر کشید 
دل بخود راهی نداد اندشه را 


باز سوی حق‌رمید آت ناصبور 


۴۲-شیر بر همان پر است. 


پیداستی 
آن سپهدار و شهنشاه و فقیر 
با پرستاری. وفا اندشه‌ثی 
طابران تسبیح خوان برهر شجر 
نهر زد دی حققت از ساز 
از خروش او فلك لرزنده گشت 
پنجه عالمگیر دا ذد بر کمر 
شرذه شبری را شکماز هممدر ید 
شیر قالین" کرد شیر بیشه دا 
بود معراجش نماز با حضور" 


۱- جلالا لدین محمد ملقب بها کبر شاه نوة باب یکی از بزد گترین پادشاهان تیمودی 
هند بودکه در آبادانی و تلفیق دين اسلام وهندی زحمات بسیار کشید. علمای سنت اورا 
۲- محمد دارا شکوه پرادر بزر گك اورنگث زيب که به تهمت 
تمایل بکیش هندو و مذهب تصوف بفتو ای علمای در بار بدست اورنگ‌زیب به‌قتل‌رسید. 
۳- منظور از بتخانه در اینجا هند است. 
۶ اشاره بحدیث: «ا لصلوة معراجا لمژژمن» 


۵-قا لی. 


کلیات اقبال لاهوری ۱۵۰ 


این چنین دل خودنماو خودشکن دارد اندر سنه‌ی موّمن وطن 
بنده‌ی حق پیش مولا لاستی" 
تو هم ای نادان دلی آور بدست 
خویش‌رادر باز وخودرا باز گیر 
عشق را اتش ذن اندیشه کن 


پیش باطل اذ نعم برجاستی 
شاهدی را محملی آور بدست 
دام کستر از ناز و ناذ گیر 
رو به‌حق باش و شیر پیشه کن 
خوف حق عنوان ایمان است و بس 
خوف غير ازشرك پنهان است و بس 


ر کن‌دوم 
رفیالت 


تارك آفل براهيم خلیل 
آن خدای لم پزد دا آیتی 
جویاشك از چشم بیخوا بش چکید 


بهر ما دیرانه‌می | باد کرد 


انیا دا نقش پای او دلیل" 
داشت در دل آرزوی ملتی 
تا پیام طهرأً بیتی» شنید 
طائفان* را خانه‌ثی شاد کرد 


صورت کار بهار ما نشست 
ور رسالت در تن ما جان‌دمید 


حق تعالی پیکر ما آفرید 


۱- یعنی هیچ است. ۲- اشاره به آيةٌ ۷۶ سودة انعام: «فلما جن‌علیها للیل دأی 
کو کباقال‌هذا ر نی فلما أفل قال لاا حب ال فین» ۳- اشاره به‌جای پای ابراهیم در 
خانة کبه که نماز در آنجا یکی از مناسك حج است. ۴ آي ۱۲۵ سورةبقره 
«وعهدناا لیا بر اهیم و اسمعیل آن‌طهر اییتی للطا ثفین و العا کفین والر کم السجود» 

۵- آیةٌُ ۴۰ از سورة ابراهیم «ربنا انی اسکنت ذریتی بواد غیرذی‌ذر ع عند يبتكا لمحرم» 
۶ آيۀ ۶ ۱۲ سور ۀتو به«و ارنا مناسکتاو تب علیناانكانتالتو ابا لرحیم». 


۱۵۱ 


از رسالت در جهان تکوین ما 
از رسالت صد هزار ما بك است 
آن که‌شآن‌اوست بهد یمن بر ٫د'‏ 
حلقه‌ی ملت محیط افزاستی 
حکم نبت او ملتیم 
از ميان بحر او خیزیم ما 
هتش در حرز" دبوار حرم 
معنی حرفم کنی تحقیق اکر 
قوت قلب و چگر گردد نبی 
قلب مؤمن را کتابش قوت است 
دامنش از دست دادن‌مردن است 
زن د کی قوم از دم او بافته است 
فرد از حق‌ملت ازوی زنده است 
از دسالت هم نوا کشتيم ما 
کثرت هم مدعا وحدت شود 
ز نده‌هر کثرت‌ذنند وحدت است 
دمن فطرت اذ نبی آموختیم 
ابن گهر اد بهر بی‌پابان اوست 


تا نه أبن وحدت ز دست ما رود 


رموز بیخودی 


از رسالت دين ما آئین ما 
حزء ما از حزء ما لاسنفك است 
از رسالت حلقه گرد ما کشد 
مر کز او وادی رابت( 
اهل را پیام رحمتیم 
ل موج از هم : میر یزم ما 
نعرءزن مانند شران در اجم" 
شگری با دیده‌ی تصدیق اکر 
از خدا محبوب‌تر گردد ثبی 
تش حبل‌الورید ملت است 
ا اذ ك 
این سحر از فاش تأنه است 
از شماع مهر او تاینده است 
هم نفس هم مدعا گشتیم ما 
بخته‌چون و حدت شود ملت شود 
وحدت مسلم ذ دين فطرت است 
در ره حق مشعلی افرو 
ما که یکجانيم از احسان ادست 


هستی ما با ابد همدم شود 


إ- آیه ۱۶ سورة حج «...ان‌الله بهدی‌من بر ید» ۲ نام محلی است نز ديك مکه. 
۳ مکان محکم و استواد و تعویذ دعائی است که نوشته و همراه داشته باشند. 

۴ در اصل اجمه میباشد بمعنی جنگل ونیستان و این بیت ترجمة قصيدة «برده» میباشددر 
مدح رسول اکرم (ص) اثر طبع سعیدین حماد ۵- حبل بمطی بند و ریسمان و 
ورید بمعنی ر گك است و حبل‌الودید بمعنی ر کث گردن و شاهر کث است. اصطلاحاً بمعنی 
ریسمان محکم آمده: آيةٌ ۱۶ سورة ق: « و نحن‌اقر اليه من‌حبل‌الورید» 


کلیات اقبال لاهوری 


یس خدا برما شریعت ختم کرد 
رونق از ما محفل ایام را 
خدمت ساقی گر ی باما گذاشت 
لا نبی بعدی ز احسان خداست 
قوم دا سرمایه‌ی قوت ازو 
حق تعالی نقش هر دعوی‌شکست 


۱۲ 


بر رسول ما رسالت ختم کرد 
او رسل را ختم و ما اقوام را 
داد ما را خرین‌جامی که داشت 
برده‌ی ناموس دمن مصطفی است 
حفظ سر وحدت ملت ازو 
تا ابد اسلام را شراذه ست 


ول رعش اند تلان ی کین 


درمعنی| ین که مقصود وسال محمد یه تشکیل وا یو خن نرق 


و مساوأت و اخوت دنی نوع ادم است 


بود انسان درجهان انسان برست 
سطوت کسر یدقیصر رهز نش 
کاهن" و پاپا و سلطان و امیر 
صا حب اورنگك و هم پیر کنشت 
در کلسا اف رضوان فر وش 
بررهمن" گل اذ خیابانش سرد 


1- سنت» مذهب و آئين. 


مصریان قدیم و مسیحیان و یهو د. 


۲- جمع دسول 
پیغمبر اکرم (ص) که فرمو د: بعد از من پیغمبری نخواهد آمد. 
مجازاً بمعنی بزر گی و حشمت‌هم آمده است. 
لقبی بو د که پادشاهان ساسانی ايران داشتند. 
۱ ۷- پیشو ا و حطیب و بالاتر از کشیش. 


نا کس و نابود هند ورس دست 
بندها در دست و پا و گردنش 
بهر يك نخجیر صد نخجیر گیر 
باج بر کشت خراب او نوشت 
بهر این صد زیون دامی بدوش 


خرمنش مغ ذاده با آ تش سپرد 


۵- قیصر به پادشاهان دو مو کسری- 
۶ غيب گو» مرد دوحانی در نزد 


۸ مأخوذ از هندی. عالم و پیشوای روحانی مذهب برهمائی. 


۳ اشاره به‌حدیث معتبر از 
۴ حمله. قهر و 


۱۵۳ 


از غلامی فطرت او دون شده 
تا امینی حسق سقداران سرد 
شمله‌ها از مرده خا کستر گشاد 
اعتبار کار نندان را فزود 
قوت او هر کهن پیکر شکست 
تازه جان اندر تن دم دمید 
زادن او مر کف دبای کهن 
حرمت ناد از ضمیر ياك او 
عصر نو کاین‌صد چرا غآورده‌است 
تقش نو بر صفحه‌ی هستی کشید 
اه اد وا نی 
امتی از کرمی حق سینه تاب 
کائنات از طیف او دنگین شده 
مرسلان و انبیا آبای او 
کل مؤمن اخوة اندر دلش 
اشکیب امتیاذات آمده 


همجو سرو آذاد فرزندان او 


رموز بیخودی 
نغمه‌ها اندرنی او خون شده 
بند گان را مسند خاقان سب د 
کوهکن دا بای برو داد 
خواجگی از کارفرمابان ربود 
قوع انسان را حصار تازه بست 
ننده را باز از خداو ندان خر بد 
مر کک آتشخانه ودیر و شمن" 
امن می‌نودین چکد از تاك او 
چشم در آغوش او وا کرده است 
امتی گیتی کشا ئی آ فرید 
بر چراغ مسطفی پردانه ئی 
ذده‌اش شمع حربم آفتاب 
کعبه‌ها بتخانه‌های چن شده 


در نهاد او ماوت اده 


بخته از قالوا بلی یمان او 


سحدهک حق کل سیماش زده 


ماه و انجم يو سه بر‌باش زده 


١‏ بت برست» مرتاض و بت‌برست درمیان بو دائیان گاهی‌هم در شعر کنا یه از مت ست: 
۲- ناظر است به ایةٌ ۱۳ سورة حجرات: «آن! کرمکم عند الله انقیکم» 
معروف که: تمام مسلمانان برادر ند ۴~ آزاد گی 


۳ حذ بت 
دب اشازه به "بذ ۱7۸۲ 


سورء اعرافن: «ا لست بر یکم‌قا لو | سی» 


کلیات اقبال لاهوری 


۱۵۴ 


حکایت دو عبید و جابان" در معنی اخوت اسالاهبه 


شد اسر مسلمی اندر نبرد 
کبرباران؟ دیده و عیاد بود 
از مقام خود خبرداری تکرد 
کفت‌می خواهم که جان بخشی مرا 
کرد مسلم تيغ را اندر نیام 
چون درفش کاوبانی چاك شد 
آشکارا شد که جابان است او 
قتل إو از مير عسکر خواستند 
بوعبید آن سید فوج حجاز 
گفت ای باران مسلمانیم ما 
نعره‌ی حیدر نوای بوذر است 
هریکی اذ ما امین ملت است 
ملت ار گردد اساس جان فرد 


قائدی" از قائدان بزدجرو" 
حیله جو د پرفن د مکار بود 
هم ز نام خود خبردارش فکرد 
چون مسلماقان امان بخشی مرا 
گفت خونت دیختن‌برمن حرام 
آتش اولاد ساسان خاك شد 
مير سرباذان ابران است او 
از فرب او سخن آراستند 
در وغا عزمش ذ لشکی بی‌نیاذ 
تار چنگیم و بك آهنگيم ما 
کر چه از حلق بلال وقنبراست 
صلح و کینش صلحو کین‌ملت‌است 


عهد ملت می‌شود پیمان فرد 


۱- بوعیید از صرداران اسلام واز صحابة حضرت رسول (ص)بود. در حملةٌ عرب به‌ایران 
فرماندة سپاه اعسراب بودکه گویا در جنگ هم کشته شد. جابان نام یکی از صرداران 


ایرانی در جنگ بااعراب بود. ۲- پیشوا ۳ نام آخرین پادشاه‌ساسانی 
۲ که ازاعراب شکست خورد و در مرو بدست آسیابانی بقتل رسید. ۴ گر گی 


باران دیده. ۵- در داستانهای ايران کلوه نام آهنگری بوده که چون ضحاك دو 
پسر او دا کشت چرم پاده‌ای د؛ که پیش بند او بود ښرسر چوب کرد و عليه ضحاك با 
خاصت و جمعی را با حود همراه ساخت و ضحاك دا از تخت فرود آورد و فریدون را 
پیادشاهی دسانید. ایرانیان چرم پاده او دا با انواع جواهرات زینت داده و در جنگها 
پیشا پیش سپاهیان میبردند و آنرا در فش‌کاویانی میگفتند. ۶ بانگشو فریاد‌جنگ. 


۱۵۵ 


گر چه‌جابان دشمن‌ما بوده است 


رموز بیخودی 


مسلمیادرا امان بخشوده است" 


خون او ای معشر ‏ خیرالانام 


حکات سلطان ها و شان در معنی مساوات اسللاهیه 


بود معماری ذز اقلیم خجند 
ساخت آن صنعت گر فرهاد ذاد 
خوش یامد شاه را تعمیر او 
آتش سوذنده از چشمش چکید 
حوی خون' از ساعد ماز رفف 
آآن هنر مندی که‌دستش‌سنگگ‌سفت 
کفت ای پیفام حق گفتاد تو 
سفته گ وش سطوت شاهان نیم 
قاضی عادل بدندان خسته لب 
ریگب شه از هیبت قر آن پربد 
از خجالت دیده برنا دوخته 
یك طرف فربادی دعوی گری 
گفت شه از کرده خجلت برده‌ام 


در فن تعمیر نام او بلند 
مسجدی از حکم سلطاث مراد 
خشمگین کردید از تقصر او 
دست آن بیچاره از خنجر بر بد 
بش قاهی ناتوان و ذاز (فت 
داستان جور سلطان باز گفت 
حفط آئین محمد کار تو 
قطم کن از روک فرآن دعویم 
کرد شه را در حضور خود طلب 
بیش قاضی چون خطاکاران‌رسد 
عارض او لاله‌ها اندوخته 
بك طرف شاهنشه گرددن فری 
اعتر اف از جرم ۳۹ آورده‌ام 


۱- بموجب یکی از مواد پیمانی که در مدینه ميان مهاجر وانصاد بفرمان پیغمبر بسته شد 
هرمسلمان در هروضعی و موقعی که باشد میتو اند امری ازامور دا ازجا نب جامعةمسلما نان» 
متعهد و متکفل گردد و این عالی‌ترین نشان براددی و برایری و مساوات و ارذیایی يك 
انسان است در آئین اسلام. ۲ معشر بمعنی گروه است. ۳ کنيةٌ «مراد» نام 
پنج‌تن از سلاطین‌عثمانی استو در اینجااشاره به‌یکی از آنان است. 


کلیات اقبال لاهوری 


كفت قاضی‌فیا لقصاص | مدحیوتة" 
عد مسلم کمتر از احرار تست 
چون مراد این آ_به کمحک‌شنید 
مدعی دا تاب خاموشی نماند 
کفت از بهر خدا بخشیدمش 
بافت موری بر سلیمانی ظفر 


۱۵ 


ذند کی کیرد باین قانون ثبات 
خون‌شهر نگین تر از معماد نیست 
دست خو یش از | ستین ببرون کشید 
یه بالعدل و الاحسات" خواند 
از برای مصطفی بخشیدمش 


سطوت آئین پیغء‌بر نگی 


پیش قران نده و مولا یکی است 


دورما و مسد دسا یکی است 


در معنی حرمت اسللامیه و سر حادثه کر بلا 


هر که پیمان با هوالموجودست 
مومن‌اذعشق استوعشق اذموشت 
عقل سفاك است و او سفالاتس 
عقل در بیجاك اسباب و علل 
عشق صد از زور بازو افکند 
عقل را سرمابه اد بیم‌دشك است 
آن کند تعمیر تا وبران کند 
عقل چون باداست :اندر جهان 
عقل محکم از اسا چو نو چند 
عقل‌می کوید که خودراپیش کن 


گردش اذ بند هر معبود رست 
عشق را ناممکن ما ممکن است 
پالاتس چالاكتر بيماكتر 
عشق چو گان باذ میدان عمل 
عقل مکار است و دامی مز ند 
عشق دا عزم و یقین لابنفك‌است 
این کند وبران که آبادان کند 
عشق کمیاب و بهای او گران 
عشق عربان اد لباس چون وچند 
عشق کوید امتحان خویش کن 


عقل با غر آشنا از ۱ کتساب 
۱- ناظر است به آيةٌ ۱۷۹ سورة بقره: «و لکم فى | لقصاص حيوة یا او لی الالباب» 
۲- اشاره با یه ٩۰‏ سوره نحل : «ان‌الله یأمر کم با لعدل و الاحسان و ایتاء ذی‌القر یی» 


عشق از فضل است‌و با خود درحساب 


۱۷ 


عقل گوید شاد شو آباد شو 
عشق را ]رام جان حربت است 
آن شنیدستی که هنگام برد 
آن امام عاشقان بود کول 
اله الله بای بم‌اله پبر" 
بهر آن شهزاده‌ی خیرالملل 
سرخ رو عشق غبور از خون او 
در میان امت کیوان جناب 
موسی و فرعون و شبیر و یز ید 
زلده حق از قوت شبیری است 
چو تخلافت‌رشته‌ازقر آن گسبخت 
خاست آآن سر جلوه‌ی خیرالامم 
بر ذمین کربلا باريد و رفت 
تا فیامت فطع استمداد کرد 
بهر حق در خا لو خون گردیده است 
مدعاش سلطنت بودی اکر 


رموز بیخودی 


عشق کوید بنده شو آذاد شو 
اقه‌اش را سادبان حربت است 
عشق با عقل هوس پرورچه کرد؟ 
سرو آذادی ذ ستان دسول 
معنی دیح عظیسم" آمد يسر 
دوش ختم‌المرسلین نمم‌الجمل" 
شوخی این مصرع اذ مضمون او 
همجو حرف قل هو ال در کتاب 
این دو فوت از حبات آ ید یدید 
باطل ا خردا غحسرت‌میری‌است 
حربت را ذهر انددکام ريخت 
چون سحاب قبله باران در قدم 
لاله در ویرانها کارىد و رفت 
موج خون او چمن ایجاد کرد 
پی بنای لاله گردیده است 


خوویکزفی بان ماما نف 


۱- لقب فاطمة زهرا (س) ٣‏ در حدیث است که فضیلت قرآن درسورهاحلاص 
و فضیلت سورة اخلاص در بسمللله و فضلیت بسمالله در حرف بای اول آن و علی بای 
۳- اشاره به آيهٌ ۱.۰۷ سورة الصافات « و فدیناه بذ بح عظیم» 
۴- دسول خدا حسنین دا بردوش گرفته فرمو د: «نعمالجمل جملکما و نعم‌ا لعدلان انتما» 
۵- نام امام حسین (ع) در کتاب عهد عتیق است. ۶ اقبال عقی‌ده دارد 
که امامت از طرف خحداست و وقتی خحلافت و امامت رشتهٌ خود را از فرمان خدا و 
دستور قرآن گسیخت و معاویه بجای علی (ع) نشست. حسین (ع) نا گز یر شدقیام کند و 
خود را فدا سازد. ۷- اشاره به ر باعی معروف خواجه معین‌الدین چشتی : 
شاه است حسین و پادشاه است ین دين است حسین ودين پناه است امین 
حقاکه بنای لااله است حسین 


سرداد و نداد دست در دست يزيد 


کلیات اقبال لاهوری 


دشمنان چونریکگ صحرالاتعد" 
س ازاف و اسل تیوه 
عزم او چون کوهاران استوار 
تیغ بهر عزت دين است د بس 
مسوا زا عبلمان ده نیست 
خون او تقسیر این اسرار کرد 
تبغ لاچون‌اذ ميان بیرون کشید 
قفش الا بر صحرا قوشت 
رمز قرآن از حسین آمسوختيم 
شو کت شام و فر بغداد رفت 
تارما از ذخمه‌اش لرذان هنوز 


۱۵۸ 


دوستان او به‌یزدان هم عدد 
بعنی آن اجمال دا تفصیل بود 
پاب‌دار و تند سیر وکامکاد 
مقصد او حفط آئین است د بس 
پیش‌فرعو نی‌بسرشفکنده نیست 
ملت خوابیده را بیدار کرد 
از ر که ارباب باطل‌خون کشید 
سطر عنوان نجات ما نوشت 
ا او شعله‌ها اندو ختیم 
سطوت غر ناطه" هم اذ باد رفت 
تازه از تکبیر او ایمان هنوز 


ای صبا ای بيك دور افتاد گان 
اشکک ما برخاك باك او دسان 


در هعنی این که چون ملت محمد نه موّسس در نو حید زانیا لت 
است س نبایت مکانی ندارد 


جوهر ما با مقامی بسته نیست 
هندی و چینی سفال جام ماست 


باده‌ی تندش بجاهی سته نرست 
ردمی و شامی کل اندام ماست 
قلب ما از هند و روم دشام‌نیست مرذ بوم او بجز اسلام نیست 


۱- لاتعد یعنی بی‌شمار ۲- ازشهرهای اسپانیا. آخرین پایتخت اسلامی اندلس کد 
قصر ا لحمراء در آ نجا واقع است. ۱ 


1۵4 


پیش پیغمبر چو کب پاك ذاد 
در ثنایش کوحر شب‌تاب سفت 
آن مقامش برتی از چرخ بلند 
کفت سیف من سيوف ال کر 
همجنان آن راز دان جزو و کل 
گفت با امت « ز دنبای شما 
کر ترا نوق معانی دهنماست 
یعنی آن شمم شبستان دجود 
جلوه‌ی او قدسیان را سینه سوز 
من ندانم هرز و بوم او کجاست 
این عناصر را جهان ما شمرد 
ژانکه ماانسینه جان گم کرده‌ایم 
مسلم استی دل باقلیمی مبند 
می‌نگنجد مسلم اندر مرذ دبوم 


رموز بیخودی 


هدیه‌یی آورد از «بات سعاد» 
سیف‌مسلولازسوفالهند. گفت 
ناسدش بت باقلیمی پسند 
حق پررستی جز براه حق میو 
کرد پاش سرمه‌ی چشم رسل 
دوستدارم طاعت وطیب داسا»" 
نکته ئی پوشیده درحرف‌شماست 
بود در دنبا و از دیا لبود 
بود اندر آب و گل آدم هنو ز" 
این قدر دانم که با ما آشناست 
غو کن راء هات ا عة 
خویشرادرخا کدان کم کرده‌ايم 
کم مشو اندر جهان چون‌وچند 
در دل او باوه گردد شام و روم" 


دل بدست | ور که دریهنایدل 


می‌شود این‌سرایآبو گل 


۱- کلپ بن ذهیرین ابی‌سلمی ملقب به ابوالمضرب از مردم نجد و پسر زهیرشاعر عهد 
جاهلیت بود. او در قصایدش پغمبر دا هجو میکرد و حونش هدر شد. بعد از فتح مکه 
به‌طائّف گر یخت و ضمن قصیده‌ای عذر خواست و پیغمبر ردای خود را باو صله داد. 

باانت سعاد فقلبی الوم متبول مدله اثرها لم یفد مکبول 
۲- کب در قصیده‌اش این يبت را انشادکرده بود: 

انا لرسول لسیف یستضاء به مهندمن_سیوف‌الهند سلول 
پیغمبر که میل نداشت به‌ناحیت خاصی منسوب گردد آن جمله را به (سیت من‌سیوف الله) 
تصحیح کرد. ۳- ترجمة این‌حدیث نبوی است: «احب‌من دنیا کم ثلاث ‌الطيب 
و النساء و قرقعینیالصلوة» که پیغمبر فرمود: نماد و بوری حوش و زن را دوست دارم. 
۴ حدیث نبوی: «کنت‌نبیاً و آدم بین‌الماء والطین» ۵ اشاده به‌اين يبت مولانا در 
مثنوی: این وطن مصروعراق وشام نیست این وطن شهریست کودا نام نیست 


کلیات اقبال لاهوری 


عقده‌ی ‏ قومیت مسلم کشود 
حکمتش بك ملت گیتی نورد 
تا د بخششهای آن سلطان دین 
۲ تکه‌درقر آن خدا اورا ستوو" 
دشمنان بی‌دست ویا اد هیبتش 
واا ا اک ات 
قصه گو بان حق رما پو شدها ند 
هجرت آ ئن حیات مسلم است 
معنی او اذ قنك آبی رم است 
بگذر از گل گلستان مقصود تست 
مهر را آذاده دفتن آبردوست 
همجو جوسرمایه از باران‌مخواه 
بود بحرئلخ رو بك ساده دشت 
بايد آهنگف تسخیر همه 
صورت ماهی به بحر آباد شو 
هر که از قید جهان آذاد شد 
بوی گل از ترك گل جولانگرست 
ای که يك‌جا درچمن انداختی 
چون صبا بارقبول ازدوش گیر 


۱9۰ 


ازوطن آقای ما هجرت نمود 
واا کل تمس ورگ 
مسجد ما شد همه روی ذمن 
آن که‌حفظ جان اوموعودبود" 
لرذه برتن از شکوه فطر تش 
تو کمان‌داری که‌اذاعدا گر یخت 
معنی هجرت غلط فهمیده‌اند 
ابن ذ اسباب ثبات مسلم است 
ترك شبنم پهر تسخین ہم است 
ان دیان پیرابه بند سودتست 
عرصه‌ی | فاق زیر بای اوست 
بیکر ان‌شودر جهان‌پا بان‌مخواه 
ساحلی‌ورز بدواذشرم آب کشت 
تا تو می‌باشی فراگیر همه 
بعنی اذ قید مقام آذاد شو 
چون فلك درششجهت آ بادشد 
درفراخای چمن خود گسترست 
مثل بلبل باگلی درساختی 
کلشن‌اندر حلقه‌ی آغوش کر 


اد فرب عصر نو هشیار باش 

ره فتد ای راهرو هشیار باش 
۱- مقصود از کلمه دراین ببت. کلمۀ شهادت «لااله الااللد» است. 
٣‏ آيه ۹ سوره فتح: «محمد رسول‌الله وا لدذین معه اشداء علی! (کفاد رحماء بینهم» . 
۳ آیه ۷ سوره مائده: ر«ولله یمصمك من ا لناس». ۴ فراخا بهمان معنی وسعت است* 


۱۶۱ 


رموز بیخودی 


درمعنی این که وطن اساس ملت نیست 


آن‌چنان قطم اخوت کرده‌اند 
نا وطن دا شمع محفل ساختند 
جنتی جستند در بتس‌القرار 
این شجر جنت دعالم برده‌است 
مردمی اندر جهان افسانه شد 
روح‌از تن‌رفتوهفت اندام ما ند 
تا سامت مد مده كرفت 
قصه‌ی دين مسیحائی فسرد 
اسقف " اذ بی‌طافتی درمانده‌ثی 
قوم عیسی بر کلیسا پا زده 
دهر مت چون‌جامه ی مد هب در ید 
آن فلارنساوی" باطل پسرست 
نسخه‌لی بهر شهنشاهان نوشت؟ 
فطرت اودسوی‌طلمت‌برده رخت 


بر وطن تعمیر ملت کرده‌الد 
نوع انسان را فائل ساختند 
تا احلوا قومهم دارالبوار" 
تلخی پیکار بار آورده است 
آدمی اذ آدمی ببگاله شد 
آدمیت کم شد و اقوام ماند 
این شجردر گلشن‌مغرب گرفت 
شمله‌ی شمع کلیسائی فسرد 
مهره‌ها از کف‌برون‌افشانده‌ثی 
نقد آئین چلپا وا نده 
مررسلی اذحضرت شیطان سید 
سرمه‌ی اودیده‌ی‌مردم شکست 
در گل ما دانه‌ی پیکار کشت 
حق ذ تین خامه‌ی او لخت لخت 


۱- یعنی با تبلیغ وطن پرستی دروغین مردمان را دچاد در دسر و برادر کشی کردند. اشاره 
به آیه‌های ۲۸ و۲۹ صوره ابراهیم: «الم‌تر الى الذین یدلوا نعمةاله کفرا واحلوا قو مهم 
دارا لبوار جهنم یصلونها و بسا لقر ار». 

۲- اعضاء بدن کنایه از پیکر و بدن است. 

۳- اسقف پیشوا وعطیب و کشیش اعظم» و اعظ مسیحی ومقامی فوق کشیش است. 

۴- فلارنساوی» یعنی اهل فلورانس ومراد نیکلا ما کیاول مبلغ‌وطن پرستی است که کتاب 
مشهور او بنام شهریاره بفارسی هم ترجمه شده است. سیاست او سیاست جنگگ و درو غ 
ونیرنگ و دوروثی است. 

۵- مراد کتاب ما کیاول است. 


کلیات اقبال لاهوری 


کی مانند آزر پیشه‌اش 
مملکت را دین‌او معبود ساخت 
بوسه تا بریای این معبود دد 
باطل اذ تعلیم او بالیده است 


طرح‌تدبیر دیون فر جام ربخت 


۱۶۲ 


ست نقش تاذه‌شی اندشه‌اش 
فکر اومذموم را محمودساخت 
نقد حق را برعبار سود زد 
حیله اندازی‌فنی گرد بده‌است" 
این خسك ‏ در جاده‌ا یا بامر بخت 


ٍ بچشم .اهل عا لم چده است 
مصلحت تز وبر را نامیده است 


در معنی اننکه ملت محمد ده نپا نت زمانی هم ندارد که دوام 


اش ملت شر دهد موعود است 


در بهاران جوش پلبل دیده‌ثی 
چون عر وسان غنجه‌ها | راسته 
ره از افگف سر شو 
غنجدئی بر می‌دمد اذ شاخساد 
غنچه‌ئی از دست گلچین حون شو د 
بست قمر ی آشیان بلبل پر بد 
رخصت صد لاله‌ی نا با بدار 
از زیان گنج فراوانش همان 
فصل کال اذنسترن باقی‌تراست 


کان گوهر پروری گوهر گری 


رستخز عنحه وکل دیده‌ثی 
از زمین بك شهر انجم خاسته 
از سرود آب جو خوابیده‌ثی 
گیردش باد نسم اندر کنار 
از چمن مانند بو مرون رود 
قطره‌ی شبنم دسید و بو دمید 
کم نسازد ددنق فصل بهار 
محفل کلهای خندانش همان 
ی 


کم‌نگردد از شکست کوهری 


۱- یعنی طریقةٌ ما کیا و لی حیلد و درو غ را از فنون سیاست دانستداست. ۲- خار. 


۱۶۳ 


صبح آزمشرق ذمغرب شام رفت 
باده‌ها خوردند دصهبا باقی‌است 
همچنان از فردهای پی‌سپر 
درسفر بار استو صحبت‌فائم است 
ذات اودیگر صفاتشدمکر است 
فرد برمی‌خیزد اذ مشت گلی 
فر دپورشصت وهفتاد است وبس 
زنده فرد از ارتباط جان وتن 
مر گک فرداز خشگی رودحیات 
کر چه ملت هم بمیر د مشل‌فرد' 
امت مسلم ذ آیات خداست 
از اجل این قوم بی پرواستی 
ذکر قائم اذ قیام ذا کر است 
تاخد ان بطفئوا" فرموده است 
امتی درحق پرستی کاملی 
حق بردن آورد این تيغ اصیل 
تاصداقت زنده گردد از دمش 
ما که توحید خدا را حجتیم 
آسمان با ما سر پیکار داشت 


رموز بیخودی 


جام صد رود ار خم ایام رفت 
دوشها خون کشتوفر داباقیاست 
هست تقوم امم پاینده‌تس 
فرد ده کبراست وملت‌قائم است 
سنت‌هر که وحباش‌دمگراست 
فوم دیق ادل سان ولي 
و زا سوال ا 
زنده قوم از حفظ ناموس کهن 
مر كف قوم اذترك مقصودحیات 
از اجل فرمان پذیرد مثل فرد 
اصلش از هنگامه‌ی قا لوا بلی ست" 
از کو :و اي 
از دوام او دوام ذا کر است 
از فسردن اینچراغآ سوده‌است 
امتی محبوب هر صاحبدلی 
از نیام آرزوهای خلیل 
غير حق سوزد ذ برق پیبهمش 
حافظط رمز کتاب و حکمتیم 
در بفل بك فتنه‌ی‌تاتار داشت 


۱- ناظر است به آیهٌ شریفه: «و لکل امته اجل». ۲- آیه ۱۷۲ سوره اعراف: 
«...واشهدهم على انفسهمالست بر بکم قا لو ا بلی...» ۳- آیه4سو رها لحجر : «انانحن 
نز لناا لد کرواناله احافظون». ۴ آیه ۳۲ سوره تو به: «یر یدون ان‌یطفئو انور الله 
با فو اههم ویابی الله الا ان يتم نوره و لو کرها لک فرون». 

د حملهةٌ هلا کوخان مغول باشادةٌ خو اجد نصیرالدین طوسی وزير ایرانی او وانقراض 
خلافت بنی‌عباس. 


کلیات اقبال لاهوری 


بندها از پا کشود آن فتنه را 
فتنه‌تی پامال راهش هحشری 
خفته صد آشوب در آغوش او 
سطوت مسلم بخاك دخون تپید 
تو مگر از چرخ کج‌رفتادپری 
آتش تاتاربان گلزار کیست؟ 
زانکه مارافطرتابراهیمیاست 
از ته آتش برانداذیم گل 
شعله‌های اقلاب روذ کار 
رومیان را گرم باذاری نماند 
شیشه‌ی ساسانبان‌در خون‌نشت 
مصرهم در امتحان ناکام ما ند 
درجهان بان اذان بو دست‌وهست 
عشق آئین حیات عالم است 
عشق ار سود دل مازنده است 


۱9۴ 


برسرما آذمود آن فتنه را 
کشته‌ی تیغ نگاهش محشری 
صبح امروذی نزاید دوش او 
دید بفداد آ نجه روما هم ندید 
زان نو آئين کهن پندادپری 
شمله‌های او گل دستار کست؟ 
یر مر لانت حماست 
نار هر نمرود" را ساذیم گل 
چون بباغ ما رسد گردد بهار 
آ نجها نگیر ی جها ندار ی نما ند 
رو نق خمخانه‌ی بو نان‌شکست 
استخوان او ته ارام ماند 
ملت اسلامیان بودست و هست 
امتزاج سالمات عالم ات 


از شرار لاله تابنده است 


۱- رم پایتخت ایتا لیا. 


گرچه مثل غنچه دلگیر بم ما 
کلستان میرد اکر هیر یم ها 


۲- نمرودبن کوش بن‌حام پادشاه کلدانیان‌بود که ابراهیم (ع) دا در آتش‌افکند وبامرخدا 


۳- اغلب عرفا ومشایخ صو فید از جملد مو لوی را عقیده برآنست که عشق اجز اء کائنات 


را بهم می پیو ندد. 


۱۶۵ 


رمو بیخودی 


ملت محمد به قر ان است 


ملتی‌را رفت‌چون آ ین ذ دست 
هستی مسلم ز آئین است وبس 
بر گ گل شد چونذ | ثین بسته‌شد 
تغمه از ضبط صدا پیداستی 
در گلوی مانفس موج هواست 
توهمی‌دالی که آ ین توچیست؟ 
آن کتاب زنده فرآن حکیم 
نسخه‌ی اسرار تکوین حیات 
حرف او دا دیب لی تبدیل فی 
بخته‌تر سودای خام از زور او 
هی برد پابند و آزاد آورد 
نوع انسان را پیام آخرین 
ارج می گرد ازو ناارجمند 
رهز نان از حفظ او رهبر شدند 
دشت پیمابان زتاب بك چراغ 


مثل‌خاك اجز ای‌اوازهم‌شکست 
باطن دين نبی ابن است دبس 
کلذ [ ین بسته‌شد گلدسته‌شد 
ضط چون‌رفت از صداغوعاستی 
چون‌هوا پابند نی گرددنواست 
زیر گر دون سر قمکین توچیست؟ 
حکمت او لا بزال است و قدیم 
بی‌نبات اذ قوتش گیرد ثبات 
آبه‌اش شرمنده‌ی تأوبل نی 
درفتد با سنگث جام از زور او 


.صید بندان را بفریاد آورد 


حامل او رحمة للعالمین" 
تاه با متس ا 
از کتابی صاحب دفتر شدند 
صد تجلی از علوم اندر دماغ 


۱- آية سوم از سورة بقره: «ذلكالکتاب لادیب فیه». 


۲- آية ۶۴سورة یو نس: «لاتبدیل لکلمات الله ذلك هو الفوزا لعظیم». 


۳- تفسیر کردن. 


۴ 


۴ آية ۱۰۷ سورة انبياء: «وما ارسلتاك الا رحمة للعا لمين». 


کلیات اقبال لاهوری 


آ نکه‌دوش کوه بارش بر تتافت" 
شک ۱ سماد امال نا 
آن جگرتاب بایان کہ آب 
خوش ان ا ووو مان اس 
رخت خواب‌افکنده درذ بر تخل 
دشت مسر اذ بام و درد فا آشنا 
ولش اد هی قران ند 
خواند ذ آ بات مبین او سبق 
از جهانباتی نوازد ساز او 
شهرها از گرد پایش ربختند 
ای گرفتار دسوم. ایمان تو 
قطع کردی ام خودرا در زیر" 
گرتومی‌خواهی‌مسلمان‌زٍستن 
صوفی پشمینه پوش حال مست 


۳ از شعر عراقی" در دش 


وو 


طوت اوزهر هی گر دون‌شکافت 
کید اندر ستنه‌ی اطفال ما 
چشم او احمر ز سوز آفتاب 
گرم چون آتش دم جماذه‌اش 
صبحدم پیدار اژپانگگ رحیل" 
هرذه کردد از حضر ناآشنا 
مرح بیتابش چو گوهر آرمید 
ده | مد خوا جه رفت آذییش‌حق 
مسند جم کشت پا انداذ او 
صد چمن از يك گلشنا نگیختند 
شوه‌های کافری دندان تو 
جاده پیمای الى شىء تکر" 
نیست ممکن جزبقر آن‌ذیستن 
از شراب نغمه‌ی قوال مست 


در نمی‌سادد قرآن محفلش 


۱- آیه۷۲ سورةالاحزاب: « اناعرضنا الامانة علی‌السموات والادض والجبال فایین ان 
یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوماً جهو لا» حو اجه حافظ شیراذی این 
موضو ع را چه لیکو آورده: 

آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه‌ی فال بنام من دیو انه زدند 
۳- کوچ کردن. ۴- آیه ۵۳ سوده مومنون: «فتقطعو | 
امرهم بینهم ز برا کل حزب بمالدیهم فرحون» و کلمة ز برجمع زپور است بمعنی فرقه و 
جماعت. ۵- آیه ۶ سودةالقمر: «فتول عنهم یوم يدع الداع الى شثی نکر» 
و«نکر» یعنی کار زشت. 
۶ درمعنی لغوی یعنی بسیار گو. در بین مسلمانان هند قوالان غز لهای عرفانی دا بادوف 
ونی با آواز مخصوصی میخوانند. 
۷- فخرالدین | براهیم بن بو ذرجمهرهمدانی متخلص به‌عراقی از عرفا وشعرای مشهور است. 


۲- شتر ندرو. 


۱۶۷ رموز بیخودی 


فقر او از خانقاهان باج گر 


معنی او يست و حرف او بلند 


از کلاه و بوربا تاج و سر بر 
واعط دستان رن افسانه ند 
از خطب و دیلمی" کفتار او 

از تلاوت برتوحق دارد کتاب 


باضعیف وشاذ و مرسل کار او 


تو ازو کامی که میخواهی بیاب 


در معنی اینکه زمانه انسطاط تقلید از اجتپاد اولیترراست 


عهد حاضر فتنه‌ها د برس است 
بزم اقوام کهن برهم اذو 
جلوه‌اش ما را زما سگانه کرد 
ار دل ما اش ددرننه برد 
مضمحل گردد چو تقویم حیات 
راه آبا "رو که این جمصت‌است 
در خزانای‌بی اصب از بر گ و بار 
بحر گم کردیذیانا ندش باش 
شاید از سیل قهستان بر خوری 
یکرت دارد اکر جان بصیر 
گرم و سرد روز گار او نگر 


طبع ناپروای اد آفت گراست 
شاخسار ذندکی بینم ازو 
ساذما را از نوا بیگانه کرد 
نور و نار لااله از سینه برد 
ملت از تقلید می گیرد شات 
معنی تقلید ضبط ملت است 
از جر مکسل بامید بهار 
حافظ جوی کم | ب‌خویش باش 
باز در آغوش طوفان بروری 
عبرت اذ احوال اسراگنل کین 
سختی جات زار او نگر 


۱- احمد ین على معروف به‌عطیب بغدادی محدث و مورخ معروف. 
۲- دیلمی نیز ازمحدئان مشهور میباشد. 
۳- برای اعتباد احادیث آنهارا به: صحیح وحسن وشاذو مرسل وغپره تقسیم کر دا ند. 


۴- آبا بمعنی نیا کان و اجداد است. ۵- کوهستان. 


کلیات اقبال هولاری 


خون گران سیر است در ر گهای او 
پنجه‌ی گردون چو انگورش فشرد 
از نوای آتشنش دفت سوز 
زانکه چون جمعیتش اذهم شکست 
اک پر شان محفل دبر بنه‌ات 
نقش بر دل ممنی توحید کن 
احتهاد اندر زمان اتحطاط 
ز اجتهاد" عالمان کم نظر 
عقل آ بایت هوس فر سوده لیست 
فکرشان رسد همی باريك‌تر 
نوق جعفر " کاوش رازی" نماند 
تنگ برها رهگذاردین‌شده‌است 
ای که از اسرار دین بیگانه ی 


۱9۸ 


سنگف صد دهلز و يك‌سمایاو 
باد گار موسی و هارون نمرد' 
لبكن اندر سینه دم دارد هنود 
جز بر اه رفتگان محمل نه ست 
مرد شمم ند گی در سینه‌ات 
چاره‌ی کار خود از تقلید کن 
قوم دا برهم همی پیچد بساط 
اقتدا بر دفتگان محفوظتر 
کار اکان اذغرض آ لوده لست 
ورع شان بامصطفی تزدیکتر 
آبروی ملت تاذی نماند 
هزم زان داز دنم ا ست 
بابك آ ین‌ساذ ا گر فرذانه‌ثی 


من شنیدستم ر تیا" حبات اختلاف تست مقراض حبات 


۱- غرض از مقاومت و سخت‌سری قوم يهود است و میفرماید با اینکه کشودشان ازهم 
پاشید بازدرهمان راه رفتگان و آباء باقی ماندند ویاد گار موسی وهارون و کتاب خو درا 
حفظ کردند. ملاحظه میشو د با اينکه این کتاب در سال ۱۹۱۵ منتشر شده مولانا اقبال 
به مقاومت قوم پهو د که منجر به جمعیت آنان گردید اشاره فرموده است وچنانکه دیدیم 
سالها بعد. سرانجام قوم یهو د دداثرهمین‌مقاومت کشور و استقلال خو درا بازیافتند واين 
نبود مکر در اثر حفظ کتا ب و آئین وپیروی از دوش آباء. 

۲- اجتهاد در لغت بمعنی جهد کردن است. و دراصطلاح فقه استنباط مسائل شرعیه از 
قفر آن کریم و احادیث است واقتداء تقلید و پیروی کردن ازامام عصراست. 

۳- ورغ بمعنی پادسائی است و دراینجا مراد مردمان پارسا است. 

۴- شاید اشاره به‌امام جعفرصادق (ع) باشد. 

۵- شاید اشاده به‌شیخ ابوالفتوح دازی صاحب تفسیر معروف ویا امام فخردازی‌صاحب 
تفسیر بزر گك مفاتیح| لفیب باشد. ۶ پزشکت گيرندة نبض. 


۱۶۹ 


ماهمه خاك ودل ۲ گام اوست 


رموز بیخودی . 


بیکرملت ذ فر آن ذنده است" 
اعتصامش کن که‌حبل ال ادست 


چون گهر دررشته‌ی ادسفته شو 
ورنله ماند غبار اقفته بو 


دز معنی این که ت ملیه از اتباع این الپیه است 


در شریعت معنی دیگر مجو 
این گهرراخودخدا گوهر گراست 
علم‌حق غیراذشربعت هیچ لیست 
فرد را شرع است مرفات یقین 
ملت اذ آئين حق کیرد نظام 
قدرت اندر علم او پیداستی 
با تو گویم سر اسلام است شر ع 
ای که باشی‌حکمت دین‌دا امین 
چون کسی گردد مز احم بی‌سبب 
مستحب را فرض گردانیده‌اند 
روز هیجا" لشگر اعدا اکر 
گیرد آسان روز گار خوش‌را 
تا نگرد باذ کار او نطام 


غیرضو دد باطن گوهر مجو 
ظاهرش گوهر بطو نش گوهراست 
اصل سنت جز محبت هیچ ليست 
پخته تر از دی مقامات یقین 
از ظام محکمی خیزد ووا 
as‏ ی 
شرع آغاذاست دا نجام‌است‌شرع 
باتو گویم نکته‌ی شرع مبین 
با مسلمان در ادای مستحب 
زندگی دا عبن قدرت دیده‌اند 
بر کمان صلح گردد بی خطر 
ببکند حصن و حصار خویش را 
تاختن بر کشورش آمد حرام 


۱- در اینجا مولانا ادشاد میفرماید که باید اختلافات مذهبی کنار گذاشته شودو قرآن 
کریم مأخذ و ملاله تمام مسلمانان قراد گیردو باید از همه بدعت‌ها و آنچه ددقر آن کریم 


نیامده تبری جست. 


۲- آیهٌ۱۰۳ سوده آل‌عمران: « واعتصموا بحبل اللّه جمیعا و لاتفر قو ا». ۳ جنگّ. 


کلیات اقبال لاهوری 


سراین‌فرمان‌حق‌دالی که چیست 
شر ع‌میخواهد که چون آئی بجنکك 
آزماید قوت بانوی تو 
باذ گوید سرمه ساذ الوند را 
تست ميش اتوانی .لاغری 
بان چون باصعوه خو کر .شود 
شارع آئین شذای خوب و ذشت 
از عمل آهن عصب می‌ساذدت 
خسته باشی استوارت می کند 
هست دین مصطفی دين حیات 
کر ذمینی آسمان ساذد تیا 


صیقلش | ثینه سازد 


از دل آهن راید 


تاشعار مصطفی اد دست رفت 
آن نهال سربلند و استوار 
پای تا دروادی بطحا گرفت 
آن چنان کاهید اذباد عجم 
آ نکه کشتی‌شیرراچون کو سفند 
آ نکه‌اذتکبیر اوسنگه آب کشت 
آنکه عزمش کوه را کاهی شمرد 
آنکه ضر بش کر دن اعداشکست 
آنکه گامش نقش صد هنکامه بست 


۱۷۰ 


دستن اندر خطر‌ها ز ند گست 
شعله گردی واشکافی کام سنگه 
می نهد الو ند" یش روی تو 
از قف خنجر کداذ الوند را 
درخور سر ثشحه‌ی شیر نری" 
از شکار خود دبون‌تر مشود 
بهر تو ادن نسخه‌ی قدرت لوشت 
حای خوبی در جهان انداندت 
بخته مثل کوهسارت می کند 
شرع او تفسیر آئین حیات 
آ نچه حق‌می‌خواندآن ساذدتر ا 
سنگگ را 

زنگ را 

قوم را رمز بقا اد دست رفت 
مسلم صحرائی اشتر سوار 
تر بیت از گرمی صحرا کرفت 
همچو ئی گر دید ادباد عم 
کشت اذ بامال موری دردمند 
از صفیر بلبلی بیتاب گشت 
باتو کل دست و پای خود سپرد 
قلب خو بش اذ ضر بهای‌سینه خست 
بای اندر گوشه‌ی عزلت شکست 


۱- الو ند؛ سلسله جبال و کره مشهور ایران. 
دين قدرت ومبارزه است که: «الجنته تحت ظلال] لسیوف». 


۲- بعقیدۀ علامه اقبال» دین اسلام 
۳- گنجشك. 


۱۷۱ 


آنکه فرمانش جهان‌را نا گزیر 

شش او باقناعت ساد کرد 
شیخ احمد" سید گردون جناب 
کل که می‌بوشد مزار باك او 
با مریدی گەت ای جات يدر 
زانکه فکرش گرچه‌از گر دون گذشت 
ای برادر این نصیحت کوش کن 


رموذ بیخودی 


بردرش اسکندر ودارا فقیر 
تا به کشکول گدائی ناذ کرد 
کاسب نور از ضمیرش آفتاب 
لااله گوبان دمد از خاك او 
از خیالات عجم بايد حذد 
از حد دين بی بیرون گذشت 
بند آن آقای ملت کوش کن 


قلبراذ ین حرف حق کر دان‌قوی 
باعرب در ساز تا مسلم شوی 


در معمی ادن که حسن سیرت ملبه از تادب 


با دات محمد ده است 


سائلی مثل قضای مبرمی 
از غضب چوبی شکستم بررسرش 
عقل درآغاذ ایام شاب 
از مزاج من در " آزرده کشت 
برلبش آء جگر تابی رسید 
کو کبی‌در چشم اد گردیدور بخت 


همجو آن مرغیکه درفصل خزان 


بر در ما زد صدای پیهمی" 
حاصل در بوذه افتاد اذ برش 
می‌نیندشد صواب و ناصواب 
لاله زار چهره‌اش افسرده کشت 
درمیان سینه‌ی او .دل تیید 
برسرمژ کان دمی تابیدو ريخت 
لرزد اذباد سحر درآشان 


۱ ابو العباساحمدبن‌علی بن‌یحیی | لرفاعی | لحسینی ( ۵۷۸-۵۱۲ ه) مؤسس طربقة رفاعیه 
در تصوف که هنوز پیروان آن درعراق و کر دستان هستند. ۲- پیا پی. 
۳- نام پدر علامةٌ اقبال» شيخ نور محمد بودکه نز ديك صد سال عمر ک . 


دیوان اقبال لاهوری 


درتنم لردید حان غافلم 
كفت فردا امت خیرالرسل 
غاذیان ملت بیضای او 
هم شهیدانی که دين را حجتند 
زاهدان و عاشقان دل فکار 
در مان انجمن گردد بلند 
ای صراطت مشکل ابی مر کبی 
«حق جوانی ءسلمی با تو سپرد 


رفت لبلای فک از محملم 
جمم گردد پىش آن مولای کل 
حافظان حکمت عنای او 
مثل آنجم در فضای ملتند 
عالمان و عاصیان شرمسار 
ناله‌های امن گدای دردمشد 
من‌چه گویم چون ٥ر‏ ایر سدنبی 
کو نصیبی از دبستالم نبرد» 


«از تو این بك کار آ سان‌هم نشد» 
«یعنیآن انبار کل آدم نشد» 


در ملامت ترم کفتار آن کر ہم 
اند کی اندیش و باد آرای پر 
باذ این دیش سفید من دگر 
برپدر اين جور تاذیبا مکن 
غنجه‌ثی از شاخساد مصطفی 
از بهارش‌رنگه و بو باید گرفت 
مرشدرومی چه خوش‌فرموده‌است 
«مگسل از ختم رسل‌ایام خویش 
فطرت مسلم سراپا شفغت است 


من رهین خجلت و امید و بم 
اجتماع امت خیرالبشر 
لرذه‌ی بیم و آمید من نگر 
پیش مولا بنده را رسوا مکن 
گل شو اذ باد بهار مصطفی 
بهره‌ئی از خلق او بابد گرفت 
آنکهیم' درقطره‌اشآ سوده‌است 
تکیه کم کن برفن و بر گام خو یش. 
در جهان‌دستوذ با تشر حمت‌است 
رحمت او عام و اخلافقش عظیم" 


۱۷۲ 


۲ تکه‌مهتاب از سر انکشتش دو" 


۰ 


۱- مقصود مولانا جلال| لدین‌محمد صاحب کتاب مثنوی است. ۲- دریا و معنی 
این بیت آنستکه در هرقطره افکاد مو لوی دریائی نهفته است. ۳- اشاده به 
معجز ةُْ شق‌القمر است. و اخلاق عظیم اشاده به آیه ۴ سورۀ قلم است که خداو ندتبادلدو 
تعا لی خحلق و خحوی پیغمبر را ستو ده است که: «انك لعلی خلق‌عظیم» و وجود حضرت‌ختمی 
مرتبت رحمت است. اشاره به آیه ۷ سوده انبیاه که: «وما ارسلناك الارحمة للعا لمین». 


۱۷۳ 


از مقام او اکر دود ابستی 
تو که مرغ بوستان ماستی 
نفمه‌گی داری اکر تنها مزن 
هر چه هستاذذ ند کی‌سرما به‌دار 
بلبل استی در چمن پرواذ کن 


ت ۳ 
ور عقاب استی ته دریا مزی 


رموز بیخودی 


ازهان. قمع :طا فد 

i ۳9‏ 3 
هم صفیر دهم دبان ماستی 
مسرد اندر عنصر ناساذ گار 
تغمه‌لی با هم نوابان ساذ کن 


جز بخلوت خانه‌ی صحرا مزی 


کو کبی؟ می‌تاب بر کرددن خویش 


پا منه بیردث د پیرامون خوش 


قطره‌ی آبی کر اذ نیسان بری 
تا مثال شبنم اد فيض بهار 
عنصر نم بر کشی از جوهرش 
کوهرت‌جزموج آبی‌هیچ لیست 
درم اندازش که کردد کوهری 
طینت پاك مسلمان گوهر است 
آب نیسانی“ بآغوشش در آ 


در فضای بوستانش پردری 
غنجه‌ی نکش بگیرد در کنار 
کز فسوش غنچه می‌بندد شجر 
نوق رم از سالمات؟ مضطرش 
سعی تو غیر اد سرآبی‌هیچ لیست 
تاب او لرزد چو تاب اختری 
نذر خاشا کی مشال شبنم است 
آبوتایش اذ یم پیفمبر است 
وز میان قلزمش" کوهر برآ 


در جهان روشن‌تر اد خوزشید شو 


صاحب تابانی جادید شو 


۱- گروه؛ جماعت. 
۴ اجزای" تر کیبی. 


, کی آوازمرغان. 


۳- زندگانی مکن. 


۵- ماه دوم بهار از ماههای رومی و ماه هفتم از ماههای سریانی و آب نیسان یعنی 


باران بهادی. 
۶ے دراینجا بمعنی در یاست. 


کلیات اقبال لاهوری 


۱۷۴ 


در هعنی اننکه حیات ملیه هو گر محسوس می‌خواهد 
فشر 3 ملت اسالاهید دیت‌الحرام است 


می کشايم عقده از کارحیات 
چون خیال از خو درمیدن پیشه‌اش 
درجهان دیر و زود آ ید چسان؟ 
کر نظر داری یکی برخودنگر 
تا لماید تاب نامشهود خوش 
سر اورا تا کون قد فطل 
آتش او دم بخویش اندر کشید 
فکرخامتو کران‌خیزاستولنگف 
ذفد گی مرغ نشیمن ساز فیست 
در قفس وامانده و آزاد هم 
ارش وا عو ع 
عقده‌ها خود مید ند در کار خوش 
پا بگل گردد حیات تیز گام 
ساذها خوایده اندر سود او 
دمندم مشکل کرو آسان گذار 
کر چھ مثل بو سراپایشدم است 
رشته‌های خوش را بر خود تند 
در کره چوندانه‌دارد بر گثاو بر 


خلعتی از آب و کل پیدا کند 


ساذمت آگاه اسرار حبات 
از جهت دامن کشدن بشه‌اش 
وقت او فردا و دی زاید چسان 
جز دم پیهم ندئی ای خر 
شمله‌ی اویرده داز دودخوش 
موج جویش بسته آمد در گهر 
لاله گردید و ذ شاخی بردمید 
تهمت کل‌بست بر پرواذ رنگ 
طایررنگه استو جز پرواذ یست 
با نواها می‌دند فریاد هم 
چاره‌ی خود کرده جوید دمبدم 
باز آسان می کند دشو ار خوش 
تا دو بالا گرددش نوق خرام 
دوش و فردا داده‌ی امرود او 
دمبدم و آفرین و تاه کاد 
چون وطن‌درسنه‌لی گیرد دم‌است 
تکمه‌ثی گردد کره بر خود د ند 
چشم بر خود وا کند گردد شجر 
دست دیا دچشم و دل پیدا کند 


یه رو 
اتحمن‌ها آفر ند ادف گرم 


۱۷۵ 


همچنان آئين میلاد امم 
حلقه‌رامی کز چو جان‌در پیکراست 
قوم را ربط و نظام از مر کزی 
رازدار و راز ما بست‌الحرام" 
چون نقس در سینه‌ی اد پر درم 
تاذه رو ستان ما اد شنمش 
تابدار اذ ذره‌هایش آفتاب 
دعوی او را دليلستيم ما 
در جهان ما را بلند آواذه کرد 
۶ ۲ 8 
ملت بیضا زذ طوفش هم نفس 
از حساب او یکی سیاریت 
تو د پیوند حریمی دنده‌ثی 
در جهان جان امم جمعیت است 
عبرتی ای مسلم روشن ضمیر 
داد چون ان قوم مر کزرا زدست 
آنکه بالید اندر آغوش رسل 


۲- نام کعبه است. 


۱- پوشیده و پنهان. 


رموز بیخودی 


زند کی بر مر کزی آید بهم 
خط او در نقطه‌ی او مضمر است 
روز کارش را دوام ازمر کزی 
سوز ما هم ساز ما بیتالحرام 
جان شیرین است او ما پیکریم 
مزرع ما آب کیر اذ ذمزمش" 
غوطه ذن اندر فضایش آفتاب 
از برا انیم ما 
با حدوث ما قدم شراذه کرد 
همچو صبح آفتاب اندر قفش 
پخته از بند یکی خود داریت 
تا طواف اوکنی پاینده‌ثی 
در تگر سر حرم جمعیت است 
ازال اف توس اکن 
رفته‌ی ومع لن کت" 
جزو او داننده‌ی آسرار کل 


۳- چاهی است در خانه کعبه که حجاج برای تیمن و تبرك از آن آب مینوشند. 


" ۲ مصرع اول اشاره به آیه ۱۷۲ سوره اعراف و اينکه خداوند در عالم ذر از همه 


اولاد آدم برالوهیت خویش پیمان گرفت: «و اشهدهم‌علیانفسهم| لست بر یکم قا لو | بلی». 
در مصر ع دوم اشاده به آیه ۲۶ سورۀ حج که دستور ساعتن حانۀ کعبه به‌حضرت | بر اهیم 


صادر شده: «واذبوانا لا براهیم‌مکانا لییت .انلا تشر لك بسی‌شیثاً....» 


۵- آنچه پدید 


آمده معنی شعر اینکه کعبه نام مسلمانان را درجهان منتشر کرد و جاودانی ساخحت. 


۶ ملت‌اسرائیل. 


, ۷- یعنی‌اینکه چون قوم اسرائیل مر کز خود یعنی بیتالمقدس 


را از دست دادند پرا کتده شد ند( لازم بتذ کر است که این اشعار قبل ار استقلالاسرائیل 


سروده شده). 


کلیات اقبال لاهوری 


۱۷۶ 


دهر سیلی برنا گوشش کشید 
رفت نم از ریشه‌های تاك او 
از کل غربت ذبان کم کرده‌ئی 
شمع‌هرد و لوحه‌خوان پروانه‌اش 
ای ذ تيغ جور کرددن خسته تن 
پیرهن را جامه‌ی احرام کن 
مثل آ با غرق اند سجده شو 


مسلم پیشین نیاذی آفرید 


زند گی خو نگشت‌واز چشمش چکید 
بيد مجنون هم تردید خاك او 
هم نوا هم آشیان کم کرده‌ثی 
مشت خا کم لرزد از افسائه‌اش 
ای اسیر التباس و وهم د ظن 
صبح پیدا اذ غبار شام کن 
آ نچنان گم‌شو که‌یکسر سجده‌شو 


تا به ناز عالم آشوبی سید 


در ره حق با به‌توك خار خست 
گلستان در گوشهة دستاد ست 


a 


است و نص‌العین امت محم ند حفط و نشر دوحید انس 


با تو آموذم ذبان کائنات 
چون ز ربط مدعائی سته شد 
مدعا گردد اک مهمىز ما 
مدعا راز بقای دلدکی 
چون حیات اذمقصدی محر مشود 
خوشتن را تابع مقصد کند 
ناخدا دایم روی از ساحل است 


حرف و الفاظ است اعمال‌حبات 
زن کانی مطلع بر جسته شد 
همچو صرص" می‌رود شبدیز ما" 
جمع سیماب قوای ذند کی 
ضابط اسباب این عالم شود 
بهر او چیند گزیند رد کند 
اختار جاده‌ها از منتزل است 


۱ ۲- صرصر بمعنی باد تند و شبدیز نام اسب خسرو پرویز است که سیاه رانگث بو ده. 


۱۷ 


بر دل پروانه داغ از ذوق سوز 


فیس اکر آواره در صحراستی 


. همجو جان مقصود ننهان درعمل 


گر دش‌خونی که‌درر گهای‌ماست 
از تف اوخوش را سوند حبات 
مدعا مضراب ساز همت است 
دست و بای قوم را جنباند او 
شاهد مقصود را دیوانه شو 
خوش‌نوائی نفمه‌ساذ قم" زده‌است 
تا کشد خار از کف باده سپر 


رموز بیخودی 


طوف او کرد چراغ ازنوق‌سوز 
کیفو کم‌از دی پذیرد هرعمل 
آ تشی چون لاله اندوزد حبات 
مر کز ی کو جاذب هرقوت است 
بك‌نظر صد چشم را گرداند او 
طائف این شمع را پردانه شو 
زخمه‌ی معنی برا بر شم زده‌است 
می‌شود بوشده محمل از نظر " 


کر بقدر بك نفس غافل شدی 
دورصد فرسنگف ازمنزل دی" 


امن کهن‌پیکر که عالم نام اوست 
صد نستان‌کاشت تا ك‌ناله رست 
نقشها آورد و افکند و شکست 
ناله‌ها در کشت حان‌کار ده است 
مدتی پیکار با احرار داشت 
تخم ایمان آ خر اندر گل نشاند 
نقطه‌ی ادوار عالم لاله 


چرخ را از زور او گردندگی 


چب 


ز امتزاج امهمات" اندام اوست 
صدچمن خون کر دتا يكلا لەرست 
تا به لوح زند کی نقش توبست 
تا نوای بك اذان بالیده است 
با خداه ندان باطل کار داشت 
با ذبات کامه‌ی توحید خواند 
انت ای کار عالم لااله 


هر دا اند گی دخفندکی 


۱- ملك قمی یکی از شعرای عهد صفوی.است. 

۲ و۳- اشاره به‌این شعر ملك قمی است: 

2 ene ۰ وه‎ Af 5 : ۳ 2 ۰ سس‎ 

رفتم که خاد از پا کشم‌محمل نهان شد از نظر يك لحظد غافل گشتم وصدسا لدر اهم دورشد 
۴ احتلاط عناصر 


کلیات اقبال لاهوری 


بحر کوهر آفرید اذ تاب او 
خاك از موج نسیمش کل شود 
شعله در ر کهای تاك از سوز او 
نفمه‌هاش خفته در ساز وجود 
صد نوا داری‌چو خون‌در تن روان 
زانکه در تکبیر داز بود تست 
تا نه‌خزد بانگه حق اد عالمی 
می ندانی آبه‌ی امالکتاب" 
آب و تاب چهره‌ی ایام تو 
نکته سنجان را صلای عام ده 
امبی ياك اذ هوی" گفتار او 
تا بدست آورد نبض کائنات 
از قبای لاله‌های این چمن 
درجهان واسته‌ی دینش حیات 
ای که می‌داری کتامش در بفل 
فکر انان ت‌پرستی بت گر ی 
باز طرح آذری انداخته است 


۱۷۸ 


هوج در دربا تیید از تاب او 
مشت پر اذ سوذ او بلبل شود 
خاك مینا تابتاك اذ سور او 
جو بدت |ی ذخمه سوزسازو جود 
خیزو مضرامی به‌تار او دسان 
حفظ و نشر لاله مقصود تست 
کر مسلمانی ‏ نیاسائی دمی 
امت عادل ترا آمد خطاب" 
در جهان شاهد علی‌الاقوام نو 
از علوم امثی پیفام ده 
شرح رمز ماغوی" کفتار او 
وانمود اسرار تقوم حیات 
پاك شت آ لودکیهای کهن" 
نیست ممکن جزبا ینش حیات 
تیزتر له پا به‌میدان عمل 
هر زهان در حستجوی سکری 
تازه تر پرورد گاری ساخته‌است 


۱۱-۱ لکتاب یعنی قرآن چنانکه در آیه ۷ سوره آل‌عمران آمده: «وهوالذیانز ل‌عليك 


الکتاب منه آیات محکمات هن‌اع| لکتاب»..» 
جعلنا کم امة وسطاً لتكو نوا شهداء على الناس 


۲ اشاده‌باین اه شریفه: «و کذ لك 
۳ اشاره به درس تخوانده بودن 


حضرت رسول است چنانکه در آیه ۱۵۷ سورۀ اعراف آمده: «ا لذین‌یتبعون! لرسول‌النبی- 
الامی| لذی- یجدونه‌مکتو با عندهم فى التورية والانجیل» 

۴ ناظر است به‌آیه سوم از سوده نجم: وو ماینطق‌علی! لهوی‌ان‌هو الاوحی بوحی» 

۵- اشاره به‌آیه دوم از سوره نجم: ډو النجم اذاهوی ماضل صاحبکم و ماغوی» 

۶ دین اسلام آلودگیهای بشریت را بزدودو رذائل اخلاقی را از دامان بغسریت پال 


کرد که: «...ولکن بر بدلطهر کم و لبتم نعمته‌علیکم 


ابرلهيم (ع) بود. 


۷- آزد بت‌تر اش عموی‌حضر ت 


۱۷۹ 


کاید ازخون ریختن اندر طرب 
آدمیت کفته شد چون کو سفند 
ای که خوردستی ذ میتای خلیل 
برسر این باطل حق برهن" 
جلوه در تادیکی ایام کن 


لرزم از شرم تو چون روز شمار 


رموز بیخودی 
نام‌او رنگگ است وهمملك و نسب 
پیش پاک این بت نا ارجبند 
گرمی خوت ز صهبای خلیل 
تة لا موجود الاهو بزن 
EF‏ 
آ نجه برتوکامل آمد عام کن 
پرسدت آن آبروی روز گار" 


پس چرا با دیگران نپرده‌ثی 


ایکه با تادیده پیمان بسته‌ثی 
چون تهال ازخالاین کلزاد خیز 
هستی حاضر کند تفسیر غیب 
. ماسوا اد بهر تخیر است و بس 
از کن حق ماسوی شد آ شکار 
رشته‌لی باید گره اندر گره 
غنچه‌ثی؟ از خود چمن تعبیر کن 
از تو میآید اکر کار شگرف 


هر که محسوسات راق خر کرد 


۱- یعنی باطل حی‌نما 


همچو سیل‌از قیدساحل‌رسته‌ثی 
دل بغاش بند و با حاضرستیز 
می‌شود دیباچه‌ی تسخس غیب 
سینه‌ی او عرضه ی‌تبر است وبس 
تا شود پیکان تو سندان گذار 
تا شود لطف کشودن را فره 
شبنمی؟ خورشیدرا تسخیر کن 
از نمی کرمی کداذاین‌شیر برف 
عالمی از نده‌ثی تعمیر کرد 


۲- اشاره به آیه پنجم از سوره مائده که: «الیوع| کملت 


لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی و....»(امامت و ولایت علی «ع») ۳- آبروی 


روز گار اشاره به مقام محمدی است. 


۳ آیه ۲ سورة پس: وا نما امره اذا ارادشیعاً أن یقول له کن نیکون» 


کلیات اقبال لاهوری 


آنکه تیرش‌قدسیان داسینه خست 
عقنده‌ی محسوس را اول کشود 
کوه و صحرادشت ودربا بحرو بر 
ابکه از تأثر افون خفته‌ی 
خیزو وا کن دیده‌ی مخمور را 
غایتش توسیم ذات مسلم است 
می‌ذند شمشیر دوران بر تنت 
سینه‌را ازسنگ ذوری رش کن 
حق‌جهانرا قسمت نیکان شمرد 
کاروان‌را رهگذاراست‌این جهان 


۱/۸۰ 


أل اوراس راك شت 
همت از تخر موجود آزمود 
تخته‌ی تعلیم ارباب نظر 
عالم اسباب را دون گفته‌ثی 
دون مخوان این عالم مجبور را 
امتحان ممکنات مسلم است 
تابه‌بینی هست خون اندر تنت 
امتحان استخوان خوش کن 
جلوه‌اش با دیده‌ی مژمن سپرد 
نقد موّمن‌راعبار است آین‌جهان 


کیر او را تا نه او کیرد ترا 


همجو ھی اندرسبو گیرد ترا 


دلدل" آندیشه‌ات طوطی رست 
احتباج زند گی همسراندش 
تا د تسخیر قوای این نظام 
ناب حق در جهان آدم شود 
تنگیات پهنا پذیرد در جهان 
خویش‌دا برپشت باد اسواد کن 


دست‌دنگین کن ذخون کوهسار 


آن که کامشآ سمان‌بهناوراست 


بر ذمین کردوش سیر کرداندش 


ذو فنونیهای تو گردد تمام 
بر عناصر جکم او محکم شود 
کار تو اندام گیرد" در جهان 
بعنی این جماذه را ماهار کن 
جوی آب کوهر از دربا بر ار 


۱- فرشتگان ۲- بند چرمی که بدنبال زین میبندند. اشاره به آنکه بار امانت‌را 


بړدوش انسان نهادند. حافظ شیرازی گو ید: 
آسمان بار امانت نتوانست کشید 


قرعة فال بنام من دیوانه زدند 


۳- ار پشت بزر گك و در اینجا شاید مراد اسب حضرت على علیه‌ا لسلام است. 
۴- کار تو اندام گیرد یعنی کارت سروسامان پیدا کند ۵- سوار ۶مهاد 
چوب کوچکی که در بینی شتر جای میدهند و دیسمان بان میبندند و بطور مطلسق افسار 


چاد پایان است. 


۱۸۱ 


صد جهان در بك فضا یوشیدها ند 
از شعاعش دیده کن نادیده را 
تابش از خورشید عالم‌تاب گیس 
ات و سیاده‌ی گکردون وطن 
اینهمه ای‌خواجه آغوش تواند 
جستجو را محکم از تدبیر کن 
چشم خود بگشا و در اشيا گر 
تا صیب از حکمت اشا برد 
صورت هستی وه ادت" 
مرق آ هگ‌است ت هشبارش ز ناد 
ت و که مقصود خطاب انظری" 
قطره ئی کز خودفروز ی‌محرماست 
چون بدریا در رود گوهر شود 
چون صبا بر صورت گلهامتن 
آنکه براشا کمند انداخده‌است 
حرف چون طابر به‌یرو از آورد" 
ایخرت‌لنگ ازره دشوار ز ست 
همرهالت یی به‌منزل برده‌اند 


رموز بیخودی 


مهرها در ذره‌ها پوشده اند 
واتمااسرار تا فهميدة را 
برق طاق افروز از سلاب گس 
آن خداوندان اقوام کهن 
پیش خیز" وحلقه در کوش‌تواند 
انفس و آفاق دا تسخیرکسن 
نشنه زیر برده‌ی صهبا . دگر 
ناتوان باج از توانابان خورد 
ابن کهن‌ساذ از نوا افتاده لیست 
خوش راچو نز خمه بر تارشز نند 
پس چر اابن‌داهچون کوران‌بری 
باده اندر تاك وبر گل‌شبنم است 
جوهرش تابنده چون آختر شود 
غوطه اندر معنی گلزار زن 
مر کب از بر قوحرادت‌ساخته‌است* 
تفمد را بی ذخمه از ساز آورد 
غافل از هنگاهه‌ی بیکار ذیست 
لیلی معنی ز محمل برده‌اند 


۱- کنیز همخوابه و درم حرید گان را آغوشی گو یند. ۲- خدمتکار 


۳ انفس جمع نفس یعنی شخص و کالبد آدمی» و آفاق جمع افق بمعنی کر انه‌هاو کشو رها 
و آفاق و انفس یعنی کشورها و انسانها. آي ۵۳ سوره فضات: «سنریهم آیا تنافی الآ فاق 
3 فی انفسهم» ۴- اشاره به آیه ۵ سودة مومنون: «افحبتم انما خلقنا کم‌عبثا و 
انکم الینا «لاترجعون» بمعنی آنکه خلقت و آفرینش عبث و بيهو ده نیست. 

۵- ناظر است به آیه ۵۰ سوره روم: «فانظرالی آثار دحمةالله» ۶ علم بدانجا 
رسیده که بشر از برق و حرارت هو اپیما ساخته است. ۷ حروف و کلسات را ' 
بوسیلۀ امواج رادیو پرواز در آورده است. 


کلیات اقبال لاهوری 


تو صحرا مثل فیس آواده‌ثی 


۱۸۲ 


خسته‌نی واما نده‌لی بیجاده‌ثی 


علم اسما" اعتباد آ دم است 
حکمت‌اشا حصار | دم‌است 


در معنی این که کمال حیات ملیه این است که ملت مثل فرد 
احساس «خودی» بیدا کند و تو لید ا این احساس 
از ضط روا بات ملیه ممکن گرده 


کود کی را دیدی ای بالغ نظر 
ناشنای دور و تزديك آنجنان 
از همه بیگانه آن مامك پرست 
ذيردي را کوش او در گیر لیست 
ساده و دوشزه اقکارش حنوز 
جتجو سرمابهی پندار أو 
اقش کیر این و آن اندیشه‌اش 
چشمش‌اذ دنبال! گر کیرد کسی 
فکر خامش در هوای رو گار 
در یی نخجیرها بگذاردش 


تا ذ آتشگیری افکار او 


کو بود از معنی خود بی‌خبر 
ماه را خواهد که بر کیرد عنان 
کر بە‌مستو شیر متو خوابست 
نغمه‌اش جزشورش زنجیر نیست : 
چون کهربا کیزه کقتارش حنوز 
از چرا چون کی کجا کفتار او 
غیر جوئی غير بینی پیشه‌ای 
جان او آشقته می گردد بسی 
پر کشا مانند باز نو شکار 
باز سوی خویشتن می‌آردش 
کل فعاند زرچك پندار او 


1- علم‌اسماه یی دانستن کلیات و اصول. ناظراست به‌آیه ۲۹٩‏ ازصورءٌ فره: : «وعلم آدم 
الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ققال انبگو نی ...» 

۲- نوعی آقش پاژی است که در هند سمول است و پس از انفجار گلھائی از آتش با 
رنگهای مختلف درست میشود. 


۱۸۳ 


چشم گیرایش فد بر خوشتن 
باد او با خود شناساش کند 


سفته ایامش درین قار ژر ند 
گر چه هردم کاهد افزاید کلش 


رموز بیخودی 


دستکیبر‌سینه‌می کو بد که‌دمن» 
حفظ ربط دوش و فرداش کند 
همچو گوهر اذ یی یك دیگر ند 
«من همانستم که بودم» در دلش 


این «من» تززاده آغاز حبات 


۲ ۱ 
نغمه‌ی سداری سار حبات 


ملت نوزاده مثل طفلك است 
طفلکی از خویشتن نا آ کهی 
بسته با آمرود او فردای نست 
چشم هستی دا مثال مردم است 
صد کره از رشته‌ی خود وا کند 
کرم چون افتد بکار روز کاد 
نقشها بردارد و انداند او 
فرد چون پیو ند ایامش کگسیخت 
قوم روشن از سواد سر گذشت 
سر گذشت او کر از ادش رود 
نسخه‌ی بود ترا اک هسوشمند 
ربط ایام است مادایرهن 
چیست تاد یخایذ خود بیگاله ئی 
این ترا از خویشتن ۲ که کند 
روح را سرمابه‌ی تاب است این 


حمجو خنجر برفسات ھی ند 


طفلکی کو در کنار مامك است 
کوهر آلوده‌گی خاك دهی 
حلقه‌های روز دش دریاش ست 
غر را بننده و از خود کم‌است 
تا سر تار خودی بیدا کند 
امن شمور تازه کردد بایداد 
سر گذشت خویش رامی‌سازد او 
شانه‌ی ادراك او دندانه ر بخت 
خودشناس آمد زماد سر ذشت 
باز اقدر تستی کم مىشود 
ريط ابام آمده شیراذه بند 
سوذش حفظ روابات کهن 
داستانی قصەئی افسانەئی؟ 
آشنای کار و مرد ره کند 
جم عملت را چو اعصاب‌است‌این 
یاز بر رزوی حمانت میز ند 


۱- احساس شخصیت و درك معنی «من» سر آغازحیات ونغمةٌ ییداری کو د کی است. 


۲ مادر 


کلیات اقبال‌لاهوری 


وه چه ساز جان نگار و دلپذ‌بر 
شعله‌ی افسرده در سوذش نگر 
شمم اوبخت امم دا کو کب است 
چشم برکاری که ببند رفته را 
باده‌ی صد ساله در میتای. او 
صید گیری کو بدام اندر کشید 
ضبط کن تاریخ را پاینده شو 
دوش را سوند با امروذ کن 
رشته‌ی ایام دا آود بدست 
سرزند اذ ماضی تو حال تو 
مشکن ار خواهی حبات لا زوال 


۱۸۴ 


نقمه‌های رفته در تارش اسر 
دوش در آغوش امروذش نگر 
روشن اذوی آمشبوهمدشب‌است 
بش تو باذ.آفر ند رفته را 
مستی پارینه در صهبای او 
طابر ی 3 بوستان ما پر بد 
از نقسهای رده زنده شو 
رقف کین رامر غ دست آموذ کن 
ررنه گردی‌روذ کوروشب پرست 
رو اال و ا 
رشته‌ی ماضی ذ استقبال و حال 


موخ اراك تنلل تقد کی امت 
ھی کشان دا شور غلغل ذند کی است 


در معنی اينکه بقای نوع از امومت است و حفظ واحترام 


امو مت اسالام است 


نغمه‌خیز از نغمهی زن ساز مرد 
پوشش عریائی مردان" ذن است 
عشق حق پرورده‌ی آغوش او 
آنکه نازد بر وحودش کاثنات 


از ناز او دو بالا ناز مرد 


حسن دلجو عشق را پبراهن‌است 
این نوا از زخمه‌ی خاموش او 
ذکر اد فرمود با طیب و صلوة" 


۱- ماددی ۲ اشاده به آیه ۱۸۷ سوده بقره: «هن لباس لکم و انتم لباس لهن». 
۳ حدیث مشهور در بارة ( نماز وبوی‌عوش وذن) «احب من دنیا کم ثلائا» | لطیب‌والنساه 
و قرقعینی ا لصلو ة. ۱ 


۱۸۵ 


مسلمی کودا پرستادری شمرد 
نيك| گر بینی امومترحمت‌است 
شفقت او شفقت بیغمبر است 
از امسومت دخته‌تر تعمىر ما 
هست | گر فرهنگه تومعنی‌دسی 
گفت آن مقصود حرف کن فکان 
ملت از تکریم ارحام است و بس 
از امومت گرم رفتار حیات 
از اسومت پيچ و قاب جوی ما 
آن دخ" رستاق" ذادی جاهلی 
ناتراشی پرورش نا داده‌شی 
دل ز آلام امومت کرده.خون 
ملت ار گیرد ز آغوشش بدست 
هستی ما محکم از آلام اوست 
وان تھی آغوش نازك پبکری 
فکر اواز تاب مغرب روشن‌است 
بندهای ملت بیشا کسیشت 
شوخ چشم و فتنه ذا آذادش 
علم او بار امومت بر نتافت 


رموذبیخودیت. 


بهره‌گی اذ حکمت قرآن تبرد 
ژانکه او را با تبوت نسبت است 
تفت افو مارا موو یگ اس 
در خط سیمای او تقدبر ما 
حرف امت نکته‌ها دارد سی 
زیر بای امهات آمسد جنان' 
ور نه کار زند کی خام اتد بس 
از امومت کشف اسرار حبات 
موج و گرداب و حباب جوی ما 
پست بالای سطبری" بد گلی 
کم نگاهی کم زبان ساده‌تی 
کرد چشمش حلقه‌های نلگون 
بك مسلم ان غیور و حق پرست 
صبح ما عالم فروز از شام ادست 
خانه پرورد نگاهش محشر ی 
ظاهرش زن باطن او نازن است 
تاز چشمش عشوه‌هاحل کر دهد بخت 
از حا نا آشنا آذادش 


فو ضبن شامش یکی اختر نتافت 


این گل از بستان ما نارسته به 
داغش از دامان ملت شسته به 


لا اله گوبان چو افجم بی‌شماد بسته چشم اندر ظلام روز گار 


۱- «الجنته تحت‌اقدامالامهات»: بهشت زیرپای ماددان است. ٣‏ دختر 
۳ رزداق و رستاق بمعنی ده وقریه و رستاق‌زاده یعنی روستا زاده ۴ بزر گی 


کلیات اقبال لاهوری 


با تبرده از ء-دم يرون هنوز 
مضمر اندر طلمت موجود ما 
شبنمی بر بر کث گل ننشسته ئی 
بردمت این لاله‌زار ممکنات 
قوم را سرمایه‌ای صاحب نظر 
مال او فرزندهای تندرست 


1A9 


از سواد کیفو کم بیرون هنوز 
آن تجلی‌های تا مشهود ما 
غنجه‌هائی از صبا ناخسته‌ثی 
از خیابان دیباض امهات 
نىست از نقد و فماش سیم و در 


تردما غوسخت کوش وجاق وچست 


حافط رهز اخوت مادران 


قوت‌قر آن و ملت مادران 


درمعنی أبن که سیدةالنساء فاطمةالز هر اء اسو2 کامله‌ادست 


مریم از یك سبت عیسی عزیز 
نور چشم رحمة للصالمیین" 
آنکه جان در پبکر گیتی دمید 
بانوی آن تاجدار هل اتی" 
پادشاه و کلبه‌ثی ابوان او 
مادر آن مر کز ‏ پر کار عشق 
آن یکی شمع شبستان حرم 


از سه نسبت حضرت ذهرا" عزیز 
آن امام ادلین و آخرین 
روز کار تانه آگین آفرید 
مرضی مشکل کشا شیر خدا 
ىك حسام و بك زره سامان او 
مادر آن کاروان سالار عشق 
حافظ جمعت خير الام 


۱- تمونه و سرمشق ۲- زهرا بمعنی درخشنده روی است لقب دیگر حضرت 
زهرا سیدةا لنساء است بمناسبت اینکه بانوی اول اسلام بود. ۳- رحمة للعالمين 
لقب حضرت دسول اکرم (ص) است بحکم آیة ۷ سوده انبیاع: «و ما ارسلنالءالار حمة 
للعا لمين» ۴ تاجدارهل اتی کنا یه از حضرت علی (ع) است و در سورقهل‌اتی 
(الدهر) شمه‌ای از ملاقب آن حضرت مذ کور است. 


AV 


1 


تا شیند اش پیکار وکین 
وان د گر مولای ابرار جهان 


. در نوای ذند کی سوذ از حسین 
.سبرت فردندها از امهات 


~۴۳ 


مزرع تسلیم را حاصل بتول 
نوری" و هم آتشی فرمانری 
آن ادب پرورده‌ی صبر و رضا 
کربه‌های او ذ بالین بی‌یاذ 
اشك او مر چید جبربل اذذمین 


رموز بیخودی 


پشت پا زد بر سر تاج و نگین 
قوت بازوی احرار جهان 
اهل حق حریت آموذ ازحسین 
جوهر صدق و صفاان امهات 
مادران را اسوه‌ی کامل تول 
با بهودی چادر خودرا فروخت 
گم دضایش در رضای شوهرش 
آسیا کردان ولب قرآن سرا" 
کوهر افشاندی بدامان فماز 
همجو شبنم رمخت برعرش‌برین 


رشته‌ی آئین حق ذنجیر پاست باس فرمان جناب مصطفی است 
ورته کرد قربتش گردیدمی 


سجده‌ها بر خاك او پاشیدمی 


ای ردات" برده‌ی ناموس ما 
طت باك تو ما را رحمت است 
کودكماچونل اذشیر توشست 


می‌تراشد مهر تو اطواد" ما 


۱- نوری یعنی فرشتگان و آتشی یمنی جنیان 
(س) خود آرد آسیا میکرد و نان می پخت. 


تاب تو سرمایه‌ی فائوس ما 
قوت دین و اساس ملت است 
لااله آموختی او را نضت 
فکر ما گفتار ما کردار ما 


۲- اشاده به‌اینکه حضرت فاطمه 


ردا بمغتی چادر است. ۴- اطوار جمع طرد یمی نو عهاوروش‌هامیباشد. 


کلیات اقبال لاهوری 


برق ما کو در سحابت آرمید 
ای امین هعمت آئین حق 
دور حاض ترفروش دپرفن است 
کور و بزدان ناشناس ادراك او 
چشم او بیباك و نا پرداستی 
صید او آذاد خواند خویش را 
آب پند تخل جمعیت توئی 
از سر سود و زیان سودا مزن 
خوشیار اذز دستبرد ‏ روز کار 
امن چمن‌ذادان که‌پر نگشادها ند 
فطرت تو جذبه‌ها دارد بلند 


۱۸۸ 


بر جبل رخشید د درصحرا تیید 
در نفسهای تو سود دين حق 
کاروانش نقد دین را رهزن‌است 
نا كسان ذنجیری بجاك او 
پنجه‌ی مژ گان او گیراستی 
کشتهی او زنده داندخویش دا 
حافظط سرمایه‌ی ملت توئی 
گام جز بر جاده‌ی آبامزن 
کیر فرذندان خود را در کنار 
ز آشان خویش دور افتاده‌اند 
چشم هوش اذ اسوه‌ی ذهرا مبد 


تا حسینی شاخ تو بار آورد 
موسم پیشین بگلزار آورد 


خلاصة مطالب مثنوی 


۱ 
در تسیر سورة اخلاص 


فل‌هو اه احود 


من شبی دیق" را دیدم تخواب 
آن امن‌الناس بر مولای ما 
همت او کشت ملت دا چو ابر 
کفتمشایخاصه‌ی خاصان‌عشق 
بخته از دستت اسای کار ما 
کفت تا کی درهوس گر دیاسیر 
اینکه درصد سینه پیچد يك نفس 
رنگ او بر کن مثال او شوی 
آنکه نام تو مسلمان کرده است 


کل ز خاك راه او چیدم بخواب 
آن کلیم اول سینای ما 
ثانی اسلام وغار" و بر و فر 
عشق تو سر مطلع دیوان عشق 
چارەئی فرما پی آزار ما 
آب وتاب اذسوره‌ی اخلاص گیر 
سری از اسرار توحیداسته بس 
در جهان عکس جمال او شوی 
از دوئی سوی یکی آورده است 


۱- سورة احلاص سورة «قل‌هو اللهاحد...» است. 


۲- لقب ابو بکر پدر عایشه 
۳- اشاده به‌حدیث: «امنا لناس على فی صحبته وما لها بو بکر» 
۴ اشاره به آیه ۴۰ از سورة تو به: «ثانی‌ائنین اذهما فی‌الغاد ۵- در جنگ 
بدر ابو بکر همراه رسو لخدا (ص ) بود. ۶ اشاره به‌اینکه ابو بکر در کنار 
رسو لخدا (ص ) بخاله سپرده شده است . 


کلیات اقبال لاهوری 


خو مشتن‌راتر كوافغان خوانده ئی 
وارهات نامیده را ار تاهها 
ای که تورسوای نام افتاده‌ثی 
با یکی ساذ از دوئی بردادرخت 
ای پرستار یکی کر تو قوئی 
تو در خود را بخود پوشیده ئی" 


صد ملل از ملتی انگیختی 


۱۹۰ 


وای بر تو آنجه بودی ماندیی 
ساز باخم- در گذر از جامها 
از درخت خویش خام افتاده‌ثی 
و حیت خودرا مگردان لخت لخت ۱ 
تا کجا باشی سبق خوان دوئی" 
در دل آود آنجه بر لب چیده‌ثی 


برحصار خود شبیخون دیختی 


بك شو و توحید را مشهود کن فائیش را از عمل موجود کن 
لذت امان فزاید در عمل 
مرده آن ایمان که فاید در عمل 


ها لصمد 


کر به النهالسمد دل بسته‌ئی 
بنده‌ی حق بنده‌ی اسباب نیست 
مسلم استی بی‌لیاذ اذ غیرشو 
پیش منعم شکوه‌ی گرددن‌مکن 
چون على در ساذ با نان شعر؟ 
منت اذ اهل کرم بردن چرا 


از حد اسباب بیرودن جسته ئی 
زد کانی گر دش دولاب" ست 
اهل عالم را سرایا خير شو 
دست خو ش اذ | ستین ببرون مکن 
کردن مرحب شکن‌خیبر بگیر 


a 
نشتر لا و نعم خوردن چرا‎ 


۱- سبق خوان یعنی نو آموز. ۲- یعنی در را بروی خود بسته‌ای. 

.۳- دولاب چرخ چوبی با دلو و دیسمان‌که با آن از چاه آب می کشند. 

۴- نان شعیر همان نان جو است. یعنی همچون علی با نان جو بساز تا بتوانی گردن 
مرحب خبیری دا بقوت الهی بشکنی که: «والّه ما قلعت باب‌خیبر بقوه جسمانیه بل قلعتها 
بقوه ملکو تیه» ۵- نعم حرف تصدیق بمعنی بلی و آدی است و لاء حرف نفی 
بمعنی نه و خير است ولاونعم یی آری ونه. در اصطلاحات صوفبه لا حرف نفی‌و الآ 
حرف اثبات است و آن لابد از کلمه مقداس لاا لهالاالّه گرفته شده‌است. 


۱4۱ 


رزق خودرا از کف دونان‌مگیر 
کر چه باشی مور هم بی‌بال ویر 
راه دشواراست‌سامان" کم بگیر 
سبحة اقلل من‌الدنیا شماد 
تا توانی کیمیا شو گل مشو 
ای شناسای مقام بوعلی؟ 
دہشت پا ذن تخت کیکاوس را 


رموز بیخودی 


بوسف‌استی خو بش راارذاننگیر 
حاجتی پیش سلیمانی مبر 
در جهان آذاد زی آزاد هبر 
از تعش حرا" شوی سرمابه‌دار 
در جهان منم شو وسائل مشو 
جرعه‌ثی آرم ذ جام بوعلی 


خود بخود گردد در میخانه باز 
بر تھی پیمانگان بی‌نیاذ 


قاید اسلامیان هارون‌رشد" 
گفت مالك" را که اعه‌مو لای‌قوم 
ای نوا پرداذ گلزار حدبت 
لعل تا کی برده ند آندر یمن 
ای خوشا تابانی روز عراق 
میهکد آب خضر از تاك او 
کنت مالك مصطفی را چا کرم 
من که باشم بسته‌ی فتراك او 
ذنده از تقبیل" خاك شیم 


آنکه نقفور" آب تیغ او چشید 
روشن از خاك درت سیمای قوم 
از تو خواهم درس اسرارحدیت 
خبز و در دارالغلافت خیمه ذن 
ای خوشا حسن نظر سوز عراق 
مرهم ذخم مسیحا خاك او 
نست جز سودای او اندر سرم 
بر نخیزم اذ حریم پاك او 
خوشتر از روز عسراق آمد شبم 


۱- سامان در اینجا بمعنی اصبا ب سفر است. 

۲ سبحه بمعنی تسبیح ۳- اشارده به‌قول عمر (فادوق) که: «اقلل‌منا لدنیا تعش 
حرآ» ۴ شاه شرف بوعلی قلندر شاعر پادسی گوی هند. 

۵- قائد بمعنی پیشوا و هادون! لرشید پنجمین خلیفهٌ عباسی (۱۷۰- ۱۹۳ه) 

۶- نققو رس امیراطور دوم شرقی که بکرات از هادونا لرشید شکست خورد. 

۷- ما لك بن‌انس بن‌ما لك اصیحی. امام مذهب ما لکی‌صاحب کتاب «الموطا» در حدیث و 
بیادی کتب دیگر. درمدینه متو لد شد و در همانجا قوت نمود. مقام علمی !و از این‌مثل 


پیداست: «لافتوی و مالك فی‌المدینة» ۸- بوسه زدن. 


کلیات اقبال لاهوزی 


عشق هی گوید که فرمالم پذبر 
نو همی خواهی مرا آقا شوی 


ناز او 
علم غير آموختی اندوختی 
از نسمش خاك توخاموش کشت 
کشت خودازدست خو دو بر ان‌مکن 
عقل تو زنجیری افکار غير 
بر ذبات گفتگوها مستعاد 
قمریات را نواها خواسته 
آن نگاهش سر ما ذاغالبصر " 
می‌شناسد شمم او پروانه را 


۱۹ 


پادشاهان را بخدمت هم مگیر 
شده‌ی آذاد را مولا شوی 
خادم ملت نگردد چا کرت 
در مان حلقه‌ی درسم نشین 
دارد بسی 

اود سي 

رنگگ‌عیر اذپیرهن‌شوئیدناستټ 
رو یخوش از غازه‌اش افر وختی 
من ندانم تو توثی با دیگری 
وز گل‌وریحان تھی آغوش کشت 
از سحابش کدبه‌ی باران مکن 
در گلوی تو نفس از تاد غیر 
در دل تو آ رژوها مستعار 
سروهایت را قباها خواسته 
جام هم گیری بوام اذ دییگران 
سوی قوم خویش باذ | بدا گر 
نيك داند خوش و هم‌بیگانه را 


«لست‌منی»" گو یدت‌مولای ما 
وای‌ما ای وای‌ما ای وای‌ما 


۵ ۲ 
ربوی از صبح دروغی‌خورده‌ثی 


هنی خود در سحر گم تا کجا 
رخت اذ پهنای کردون برده ی 


۱- رنگك حق پوشیدن کنایه از پیوستن به‌جامعۀ مسلمانان و اشاره به آیه ۱۳۸ سورۀ بقره 
است كه: «صبغة الله ومن احسن من الله صبغة» ۲- سرخاب که زنان به گوله میما لند 
۳ ناظر است با ية ۱۷ سورة نجم: «مازاغ البصرو ماطغی» ۴ یعنی از قوم 
من نیست ۵ مکروحیله. 


۱۳ 


آفتاب استی یکی در خود نگر 
بر دل خود نقش غیر انداختی 
تا کجا رخشی ز قاب دیگران 
تا کجا طوف چراغ محفلی 
چون نظردرپرده‌های‌خو بش باش 
در جهان مثل حباب | یهو شمند 
فرردفرد مد که‌خود راواغناخت 


رموژ بیخودی 


از نجوم دیگران تابی مخر 
خاك بردی کیمیادر باختی 
سر سباك ساذ از شراب دیگران 
ز آتس خودسوز اگردادی دلی 
می‌پر و اما بجای خویش باش 
راه خلوتخانه بر اغیار بند 
قوم‌قوم آمد که‌جز باخود نساخت 


فار غ از اباب دون ای شو 


ملد ولم بو لد 


قوم تواز ریگهه‌و خون‌بالاتراست 
قطره‌ی آب وضوی قتبری؟ 
فار غ از باب وام و اعمام" باش 
دکته‌گی ای همدم فرذانه بین 
قطره‌ئی از لاله‌ی حمراستی 
این می کوید که من از عبهرم" 


قیمت بك‌اسودش صد احمراست 
در بها برتر ز خون قصری 
همچو سلمان ذاده‌ی اسلام باش 
هد" را در خانه‌های لانه بین 
قطره‌ثی از نر کس شهلاستی 
آن نمی کوید من اذ نبلوفرم 


۱- تابش. ‏ ۲- اشاره به آیه۳۹ سور یو سف:«یاصاحبیا لسجنآر باب‌متفرقون خیرام الله 
الواحدالقهار» ۳۲ اسود یعنی‌سياه واحمر یعنی قرمز. .۰ ۴- قنبر نام غلام سیاه 
حضرت علی(ع) بود. ۵- یاب یمعنی‌پدد؛ وا بمعنی‌مادر» واعما) جمع عم ولی 
در اینجاً بمعنی نیا کان واجداد است. ازسلمان ( ع)شجره ونسبش را پرسیدند جو اب داد: 
من سلمان پسر اسلامم و رسول دا (ص) فرمود: «السلمان متا اهل‌البیت». 

۶ شهد را در کندوی عسل نگاه‌کن. ۷-نر گس؛ یاسمین. 


کلیات: اقبال لاهوری 


4۴ 


ملت ما شأن ابراهیمی است 
کر نسب را جزو ملت کر ده ئی 


رخنه در کار اخوت کردهئی 


در ذمین ما نگیرد رشه‌ات 
هست نامسلم هنوزذ اندشه‌ات" 


این‌مسمود آن‌چراغافر وذعشق 
سوخت اذمر گے برادر سینه‌اش 
کر به‌های خویش را پامات‌ندید 
«ای دریفا آن سبق خوان نیاذ 
«‹ آن سرو سهی بالاک من 


جسم و جان او سراپا سود عشق 
آب کردید از گداز آ ثئینه‌اش 
درغمش چون‌مادران‌شون کشید: 
بار من اندر دبستان نيان 


در ره عشق نبی همپای من» 


د حیف او محروم درباد ثبی 


۳ ۳ 
چشم من روشن ز دیدار نمی» 


نیست از روم و عرب پیوند ما 
دل به محبوب حجازی" بسته‌ايم 
رشت ما بك تولایش بس است 
مستی او تا بخون ما دوید 
عشق اد سرمایه‌ی جمعیت است 
عشق درجانه لس درپیکړ است 
عشق ورزی از سب بابد گذشت 
امت او مثل او نور حق است 


لیست پا بند سب پیوند ما 
زین جهت با یک کرپیوسته‌ايم 
چشم‌مارا کیف صهبایش" بس است 
کهنه را آش زد و نو آفرید 
همجو خوناندرعردق ملت است 
رشته‌ی‌عشق از نب محک ترراست 
هم ز ابران و عرب باید گذشت 
هستی ما از وجودش مشتق است 


۱- اگر نواد و قومیت دا داحل دين کتی» به‌دین رخنه واددکرده‌ای و هنوز عقیده‌ات 
صاف نیست. 

۲- عبداله ين مسعود از بزر گان صحابه و جزو انصار حضرت دسول (ص) بود. 

۳- ابن‌مسعود تأسف بزر گی که از مر گك برادرش داشت این بودکه چرا برادرش درك 
اسلام و فیض صحبت رسول اکرم (ص) دا نکرده از دنیا رفت. 

۴- مرادمحمدین عبداله پیغمیر اسلام است. ۵- صهبا بمعنی شراب است. 


۱4۵ 


«نورحق‌را کس نجوید زادو بود 


مسلم چشم از جهان بر بسته چیست؟ 
لاله‌ثی کو برسر کوهی دمید 
آتش او شعله‌ئی گیرد به بر 
آسمان ز آغوش خودنگذاردش 


هر که پا در بند اقلیم وجد است 
لداعت اش 


ولم یکن له کف[ اعد 


فطرت ابن دل سق بو سته‌چیست؟. 
کوشه‌ی دامان گلجینی ندید 
از شی‌های نخستین سحر 
کو کب دامانده‌گی پنداردش 
بوسدش اول شعاع فتاب 


شبنم از چشمش بشو بد گرد خو اب 


رموز بیخودی 


خلعت‌حق را چه‌حاجت‌تارویود»" 


رشته‌ی بادلم بکن» باد قوی 
آنکه‌ذاتش‌واحداست ولاشر بك 
مومن بالای هر بالاتری 
خرفه‌ی «لاتحز نوا» اندریرش 
می کشد بار دوعالم دوش او 
برغوتندر" مسدام افکنده کوش 
پیش باطل تيغ د پیش حق سیر 


در گره صد شمله‌دارد اخگرش 


۱ این پیت در حثنوی مولانا جلالا لدین است. 


تا تو در افوام بیهمتا شوی 
بنده اش هم در سازد باشر مك 
غیرت او برنتابد همسری 
دانتم الاعلون» تاجی بررسرش" 
بحرو بر پرورده‌ی آغوش او 
برقا گرد یزدهمی گیر دبدوش 
امسرو نهی او عیار خبرو شر 
زند گی گیرد کمال از جوهرش 


۲- هر کس خاك پرست و نژاد پرست باشد از توحید بیکانه است. 
۳- ناظر است به آیۀ ۱۳۳ سورۀ آل‌عمران: «ولاتهنوا ولاتخرنواوانتم الاعلون ان کنتم 


مومنین»۰. 


۴- غو بمعنی بانگ بلند و تندر رعد را گویند. 


کلیات اقبال لاهوری 


در فضای این جهان های و هو 
عفو وعدل وبذل داحسانش عظیم 
ساز او در بزم‌ها خاطر نواد 
.در گلستان باعنادل هم صفیر 
زیر کردون می نیاسایب دلش 
طامر س منقار بر اختر زد 


. ۶ 


نغمه پیدا نیست جز تکبیر او 
هم بقهر اندر مزاج او کریم 
سوذ او در رزم‌ها آهن گداز 
در بیابان جره" باذ صید گیر 
برفلك کیرد فرار آب و گلش 
آسوی این کهنه چنبر برزند 


کرمك استیز بر خالك 1 سوده‌ثی 
شکوه سنج گردش دور ان‌شدی 
ای چو شبنم بر ذمین افتنده‌ثی در بفل داری کتاب ذنده‌ثی 
تا کجا در خالك می گیری وطن 
رخت بردار وسر کردون فکن 


تو به پروازی بری نگشوده ئی 
خوار از مهجوری فر آن شدی 


ای ظهور تو شباب ذند کی 
ای ذمین اذبار گاهت ار جمند 
شش جهت روشن زتاب روی تو 
از تو بالا پایه‌ی این کائنات" 


جلوه‌ات تعبیر خواب ذند کی 
آسمان اذ بوسه‌ی بامت بلند 
ترك و تاجيك وعرب‌هندوی‌تو 
فقر تو سرمابه‌ی این کاثنات" 


اس جمع عندلیب بمعنی بلبل» وصفیر آواز مرغان‌دا گو یند. 

۲- جره بمعنی جانود نرچايك وجره باز یعنی باز چابك. 

۳- لقب پیامیر اسلام است چنانکه در آیه ۷ سورۀ البیاء آمده: «وما ارسلنالدالار حمة 
للما لمین». ۴- نام طایفه‌ای ازنژاد آدین ساکن تر کستان افغان و پامیر وتر کستان 
دوس که اغلب بز بان فادسی صحبت میکنند. ۵- یعنی محمد فخر عالم است «لو لاك 
لماخلقتا لا فلا ». ۶ اشاده به فرمایش حضرت رسول اکرم (ص) که میفرمو د: 
«ا لفقر فخری». 


۱۹۷ 


در جهان شمم حیات افردختی 
بی ٿو از نابودمندیها خجل 
نادم تو آنشی از ګل کشود 
زره دامن گر مهر د ماه شد 
تا مرا افتاد بر رومت نظر 
عشق ددمن آ تشی افر و خته است 
نالەئی مانند نی سامان من 
ازغم پنهان نگفتن‌مشکل است 
مسلم از سر بی پیگانه شد 
از منات و لات و عزی و هبل " 
شیخ ما اذ برهمن کافرتر است 
رخت هستی اذعرب بر چیده‌گی 
شل زبرفاب عجم اعضای او 
همچو کافر از اجل ترسنده‌ثی 
نمشش اذ پیش طمیبات بردهام 
مرده بود از آب حبوان گفتمش 
داستانی گفتم از بادان نجد 
محفل از شمع نوا آفردختم 
کفت برما بندد افسون فرنگث 


رموز بیخودی 


بند گان« اخواجگ ی آموختی! 
پیکران این‌سرای آب و گل 
توده‌های خاكرا آدم نمود 
بعنی‌اذ تبروی خویش ۲ گاه‌شد 
ازاب و ام" گشته‌ثی‌محبوب‌تر 
فرصتش بادا که جا لم سو خته‌است 
آن‌چراخ خانه‌ی وبران من 
باده درمینانهفتن مشکل است 
باذ این بیث‌الحرم بتخانه شد 
هریکی دارد بتی اندر بغل 
زانکه‌اوراسومنات‌اندرسراست 
در خستان عجم خوابیده‌ای 
سردتر از اشك او صهبای او 
سینه‌اش فار غ ر قلب ز نده‌ثی 
در حضور مصطفی آوردهام 
سری اذ اسر ار قر آن گفتمش 
نکهتی آوددم از بستان نجد 
قوم دا دمز حیات آموختم 
هست غوغاش زقانون فرنگه 


۱- زند گی سعادتمند ویزر گی دراسلام و برداشت صحیح از قر آن است: آیه ٩٩‏ سورۀ 
نحل «من عمل صالحاً من ذکر وانشی وهومومن فنحیینه حيوة طیبه ...» و اسلا یسوغ 
بردگی را از گردن بشریت برداشته است. آیه ۱۵۷ سورة اعراف: «ویضع عنهم اصرهم 
والاغلال‌التی کانت علیهم...» ۲- پدر ومادد. 

۳- نام‌های بتان کعبه درعهد جاهلیت وهبل نام بت مخصوص قریش که دسول‌الّه در دوز 
فتح مکه آنرا باسایر بتها بیرون اندانعت وادرهم شکست. 
۷- قانون نام سازی‌بادی است که در قدیم مرسوم بوده است. 


کلیات اقبال لاهوری 


ای بصیری دا ردا بخشنده‌شی 
نرق حق ده این خطا اندیش را 
کردلم آئینه‌ی بی‌جوهر است 
ای فرروفت صبح اعصار و دهور 
پرده‌ی اموس فکرم چاك کن 
تنگه کن‌رخت حبات آندر برم 
سبز کشت نا بسامانم مکن 
خشگه گردان‌باده درانگودمن 
روذمشر خوار ورسوا کن‌مرا 
کر در" اسراد قرآن سفته‌ام 
ابکه‌ازاحسان تو نا کس کس است 
عرض کن پیش خدای عزوجل 
دولت جان حزین بخشنده ئی 


۱۹۸ 


بربط سلما مرا بخشنده‌لی 
اینکه شناسد متاع خویش‌را 
در بحرفی غیر فرآن‌مضمراست 
چشم تو بیننده‌ی ما فیالصدور 
این خیابان را ذخارم ياك کن 
اهل ملت را نگهدار از شرم 
بهره گیر اذ ابر نیدائم مکن 
ذهر ریز اندر می کافود من" 
بی‌اصیب اذ بوسه‌ی پا کن مرا 
با مسلمانان اکر حق گفته‌ام 
بك دعابت مز د گفتارم س ‌است 
عشق من کر دد هم آغوش عمل 
بهره‌ثی اذ علم دین بخشنده‌ثی 


در عمل با شده‌تر گردان مرا 


آب نیسانم گهر کردان مرا" 


رخت جان تا درجهان آ ورده‌ام 
همجو دل درسینه‌ام ]و ده‌است 
از بدر قا نام نو آموختم 


آرژوی دیگر ی برورده‌ام 
محر م از صبح حیالم نوده است 
ا این ارزو افرو ختم. 


۱- محمد‌بن سعید بوصبری (۱۲۹۵-۱۲۱۳ ه) شاعر عریی بربری‌الاصل است که قصیدۀ 
معروف «امن تذ کرجیران بذی سلم...» دا در منقبت حضرت رسول سرود وحضرت‌رسول 
پوشش وردای خو د را باوصله داد. 

۲- «سلما» بربط نواز ایرانی عهد اموی بوده است. 

۳ می کافوری شرایی است خوشبو. کافور درمما لك عرب شکو فة خرما و ددهند ددختی 
است با گلهای‌سید که از آن عطر کافوری درست میکنند. ۴- گوهر مرولر ید. 

۵- اشاره به فسانۀ معروف که آب نیسان در دل صدف ددیا تبدیل به مروارید میشود. 


۱۹۹ 


تا فلك دبر ننه‌عر سادد مرا 
آرزوی من جوان‌تر می‌شود 
این تمنا ذبرخا کم گوهراست 
مدتی با لاله رویان ساختم 
یاده‌ها با ماه سیمایان زدم 
برقها دقصید گرد حاصلم 
این شر اب از شیشه‌ی‌جانم نر بخت 
عقل آذر پیشه‌ام دنار ست 
سالها بودم گرفتاد شکی 
حرفی| ذعلماليقین ناخوانده‌ثی 
طلمتم اذ تاب حق بسگانه بود 
این تمنا در دلم خواییده ماند 
آ خر اذییمانه‌ی چشمم چکید 
ای ذیاد غیر تو جانم تھی 
زندکی دا از عمل سامان نبود 
او اطهاز او | یه 
هست شان رحمتت گیتی نواد 
فنا امار انال 


رموز بیخودی 


در قمار ذف کی بازد مرا 
ابن کهن صهبا گران‌ترمی‌شود 
در شبم قاب همین بك‌اختر است 
عشق با مرغوله" مویان باختم 
برچراغ عافیت دامان ددم 
رهز بان بردند کلای دلم 
این‌زر سارا" ذ دامانم نر بشت 
نقش او در کشور جانم نشست 
از دماغ خشك من لابتفکی 
در گمان آ باد حکمت مانده‌ثی 
شامم اذ نور شفق بیگانه بود 
در صدف مثل کهر پو شیده ماند 
درضمیر من نواها آفرید 
برلبش آرم ا گر فرمان دهی 
يس مرا این ارزو شابان نبود 
شفقت تو جرأت افزاید مرا 
آ رزودارم که میرم در حجاز" 
تا کجا ذناری بتخانه‌ثی 


۱- مرغو له بمعنی پیچوتاب گیسو است. 

۲- سادا یعنی خحالص. 

۳- عشق اندیشه و آدمانی دا که علامة اقبال در آن قرار گرفت تبدیل بحجاز کرد و 
خاله حجاز دا بمدفن اقبال وصل کرد و این لطیفه‌ایست که نسل‌های آینده آسان درك 
میکنند تا نپندابی که آرزو و التماس چنو مردی بی‌جواب مانده است. و تشکیل دولت 
مستقله پا کستان که چند سال پس از رحلت اقبال انجام یافت تاحدی این‌سخن دا دوشن 
می کند ذیرا پا کستان خود حجاز جدیدی است که پیکر مسردی چون محمدعلی جناح 
قاشد اعظم پاکستان دا در آغوش گرفته است. 


کلیات اابال اهوری ۱ .۷۰ 


حیف‌چون اوراسر آ بدروذ گار پیکرش را دیر گید در کنار 

از درت خیزداگر اجزای من وای امرودم خوشا فردای من 

فرخا شهری که تو بودی درآن ایخنكخا کی که آ سودی‌در آن 

«مسکن بار است وشهر شاه من پیش عاشقاین بو دحب الو طن»" 

کو کم را دیده‌ی بیدار بخش مرقدی در سابه‌ی دبوار بخش 

تا بیاساید دل بی‌تاب من بیتگی پیدا کند سیماب من 
با فلك کویم که آرامم نگر 


دیده‌ای آغاذ» انجامم نگر" 


۱- بیت از مولانای دومی است واین دمزی از حب‌الوطن است. و باز مولانا درجای 
دیگر هنهّن معنی را آورده است: 

این وطن مصروعراق وشام نیست این وطن شهریست کودا نام. نیست 
۲- انجامی خوهتر از تشکیل يك دولت بزر گ و مستقل و هشتاد میلیو نی مسلمان بنام 
پا کنتان نیست که طراح ومعمار اصلی آن اندېشه پاله وحلاق ودور بین علامه محمداقبال 
بزد اگرچه خود آن زا ندید ومعنی شعر این است: باظك‌ميگويم. | گردوران‌جوانی مرا 


که ری میگذشت دیدی آخر زند گۍ سعا دت بادم دا نیز بین. 


پسواد دید‌ی ٿو نظر آفریدها) من 
بخمیر ٿو جهانی دگر آفریده() من 
همه خاودان بخوا بی‌که‌نمان زچشما نجم 
پمرود زندگانی سحر آفریدهام من 


مثنوی «گلشن داز جدید» بسبك گلشن داز شيخ محمود شبستری 
شامل پرسشها وپاسخ‌هاست ودر آن ازوحدت وجود بادیدی تازه 
سخن بمیان آمده است. 

علامه اقبال‌درمثنوی «بند گی نامه» که دبا له گلشنر ازجدید است 
با استادی کامل خلقیات و هنر و موسیقی و شعر و مجسمه‌سازی و 
ادییات محکومین به‌استعمار را شرح ومورد انتقاد قرارداده است. 


گلشن راز حدید 


زجان خادر آن سوز کهن رفت 
چو تصو یری که بی تار فس ذیست 
دلش از مدعا سگانه گر دید 
بطرز دیگر از مقصود گفتم 
ز عهد شيخ" تااین روز گاری 
کفن در بر بخا کی آدمیدیم 
گذشت اذ پیش آن دالای قبریز 
نگاهم انقلاب دیگری دید 
کشودم از رخ ت تقابی 
نه پنداری که من بی‌باده مستم 


پیل 


دمش واماند و جان او ذتن رفت 
نمی‌داند که ذوق ذند گی چیست 
نی او از نوا بنگانه گردید 
جواب نامه‌ی 3 کفتم 
نزد مردی بجان ماشراری 
دلی بك فتنه‌ی محش ندیدیم 


قيامت‌ها که‌رست‌از کشت‌چنگیز 
طلوع آفتاب دیگری دید 
بدست ذره دادم آفتابی 


مثال شاعران افساله بستم 


۱- این کتاب با نضمام کتاب بند گی نامه وز بورعجم یکجاو درحیات اقبال بنام«ز بودعجم» 


چاپ شده است. 
۳۲- مقصود شیخ محمود شبستری عارف مشهور و صاحب کتاب معروف « گلشن ران 


اصت. 


کلیات اقبال لاهوری ۱۴ 


نه‌بینی خیر ازآن مرد فرودست که برهن تهمت شعر دسخن بست 
بکوی دلبران کاری دارم دل زارو غم باری ندادم 
نه خاك من غبار رهگذاری نه درخاکم دل بی‌اختباری 
بجبریل امین حهمداستانم رقیب وقاصد و دربان ندالم 
مرا بافقر» سامان کلیم است فر شاهنشهی زیر کلیم است 
اکر خاکم بصحرائی نه گنجم اکر آبم بددیائی نە کنجم 
دل سنگه از ذجاج" من بلرزد یم افکار من ساحل نورزد 
نهان تقدیر‌ها در برده‌ی من قيامت‌ها بغال پرورده‌ی من 
دمی در خویشتن خلوت گز بدم جهانی لاندالی آفریدم 


«مر | ذین‌شاعری خو عار نا بد 
که درصد قرت بك عطار ناید" 


بجانم‌رزممر کهبوزند گانیاست نگاهم برحیات جاودانی است 
زجان» خاك ترا بنگانه دیدم باندام تو جان خود دمیدم 
ازآن ناری که دارم داغ داغم شب خود را بیفروذ از چراغم 
بخاك من دلی‌چون دانه کشتند بلوح من خط دیگر نوشتند 
مراذوق‌خودی چون‌انگیین است چه گوم داردات من‌همین است 
نخستین کیف اورا آزمودم 
د گر بر خاوران‌قسمت نمودم 


۱- علامه اقبال هم مان" مولانای دوم از شاعری وقافیه اندیشی اعراض میفرماید اما بعد 
چنانکه ملاحظه مینمائید حود را از آن مردان می‌داند که باشعر کار پیمبری میکنند و 
بی‌قاصد و دربان باجبریل امین همداستانند وبا دم مسیحائی خود مردمان را زنده میکنند. 


۲- شیشه. ۳ دریا. 
۴ عطار شاعر وعارف مشهور که شيخ محمود شبستری در گلشن رازاورا ستوده. 
هفت شهر عشق را عطار گشت ماهنوز اندرخم يك کوچه‌ایم 


همچنین‌مو لانا جلالا لدین نیز از عطار اینگونه یاد کرده: 
عطار شیخ ما" وسنائی است پیشرو ما از پی‌سنائی و عطار آمدیم 


۱۵ 


ا کر این نامه دا جبریل خواند 
بنالد از مقام دمنزل خوش 
تجلی' را چنان‌عریان تشواهم 
از دصال جاددانی 


سم 


گلشنر از حدید 


چو گر دآ ن لور ناباذ خودفشاند 
به‌بزدان گوید ازحال دل خویش 
نخواهم جز غم پنهان نخواهم 
که بینم لذت آه دففالی 


«مرا ناز و باذ آدمی‌ده 


یجان من کداز آدمی‌ده» 


نخست اذ فکر خویشم در لحیر 


سوّال اول 


چه‌چیزاستآ نکه گو یندش فکر؟ 


کدامین فکر مارا شرط راه است 
چراگه طاعت و گاهی گناه است 


درون سینه‌ی آدم چه نور است 
من او را ثات سیار ديدم 
گهی ارش ذ برهان و دلیل است 
چه نوری جان فروذی سینه تابی 
بخاك آ لوده و ياك انمکان است 
شمار روز کارش اذ نفس لیست 


جواب 


چه و راست! ینکه‌غیباو حضوراست 
من او را نور ديدم نار ديدم 
کهی فورش ز جان جبرئیل است 
برد با شاش آفتابی 
به‌بند روز وش پاك از ذمان است 


چنین جوبنده وبابنده کس لیست 


۱- در اصطلاح عرفا تجلی نور مکاشفه‌ایست که از باریتعا لی بردل عارف ظاهر میگردد. 


۲ آتش. 


کلیات اقبال لاهوری 


کهی وامانده و ساحل مقامش 
همین دربا همین چوب کلیم" است 
غزالی مرفزادش آسمانی 
ذمین و آسمان او را مقامی 
د احوالش جهان ظلمت دنور 
ازو اپلیی و آدم را نمودی 
نکه از جلوه‌ی او ناشکیب است 
بچشمی خلوت خود را به بیند 
اکر يك چشم بر بندد گناهی است 
ز جوی خویش بحری آفریند 
همان دم صورت دىگر بذبرد 
درو هنگامه‌هیای بی‌خروش است 


و 


گهی ددیای بی‌پایان بجامش 
که از وی سینه‌ی دریا دو نیم است 
خورد آبی ذ جوی کهکشانی 
۲ 
صدای صور ومر گکوجنتوحور 
ازو ابلیس و آدم‌راگشودی 
تجلی‌های او بزدان فرب است 
۳ 
بچشمی جلوت خود را به بیند 
اکی باهردد یئد شرطداهی است 
کهر گردد به قعر خود نشیند 
شود غواص و خود را باز گیرد 
درور نگ وصدابی چشمو کوش‌است 


درون ششه‌ی او روز کار است 


ولی رها تدر یج آشکار است 


حیات اوی براندازد کمندی 
ازو خود را به‌یند خود درآرد 
دوعالم می‌شود رودی شکارش 
اکر این هر دوعالم دا بگیری 
منه پا درییابان طلب سست 


| گرذیریذخو دگیری ذ بر شو 


شود صیاد هرپست و بلندی 
گلوی‌ماسوی را هم فشارد 
فتد افدر کمند تابدارش 
همه آفاق میرد تو نمیری 
نختین گیر آن‌عالم که‌در تست 
خدا خواهی‌بخود نز دیك‌ترشو 


۱- کلیم مقصود حضرت موسی (ع) است که باعصایش اشاره کرد و رود نیل دوقسمت 


شد وپیروان موسی از آن گذشتند. 


۲- صود. شاخی که مو قع دمیدن صدا میدهد ودراینجا مقصو د صور اسرافیل است که در 


روز رستاخیز در آن میدمد ومردگان زنده میشو ند. 


۳ آشکار کردن» جلوه. 


۳۷ 


به‌تسخیر خود افتادی اکر طاق 
خنكروزی که کیری|بنجهافرا 
گذارد ماه پیش تو سجودی 
درین دبر کهن آزاد باشی! 
بکف بردن جهان چار سو را 
فزوش کم کم اد بیش کردن 
بر نج و راحت او دل نه ستن 


فرد دفتن چوپیکان در ضمیرش 


کلشنر از جدید 


ترا آسان شود تسخیر آفاق 
شکافی سینه‌ی نه آسمان را 
برد پیجی کمند ازموج دودی 
بتان دا برمراد خود تراشی 
مقام نوروصوت وریگف ویورا 
د گر کون‌برمرادخویش کردن 
طلسم نه سپهر اد شکستن 


ندادن گندم خود با شعیرش' 


شکنوه خسروی این است این است 
همین ملك است کو توام بدین است 


سئوال دوم 


چه بحر است این که علمش ساحل آمد؟ 
ز قعر او چه کوهر حاصل آمد؟ 


حیات پر نفس بحر روافی 
چەدريائى كەژرفوموچداراست 
مرس اذ موج‌های بیقرارش 
گذشت اذ بحر وصحر ارا نمی داد 


۱- جو. ۲- ساحل. 


شعور و آکهی او دا کرانی" 
هزاران کوموصحرا بر کتاراست 
که‌هر مو جش برون جست‌از کنازش 
نگه دا لذت کیف و کمی داد 


بر بمعنی رطو بت است. 


کلیات اقبال لاهوری 


هر آن چیزی که[ بددرحضورش 
بخلوت‌ستد صحبت ایذ‌براست 
نضتین می‌نماید مستثیرش 
شمورش با جهان نزديك‌تر کرد 
خرد بند شاب اذرخ کشودش 


1۰۸ 


منور کردد از فيض شع ورش 
ولی هرشتیذ لورش مستنیر است 
کند آخر به آئینی اسیرش 
جهان او را ز راز او خبر کرد 
دلیکن لطسق» عربان‌تر نمودش 


نکنعد اندرین دیس مکافات 


بردن اد خوش می‌بینی جهانرا 
جهان رنگگ و بو گلدسته‌ی ما 
خودی او را بيك تار نگه بست 
دل ما را باو پوشیده راهی‌است 
ګر او دا کس نبیند زار گر دد 
خهان را فربهی از دیدن ما 
حدیث‌اظر ومنظور رازی است 
ثو ای شاهد مرا مشهود گردان 
کمال ذات شی مو جود بودن 
ز داش در حضور ما نبودن 
جهان غر اذ تجلی‌های ما یست 
توهم از صحبتش باری طلب کن 


درو دشت و وصحر او کان "را 
ز ما آزاد وهم وابستهی ما 
زمين و آسمان و مهر ومه بست 
كەهرموجودممنون نگاهیاست 
اگر بیندء یم د کهسار گردد 
نهالش رسته از بالیدن ما 
دل هر ذره در عرض نباذی است 
زفیض یك‌نظر موجود کردان 
برای شاهدی مشهود بودن 
منور از شعور ما نبودن 
که‌بی‌ماجلوه‌ی نورو صدا ليست 
نگه را از خمد پیچش ادب کن 


«یقین می‌دان که شران شکاری 


درین ره خواستند از مورباری» 


بباری‌های او از خود خب رگیر 
به‌بیاری کشا چشم خرد دا 


۱- روشن شده. ۲ دریا. 


تو جبریل امینی بال وپر گیر 
که دریابی تناشای احد را 


۳ معدن. 


۱۹ . کلشن رازجدید 


صیب خود ذ بوی پسرهن گیر به کنمان نکهت |ذمصرویمن گیر 
خودی صیاد و نخجیرش مهدمهر اسي بند تدبیرش مه د مهر 


چو تش خوش را اندر جهان دن 
سوّال سوم 
وصال ممکن و واجب بهم چیست؟ 
حدیث قرب وبعدو بیش و کم چیست؟ 
جواب 


سه‌بهلو این جهان چو نو چنداست خرد کیفو کم او را کمند است 


جهان‌طوسی داقلیدس است این بی‌عقل ذمین فرسا بس‌است این 
زماش هم مکاش اعتباری است ذمين و آسماش اعتباری است 
کمان را زه کن و آماج در یاب ر حرفم نکته‌ی معصراج دریاب 


۱- ابو جعفر نصیرالدین محمد که به‌خواجه نصیرالدین‌طوسی معروف است‌از دانشمندان 
ومنجمین وسیاستمدادان‌یزر گ‌ایران بود. مدتی نز دپیشوایان اسماعیلیه درالموت بسر برده 
وقتی هلا کوخان قلعه الموت را فتح کرد خواجه دا با خود بردو بوزارت منصوب 
کرد. رصدخانه و کتابخانۀ او در مراغه معروف است. خواجه نصیرالدین طوسی‌درسال 
۵۶ء هلا کوخان را به‌فتح بغداد ترغیب کرد و پس از فتح بغداد بدستور هلا کو.مستعصم 
خحلیفۀ بعداد بقتل دسیداو دولت خلفای بنی‌عباس منقرض شد. کتاب اخلاق ناصری و 
اوصاف‌الاشراف از تا لبغات خحواجه نصیرالدین طوسی است. ۲ اقلیدس از 
دانشمندان یونان و شهرت وی بو اسطهٌ نظریات او در علم هندسه است. 


کلیات اقبال لاهوری 


مجو مطلق درین دير مکافات 
حقیقت لاذوال و لامکان است" 
کراناودرون‌است وبرون نیت 
درو اش خالی اذ بالا و زیر است 
اید راعقل ما ناساز گار است 
چو لنگاست اوسکوندا دوست ‌دار د 
حقیقت د| چوما صد پاره کردیم 
خرد در لامکان طرح مکان سنت 
دمان رادر ضمیر خود ندیدم 
مه و سالت نمی‌اردد بيك جو 


۱۹۰ 


که‌مطلق نیست جز نورالسموات 
مکودیگر که‌عالم‌بی کران است 
دروش پست بالاکم فزون لیست 
ولی بیردن او دسعت پذیر است 
نک از گیروداد او هزار است 
نه‌بیند مغز و دل بر پوست دارد 
تمیز ثات و ساره کردم 
چهز ناری" مان دابرمیان بست 
مه و سال دشب و روز آفریدم 
بحرف « کملبئتم » غوطه ذن شو 


بخود رس از سر هنگامه بررخیز 


تو خود را درضمیر خودفرو ریز 


تن‌وجان را دوتا گفتن کلام ات 


عروس معنی اذصورت حنا ست 


تن‌وحان را دوتا دسدن‌حراماست 
بدن حالی د احوال حیات است 


نمود خویش را پیرابه‌ها ست 


حققت روی خود را برده باف است 


که او را لذتی در انکشاف است 


بدن راتافر نگك ازجان حد| دید 
کلسا ِ/ بطری شمارد 
بکار حاکمی‌مکر و فنی بین 


خرد را با دل خود همسفر کن 


۱- یعنی حقیقت» زمان ومکان ندارد. 


نگاهش‌ملك ددین‌راهم دوتا دید 
که او با حا کمی کاری ندارد 
تن بی‌جان دجان بی‌تنی بین 


یکی بر ملت ترکان نظر کن 


۲- رشته‌ای که کشیشان به کمرخو دمی بندند. 


۳ ناظر ست به آيةٌ ۱۸ سورۀ کهف: « و کذ لك بعثناهم لیتسائلو! بینهم قال‌قائل منهم کم 


لبشتم ....» ۴ تسییح 


۲۹۱ ۱ . کاشنرازحدید 


به تقلید فر نگه از خود زمیدند 
ميان ملك ودین دبطی ند بدند 


دیکیبراآن چنان‌صدیاده ِ« عدد بهر شمارش آقی یدیم 
ا را صورت ید موسی دم عیسی ندارند 
درین‌حکمت دلم چیزی ندیده است برای حکمت دیگر تپیده است 
من این کو یم جهان‌درا قلاب‌است درو نش ز ندمو درییج وتاب است 
ز اعدادو. شماد خویش بگذر ‏ یکی در خود نظر کن‌پیش بگذد 
در آن عا لم که جزواز کل فزون‌است قیاس دازی؟ وطوسی جنون است 


نمانی با ارسطو" آشنا باش 
دلیکن اذ مقام‌شان گذد کن 
بان عقلی که دالد بیش د کم را 
جهان چنده چون ذير نگين کن 
ولیکن حکمت دیگر بیاموز 


دمی‌باساز بیکن" هم نوا باش 
مشو گم اندر این منزل‌سفر کن 
شناسد اندرون کان و یم را 
بگردون‌ماموپر وین دامکین کن 


رهان‌خود رااذاینمکر شې وروز 


مقام تو برون از روز کار است 
طلب کن آن یمین کو بیسار"است 


سال چپارم 


۹ 
قدیم و محدتث از هم چون جدا شد که این عالم شدآن دیگرخدا شد 
۱- معبد ۲-شاید اشاره به‌محمدز کریای رازی پزشك وفیلسوف ایرانی باشد. 
۳ حواجه تصیرالدین طوسی که شرح حالش در پاورفی‌صفحات قبل ذکر شد. 
۴ فیلسوف معروف یو نانی شا گرد افلاطون. 

۵- دانشمند و فیلسوف انگلیسی که روش تجربه و آزمایش را در علوم بکار برد. درفلسفة 
جدید خحاصه تجر به د مشاهده موجد شناخته شده. در سیاست نیز بمقام صدر اعظمی رسیده 
بود. ۶ جا گرفته» جایگیرشده ۷طرف راست. ۸- طرفچپ. 
4- قدیم شابق اندر وجود است و آنکه هستی وی سابق بود برتمام هستی‌هاءومحدث» 
آنچه متأخر در وجود است یعنی نبوده و بعد بود شده (درمقا بل قدیم). 


۲- آشکار کر دن 


کلیات‌اقبال لاهوری 


رف 


.اکر معروف و عارف ذات پاك است 


چه‌سودا در سر این مشت خاك است 


خودی‌را ذ ند گی ابجادغیر است 
فدیم دمحدث ما ازشمار است 
دسادم دوش و فردا می‌شماریم 
ازو خود را بر بدن فطرت ماست 
نما را در فراق او عیاری 
. نه ادبی‌ما نه‌ما بی‌او چه‌حالاست 
جدائی خاك دا بخشد نگاهی 
جدائی عشق را آئینه‌دار است 
ا گر ماذ نده‌ایم ازدردمندی‌است 
من و ادچست؟اسرار الهی‌است 
بخلوت‌هم بجلوت" نورذات است 
محبت دیده در بی‌انجمن لیست 
به‌بزم‌ما تجلی هاست بنگر 
درو دبواروشهرو کاخ و کو؛نیست 
گهی خود را ذما بیگانه سازد 
کهی اذ سنگه تصویرش تراشیم 


جواب 


فراق عارف و معردف خير است 
شمار ما طلسم روز کار است 
به هست وبود وباشد کار دارم 
تیىدن نا رسیدن فطرت ماست 
نه او را بي‌دصال ما قراری 
فراق ما فراق اندر دصال است 
دهد سرمایه‌ی کوهی بکاهی 
جدائی عاشقان را ساز گار است 
وکر پاینده‌ایم ازدردمندی است 
من و او بردوام ما کواهی است 
مبان انجمن بودن حیات است 
محبت خود نگر بی‌انجمن نیست 
جهان نا پيدو او پیداست شک 
که ا بنجاهیجکس جز ماواو نیست 
کهی ما را چو ساذی می‌نوازد 
گھی نادیده بر دی سحجده باشیم 


۱- اسرار عبادت از محاق سالك است در حق در موقع وصول تام بسوی او. 


۳- نور مکاشفه‌ایست که از باریتعا لی بردل‌عادف‌ظاهرمیگردد. 


۳۱۳ 


گهی‌هر برده‌ی فطرت دریدم 
چه‌سودادرسراین مشت خا کست 
چه خوش‌سودا که الداذفراقش 
فراق او چنان صاحب‌نظر کرد 
خودی را دردمند امتحان‌ساخت 
که هاسلك سلك" ازچشم تر برد 


گلشنر از جدید 


جمال بار بی باکانه دیدیم 
از این سودا دروش تابنا کست 
دلیکن هم ببالد از فراقش 
که‌شام‌خو یش راب خودسحر کرد 
غم دیرینه دا عیش جوان‌ساخت 


9 ۲ 
د نخل ماتمی شسرین‌ثمر برد 


خودی را تنگ در آغوش کردن 
فنارا با شاه دوش کردن. 


مسبت در تن مقامات 
محبت ذوق انجامی ندارد 
بر آهش چون خر دپیچو خمی‌هست 
حزاران عالم افتد در ره ما 
مسافر جاودان زی جاودان مس 
به بحرش گم شدن افجام مانیست 


محبت در گذشتن اذ نهایات 
طلوع صبح او شامی ندارد 
جهانی در فروغ یکدمی هست 
بپابان کی‌دسد جولانگه ما 
جهانی دا که پیش آ بد فراگیر 
اکر او را تو در گیری‌فنا نیست 


خودی اندر خودی گنجد محال است 


خودی را عین خود بودن کمالاست 


سال پنجم 


که من باشم مرا از من خبر کن؟ 
چه معنی دارد اندر خود سفر کن؟ 


رشته رشته. 


۲ب نتیجه: میوه. 


کلیات اقبال لاهوری 


خودی تعو ین , حفظ کائنات است 
حیات‌از خواب‌خوش بیدار موز دد 
نه او دا بی‌نمود ما کشودی 
ضمیرش بحر فا بیدا کتاری 
سر و بر گك شکببائی ندارد 
حبات آ تش‌خودی‌هاچون‌شررها 
ز خودنا دفته بیرون‌غیر بسن‌است 
مکی بنگر بخو 


نهان از دیده‌ها در های و هوئی 


د پىچيدن او 
زسوزاندرون در جست و خیزاست 
جهان دا از ستیز اد نظامی 
نریزد جز خودی از برتو او" 
خودی‌رایبکر خا کی‌حجاب‌است 
درون سینه‌ی ما خادر او 
تومی گوئی‌مرا از «من» خبر کن 
ترا گفتم که ربطجاناتن چیست 
سفر در خوش زادن ی‌ابومام 
اید برد بيك دم اضطرایی 
ستردن هش هر امید و بیمی 


جوات 


۳۱۴ 


نخستین پرتو ذاتش حیات است 
دزواش چون یکی بیار گردد 
نه ما را بی کشود او نمودی 
دل هرقطره موج بیقراری 
بجز افراد پیدائی ندارد 
چو انجم ثامت و اندر سفرها 
مبان انجمن خلوت شین است 
ز خاك یی سپر بالیدن او 
دمادم جستجوی دنگه و بوئی 
بها ئینی که با خود درستیزاست 
کف خاك از ستیز آئینه فامی 
نخیبزد جز گهر اندر زو" او 
طلوع او مثال آفتاب است 
فروغ خاك مااذ جوهر او 
چه‌معنی‌داردا ندر خود سفر کن 
سفردر خود کنو بنگر که‌من‌چیست 
ثرا" را کرفتن اذ لب بام 
تماشا بی شعاع آفتابی 
زدن چا کی بدریاچون کلیمی" 


۱- پناه دادن ودرپناه گرن و نیز دعائی است که برای دفع‌چشم زخحم دفع بلاهمراه‌دار ند. 
۲- دریاے ۳ ستارة پروین. ۴- اشاره به‌داستان عصای‌حضرت‌موسی(ع). 
که بعرود نیل زدو آپ شکافت و بنی اسرائیل بدون فرق شدن از آن گذشتند. 


۳۱6۵ 


شکستن این طلسم بحر وبر دا 
چنان باز آمدن از لامکانش 
ولی این‌راذرا گفتن محال است 
چه گو یم ازدمن»و از توش و تابش 
فلك دا لرذه برقن اذ فر" او 
شیمن رادل آدم نهاده است 
جدا از غیر و هم دایسته‌ی غير 
خیال اندر کف‌خا کی چسان‌است 
ندان‌استو آذاداست این چیست؟ 


چراغی در مان سینه‌ی تست 


گلشن راز حدید 


زانگشتی شکاف‌دن قمر" دا 
درون سینه او در کف جهانش 
که دیدن‌ششهو گفتن سفال‌است 
کند انا ءسرضنا بی‌نقابش 
زمان و هم‌مکان اندر بر اد 
اصیب مشت خا کی ادفتاده است 
کم اند خو یش دهمپیو سته‌ی‌غیر | 
که سیر ش‌بی‌مکانو بی مان است 
کمندو صدد صاداست‌این چیست 


چه‌نوراست‌این که‌در آئین‌ی تست؟ 


مشو غافل که تو او را امینی 
چه ادانی که سوی خود نه یینی 


رن ج 


چه جزو است آ نکه او از کل فزون است؟ 
طریق جستن آن جزو چون است؟ 


جواب 
خودیزا ندازه‌های مافزون است خودی‌زان کل که‌توبینی فزونست 
۱ اشاده بەمعجزة شق القمر حضرت دسول (ص) ۲ توشه ۳ شاید 


اشاره به آیه ۷۲ سورة احز اب باشد: «انا عرفتاالامانة على السمو ات‌والارض و الجبال...» 
۴ حشمت و جلال. 


کلیات اقبال لاهوری 


ز گردن بار بار افتد که خیزد 
جز اودرزیر گردون خود نگر کیست؟ 
بەظلمت مانده ونوری در آغوش 
به‌آن نطق دل آویزی که دارد 
ضمیر زند گان جاودانی است 
سقد برش مقام هست و بوداست 
چه‌میپررسی چه گون‌است‌وچه گون‌نیست 
چه کویم ازچگون دبی‌چگو نش 
۰ ۲ 
چنشن‌فرموده‌ی سلطان‌بدر است 


تو هرمخلوق را مجبود گوئی 


۳۶ 


به‌بحر روز گار افتد که خیزد 
به بی بالی چنان پرواذ گر کیست؟ 
برون از جنت وحوری‌درآغوش 
ز قعر زندگی گوهر بر آرد 
بجشم ظاهرش بینی دماتی است 
نمود خویشوحفظ این نمود است 
که تقدیر از نهاد او برون نیست 
برون مجبورو مختار اندرو نش" 
که‌ایمان درمبان جبر و قدر است 


اسیر بند نزد و دور گوئی 


وی حان از دم جان | فر ین است بجند ین جلوه‌ها خلوت لشمن است. 
د جبر او حدیثی در مبان ليست که‌جان بی‌فطرت 1 ذادجان ليست 
شبیخون برجهان کیف و کم زد 


ز مجسوری به‌مختاری قدم زد 


چو از خود گرد مجبوری فشاند 
نود اسسا یم رت او 
کند بی‌پرده روزی مضمرش" را 
قطار نوریان در دهگذار است 


جهان خوش را چون ناقه" راند 
نه تابد اختری بی‌شفقت او 
بچشم خوش بیند جوهرش را 
یی دیدار او در انتظار است 


شراب افرشته اذ تا کش بگیرد 
عبار خویش اذ خا کش بگیرد 


۱- جبریه کسانی هستند که معتقدند تمام اعمال آدمی با ارادۀ خحداوند است: لامۇثر 
فی | لو جو دالاقه. و احتیاریه کسانی هستند که بعقیدۀ آنان خداوند بانسان آزادی و قدرت 
داده و اختیار را باو تفویض کرده و هر کس در اعمال و رفتار خود مختار است. عده‌ای 
هم بین دو مذهب دا قبول دارند و میگویند: لاجبرولاتفویض بل‌امر یین‌الامرین. 

۲- کنایه از حضرت دسول (ص) است. 

۳ شتر ۲ آنچه در دل نهان است. 


۱۷ 


چه پرسی اذ طریق جستجویش 
شب و ووزی که داری بر ابد زن 
روا ات رای اید شاف 
خرد جز را فغان کل دا بگیرد 
خرد بهر ابد ظرفی ندارد 
تراشد روذها ثب‌ها سحرها 


کشن راز جدید. 


فرو آرد مقام های و هویش 
فغان صبحگاهی بر خردزن 
ففان اذ عشق می گیسرد شماعی 
خردمیرد» ففان هر گز نمیسرد 
نفس چون سوزن ساعت شمارد 
نگیرد شعله و چیند شررها 


فغان عاشقان اجام کاری است 
نهان‌دریکدم‌اوروز کاری است 


خودی تا همکناتش دا نماید 
از آن نوری که دابیند نداری 
از آن مر گی که ميا ید چه باله است 


ز م رکه دیگری لرزد دل من 
زکار عشق و مستی بر فتادن 
بدست خود کفن برخود بریدن 
ترا این مر گهههردم در کمین‌است 


کره از اندرون خود کشاید 
تواو را فانی و آنی شماری 
خو دی‌چون پخته‌شد ازمر گك پاله است؟ 
دل من جان من آب و کل من" 
شرار خود بخاشاکی ندادن" 
بچشم خویش‌مر گك خویش دید 
بتری‌اذوی که‌مر گلاما همین است 


کند گور تو اندر پیکر تو 
تکیر و منکر او در بر تو 
سژال هفتم 


مسافر چون بود رهرو کدام است؟ 
کرا کویم که او مرد تمام است؟ 


جواب 


ا کر چشمی کشائی بردل خویش درون سینه بینی ‏ منزل خویش 


کلیات اقبال لاهوری 


سفر آلدر حضر کردن چندن است 
کسی اینجا نداند ما کچائيم 
مجو پابان که پابانی نداری 
نه ما را پخته پنداری که خاميم 
بيابان نا دسبدن ذندگانی.است 
ز ماهی تا بمه جولانگه ما 
شود پیج و بی‌تاب نمودم 
دما دم خویش را اندر کمین باش 
قب و تاب محبت را فنافیست 
کمال زن د کی دیدار ذات است 
چنان با ذات حق خلوت گزینی 
منور شو ز نور من‌برانی 
بخود محکم گذر اندر ضورش 
نصیب نده کن آن اضطرابی 
چنان در جلوه گاه بار می‌سوز 


۳۱۸ 


سفر از خود بخود کردن‌همیناست 
که در چشم مه و اختر نیائیم 
پایان تادسی جانی نداری 
بهر منز تمام و اتمامیم 
سفر ما را حبات جاودانی است 
مکان و هم ذمان گرد ره ما 
که ما موجیم و از فعر وحودم 
گریزان‌اذ گمان» سوی بقین‌ باش 
یقین و دید دا نیز اقها نست 
طریقش دستن اذ بند جهات است 
ترا او بیندو او دا تو بینی 
مژه برهم مزن تو خود مانی 
مشو اپيد اندر بحر نورش 
که تابد در حرم آفتابی 
عبان» خودرا تهان» اورا برافرود 


کیک دید عالم را امام ات 


من و تو ناتماميم او تمام است 


ی هه 
فقیه و شيخ و ملا را مده دست 
بکارملك و دین‌اومردراهی است 
مثال آ فتاب صبحگاهی 
فر نگ آئین جمهودی‌نهادست 
لوا بی‌زخمه و سازی ندارد 


ز بافش کشت دیرانی, نکوتن 


نش ون 
مرو مانند ماهی غافل اد شست 
که‌ما کوریمو اوصاحب‌نگاهی است 
دمد از هر بن مویش نگاهی 
رسن‌از گردن دیزی گقادمنت 
ابی طیاره پروانی ندارد 
ز شهر او بیابالی نکوتر 


۳۹ 


چو رهزن کاروانی در تكوتار 
روان خوابیدو تن پیدار گردید 
خرد جز کافری کافر گر ی لیست 
گر وهی را کردهی‌دد کمیناست 
دمن ده اهل مغرب را پیامی 
چه شمشیری که جانهامی‌ستاند 


کلشن راز حدید 


شکمها بهر انی در تك وتاذ 
هنر با دین‌ددانش خوار.گردید 
فن افر نگ جزمر دم دری لیست 
خدا یش بارا کر کارش‌چنین‌است 
که جمهور است تیخ بی‌نیامی 
تمیز مسلم و کافر نداند 


نماند در غلاف خود نمالی 
برد جان خود و جان جهانی 


کدامین نکته را نطق است اناالحق 
چه گوئی هرذه بود آن رمز مطلق 


من از رمز افاالحق' باز گویم 
مغی در حلقهی‌دیر »این سخن گفت 


جواب 


دگر با هند وابران زاذ گویم 
«حیات ازخو دفر یبی خو ردو(من) گفت 


۱ اشاره به کلاع حسین بن منصور حلاج عارف مشهو ر که «اناالحق» گفتو بدستو را لمقتدر 
خلیفة عباسی او را پس ازبریدن دست پایش بردار کردند و جسدش رادر آ تش‌سوزاندند 
و خا کسترش را به‌دجله ریختند. در همین موضوع از حافظ : 


منصوروار گر" ببرندم پای دار 


۲- مرد روحانی زردشتی 


مردانه جان دهم که جهان پایداد نیست 
۳ صومعه و دیرمغان» آتشکده را گویند. 


کلیات اقبال لاهوری 


خداخفت و وجود ما دخواش 
مقام تحت وفوقو چارسو خواب 
دل‌بیدار وعقل دکته بین خواب 
ترا این چشم بیداری‌بخو اب است 


۳۰ 


وجود ما نمودما ز خواش 
سکونوسیر وشو قوجستجوخواب 
کمان و فکر و تصدیقو یقین‌ خو اب 
ترا گفتارو کر داری بخواب‌است 


چو او بیدار گردد دیگری نیست 
متاع شوق دا سوداگری لست» 


فرو غ داش ما از قیای است 
چوحسدیگر شداین عالمد گرشد 
توان گفتن جهانر نگگو بو یست 
تقو ان گفتن که‌نعوایی یا فو نی است 
قوان گفتن همه نیر نگكههوش است 
خودی از کائنات رنگه و یو لیست 
لگه را در حریمش نیست داهی 


فیای‌ما ز تقدیر حواس است 
سکون‌وسیرو کیفد کمد گر شد 
زمینو آسمانه کاخو کو لست 
حجاب‌چهرهی آن بی‌چگو نی است 
فر ببپرده‌های‌چشمو کوش‌است 
حوای ما هيان ما و او یست 
کنی خود را تماشا بی‌نگاهی 


حساب روزش از دور فلك لیست 


بخو دیینی‌ظن و تخمین‌وشك لست 


اور گوئی که(من)دهمو گمان‌است 
۳ ۲ من کهدارای کمان کست؟ 
جهان پیدا د محتاج دلیلی 
خودی‌پنهان ز حجت ی‌نیاذ است 
خودی را حق بدان بطل مپندار 
خودی چون پخته کرددلانوالست 
شرر دا نیز بالی می‌توان داد 
ددام حق جزای کار او ست 


۱- کون بمعنی هستی" و عا لم وجود است 


نمودش‌چون‌نمود ایند آن است 
مکی در خودنگر آن بی نشان کیست؟ 
نمی آیبد بفکر جبرئیلی 
عکی| ند ش‌ودریاباین چه‌رازست 
خودی را کشت بی‌حاصل مینداد 
فراق عاشقان عن دصالست 
تید لابزالی می‌توان داد 
که اورا این‌دوام از جستجو ليست 


YY 


دوام آن به که جان مستعاری 


وجود کوهسار و دشت و در هیچ 
دکر از شنکر" ومنصور کم کوی 
بخود گم بهر تحقیق خودی شو 
اناالحق" گوی دصدیق خودی‌شو 


ګلشن راز دید 


شود از عشق و مستی پایداری 
جهان» فائى»خودىباقی»د گر هیچ 
خدا را هم براه خویشتن جوی 


سوال تېم 


که شد برس وحدت واقف آخر؟ 


شناسای چه آمد عارف آخر ؟ 


ته گردون مقام دلیذ بر است 
بدوش شام نعش آفتابی 
برد کهار چون ریگه روائی 
"گلان رادر کمی‌بادخزان‌است 
ز شبنم لاله را کوهر نماند 
نوا شنیده در چنگی بمیرد 


جواب 


دلیکن‌مهروماهش زودمیر است 
کواکب دا کفن از ماهتابی 
دگر کون می‌شود ددیا با بی 
متاع کاروان اذ پيم جان است 
دمی ماند دمی دیگر نماند 
شرر ناجته در سنگی بمیرد 


۱ شخصیت ظسفی هندو. بزر گترین شخصیت هندوست که درقرن دوم هجری مطابق 
قرن هشتم میلادی میزیسته است ومراد از منصور هم همان منصور حلاج است. 
وت کلام معروف منصور حلاج. ۳ گلها. 


کلیات اقبال لاهوری 


"من و نو أذ نفس ذنجیری م رکه 


جهان بکسر مقام آفلین" است 
دل ما در تلاش باطلی ليست 


نگه دارند ابنجا آرئو را" 


خودیرا لازوالی می‌توان کرد 


درین‌غر بت‌سرا؛ عر فان همین است 
صیب ها غم بی حاصلی لیست 
سرور ذوق وشوق جستجو را 
فراقی را دصالی می‌توان کرد 


چراغی از دم گرمی توان سو خت 
بسوزن‌چاك کر دون می توان‌دوخت 


خدای ذنده بی‌نوق سخن لیست 
که برق جلوه‌ی او برجگر زد؟ 
عیارحشن وخویی از دل کیست؟ 
الست اذخلوت ناز که بر خاست؟ 
چهآتش‌عشق درخا کی برافرودخت 
| گرمائیم کردان جام ساقی‌است 


مرا دل سوخت برتنهائی او 


تجلی‌های او بی انجمن لست 
که‌خوردآن‌باده وساغر ا زد؟ 
مه او در طواف منزل کیست؟ 
بلی اذ پرده‌ی ساذ که بر خاست؟ 
هزاران پرده‌يك آواذما سو خت 
ببزمش گرمی هنگامه باقی‌است 
کنم سامان بزم آرائی او 


مثال دانه می کارم خودی را 
برای اد نگهدارم خودی را 


۱- ناپدید شو نده» غروب کننده. 


۲- شناخحتن» خحدا شناسی و در اصطلاح اهل 


تضوف علم الهی وشناعت اسماء وصفات بادیتعالی است. 


۳ پيمانة شراب. 


۳۳۳ 


تو شمشیری ذ کام خود پبرون ۲ 
تقاب از ممکنات خویش بر گیر 
شب خود روشن آذلود بفین کن 
کسی کودیده رابردل کشوداست 
شراری جسته‌گی گیر از درددم 


خاتمه 


گلشن راز جدید 


برون آ از نیام خود برون 1 
مه و خورشید دااجم دا به‌بر گیر 
ید بیضا برون اذ آستین کن 
شراری کشت وپردینی‌دروداست 
که من مانند رومی گرم خونم 


و کر نهآ تش اذ تهذیب لو گیر 
پردن خودیفروذ اندردن مير 


¥ ¥ 


بند گی نامه 
بنام خدا 


گفت بایزدان مه گیتی فروز 
بی‌لیل دنهار 
کو کبی افدر سواد من لبود 


نی نورم دشت و درآ شنه‌پوش 


باد ایامی که 


آه ذین لبرنگ وافسون وجود 
تافتن اذز آفتاب آموختم 
خاکدانی با فراغ بی‌فراغ" 
آدم او صورت ماهی به‌شست 
تا اسیر آب وگل کردی مرا 
این جهان‌از لورجان] گاه‌نیست 
درفضای نیلگون» اورا بهل 


تاب من شب را کند مائندروز 
خفته بودم در ضمس روز گار 
کرو اندر نهاد من نبود 
لی بدریا از جمال من خروش 
وای زین تابالی و نوق و نمود 
خا کدانی مرده‌ئی افردختم 
چهره‌ی او از غلامی داع داغ 
آدمی بزدان کشی آدم پرست 
از طواف او خجل کردی‌مرا 
این جهان شابان‌مهر وماه‌نیست 
رشته‌ی ما نوربان از وی گسل 


۱- این کتاب با کتاب « گلشنر ازجدید» جز و کتاب ز بودعجم درحیات علامه‌اقبال بچاپ 
رسیده‌است. ‏ ۷- اشاده بسرزمین هنداست. بایدتوجه داشت که‌این اشعاد قبل ازاستقلال 
شبەقارە هندو بو جو دآمدن هند وپا کستان مستفل‌سروده شده و بدیهی است دم گرم وزند گی 
بخش علامه اقبال‌در بیداری مردم شبه‌فاره و وصول استقلال‌تأثیرات معجز آسا داشته است. . 


Yê 


با مرا از خدمت او وا گذار 


بند کی نامه 


باز خاکش آدم دیگر بيار 


چشم پیدارم کبود و کور به 


ای‌خدا این‌خا کدان بی تور به 


از غلامی دل بمرد در بدن 
از غلامی بزم ملت فرد فرد 


از غلامی روح گردد بار تن 
از غلامی شیرغاب افکنده‌ناب 
اینو آن با این و آن اندر تبره 


کارو بارش چون صلوة بی‌امام 
هرزمان هرفرد را دردی د گر 
از غلامی گوهرش تاارجمند 
نست اندر جان اوجز بیم‌مر گك 
مر ده ئی بی‌مر كو نعش خو دبدوش 
آبروی زند گی در باخته چون خر ان با کاهو جوددرساخته 
مک ی مال او یگ زفت وبود ماه وسال او نگر 
روزها در ماتم مکه‌یگر ند 
درخراماز ریگگ ساعت کمتر ند . 
مور او اژدر" کزو عقرب‌شکار 
زورق اپلیس را باد مراد 
شمله‌فی در شعله شی پیچیده‌ثی 


آن مکی | ندر سجود این‌درقام 
درفتد هرفرد بافردی دگر 
از غلامی مرد حق زار پند 
شاخ او بی‌مهر گان" عریان ز بر گ 
کور نوق دیش رادانسته نوش 


شوره بوم از نیش کژدم‌خارخار 
صرصر او آش دوزخ نژاد 
| قشی اندر هوا غلطمده‌ثی 
وه ۰ ۳ a‏ وا ۰ ۵ a‏ 
| تشی اذ دودپیچان تلخ يوش اتشی تندرغو ودرا خروس 
۱- غاب جع غابه است و آن بمعنی نیستان است وناب دندان نیش داری است که تاج 
تيز وریشه دارد ودر کنار نابا فرار گرفته است. معنی مصراع این است که ازٍغلامی شیر 
نیستان دندان تيز انداعته است. ۲- رشته‌ای که کشیشان بکمر خو د می بندند. 

۳- جشن مهر گان ازجشنهای پارسیان قدیم و بمعنی ماه مهرهم آمده و دراینجا بمعنی پا یز 
است. ۴- اژدهها. ۵- غو بمعنی فریاد و تندن غرش اير است. 


کلیات اقبال لاهوری 


در کنارش مارها اندر سمیز 
شه اش گیرنده چون کلب عقور" 


۳۶ 


مارها با کفجه های زهر دوز 


هولناك و زنده سوز ومرده‌نور 


درچنین دشت بلا صد رو کار 


خوشتر اذمحکومی بکدم‌شه‌ار 


دربیان فنون لطفة خلامان 


مو سیفی 


مر که‌ها اندر فنون بند کی 
شمه‌ی او خالی از نار حیات 
چون دل او تیره سیمای غلام 
از دل افسرده‌ی او سوذ رفت 
از نی او آشکارا راز او 
ناتوان و دار می‌سادد ترا 
چشماورااشگك په " سرمه‌است 
الحذراین نغمه‌ی موت‌است دبس 
تشنه کامی این‌حرم بی‌ذمزم است 
سوز دل اذ دل برد غم می‌دهد 
غم‌دو قسم‌است‌ای‌برادد گوش کن 
بكغم‌استآنغم کهآ دمراخورد 


من چگویم اذ فسون بندگی 
همچو سیل افتد بدبوار حیات 
پست‌چون طبعش لواهای غلام 
نوق فردا لذت امروذ رفت 
مر گے بك شهر است‌اندرساذاو 
از جهان بیزار می‌سازد ترا 
تا توانی برنوای او ماست 
لیسمی‌در کسوت‌صوت است‌و بس 
دربم وز برش هلاك آدم ات 
زهر اندر ساغر جم می‌دهد 
شعله‌ی ما را چراغ هوش کن 
آن غم‌دیگر که هرغی‌راخورد 


١‏ کفچه نو عی‌ماررا گویند باصر پهن و ما نند کفچه است شبیه مارعینکی بلون‌نقش عبنك. 
-- عقور گز نده وسگك عقود سگث گاز گیرنده است. 


۴۳ک بی دد بی . 


۳۱۳۷ 


آننغم دیگر کفماراهمدم است 
اندرو هنگامه‌های غربوشرق 
چون نشمن می کند اندر دلی 


بند گی ازسر جان ناآ گهی‌است 


بند گی نامه 


بحر ودرو ی جمله‌مو جودات‌غرق 
دل ازو گردد یم بی‌حاصلی 


زان غم دیگر سرود اوتهی است 


من نمی کویم کف آهنکش خطاست 


بسوه زن را این چنین شون رواست 


نغمه بايد تندرو مانند سل" 
نفمه می‌باید جنون پرورده‌ی 
ازنم او شعله پروردن توان 
می شناسی؟درسر وداست آ نمقام 
نغمه‌ی‌روشن چر اغ فطرت‌است 
اصل معنی‌را ندانم از کجاست 
نغمه گر معنی ندارد مردها ست 
راز معنی مرشد ردمی کشود 
معنی آن باشد که بستاند ترا 
معنی ن نبود که کورو کر کند 


تا برد از دل غمان دا خیل‌خیل 
آنشی درخون دل حل کرده‌ئی 
خامشی را جزو او کردن توان 
د کاندرو می حرف می روید کلام» 
معنی او نقشبند صورت است 
مورت ا قباس ات 
سوز او از آ تش افسرده‌است 
ا ا 
بی‌نیاذ از فقش گرداند ترا 
مرد را بر نقش عاشق تر کند 


مطرب ما جلوه‌ی معنی ندید 

دل بصورت بست و ازمعنی‌رمید 
۱- علامه اقبال موسیقی فعلی را که در کشورهای شرقی»خاصه کشورهای اسلامی راج 
است زهر آ گین ومخدر میداند که روح وجان شنو نده را مسموم می‌سازد ومیفرماید: آن دم 
سردی مر گبار بطور کلی درشعر وهنر ونقاشی وموسیقی‌وجود دارد که بايد از همه آنها 
احتر از جست و هنرارجمندی که مخصو ص آزاد گان است آفرید. 


کلیات اقبال لاهوری 


۳۳۸ 


مصوری 


همچنان دیدم فن صورت گری 
«راهیی در حلقه‌ی دام هوس 
خسروی‌پیش فقیر ی خر قه‌پوش 
نادنینی در ره بتخانه‌شی 
پیر کی اذ درد پیری داغ داغ 
مطر بی از نقمه‌ی بیگانه مست 
نوجوانی ازنگاهی خورده تس 


نی براهیمی درو نی آزری" 
دلبری باطایری اندر قفس 
مرد کوهستانیی هیزم بدوش 
جو کنی در خلوت دیرانه‌ئی 
آ نکه| ندردست‌او گل‌شدچراغ 
بلبلی ناليد و تار او کست 
کود کی بر گردن بابای پیر» 


از - و 
می‌چکد زخامه‌ها مضمون موت 


هر کجا اانه و اون موت 


علم حاضر پیش آفل در سحود 
بی‌بفین را لذت تحقیق لیست 
بی‌بقین‌را رعشه‌ها اندردل است 
ازخو دی دور است‌ور نجوراستو بس 
حسن را دریوزه از فطرت کند 
حسن را ازخود برون‌جستن عطاست 
نقشگر خوددا چوبافطرت‌سپرد 
بكذمان اذ خویشتن‌دنگی نزد 
فطرت اندرطیلان هفت‌رنگه 


بی‌تیش پردانه‌ی کم‌سوز او 


اسه آزربت ت اء ت ۳ 
تراش عموی حضرت ابراهیم بو 
۳ ردا جامۀ گشاد و بلند که بدود 73 و 
3 بدر س ما از : ۰ 


شك بیفزود و یقین از دل ربود 
بی‌بقین دا قوت تخلیق نیست 
تقش نو آوردن اورا مشکل‌است 
رهبر او ذوق جمهوراست دس 
رهزن و راہ تھی دستی دند 
| نچه میبایست پیش‌ما کجاست؟ 
نقش او افکنده نةم : ۳ 
لهش خود سترد 
پرزجاج ما گهی سنگی نزد 
مانده برقرطاس" اوبایای لنگه 
عکس فردا لیست در امروذ او 


۲ شیشه. 


۴ کاغد. 


۳۹ 


از نگاهش رخنه درافلاك نست 
خا کسار وبی‌حضور وشرمگین 
فکر او نادار و بی ذوق ستیز 
خویش را آدم | گر خالی‌شمرد 
چون کلیمی‌شد برون اذ خومشتن 


بند گی نامه 


زانکه اندرسنه دل باك نست 
بی‌صیب اذ صحبت روح‌الامین 
بانگگ اسرافیل او بی‌دستخیز 
ور بزدان در ضمیر او بمرد 
دست او تار يك و چوب اورسن" 


زن د کی بی قوت اعجاذ نست 
هر کسی داننده‌ی این‌راذ فست 


آن‌هثرمندی که بر فطرت‌فز ود 
گر چه بحر او ندارد احتاج 
چین رباید از ساط روز کار 
حور اواز حور جنت‌خوشتر است 
آفر نند کاثنات دیگری 
بحر دمو ج‌خویشرا بر خود ژلد 
زان فراوانی که اندرجان‌اوست 
فطرت پا کش عیارخوب وذشت 
عين ابراهیم دعین آذر است 


راز خود را برنگاه ها کشود 
می‌رسد اذجوی »۱ اوراخراج 
هرقکار از دست او کیرد عبار 
منکر لات ومناتش کافر است 
قلب را بخشد حیات دیگری 
پیش‌ما موجش کهر می‌افکند 
هر تھی دا بر نمودن شان‌ادست 
صنعتش آ ئینه‌دار خوب وزشت 


دست ادم بت شکن هم بتگر است 


جمله مو جودات را سوهانذ ند 


درغلامی تن ذ جان گردد تھی 
ذوق ابجاد ونمود از دل رود 
جبر ثیلی دا اکر ساذی غلام 
کیش اه تقلیدو کارش آ ذری‌ست 
تاذ گیها دهم و شك افز‌ایدش 


١‏ طناب. 


از تن بی‌جان چه اءید بهی 
آدمی از خویشتن غافل رود 
برفتد اذ گنبد آثئنه‌فام 
ندرت آندر مذهب او کافرک‌ست 


کهنه‌وفر‌سوده خوش‌می | یدش 


۲- لات‌ومنات نام دو بت‌زمان جاهلیت که اعراب آنهاراپرستش میکردند. 


کلیات اقبال لاهوری 


چشم او بررفته از | بنده کور 
گرهنر این‌است مر کهآ رزوست 


۱۴۳۰ 


چون‌مجاور رزقاواز خاك کور 


| ندرو نش ذشتو یروش ‌نکوست 


طایر دانا فمیگردد اسیر 


گر چه باشددامی از تاز حر بر 


در غلامی عشق و مذهب را فراق 


عاشقی» توحد را بردل ردن 


درغل(می عشق جز گفتار یست 


انگیین ذندگانی بد مذاق 
دانگهی خود را بهرشکل زدن 
کار ما کفتار ما را بار نیست 


کلرران شوق یی نوق رحیل 


٩ 
می‌هین دبی‌سبیل وبی‌دلیل‎ 


دین دداش را غلام اردان دهد 
کرچه برلب‌های او نام‌خداست 
طاقتی نامش دروغ بافروغ 
این صنم تاس‌جده‌اش کر دی عد است 
آن خدا نانی دهد جانی دهد 
آیّخد! یکتاست این صدپاده‌ایست 
آن خدا درمان آذار فشراق 
پنډه را باخویشتن خو کر کند 
و تیجیجانه عبدرخود را کلب شود 
ندم بیجاچه را است این نگر 


¬ راو وطر یی. 


تا بدن را زنده دارد جان دهد 
قله‌ی او طاقت فرمانرواست 
از بطون او تزاید جز دروغ 
چون یکی اندرقیام آ ئی‌فناست 
این خدا جانی مرد نانی دهد 
آن‌همه‌را چاره‌این یجاره‌است 
این خدا اندر کلام او تفای 
چشمد کوش وهوش‌راکافر کند 
جان به‌تن لیکن ذتن‌غائب شود 


باتو گویم معنی دنگین نگر 


۴۱ 


مردن دهم زیستن ای نکته‌ری 
ماهیاندا کوه‌دصحرایی دوجود 
مرد کر سوذ وا دا رده ئی 
پیش‌چنگی مست ومسروراست کو ر 
روح باحق دنده و باینده‌است 
آنکه حیلایموت آ مدحق است 
هر که بی‌حق زیست جز مر دار نیست 
اذنگاهش دیدنی‌ها درحجاب 
سوذ مشتاقی یکزدارش کجا 
مذهب او شکه چون آفاق او 
زن کی بار گران بردوش او 


عشق را از صحبتش آزذارها 


بند کی نامه 


این همه اذاعتبادات است دبس 
بهر مرغان قعر دریابی وجود 
لذت صوت و صدا را مسرده‌ثی 
پیش‌رنگیزذ ندمدر گوراست کور 
ورنه‌این‌رامردهآ ن‌راذ ندما ست 
ذهستن باحق‌حیات مطلق است 
کر چه کس درمانم او داوفشیت 
قلب او بی نوق وشوق انقلاب 
نور آفاقی بگفتارش کجا 
از عشا تاريك‌تر اشراق او 
مر گت او پرورده‌ی آغوش او 
از دمش افسرده گردد نارها 


تزد آن کرمی که از گل بر نخاست 
مهرو ماه و گنبد کردان کجاست 


از غلامی توق دیداری محوی ؛ 


دیده او محنت دیدن نيرد 
حکمران بگشایدش‌بندی! گر 
سازد آئینی گره اندر کسره 
ریز پیزقهر و کین بنمایدش 
تا غلام از خویش کر دد نا اميد 
گاه او را خلت دیبا دهد 


از غلامی جان بداری مجوی 
درجهان خو رد و گران حوایدومرد 
ی نهد برجان او بندی د گس 
کویدشمی‌پوش‌اذین آئی‌زده 
بیم مر گے نا گهان افزابدش 
آرذو از سینه گرد ایدید 
هم دمام کار در دستش نهد 


۱- تاد یکی اول‌شب. شامگاه ازمغرب تانیم شب. و اشراق‌در اینجا روشن‌شدن و درخشیدن 
و بر آمدن آقاب است. 
اشراق مجازاً بمعنی الهام گرقن هم آمده و اشراقی مکتبی فلسفی است که به در اد 
حقایق بوسیله الهام معتقد است. آنها پیرو افلاطون بو دها ند. 


کلیات اقبال لاهوری 


مهرراشاط رز کف‌بیرون جهاند 
فعمت امروذ دا شداش کرد 
شین اد سے تور و 
گردد اززاروز بون بك جانياك 


۱۳۲ 


بیذق خود دا بفرذیتی دساند 
تابمعنی منکر فرداش کرد 
جان پاك اذ لاغری مانشد دوك 
به که گر ددقر به‌ی تن‌ها هلاك 


۲ 
بند برپا نينت برجان و دل است 


مشکل اندر مشکل اندرمشکل است 


در فن تعمیر مردأن آزاد 
كذمان‌بارفتگان صحبت کز ین صنعت آژاد مردان هم به بين 


خیزو کار ايبك و سوری" نگر 
خوش را از خودیر ونآ وردها ند 
سنگها با سنگها پیوسته‌اند 
ددن او بخته‌تر سازد ترا 
نقش سوی قشگر می‌آورد 
همت مردانه و طبع بلند 
تشه ا ور 
وای من از خو شتن أندرحجاب 
وای من اذبیخ وبن بر کنده‌ثی 


یکی ھا ا یی مک ادت 


وانما؟ چشمی| کر داری جگر 
این چنین خودراتماشا کردها ند 
روز گاری را با نی سته‌اند 
در جهان دیگر اندازد ترا 
از ضمیر او خبر می‌آورد 
دردل سنگه اين‌دو لعل‌ار جمند 
بی‌خبررو داد جان از تن‌میری 
از فرات زند گی ناخورده آب 
از مقام خویش دور افکنده‌ثی 
وای من شاخ بقینم بی نم است 


۱- بیذق پیاده شطرنج و فرزین وزی رآنست. 

۲- علامة اقبال میفرماید بندواقفعی برپای ملل نیست واین بند» درونی‌است. این بند برجان 
ودل وفکر آنهاست وبراستی برداشتن آن مشکل است. ۳- ايبك وسوری نام 
دوتن ازسلاطین مسلمان هند. ۴- چشم باز کن 


r 


بند گی نامه 


در من آن ئىروى الا ست 


سجدهام شابان این‌در گاه‌یست 


بك نظر آن گوهر نایی نگر 
مرمرش ذز آب روان گردندەتر 
عشق‌هر دان‌سر خودرا گفته‌است 
عشق مردان پالاودنگین چون‌بهشت 
عشق مردان قد خوبان راعباد 


تاج دا در ذیر مهتایی نگر 
بك دم آ نجا از ابد پاینده‌قی : 
سنگ‌رابانولمی کان‌سفته‌است 
می گشاید نغمه‌ها از سنگگو خشت 


حسن را هم برده درهم پردمدار 


همت اوآ نسوی گردون گذشت از جهان چنده چون بیرون گذشت 
زانکه در گفتن تباید آ تجه‌دید 
از ضمیر خود نقابی بر کشید 
از محبت جذبه‌ها گ ردد بلند ارج می کیرد ازو نا ارجمند 
بی محبت زن د کی مانم همه کارو بارش زشت د امحکم همه 
عشق صیقل می‌زند فرهنگه را جوهر آئینه بخشد سنگه را 


اهل دل را سینه‌ی سینا" دهد 
پیش‌ادهرمسکن ومو جودمات 
کرمی افکارما اذ نار اوست 
عشق مورومر غو آدم‌را بس‌است 
دلبری‌بی‌قاهری‌جاده کری‌است 


باهترمندان بد بضا دهد 
حمله عالم تلخ و او شاخ نبات 
آ فر بدن» جان دمیدن‌کاراوست 
عشق تنها هردوعالم دا بس‌است 
دلبری‌باقاهری پیغمبری است 


هر دو را در کارها آمیخت عشق 


عالمی در عالمی انگیخت عشق 


۱- شبه جزپرۀ سینا که کوه طور در آن واقع است واحکام حدا برموسی (ع) در آنجا 
نازل شد. ۲- یدییضا اشاده به‌داستان حضرت موسی‌است که چون دست در گریبان 


میکرد و بیرون میا ور د از آن نوری ساطع میشد. 


۳- زیردستی؛ قدرت. 


لھ * 
بانضمام 
افکار و نقش فر نت 


علامه اقبال مجموعه شعر «پیاع مشرق» را درجواب دیوان غربی 
و« گوته» شاعر آلمانی که پز بان فادسی و حصوصاً حافظ علاقه 
زیادی داشت؛ سروده است. اودر مقدمة این کتاب زمان حافظ و 
و گو ته را باهم مقایسه کرده وعقیده داردکه: هر دوشاعردردیکتا. 
توری‌های زمان حوپش (حافظ در تیمور و گوته درناپلون) مو ثر 
بوده‌اند وهردوشاعر؛ معام لسان لغیبی داز ند. 

کتاب «پیام مشرق» صدسال پس‌ازدیوان غر بی گو ته سروده شده و 
اقبال وضع صد سال قبل آلمان دا بازمان خود مقایسه کرده و 
شرح میدهد که دراین صدسال چه تحولات عظیمی در ارو پا بوجو د 
آمده وملل شرل درخواب غفلت بو ده‌اند. وادامه میدهد حال که 
مشرق زمین بعد از قرنها غفلت و بی‌عبری از حواب گسران بیداد 
شده بحکم آیۀ شریفة: «ان‌القه لایفیر ما بقوم حتی یفیروا ما بانفبهم» 
سعادت فردی واجتماعی محال‌است مگر آنکه افراد خو درا تغییر 
دهند. 


در جواب گو نه شاعر آلمانی 
پیام مشرق" 


پیش کی بحضود اعلی‌حضرت امیرامانفخانن فرما فردای 
دولت مستقله افغانستان خلداقه منکه و اجلاله 


ای امیر کامکاد ای شهر باد نوجوان دمثل پیران بخته کار 
چشم تو اذ پرد گیهامحرم امت دل میان سینه‌ات جام جم است 
عزم تو پاینده چو کهساد تو حزم تو آسان کند دشواد تو 
همت تو چون خیال من بلند ملت صد پاره را شیراذه بند 
هدبه از شاهنشهان داری بسی لعل و باقوت کر ان‌داری سی 


هده ئی از بشوائی هم پذ بر 


# توضیح آنکه کتاب «می‌باقی» که غز لیات بوده در زمان حیات علامه اقبال جزو همین 
کتاب بچاپ رسیدهو لی‌ما آن غز لیات‌رادراول کتاب باغز لیات «ز بودعجم» وغز لیات دیگر 
یکجا بچاپ دسانیده‌ايم. بنا براین کتاب پیام مشرق‌شامل چهاد کتاب باسامی: پیا) مشرق؛ و 
اقکاد» می باقی‌و نقش فر نگ میباشد. 


چیه 


کلیات اقبال لاهوری 


تا مرادمز حیات آموختند 
بك توای سینه قاب آوردهام 
پیر مغرب شاعر آلمانوی" 
بست هش شاهدان شوخ وشنگه 
در جوایش کفتم‌ام پیفام شرق 
تا شناسای خودم خود بین لیم 
او ذ افرقکی جوانات مثل برق 
او چمن زادی چمن پرودده‌ثی 
او چو بلبل‌در چمن «فردوس گوش» 
هرد دانای ضمیر کائنات 
هرد خنجر‌صبح خند» آ ینه‌فام 
هرد کوهر ارجمند و تاب‌دار 
اد ز شوخی در تهقلزم" تپید 

من به آخوش صدف تابم هنود 
آشنای من نهن بسگانه رفت 
من شکوه خسردی او دا دهم 
او حدیث ذلیری خواهد ذ من 
"کم نظر ‏ بیتایی جانم ندید 
فطرت من عشق را در بر گرفت 
حق‌رموزملك و دین‌برمن کشود 
بر که گلر نگین زمضمون‌من است 


۱۳۸ 


آتفی در پیکرم افروختند 
عشق دا عهد شاب آورده‌ام 
آن قتبل شیوه‌های پهلوی 
داد مشرق دا سلامی اذ فرنگه 
ماهتایی ریختم برشام شرق 
با تو کویم او که برد و من کیم 
شعله‌ی من از دم پیران شرق 
من دمیدم از ذمین صرده‌ثی 
من بصحراچون‌جرس گرم‌خروش 
هردو پیغام حیات اندر ممات 
او برهته من هنود الدر نیام 
زاده‌ی دریای نایدا کنار 
تا گریبان صدف را بر درید 
در ضمیر بحر ابابم هنود 
از خستائم تهی پیمانه رفت 
تخت کسری زبریای او نهم 
رنگه وآب شاعری خواهد دمن 
آشکارم دید وينهام دید 
صحبت خاشاك و آش در گرفت 
نقش غير اذ پرده‌ی چشمم ربود 
مصرع من قطره‌ی خون‌من است 


۱-اشازه به گوته شاعر آلمانی‌است که به شرقو زبان فادسی و بخصوص به اشعار حافظ 
علاقة فر او ان‌داشت. آثار گو ته جز وشاهکارهایادبیات جهان‌است. اوشهرت بین | لمللی داشت 
تاجائی که نا پلثون بملاقاتش رفت و نشان لژیون دونور را باو اعطا کرد. ۲- دریا. 


۱۳۹ 


تا له پنداری سخن دیوانگیست 
از هنر سرمابه‌دارم کردماند 


پیام مشرق 


در کمال این‌جنون فرذانگیست 
در دیار هند خوارم کردماند 
طابرم در کلستان خودغر ب! 


بسکه گردون سفله ودون پرور است 
وای برمردی که صاحب جوهر است 


دیده‌ئی ای خسرو کیوان جناب 
ابطحی دردشت‌خوش اذرامرفت 
مصر بان افتاده در گرداب نیل 
آل عثمان در شکنج روز کار 
عشق دا آئین سلمائی نماند 
سوز وساذز ند کی رفت از کلش 
مسلم هندی شکم را بنده‌ثی 


آفتاب ما توارت بالحجاب 
از دم او سوذ الا ال دفت 
سست ر که تورانیان ژنده پیل 
مشرق ومغرب ذخوش لالهزار 
خاك ابران ماند و ایرانی نماند 
آن کهن آش‌فسرد ادر دلش 
خودفردشی»دل زدین بر کنده‌لی 


در مسلمان عان محبو بی لماند 
خالد و فاروق و ابویی" تمالد 


ای ترا فطرت ضمیر پاك داد 
تازه کن آئین صدییق و عم 
ملت آواده‌ی کوه و دمن 
زیر للوردئین تن و دوشن جبین 
قسمت خود از جهان نا بافته 
در قهستان خلوتی ورذیده‌ی 


حان : و ی ۴ 
جال تو بر محنت پیهم صبور 


از غم دين سینه‌ی صد چاك داد 
چون صبا بر لاله‌ی صحرا گذد 
در رکه او خون‌شیرانموج ذن 
چشم او چون جره باذان‌تیز بین 
کوک قدیر او ا تافته 
رستخیز زن کی تا دیده‌گی 
کوش در تهذیب افغان غیور 


۱- خا لدین‌و لید سرداد معروف اسلام فاتح شامات؛ وفادوق لقب عمرین‌عطاب؛ دایوبی 
اشاره به‌صلاحا لدین ایو یی فاتح جنگهای صلیبی است. ۲- لقب ابو بکراست. 


ی ۳۳۹ کوهستان. کت یبا یی . 


کلیات اقبال لاهوری 


1۱۰ 


تاد صدبقان این امت شوی 


بهرد ین ‌سرمابه‌ی قوت‌شوی 


ز ند کی جهداست: استحقاق نیست 
کفت حکمت‌را خداخیر کشر ' 
شت کل : صاحب امالکتاب 
گرچه عین ذات را بی‌برده دید 
علم اشيا علم الاسماستى 
علم اشيا داد. مغرب را فرودغ 
جان ما را لذت اجساس نست 
علم و دولت نظم کار ملت است 
آن یکی از سینه‌ی اخراد گیر 
دشنه زن در پیکر این کائنات 


جز بعلم انفس و آفاق لیست 
هر کجا این‌خیردا بینی بگیر 
پردگیها بررضمیرش بی‌حجاب 
رب ذدنی از ذبان او چکید 
هم عساو هم ید بیضاستی" 
حکمت او ماست می‌بندد ز دوغ 
خاك ره جز ربزه‌ی المای لست 
علم و دولت اعتبار ملت است 
زان دگر از سینه‌ی کهساد گیر 
در شکم دارد گهر چون سومنات 


لمل ناب اندر بدخشان تو هست 
برق سينا در فهستان تو هست 


کشور محکم اساسی بایدت 
ای بسا آدم که ابلیسی کند 
رنگ او تبرنگگ و بود او نمود 
پاکباا و کبتین اد دفل 
در نگر ای خسرو صاحب لظر 
مر‌شد رومی حکیم ياك زاد 


دیده‌ی مردم‌شناسی بابدت 
ای بسا شیطان که ادریسی کند 
اندرون او چو داع لاله دود 
وف وغدر و نفاق اندر بغل 
لیست هر سنگی که می‌تابد گهر 
سر هر کته و زن د کی برما گشاد 


۱ ناظر است به آیه ۲۶۹ سوره بقره: «يۇتالحكمة‌من‌يشاء و من يو تى | لحمکة نقداو تی 
خیرا کثیرا و ما یذ کرالااو لوالا لباب». ۲ سید کل اشاده‌به‌عضرت دسول اکرم(ص) 
و اما لکتاب نام قر آن است. ۳ ید بیضا اشاده به‌معجزه حضرت موسی (ع) که‌چون 
دستش را در بفل‌میکرد نودی اذ آن ساطع میشد. ‏ ۰ ۴- نام یکی ازپیامبران قدیم که 
اورا «اوریا6 و «ارمیس» گفتهاند. ۵- زخمی که از آن چرله باید. 


۱۴۰۱ 


«هر هلاك امت پسشین که سود 


زانکه بر جندل گمان سردند عود» 


سروری‌دردین‌ما خدمت گر ی‌است 
در هجوم کارهنای ملك و دين 
هر که بکدم در کمین خود نشست 
در قبای خسروی دروش زی 
فاد ملت شهنشاه مراد 
هم فقیری هم‌شه کردون فری 
غرق بودش در زره بالا و دوش 
آن مسلمانان که میری کردها ند 
در امادت فقر را افزوده‌اند 
حکمرانی بود و سامانی نداشت 
هر که عشق مصطفی سامان اوست 
سوذ صدیق و على اذ حق طلب 
زانکه ملت‌را حیات‌ازعشق اوست 
جلوه‌ی بی‌پرده‌ی او وا نمود 
روح را جز عشق او آرام نست 


عدل فاردقی و فقر حیبدری است 
با دل خود یك نفس خلوت گزین 
هیچ نخجیر از کمند او نجست 
دیده سدار و خدا اندش دی 
تيغ او را برق و تندر خانه‌زاد 
اردشیری با روان بوذری 
در ميان سینه دل موئنه پوش 
در شهنشاهی فقسری کرده‌اند 
مثل سلمان در مدائن بوده‌اند 
دست او جز تيغ و قر آنی نداشت 
بحر وبر در گوشه‌ی دامان اوست 
ند‌ثی عشق نبی اذ حق طلب 
بر کب وسازکائنات اذ عشق‌اوست 
جوهر پنهان که بود اندر دجود 
عشق او روذیست کورا شام نیست 


خیزو اندر گردش آور جام عشق . 
در قهستان تاذه کن یفام عشق 


۱- این بیت از مو لوی است وجندل بمعنای سنگث بزر گك است. 


بنام خد!ا 


لاله‌طور 


شهبد ناز او بزم وجود است تباذ اندر نهاد هست و بوداست 

نمی‌بینی که از مهر فلك تاب بسمای سحر داغ سجود است 
* عد عد 

دل من روشن از سوز درون است جهان بین چشم من اذاشك خون‌است 

ز رمز ذندگی بیگانه‌تر باد کسی کو عشق‌را گوید جنون است 
۶ ۶ ۶ 

باغان باد فردردین دهد عشق بر اغان غنچه چون‌پردین دهدعشق 

شماع مهر او قلزم؟ شکاف است بماهی دیده‌ی ره بین دهد عشق 
3% ¥ # 

عقابان دا بهای کم هد عشق قذروان را ساذان سر دهد عشق 

نگه دارد دل ما . خوشتن را ولیکن از کمینش بر جهد عشق 
* ع۶د 2 


۱- کوه طور در شبه جز برۂسینا جا ئی است که‌وحی برحضرت‌مو سی( ع)نازل‌میشد. ۲ دریا. 


۴۴۳ 


به بر گك لاله رنگ آمیز ی عشق 
اکر این خا کدان را وا شکافی 


نه هر کس از محبت مایه‌دار است 
بروید لاله با داغ جگر تاب 


درسن كلش پبرشان مئل بوم 
برآید آرزویا بر نیاید 


جهان مشت گل‌ودل» حاصل اوست 
EEE‏ دویین افتاد» ورنه 


سحر می کفت بلبل باغبان دا 
i CEE‏ ار ck‏ 


کهن دا نو کن و طرح د گر ریز 


نوای عشق را ساز است آدم 
جهان او آ فر بد این خوبتر ساخت 


نه من انجام و بی آغاذ جوم 


گر از روی حقیقت پرده گیرر ند 


اد د 3 


% + + 


%# X* %* 


*# ۶ * 


3% عد عد 


پیام مشرق 


بجان ما بلاانگیزی عشق 
درو نش بنگری خونربزی عشق 


نه با هر کس محبت ساز کار است 
دل لمل بدخشان بی‌شرار است 


نمی‌دانم چه میخواهم چه جوم 
شهبد سود و ساز آرژودیم 
همین مك قطر هی حو ن»مشکل‌اوست 
جهان هر کسی اندر دل ادست 


درین گل جز نهال غم نگیرد 
دلی گل چون جوان گردد بمیرد 


زبان توام همی زاید بسودش 
دل ما بر تقاید دير و زودش 


گشاید راز و خود راز است آدم 
گر با ایزد انباژ است آدم 


همه رازم حهان را راز جویم 


کلیات اقبال لاهوری 


دلا ناداثی پروانه تا کی 
یکی خود را بسوز خویشتن سوز 

3 
تنی پیداکن از مشت غباری 
درون او دل درد آشنائی 
ز آ بو کل‌خداخوش‌پیکر یساخت 
ولی ساقی به‌آن آتش که دارد 


به یز دان روز محشر برهمن گفت 


دلیکن گر نرنجی با تو کویم 


گذشتی تیز گام ای اختر صبح 
من اذ نا آ گهی کم کرده راهم 
3% 
تهی از های و هو میخانه بودی 
نبودی‌عشق و این هنگامه‌ی عشق 
+ 
ترا ای تاذه پرداذ آفریدند 
هوس ما را گران پرواذ دارد 
5 
چه لذت بارب اندرهست وبوداست 
شکافد شاخ را چون غنجه‌ی گل 


3% 


ae 


3% 


و 


۷ 


3 


3 


۴ 


نگیری شبوه‌ی مردانه تا کی 
طواف: ا ابه فا کین 


کید راز کو ری 


چو جولئی در کناد کوهساری 


جهانی از ارم دساتری ساخت 
زخاك من جهان دبگری ساخت 


فروغ ذند گی تاب شرر بود 
صنم اذ آدمی بانشده‌تر نود 


مکی اد واب ها بیژار رفتی 
تو بدار آمدی بیدار رفتی 


گل مااذ شرد بیگانه بودی 
ا گر دل چون خرد فرذانه بودی 


سراپا لذت بال آنمسائثی 
تو از نوق پریدن پر کشائی 


دل هرذره درجوش نمود است 


تسم رس از ذوق وحود است 


۱۴۵ پیام‌مشرق 


شنیدم در عدم پروانه م ی گفت دمی از زندگی تاب و تیم بخش 

پریشان کن سحر خاکسترم را دلیکن سوذ و ساذ يك شبم بخش , 
* *% ع 

مسلمانان مرا حرفی است در دل که روشن‌تر زجان جبرئیل است 

نهانش ,دارم از آذر نهادان که این سری ذ اسرار خلیل‌است 
د % > 

به کوش‌ده سپاری ای دل ای دل مرا تنها گذاری ای دل ای دل 

دمادم آرزوها افر نی شک کاری نه‌داری ای دل ای دل 
* *%* 3 

رهی در سینه‌ی انجم کشائی ولی از خوشتن ناآشنائی 

یکی برخود کشا چون‌دانه چشمی که اذ ذمر ذمین نخلی بر آئی 
* %*% % 

سحر در شاخسار بوستانی چه‌خوش مسگفت‌مر غ نغمه خوانی 

برآور هرچه اندر سنه داری سرودی» ناله‌فی آهی فغانی 
* *% #* 

ترا يك فکته‌ی سربته گویم اکر درس حبات اذ من بگیری 

بمیری گر به تن جانی نداری وکر جانی به‌تن داری نمیری 
* %*% ۶ 

بهل افسانه‌ی آن پا چراغی حدیث سوزذ او آذاد کوش است 

من آن پردانه دا پردانه دالم که‌جانش سخت کوش وشعله نوش است 

ترا. از خوشتن بیگا نه ساذد من آن آبی طربناکی ندارم 

بباذادم مجو دیگر متاعی چو گل جز سینه‌ی چا کی ندارم 


۶ * * 


کلیات اقبال لاهوری 


تمایم آنه هست اندر رکه ګل 


بردن از ورطه‌ی بود و عدم شو 


خودی تعمیر کن در پیکر خوش 


ز مرغان چمن نا آشنایم 


اکر اذك دلی از من کران گر 


جهان باربچه خوش‌هنگامه دارد 


نکه را با نگه آمیز دادی 


سکندربا خضر خوش نکته‌ثی گفت 
تو این جنکه از کناد عر صه‌بینی 


سر در کقباد؛ | کلیل ج خاك 
دلیکن من ندانم گوهرم چیست 


اکر در مشت خاك تو نهادند 


ز ابر نوبهاران گریه آموز 


دمادم نقشهای تاذه ريزد 


اک امروذ تو عموبر دوش است 


۱۴۶ 


اکر جات شهید جسجو ثست 
بهار من طلسم دنگ وبو نیست 


فزون ترزین جهان کیف و کم‌شو 
چو ابراهيم معمار حرم شو 


بشاخ آشیان نها سرایم 
که خونم می‌ترادد از نوایم 


همه را مست بك ییمانه کردی 
دلازدل, جان‌زجان سگانه کردی 


شريك سود و ساز بحر د بر شو 
بمبر اندر نبرد و ذنده تر شو 


کلسا و شتان و حرم خاك 


دل صد باره‌ی خونابه باری 
که از اشك تو روید لاله‌زاری 


بيك صورت قرار ذند کی ثیست 
بخاك تو شراد ذل د کی نست 


PV‏ پیام مشرق 


چو نوق نغمه‌ام در جلوت ارد قیامت افکنم در محفل خوش 

چو می‌خواهم دمی خلوت بگیرم جهان را گم کنم اندر دل خویش 
عد 3 ماد 

چه‌می‌پرسی میان سینه دل چیست خرد چون سوز پیدا کرد دل شد 

دل از ذوق تیش دل بود لیکن چو بك دم از تیش افتاد گل شد 
* *% جرد 

خرد گفت او بچشم اندر نگنجد نگاه شوق در امید و بیم است 

نمی گر دد کهن افشسانه‌ی طور که در هر دل تمنای کلیم است 
X* 3% 3‏ 

کنشت و مسجد و بتخانه و دير جز این مشت کلی پیدا نکردی 

ز حکم غیر نتوان جز بدل رست تو ای غافل دلی یبدا نکردی 
3# 3% * 

اهپیوستم درن ستان سرا دل ز بند این و ٦ن‏ آزاده رفتم 

چو باد صبح کردیدم دمی چند کلان را آب و دنگی ذاده رفتم 
*% * ملد 

بخود باذ آورد رند کهن را می پرنا که من در جام کردم 

من این می چون مغان دور پشین ز چشم مست سافی وام کردم" 
اد X% X%‏ 

سفالم را می او جام جم کرد درون قطرهام پوشیده یم کرد 

خرد اندر سرم بتخانه‌لی ربخت خلیل عشق دیرم را حرم کرد 
*# %* %* 

خرد ذفجیرې امروز و دوش است پرستاد بتان چشم و کوش است 


۱- اشاره به‌فزل مشهورعراقی است: 
نخستین باده کاندر جام کردند ز چشم مست ساقی وام کردند 


کلیات اقبال لاهوری 


صنم در تم پوشیده دارد 


3 
خرد اندر سره ر کس نهادند 
ولی این‌راذ کس جز من نداند 
گدای جلوه رفتی در سر طور 
قدم در جستجوی آدمی رن 


کو ری واد کن سا 
دلی تاب و تب ما خا کیان بین 


همای علم تاافتد بدامت 
عمل خواهی؟ بقین‌دا بخته‌تس کن 


* 3 
خرد بر چهره‌ی تو برده‌ها بافت 
«ر افتد هر مان اندشه با شوق 
عد 3 
دلت می‌لرزد از اندیشه‌ی مر گك 
بخود باز خودی را بخته‌تر گیر 
د 3 
ز پیوند تن و جانم چه پرسی 
دم آ شفته‌ام در. پیچ و تام 
+ %* 


3% 


% 


۴۸ 


بر همن زاده‌ی زنار يوش است 


تنم چون‌دیگ ان از خالو خون‌است 
ضمیر خاك د خونم بیچگون است 


خداهم در تلاش آدمی هست 


مرا آن پیکر نوری ندادند 
شوری ذوق مهجوری ندادند 


بقین کم کن» گرفتاد شکی باش 
یکی جوی د یکی بین دیکی باش 


نگاهی تشنه‌ی دیدار دارم 
چه آ شوب افکنی در جان دارم 


ز سمش زرد ماننه تیگ 
اک یی اد ودنک فا 


بدام چند و چون در می‌نیایم 
چو از آغوش نی‌خیزم نوایم 


١‏ زدیر گیاهی است دارای ساقه‌های کو تاه و گلهای زرد» بر گها یش نیز زر در نگگ‌است. 


۳۳۹ 


هرا فرمود پیر نکته دانی 
دل از خوبان بى روا تگهسدار 


پیام مشرق 


هر أهروز تو اذ فردا ام است 
ری واه کان خر ات 


% 
3% 


خرد تش فروزد» دل سوزد 


من از بود و لبود خود خموشم 


وليكن اسن نوای اوو کس 


ذ من با شاعر دنگین بیان گوی 


نه‌خودرامی گدازی ذ آتش‌خوش 


درین محفل ذ من تنها تری يست 


ضمیر ما بها باتش دلیل است 
همین تفسیر نمرود و خلبل است 


اکر گویم که هستم خود پرستم 
کسی در سینه می گوید که هستم 


چه‌سوداذسوذ ا گر چونلاله‌سوزی 
نه شام دردهندی بر فروزی 


عیارش کرده‌ئی سود و ذیان را 
بچشم دیگری بینم جهان را 


جهان عشق را هم محشری هست 
نه او دا مسلمی نی‌کافری هست 


تو ای شیخ حرم شاید ندانی 
گناه و نامه و ميزان ندارد 
3% لد 
چوتاب از خود بگیردقطره‌ی آب ميان سن گهن مك دانه گردد 
به بزم همنوایان آنجنان زی که گلشن بر ئو خلوت خانه گردد 
یډ + ع 
۱- شیخ|ابو الفتوح دازی صاحب تفسیر معروف میباشد و شاید هم‌اشاره به‌امام فخررازی 
از علما و فقهاء معروف است که گویند در حوزه درسش بیش از دوهزار تن دانشمند 
می نشستند و صاحب تفسیر قرآن بنام «مفا تیح | لغیب» معروف به تفسیر کبیر میباشد. 


کلیات اقبال لاهوری 


من ای دانشوران در پیج و تابم 
چسان در مشت خا کی تن ذلد دل 


میارا بزم بر ساحل که آنجا 
بدربا غلط و با موجش درآویز 


سراپا معنی سربته‌ام من 
نه‌مختادم توان گفتن نه مور 


مگ از مدای زذندگالی 
من از نوق سفر آنگونه مستم 
ااگر کردی نکه بر پاره‌ی سنگه 


بزر خود رامسنج ای بنده‌ی زر 


وفا نا آشنا بیگانه خو بود 


چو دید او دا پرید از سینه‌ی‌من 


مپرس اذ عشق و از نیرنگی عشق 
درون سینه بیش اد نقطه‌ثی نیست 


مشوای غنجه‌ی نورسته دلگیر 


لب جو بزم گل» مر غ چمن‌سیر 


18° 


خرد دا فهم این هعنی محال است 
که دل دشت غزالان خال است 


نوای زند گائی فرم خبز است 
حبات جاودان اندر ستیز است 


نگاه حرف بافان بر تتابم 
که خاك زنلده‌ام در انقلابم 


ثرا بر شیوه‌های او نگه تست 
که منز ل پیش من جز سنگهارهلیست 


ز فيض آرزدی تو کهر شد 
که زر از گوشه‌ی چشمتو ذر شد 


نگاهش بیقرار از جستجو بود 
نداستم که دسث آموزذ او بود 


بهر دنگی که خواهی سر بر آرد 
چو آید بر ذبان پابان ندارد 


این بستان‌سرا دیگر چه‌خواهی 
صباء شبنم» نوای صبحگاهی 


۵1 پیام‌مشرق 


مرا روزی کل افسرده‌شی کفت نمود ما چو پرواز شرار است 


دلم بر محنت نقش | فرین‌سوخت که نقش کلك او ناپابدار است 
% لد ملد 

جهان ما که یایانی ندارد چو ماهی در یم ایام نرق است 

مکی بردل نظر وا کن که بینی بم ايام در بك جام غرق است 
3 لد 

بمرغان چمن همداستانم زبان غنجه‌های بی‌ذبام 

چو میرم با صبا خا کم بيامیز که جز طوف گلان کاری ندانم 
مد 3 علد 

لماید آ نجه هست این‌وادی گل درون لاله‌ی آ تش‌بجان چست؟ 

بچشم ماچمن بكموج ر نگ‌است که‌می‌داند بچشم بلبلان‌چیست؟ 
عد عد 3 

تو خورشدی و من ساره ی تو سرایا نورم از نظاده‌ی تو 

ز آغوش تو دورم ناتمامم تو فرآنی د من سیپاره‌ی تو 
3£ 3£ 

خیال او درون دیده خوشتر غمش افزوده جان کاهیده‌خوشتر 

مرا صاحبدلی‌این لکته آمو خت ز منزل جاده‌ی پیچیده خوشتر 
5 ود 

دماغم کافر ذناددار است بتان را بنده و پرورذ کار است 

دلم را بین که نالد اذ غم عشق ترا با دمن و آ ینم چه‌کار است 
مد چا چاو 

صنوبر بنده‌ی آژاده‌ی او فروغ روی کل از باده‌ی او 

حریمش آفتاب ماه و انجم دل آدم در نگفاده‌ی او 


کلیات اقبال لاهوری 


ز انجم تا به انجم صد جهان بود 
دلیکن چون بخودنگربستم من 


بیای خود مزن ذنجیر تقدیر 
اکر باور نداری» خىز و دریاب 


دل من درطلسم خوداسر است 


نوا در ساز حان از ذخمه‌ی تو 


چراغم» با تو سوذم بی‌تو میرم 


لب جوی ابد چون سبزه رستیم 


ترا درد یکی در سینه پیچید 
د کر از عشق بیبا کم چه دنجی 


کرا جوئی» چرا در پیج دتابی؟ 
تلاش او کنی جز خود نه‌بینی 


توای کودكمنش‌خودرا ادب کن 


بر نگهاحمرو خونور کو پوست 


ê 


خرد هر جا که پرذدآسمان بود 


کران سکران درمن نهان بود 


ته این کنبد گردان رهی هست 
که چون‌پادا کنی جولانگهی‌هست 


جهان اذ برتو او قاب گیر است 


که پیش روذ کار من‌پربر است 


چسان درجانی واذ جان بردنی؟ 
تو اک بیچون من بی‌من‌چگونی؟ 


نی ما غمه‌ی مااندم اوست 
ر گك ما ریشه‌ی ما از نم اوست 


جهان رنگ و بو را آفربدی 
که خوداین‌های‌وهورا] فر بدی 


که او پیداست تو ذسر نقابی 


مسلمان زاده‌ثی ترك نسب کن 
عرب نازد اکر ترك عر ب کن 


۵۳ 


نه اففانيم و فى ترك وتتاریم 
تمیژ دنگ و بو برماً حرام است 
+ %*% 3 


از آن‌صهبا که‌جان مابرافرو خت 

* #* 3 
دل من ای دل من ای دل من 
چو شبنم‌برسس خا کم چکیدی؟ 

* *% 3 
چه کو یم نکتهیزشتو نکو چیست 
برون اذ شاخ بینی خارو گل را 

* *% %* 
کسی کو درد پنهانی ندارد 
ا گر جانی هوس داری طلب کن 

* و عد 


چه پرسی از کجایم چیستم من 
درین دریا چو موج بیقرارم 

٭+ + % 
بچندین جلوه در زیر نقایی 
دوی در خون ما چون مستی می 

%+ *%+ % 
دل از منزل تھی کن پا بره‌دار 
متاع عقل و دین بادیگران‌بخش 

×+ + ماد 


پیام مشرق 


چمن داي و از بك شاخسارم 
که ما پردرده‌ی بك توبهارم 


بخاگ ما دلی» در دل غمی هست 
هنوز اندر سبوی ها نمی‌هست 


بم من؛ کین من؛ ساحل من 
وبا چون عنحه رستی‌از گلمن؟ 


ز بان لر زد که معنی‌ببجداراست 
درون او نه گل بیدا نه خاراست 


تنی دارد و لی جانی ندارد 
تب و تابی که یابانی ندارد 


بخود پیچیده‌ام تا ذستم من 


دلی ببگانه خوئی» دیربابی 


نگه را ياك هثل مهرومهدار 
غم عشق ار بدست افتد نگمدار 


کلیات اقبال لاهوری ۵۴ 


ببا ای عشق» ای رمز دل ما ببا ای کشت ماء ای حاصل ما 

کهن کشتند ابن خا کی نهادان دکر آدم بنا کن از گل ما 

سخن درد و غم آرد, درد وغم به مرا این ناله‌های دمبدم به 

سکندر را ڏعیش من خبر لست نوای دلکشی از ملك جم به 

نه من برمر کب ختلی" سوادم نه از دابستگان شهربادم 

مرا اءه‌همنشین دو لت همین بس چوکاوم سینه دا لعلی بر آرم 

کمال ذند کی خواهی؟ بیاموز کشادن‌چشم وجز بر خودنبستن 

فرو بردن جهان‌را چون دمب طلسم ذیر و بالا در شکستن 
+ اد کید 

تو می گوئی که آدم‌خالكذاداست اسیرعالم کون و فساد است 

دلی فطرت ز اعجازی که دارد بنای بحر بر جوش نهاد است 
اعد 

دل بیباك را ضرغام دنک است دل ترسنده را آهو پلنگف است 

| گر بیمی نداری بحرصحراست اکر تر سی بهرموجش نهنگه‌است 
ی 

ندافم بادام با ساغرم من گهر در دامنم با گوهرم من 

چنان بينم چو بردل دده بندم که‌جانمدیگر است ددیگر من 
پډ + 4 

تو گوئی طابر ما ذیردام است پر بدن بر پروبالش‌حرام است 


اب ختلی یاختلان نام تاحیه‌ای از بدخعشان که در قدیم اسیهای خحوب در آنجا رورش 
مید ادها ند. ۲- شیر درنده. 


۱۵۵ 
د تن بر‌جسته‌تر شد معنی جان 


. چسان زاید تمنا در دل ما 
بچشم ما که می‌بیند؟ چه بیند 


چودرجنت خرامیدم‌پس ازمر کث 
شکی باجان حیرانم درآدبخت 


جهان‌ما که جزانگاده‌ثی يست 


چسان ای آفتاب آسمان کرد 
بخا گیداصل واذخا کدان‌دور! 


تراش از تشه ی خود جاده یخوش 
کر از دست تو کار نادر آ ید 


بمتزل رهرو دل در نساژد 
له‌ینداری که در تن آ رمید است 


بیا با شاهد فطرت نظر باز 
ترا حق داد چشم پاك بینی 


×+ عد % 


+ عد ۶ 


د * ۶ 


% % * 


ددع 


*# عد #*% 


% %* %* 


د د ج 


پیام مشرق 


چسان گنجید دل اندر گل ما 


بچشمم این ذمین و آسمان بود 
جهان‌بودآآن که تصو بر جهان‌بود 


اسیر انقلاب صبح وشام است 


باین دوری بچشم من در آئی؟ 
توایمژ کان کس لآ خر کجاشی؟ 


براه دیگران رفتن عذاب است 
کناهی هم | گر باشد ثواب‌است 


باب و آش و گل در ساد 
که این دربا ساحل درسازد 


چرا در کوشه‌ی خلوت کزبنی 
که از نورش نگاهی آفربنی 


۱- انگاده نقش ناتمام است» خواه سایه‌دار خواه بی‌سایه. 


۱۵۶ 


کلیات اقبال لاهوری 
ميان آب د گل خلوت گزبدم ز افلاطون و فارابی بریدم -- 
نکردم از کسی در بوذه‌ی‌چشم جهان را جز بچشم خود ندیدم 
* مد جر 


ز آغاز خودی کس را خبر نیست 
ز خضر این نکتهی نادر شندم 


دلا رمز حبات از غنحه دریاب 


ز خاك تبره میردید ولیکن 


فروغ او به بزم باغ و راغ است 


خودی در حلقه‌ی‌شاموسدر لیست 


که بحرآزمو خو ددر بنه تر لست 


% % % 


حققت‌درمجازش بی حجاباست 


7 


2 


گل از صهبایاوردشناباغ اس 


شب کس در جهان‌تار يك نگذ‌اشت که درهردل زداغاوچراغ است 
* عو % 
زخاك نر کسستان غنجه ئی رست که خو اب از چشم او شبنم فر و شست 


خودی ار بیخودی آهد پدیدار 


جهان کر خود ندارد دستکاهی 
ز آغوش عدم دژد ده نگ بت 


دل من راددان جسم وجان است 
چه‌غم گر يك‌جهان گم شدذ چشمم 


گل رعناچومن درمشکلی هست 
زبان بر کی او کویا نگردد 


جهان‌در با فت خر آ نجه‌می جست 


*+ مد % 


بکوی ارزو می‌جست راهی 
گرفت اندر دل آدم پناهھی 


% %* + 


نه‌بنداری اجل‌برمن گران است 
هنوذ اندرضمیرم صدجهان‌است 


عد 3% و 


ولی درسینه‌ی چا کش دلی‌هست 


av‏ پیام مشرق 


بشاخ اندر کلان را ہو شناسم 


مزاج لاله‌ی خود رو شناسم 
از آن دارد مرا مر غ چمن دوست 


۱ عادو 
جهان بك نغمه زار آرذدئی بم و ذیرش زتاد آرذدئی 
بچشمم هر چه هست دبوذ و باشد دمی از رو گار آرزدگی 
X*‏ عد #* 
دل من بیقرار آرزوئی درون سینه‌ی من های وهو ئی 
سخن ای‌همنشین ازمن چه‌خواهی که من باخویش دارم کفتگو ئی 
* ۶و 3 
دوام ما ز سوذ اتمام است چوماهی‌جز تیش برماحرام است 
مجوساحل که درآغوش ساحل تید بك دم و مر کب دوام است 
*% % عد 
مرنج اذ برهمن ای داعظ شهر کر آذماسجده‌ی‌پیش بتان‌خواست 
خدایما که‌خود صورتگری کرد بی را سجده‌ئی از قدسبان خواست 
* ۶و و 
حکیمان کر چه‌صدپیکر شکستند مقیم سومنات بودو هستند 
چسان افرشته و بزدان بگیر ند هنوذ آدم فترا کی ه‌ستند 
د عد ¥ 
جهانها روید اذمشت گل من بیا سرمابه گیر از حاصل من 
غلط کردی ره سرمنزل دوست دمی کم شود صحرای دل من 
* * ود 
هزاران سال بافطرت نشستم باو پیوستم و از خود کستم 
دلیکن سر گذشتماین‌دوحرف‌است تراشیدم» پرستید» شکستم 


* عد 2 


کلیات اقبال لاهوری 


به پهنای اذل پر می کشودم 
بچشم تو بهای من بلند است 


درونم جلوه‌ی افکار این چیست 
بفرما ای حکیم نکته پرداز 


شود نادم کد ای بى قاذم 
ترااذ نغمه در آتش شان‌دم 


| کر گاهی‌از کیفو کم‌خویش 
دلا در بوزه‌ی مهتاب تا کی 


چه غی‌دار ی» حیات‌دل زدم لیست 
مخورای کم نظر اندیشه‌ی‌مر کث 


تو ای دل تا نشینی در کنارم 
درون سینه‌ام باشی پساز مر گك 


ز من کو صوفیان با صفا دا 
غلام همت آن خود پر ستم 


چو نر گس این چمن نادیده مگذر 
ترا حق دیده‌ی روشن‌نری داد 


۲۵۸ 


زيند آب و گل سگانه بودم 

که آوردی بباژار وجودم 
عد £ ج3 

بردن من همه اسرار این چیست 


بدن آ سوده‌جان سباراین چست! 


تیم سوزم)» گدازم. تی‌نواذم 
سکندر فطر تم › آئینه سازم 


بمی تعمیر کن از شبنم خویش 
ش خودرا برافروز ازدم‌خویش 


3 مد 
که دل‌در حلقه‌ی‌بود وعدم ثست 
| گر دم‌رفت‌دلباقی است‌غم نیست 
ددع 
ز تشر یف شهان خوشتر گلیمم 
من از دست تو در امیدو بمم 
د 3 3% 


خدا جوبان معنی آشنا را 

که با فور خودی بنند خدا را 
مدع 

چو بو در غنچه‌ی پیچیدهسگذد 

خرد دارو دل خوایده مگذر 
د و 


3% 


1۵4 


تراشیدم صنم بر صورت خویش 
مرا از خود برون‌رفتن محال است 


به‌شبنم غنچه‌ی نورسته می کفت 
در آن پهنا که صد خورشید دارد 


. دمین را رازدان آسمان کن 


برد هر ذره سو ی منزل درست 


ضمیر کن‌فکان غیر اذتو کس نیست 
قدم يباك تر له در ره رست 


دمین خاك در میخانه‌ی ما 


حدث سور و سار ما دراد است 


سکندر رفت و شمشیر و علم رفت 
امم را از شهان باننده‌تر دان 
ربودی دل ز چاك سیفه‌ی هن 
متاع آرزدیم ۳ که دادی؟ 


ز پیش من جهان رنگگ و بو رفت 
تو رفتی ای دل از هنکامه‌ی او؟ 


x 
3 


3 


% 


3 


% 


£ 


پیام مشرق 


بشکل خود خدا را تقش بستم 
بهر دنگی که هستم خود پرستم 


نگاه ما چمن دادان رسا ثست 
تمیز بست و بالا هست با ست؟ 


مکان را شرح رمز لامکان گیر 
نشان راه از ریگ روان گیز 


نشان بی نشان‌غیر اذتو کس نیست 
به‌پهنای جهان غیر از تو کس نیست 


فلك بك گردش بیمانه‌ی ما 
جهان دساچه‌ی افاله‌ی ما 
خراج شهر و گنج کان و یم رفت 
نمی‌بینی که اران ماندوجم رفت 


بفادت. بردهەئی گنجینه‌ی من 


چه کردی با غم دیرینه‌ی من 


ذمین و آسمان و چار سو رفت 
و با از خلوت آباد تو او رفت 


کلیات #قبال لاهوری 


سرودم آن چنان در شاخساران 


وا مستانه در محفل ددم من 
دل از نور خرد کردم ضیا گیر 


عجم از نغمه‌های من جوان شد 
هجومی بودره گم کرده در دشت 


عجم از نغمه‌ام اش مان است 
۱ 
حدی را تیزتر خوام چو عرفی 


ر جان بقرار تش گشادم 
گل او شعله زار از ناله‌ی من 


مرا مثل نیم آواره کر دند 
نگاهم را که پیداهم نه بیند 


خرد کر پای را ذرینه سادد 
وای شاعر جادو نگاری 


9۰ 


ولی دانم نوا زد کی چست 
کل اذمر غ چمن‌یر سد که‌این کیست 


شرار ذندگی بر گل ذدم من 
خرد را بر عار دل ددم من 


ز آواز درام کاروان شد 


صدای من صدای کاروان .است 
که ره خوایدمومحمل گران‌است 


دلی در سینه‌ی مشرق نهادم 


چو برق اندر نهاد او فتادم 


دلم مائند کل صد باره کردلد 


شهید لذت نظاره کردند 


کمالش سنگه را آئینه سازد 
ذ یش ذندکی نوشینه سازد 


۱- جمالالدین محمد عرفی شیرازی از شعرای ايران دردوره صفویه که بهندوستان رفت 
و بدر بار ! کبرشاه راه یافت. بیت زیر از اوست که علامه‌اقبال آنرا درنظر داشته است: 
نوا را تلخ ترمی‌زن. چو ذوق نغمه کم‌یایی حدی دا تیز تر میخوان چومحمل‌دا گران‌یینی 
عرفی از شعرای سبك هندی است و غز لیات معروفی دارد. این شعر معروف‌از اوست: 
چنان‌با نيكو بدسر کن که بعدازمردنت‌عرفی مسلمانت بزمزم شوید و هندو بسوزاند 


9۱ 


ر شاخ آرزو بر خورده‌ام من 
مرس از باغبان ای ناوك ایںاز 


خیالم کو گل اذ فردوی چیند 


دلم در سینه می‌لرزد چو بر گی 


عجم بحر يست 0 مىدا کناری 


دلیکن من نه‌رانم کشتی خویش 


مکو کار جهان نا استوار است 


بگیر امروز دا محکم که فردا 


رمیدی از خدادندان افرنگه 
به لالاگی چنان عادت گرفتی 


ای ذندکی چاك تا کی 


به‌پرواز ۲" و شاهینی بیاموز 


مبان لاله وکل آشیان گیر 
اکر از اتوانی کشته‌ثی پیر 


بجان من که‌جان نقش تن انگیخت 
هزاران شیوه دارد جان يتاب 


پیام مشرق 


به راز ذندکی پی بردمام من 
که بسغام بهار آوردمام من 


چو مضمون غریبی آفریند 
که بر دی قظره‌ی شبنم نشیند 


که در وی کوهرالمایدنگه‌است 
بدربائی که‌موجش بی‌نهنگه است 


هر آن ما ابد را پرده دار است 
هنوذ اندر ضمیر روز کار است 


ولی .بر گور د گنبد سججده پاشی 


چو موران آشیان در خاكتا کی 
تلاش داعه در خاشاك 0ا کن 


صیہی ‏ از تباب ابن جهانکیر 


هوای جلوه این کل را حورو کرد 


بدن گردد چوبا بك شیوه‌خز کرد 


کلیات اقبال لاهوری 


بگوشم آمد از خاك مزاری 
تفس دارد دلسکن جان ندارد 


عد 3% #* 


مشو نوميد اذین مشت غباری 
چو فطرت می‌تراشد پیکری دا 


X* *‏ ع 


جهان رنکه د بو فهمیدنی هست 
ولی چشم از درون خود هه‌بندی 


٭× عد ¥ 


هنود این راذ برمن تا کشود است 


ددع 


غزال من خورد بر که کیاهی 


جع و 


هنوز از محشر جالم تداقد 


% % *% 


بحر اندر تگری لامکان را 
به تن جان تجنان دارد نشمن 


3£ 


بهر دل عشق رنگه تازه بر کرد 
ترا از خود ربود و چشم ترداد 


* عد > 


۱۶۲ 


پربشان جلودی نا پایداری 
تمامش می کند در روز کاری 


درین وادی بسی گل چیدلی هست 
که در جان تو چبزی دیدای‌هست 


جهان آب وکل دا انتها نیست 


که چشمم آ نچه بیندهست‌یانیست 


نه در جامم ھی آئنه تاب است 


ولی خون دل او مشک اب است 


زچشمشاشکد بیتابم چکید است 
حهان را تا نگاه من ندید است 


درون خود نگراین فکته پیداست 
که توان کفت|منجا تست[ تجاست 


گھی با سنگك کهیا شیشه‌سر کرد 


هرا با خویشتن نزديك‌تر کرد 


۷۳ پیام مشرق 


هنوز از بند آب و گل نەرستی تو کوئی رومی و افغایم من 

من اول آدم بی‌رنگك د بوم از آن يس هندی و تورانیم من 
+ * اد 

مرا ذوق سخن خون درجگر کرد غبار راه را هشت شرر کرد 

بگفتاد محبت لب کشودم بیان ابن راذ را پوشیده‌تر کرد 
دج % 

کریز آ خر ذ عقل نوفنون کرد دل حود کام را از عشق خون کرد 

ز اقبال فلك پیما چه پرسی حکیم نکته دان ما جنون کرد 


> % * 


۰ ۱ 
هنود همنفسی در چمن نمی بینم بهار می‌رسد و من گل نخستینم 
بآ بجو نگرم خویش‌را نظاره کنم باین بهانه مگر روی دیگر عابینم 
بخاجه ی که خطز ند کی رقم زده‌است نوشته‌اند پیامی به بر که رنگینم 
دلم بەدوش و نگاهم به‌عبرت امر وز شهید حلوه‌ی فردا و تازه آئینم 


و کر نه اختر وامانده ئی پر و ینم 


دعا 


ا که از خمخلنه‌ی فطرت بجامم ریختی 
5 صهبای من بگداذ مینای مرا 


(- این شعر هر قسمت غزلپات علامه اقپال نیز بچاپ دسیده است. 


۵و ` افکار 


یج 
شعله‌ی بیباك کردان خاك سینای مرا 
چون بمیرم اذ غبار من چراغ لاله‌ساذ 
تازه کن داغ مراء سوذان صحرای مرا 


هلال عید 


تتوان ذ چشم شوق رمید ای هلال عید از صد نگه براه تو دامی نهاده‌اند 
بر خود نظر کشا ذ تھی دامنی مر نج در سینه‌ی تو ماه تمامی نهادها ند 
د * %* 


» ۹ ۰ ۱ 
میالادا دم 
0 
تعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد 
حسن لرذید که صاحب نظری پیدا شد 
فطرت آشفت که از خاك جهان مجبود 
خو د گر ی خود شکنی خودنگری پیداشد 
خبری رفت ذ گردون به‌شبستان اذل 
حذر ای برد گیان پرده دری بیدا شد 


۱- اشعاد این قسمت در غز لیات علامه اقبال نیز بچاپ رسیده است. 


کلیات اقال لاهوری و۶ 


آرزه بخر از خویش باغوش حیات ۱ 
چید دا کرد و جهان گر ی مدا شد 
زندکی گفت که در ځاك تپیدم همه عمر 
تا ازین گنبد دبرینه دری پیدا شد 


)۳( 
نوری" نادان نیم» سجده به آدم برم او به‌نهاد است خاك» من به‌تژاد آذرم 
رابطه‌ی سالمات» ضابطه امسات" 


من به دو صرصرم» من بهغو تندرم 
سوزم و سازی دهم آتش مینا کرم 


ساخته‌ی خویش داء در شکنم دیز دیز 
از زو من موجه‌ی‌چرخ سکون‌ناپذیر 
پیکر انجم ذز توء گردش انجم ذمن 
تو به‌بدن جان‌دهی» شور بجان من‌دهم 


من‌زتنگ مایگان کدبه لکردم‌سجود 


تا ز غبار کهن, پیکر نو آودم 
تقش گر روز گار» تاب و تب جوهرم 
جان بجهان اندرم» ذند کی مضمرم 
تو به‌سکون‌ره‌ذلی»من به‌تیش دهبرم 
قاهر پی دوذخم» داور بی‌محشرم 


آدم خا کی نهاد. دون نظر و کم سواد 


راد در آغوش تو سر شود در برم 


۳ ۳ حم 
اغوای ادم 
)۳( 
زندکی سوز و ساذء به ز سکون دوام فاخته شاهین شود از تیش ذ بر دام 


۱- فرشته» ملائك. ۲- امهات جع ام و بمعنی مادران است. 
۳-گول زدن, گمراه صاختن. 


‌ 


۱۶۷ 


هیچ لیاید د توء غير سجود ناد 
کوثر" وتسنیم برد اذ تو نشاط عمل 


افکار 


خیز چو سرو بلند» ای بعمل نرم گام 
گیر ذ مینای تاك باده‌ی آئینه فام 


لذت کر دار گیر» کام بنه, جوی‌کام 
چشم جهان بین کشاء بهر تماشاخرام 
از سر گردون بیفت» گیر بدریا مقام 
جوهر خود را نماء آی برون اذنیام 


دشت و نکو زاده‌ی وهم خداو ند تست 
خی ز که بنمایمت» مملکت تاذه‌ثی 
قطره‌ی بی‌مایه‌ثی. گوهر تابنده شو 
تیغ درخشنده‌لی» جان جهانی کسل 
بازوی‌شاهین کشاءخون‌تذروان بریز مرک بود باز راء زستن اند رکنام 
تو نه‌شناسی هنود شوق بمىرد ز وصل 


چست حبات دوام؟ سوختن نا تمام 
ادم از بپشت بیرون | مده می‌گوید: 
)۴( 


چە خو ش استز ند گی ر اهمه‌سو زوساز کردن 


ذضی دری کشادن به فضای گلستانی 


دل کوه ودشت‌صحر او به دمی گذاد کردن 

ره آسمان نوردن به ستاره راز کردن 

بگداذهای پنهان» به نیاذهای پیدا نظری ادا شناسی بحریم تاذ کردن 

گھی جز یکی ندبدن‌به‌هجوملاله‌ذادی ‏ گهی‌خاریش‌زن‌را ز گلامتیاز کردن 
همه سور ناتمامم, همه درد آرزدم ۱ 


بگمان‌دهمقین‌دا که‌شهید جستجویم 


۱-کوثر نام نهری است در بهشت و تستیم نام چشمه‌ایست در بهشت. 

۲ تذرو يا تدرح يا تذرج يا تذر؛ و مصطلح فعلی فادسی که به‌تر کی قرقاول نام دارد» 
پرنده ایست که درسو احل بحرخزر پیا.ا میشود ودرفادسی آن‌را تورنك وجور بورو چور 
وجوز و حروس صحرائی نیز گفته‌اند. در کتب علامه اقبال تدرو آمده یعنی بادال. 


کلیات اقبال لاهوری 9۸ 


وج قیامت 
آدم در حصور باری 
)۵( 


ای که ذ خورشید تو کو کب جان مستنیر 
از دلم افروختی شمم جهان ضریر' 
ريخت هنرهای من بحر بيك نای آب 
تبشه‌ی من آورد از جکر خاره شیر 
زهره کرفتار من» ماه پرستار من 
عقل کلان کار من بهر جهان دار و گیر 
من به ذمین در شدم من بفلك بر شدم 
سته‌ی جادوی من ذره و مهر مر 
گرچه فموش مرا برد ذ راه صواب 
از غلطم در گذر عذر کناهم بذیر 
رام نگردد جهان تا له فسونش خوریم 
جز بکمند یاز ناز نگردد اسیر 
تا شود از آه کرم | ن بت سنگین گداز 
بستن دناد اد بود مرا ناگزس 
عقل بدام آورد فطرت چالاك را 
اهرمن شعله‌ذاد سجده کند خاكرا 


اس اییتا. 


۷24 افکار 


بوی گل 


حوری بکنج گلشن جنت تپید و گفت مارا کسی ذ آنسوی گردون خبر نداد 
نايد بفهم من سحرو شام و روز و شب عقلم ربود این که بگویند مرد و زاد 
گردید موج تکهت و اذشاخ گل دمید با اینجنین بعالم فردا و دی نهاد 
وا کرد چشم وغنچه شدوخنده ذددمی گل کشت و بر گك‌بر گه‌شد و برزمین فاد 
زان ناذلین که بندذ پاش گشاده‌اند 
آهی است باد گار که بو نام داده‌اند 


نوای وقت 


خورشید به دامانم» انجم به گریبانم ‏ درمن نگری‌هیچم,درخودنگری‌جانم 
در شهر و بیابانم در کاخ و شبستانم من دردم و درمانم‌من عيش فرادانم 
من تيغ جهان سوزم من چشمه‌ی حیوانم 

مک یور مس دقار امک ماد و 

انسان وجهان او اذنقش دنگارمن خون جکر مردان» سامان بهار من 
من آ تش سودانم. من روضه‌ی رضوانم 

آسوده و سیارم» این‌طرفه تماشا بین دریاده‌ی امروذم» کیفیت فردا بین 

ینهان به‌ضمیر من» صد عالم رعنایین صد کو کب غلطان‌بین» صد گنبدخحضرا بین 

من کسوت انسانم» پیراهن یزدانم 

تقدير فسون من» تدییر فسون تو تو عاشق لیلائی» من دشت جنون تو 

چون‌روح روان يا کې»ازچندوچگون تو قو راز درون من» من راز درون تو 
از جان تو پیدایم» در جان تو پنهانم 


کلیات اقبال لاهوری ۷۰ 


من رهرو و تو هنزل» من مزرع و تو حاصل 
تو ساذ صد آهنگی» تو کرمی این محفل 
آواره‌ی آب وگل؛ در باب مقام دل 
کنجیده به‌جامی بین این قلزم بی‌ساحل 
از موج بلند تو» سر بر دده طوفانم 


فان یبا 


خبز که در کوه و دشت خیمه زد ایر بهار 
مست:_ نم‌هز آر,طو طیودداجوسارء بر طرف جو بار» کشت گلولاله‌زار,چشم تما شا بيار 
خیز که در کوه و دشت» خیمه ذد ابر بهار 
*% چد 3 
خیز که در باغ و راغ قافله‌ی گل رسید 
بادبهارانوذید؛مر نوا آ قر بدءلاله گر یبان‌در ید»حسن گل تاذهچید»عشق غم نو خر بد 
خیز که در باغ و راغ قافله‌ی گل رسید 
*# * ع 
بلبلگان در صفس صلسلگان" در خروش 
خون‌چمن گرجوش»ای که نشینی خموشءدرشکن آثین هو ش. باده‌ی‌معنی بنوش؛نغمه‌سر| گل پوش 
بلبلگان در صفس صلصلگان در خروش 
عد X*‏ 3 
حجره نشینی گذار گوشه‌ی صحرا گزین 
بر لب جو تی نشین» آب‌روان‌رابه یین»نر گس نا آ فر ین لخت‌دل‌فرودین» بو سه( نش بر جبین 


۱- فاخته» پرنده‌ایست خا کی رانک شبیه کبو تر. 


۷4 افکار 


حجره فشینی گذار گوشه‌ی صحرا گزین 
* عد #* 
دیده‌ی‌معنی کشا ای د عبان سخس 
لاله کمردد کمر؛ نیمه کهآ تش به برمی چکدش بر جگر»شبنم اشگکه‌سحر ,در شفق انجم نگر 
دیده‌ی معنی کشاء ای ذ عیان بخبر 
عد %* ۶ 
خاك چمن وا نمود راز دل کائنات ۱ 
بو دو نبو دصفات. جلوه گریهای‌ذات, آنچه تو دا نی حیات ٣:‏ نچه توخو انی ممات» هیچ ندار د ات 
خاك چمن دانمود راز دل کائتات 


حیات جاو ید 


کمان مبر که بپابان رسید کار مغان 
هزار باده‌ی ناخورده در رگے تاك است 
چمن خو شتو لیکن چوغنچه تقوان‌زست. 
قبای ذند کیش از دم صبا چاك است 
اکر ذ رمز حیات کین مجوی دمگیر 
دلی که اد خلش خار ارزو پاك است 
تخود خزیده و محکم چو کوهاران زی 
چو خس مزی که هوا تيز و شعله‌بیباكاست 


افکار انجم 


)۱( 
شنیدم کو کبی با کو کبی گفت که‌در بحریم و پیدا ساحلی تیست 


کلیات اقنال لاهونی ۱۷۲ 


سفر اندر سرشت ما نهادند ولی این کاروان را منزلی نیست 
)۳( 

آگر انجم همانستی که بوده است اذین دیرینه تاییهاء چه سود است 

گرفتاد کمند روز گارم خوشاآ نکس که محروم وجود است 
(۳) 

کی اوا 0و شاف توت وق جوا مه 

فضای ‏ ییلگونم خوش نیاید ذ اوجش پستی آن خاکدان به 

(e) ۱ 

خنك اسان که جاش بقرار است سوار راهوار روز کار است 

فبای ذهدگی بر قامتش راست که او نو آفرین و تازه کار است 


زندگی 


شبی زار نالید ابر بهار که این‌زندگی گربه‌ی پیهم است 
درخشد برقا شبك :سیر و كفت خطا کرده‌ثی خنده‌ی بکدم است 


ندام به گلشن که برد این خبر 
سخنها ميان گل و شبنم است 


محاوره علم و عشق 
علم: 


نگاهم راز دار هقفت و چار است کر فتاد کمندم روز گار است 


¥ افکار 


جهان بیتم باین سو باز کردند مرا با آ نسوی گردون چه کاراست 
چکد صد لغمه از ساذی که دارم 
ساذار افکنم رای که دارم 


o.» A 
عشق.-‎ 


ز افسون تو دریا شعله زار است هوا آتش گذار و ذهر دار است 
چو با من بار بودی نور بودی بربدی از من د نور تو ناراست 
بخلوت خاله‌ی لاهوت زادی 
دلیکن در نخ شیطان فتادی 


بیا این خا کدان دا گلستان ساذ جهان پیر دا دیگر جوان ساذ 
بيا یك نده از درد دلم کیس ته گردون بهشت جاودان ساذ 


ز روز آفرنش همدم استیم 


همان ىك نغمه را در ویم‌استیم 


سرود أنجم 


هستی ما نظام ماء مستی ما خرام ما کردش بی‌مقام ماء ذند گی‌ددام ما 
دور فاك يکام ما هی نگر دم د هی دوم 
جلوه که شهود راء شکده‌ی نموذ راء رزم نبود و بودرا, کشمکش وجود دا 
عالم دیرو زود را ھی فگر یم د می‌رودم 
گرمی کار زارهاء خامی بخته‌کارها تاج و سربر و دارهاء خواری شهر بارها 


کلیات اقبال لاهوری ۷۴ 
بازی روز گارها می‌نگر یم و می‌رودم 
خحواجه زسروری گذشت. بنده‌زجا کری گذشت زادی"وقیصری گذشت دورسکندی گذشت 
شوه‌ی بت گری گذشت می‌نگر بم و می‌ردم 
خالاخموش‌ودر خروش» سست‌نهادوسخت کوش گاهبه بز م ناونوش» گاه‌جنازه‌ثی به‌دوش 
مير جهان و سفته کوش می‌نگریم و هی دوم 
تو به طلسم چونو چند عقل تو در گشادو بند مثل‌غزاله در کمند زاروزیون‌ودردمند 
ما به‌تشیمن بلند می‌نگر یم و می‌ردیم 
پرده جر اظهور جیست؟ اصل‌ظلامو نورچیست؟ چشم و دلو شعورچیست. فطرت نا صبو ر چیست؟ 
این همه نزد و دور چیست هی نکر بم و می‌ددیم 
بیش تونزد ما کمی» سال توپیش ما دمی» ای بکناد تویمی» ساخته‌ثی به‌شبنمی 
ما ملاش عالمی هی نگر بم و می ددم 


نسیم صبح 


ز روی بحر و سر کوهساد می یم و ليك می نشناسم که از کجا خیزم 
دهم به غمزده طابر پیام فصل بهار ته شیمن او سیم باسمن دیزم 
به‌سبزه غلطم د بر شاخ لاله می‌پیچم که رنگو بوزمسامات او برانگزم 
خمیده تا شود شاخ او ز گردش من بهبر کشلالهو کل نرم نرمك آویزم 
"چو شاعری ز غم عشق در خروش | ید 
ی رید EE‏ 


۱- نز ادی قهستا نی شاعرمعروف که تخلص خو درا از نز ار پسرا لمستضر خلیفهٌ فاطمى مصر 
گرفته است. 


۱۷۵ 


افکار 


دند باز » تابچة خورش 


نو دانی که باذان ذ .دك جوهر ند 
نکو شیوه ود پخته تدبیر باش 
میامیز با كبك و تو رنگگ و سار 
چه قومی فردمابه‌ی ترسناك؟ 
شد آن‌باشه فغچیر تخجیر خوش 
بساشکره افتاده بر روی خاك 
نگه دار خود را و خورسند ذی 
تن نرم و نازك به تیهو گذاد 
لصیب جهان آ نجه از خرمی است 
چه‌خوش گفت‌فرذ ند خود را عقاب 
مجو انجمن مثل آهو و ميش 
چنین باد دارم ز بازان بر 
کنامی نگیریم در باغ و کشت 
ز روی مین دانه چیدن خطاست 
تجیبی که پا بر ذمین سوده است 
بی شاهبانان باط است سنگه 
نو از زرد چشمان صحراستی 
جوانی اصیلی که در روز جنگ 
به پرواز تو سطوت نوریان 


۱- باز پرنده‌ایست شکاری. 


دل شر دارند و مشت پرند 
جسور و غیور و کلان گیر باش 
مگر این که داری هوای شکار 
کند ياك منقار خود را بخاك! 
که کیرد ذ صد خودآ ئیند کیش 
شد از صحبت دانه چینان هلاك 
دلیر و درشت و تنومند زی 
رکه سخت چون شاخ آهو بيار 
کش اهنت و ری ایت 
که يك‌قطره‌خون بهتر اذ لعل ناب 
بغلوت گرا چون تاکان خویش 
نشیمن بشاخ درختی مگیر 
که دارم در کوه و صحرا بهشت 
که پهنای گردون خداداد ماست 
ز هرغ سراسفله‌تر بوده است 
که. بر سن دفتن کند نیز چنگه 
بگوهر چو سیمرغ دالاستی 
برد مردمك را ذ چشم پلنگه 
به رکهای تو خون کافوریان" 


۲- باشه. قرقی است. مرغی است شکاری زرد چشمو 


کوچکتر از باز اما بسیار چالاد و تیز پر که پرند گان کوچك دا صید میکند. 


۳- کافور بك نو ع باز سفید دنگث است. 


کلیات اقبال لاهوری ۲۷۶ 
ته چرح گردنده‌ی کوذ پشت" بخور ۲ نجه گیری ذ لرم و درشت 


ز دست کسی طعمه‌ی خود مگیر 
نکو باش و پند نکویان پذیر 


کرم کتابی 


شنیدم شبی در کب خانه‌ی من به پرواله می گفت کرم کتابی 
باوراق سینا نشیمن کرفتم سی دیدم از نسخه‌ی فادیابی" 
نفهمیده‌ام حکمت ذند گی را همان تيره روذم ذ بی آفتایی 


تیش می کند ذنده‌تر ذزندگی را 
تیش می‌دهد بال و پر ذند کی را 


کر و ناز 


مخ» جوی کوه راز ره کبرو ناز مارا ز مویه‌ی" قوشودتلخ‌روز گار 
کستاخ می‌سرائید بيبا ك میروی ‏ هر سال شوخ دیده و آواره‌ترذپار 
شایان دودمان کهستانیان نە ئی خود رامگویدخترك ابر کوهسار 
گر دنده وفتنده و غلطنده‌ئی بخاك راه د گر بگیر وبرو سوی‌مرغزار 
گفت آ بجو چنین سخن دل‌شکن‌مگوی بر خویشتن مناد و نهال منی مکار 


۱- کوزیا کوژ يا غوزهمان خمید گیو انحناه پشت است و کنایه ازپیریو کهنسا لی است. 
۲- ظهیرا لدین فاد یا بی‌شاعرمعروف و ببقین اشاده بها بو نصرفادا بی‌حکیم و فیلسوف است. 
۳- مویه» نوحه و زادی دا گویند. 


VY‏ افکار 


من می‌ردم که در خور این دودمان نیم 


توخوش راز مهر درخشان نگاه دار 


لا له 


آن‌شعله‌ام که صبح‌ازل در کنارعشق 
افزون قرم د مهر د بهر ذره تن ذنم 
درسینه‌ی چمن چو نفس کردم آشیان 
سوذم‌ربودو گفت یکی در مرم باست 
در تنگنای شاخ بسی پیچو تاب خورد 
شبنم براه من گهر آبداد ريخت 
بلبل ز گل شنید که سوم ریوده‌اند 


بیش اذ نمود بلبل و پروانه می‌تیید 
گردون‌شرارخویشزتاب من آ فر بد 
بكشاخازك ازته خا کم چو نم کشید 
لیکن دل ستم زد‌ی من لبازمید 
تا جوهرمبه جلوه که‌رنگهو بورسید 
a‏ 
نالیدو گفت‌جامه‌ی‌هستی گران‌خرید! 


وا کرده سینه منت خورشید می کشم 


آیا بود که باز 


جک و شو 


بوعلی اندر غبار ناقه گ 


این فروتر رفت و تا گوهر رسد 


دست رومی پرده‌ی محمل گرفت 
آن بگردابی چوخس منز ل کرفت 


حق اکر سوژی ندارد حکمت است 


شعر مبگردد چو سود اذ دل گرفت 


کلیات اقبال لاهوری ۱ ۳۷۸ 


کرمك شب تاب 


ىك ذره‌ی می‌مابه متاع نفس اندودخت 
شوق ابن فدرش‌سوخت که‌پردانگی آموخت 
بهنای شب افرودخت 1 
وامانده شماعی که گره خورد و شررشد 
از سوذ حیات است که کارش همه ذر شد 
دارای نظر شد 
پروانه‌ی بی‌تاب که هرسو تك و پو کرد 
بر شمع چنان‌سوخت که‌خود راهمه‌او کرد 
ترك من د تو کرد 
با اختر کی ماه مبینی بکمینی 
نزدیك‌تر امد بتماشای ذمینی 
از چرخ برینی 
با ماه تنك ضو که بيك جلوه تمام است 
ماهی که بر دمنت خورشید حرام است 
آذاد مقام است 
ای کرمك شب تاب سرابای تو نور است 
پرواز تو بك سلسله‌ی غیبوحضور است 
آئین ظهور است 
در تبره شبان مشعل مرغان شب استی 
ن سوذچه سوذاست که در تابد تب‌استی 


کرم طلب استی 


۱۷۹ افکار 


مائیم که مانند تو از خاك دمیدیم 
دید تییدیم . ندیديم بیدی 
جا ئی نر سید م! 

کوم سخن بخته و برورده و ته دار 
از منزل کم کشته مکو بای برمداد 


این جلوه نگه دار 


رن 
عقاب دور بین جوئینه را کفت نگاهم آ لچه می‌بیند سراب است 
جواش داد آن مر غ حق اندیش تو می‌بینی ومن دانم که آب است 
صدای ماهی آهد از ته بحر 
که چیز ی هست‌وهم‌در پيچ و قاب است 
۱ 
سعدی 


نافه‌ی سیار من» آهوی تاتار من» درهم و دیتار من» اند كو بسیارمن,دو لت بیدارمن 
تبز قر ك گام زن منزل ما دور تست 

دلکش و زیباستی» شاهد و رعناستی» رو کش حوراستی؛ غیرت لیلاستی» دختر صحر آستی » 
تيز ترك گام زن منزل ما دور لمست 

در تپش آ فتاب غو طه‌ز نی در سر اب»هم به شب ماهتا ب» تندر وی چو ن‌شها ب »چشم تو نا دیدهخو اب 
تبز ترك گام ذن منزل ما دور ليست 
تيز ترك گام ذن منزل ما دور ليست 


۱- آوازی که سار بانان برای اشتران میخو انند. 


کلیات اقبال لاهوری ۱ ۸۰ 


سوز تو اندرزمام ساز تو اندرخرام» بی خورش‌و تشنه کام» پا به‌سفر صبح‌وشام.خسته‌شوی ازمقا م 
تىز ترك گام ذن متزل ما دور ليست 

شام تو اندر یمن» صبحتواندر قرن"؛ ریگ درشت وطن» پای ترا یاسمن.ای‌چوغز الختن 
تىز :4 گام ذن منزل ما دور نیست 

مه ز سفر پا کشید» در پس تل آدمید. صبح زمشرق دمید. جامه‌ی‌شب بر در ید باد ییا بانوز ید 
تیز ترك گام ذن منزل ما دور فیست 

نغمه‌ی من‌دلگشای» ز یرو بمش‌جانفز ای »قا فله‌هار ادر ای فتنه ر بافتنه‌ز ای »ای به‌حرمچهره‌سای 


تيز نرك گام زن منزل ما دور فیست 


مرا معنی تاذه‌گی مدعاست 

اکر گفته را باز گویم‌دواست 
EE‏ ی e‏ 
که جائی که درباست من کیستم کر او هست حقاکه من‌نیستم» 


+ + و 
ولسکن ذ دربا برآمد خروش ز شرم تنك مایگی رومپوش 
تماشای شام و سحر دیده‌ثی چمن ددده‌ئی‌دشتودردیده‌گی 
به‌بر کٹ کیاهی بدوش سحاب درخشیدی اد پر تو آ فتاب 
گهی همدم تشنه کامان راغ گهی محرم سینه چاکان باغ 


۱- قرن نام محل يا قبیله‌ایست از عرب که اویس قرن» عادف مشهور از آنجاست. اودر 
زمان حضرت دسول (ص) میز بست و در جنکث صفین جزو سپاهیان علی( ع) بود ودر آن 
جنک کشته شد. ۲- این دوییت از سعدی است. 


افکار 


۸۱ 
گھی خفته‌در تاك وطاقت کداذ گهی خفته در خاكو بی‌سوزوساز 
ر هوج سمك سیر من زاده‌ئی ر من زاده‌ئی در من افتادە ئی 
بیاسای در خلوت سینه‌ام چو جوهر در خش اندر آئینه‌ام 
کهر شو در آغوش‌قلزم" بزی فروذان تراذ ماه و انجم بزی 
محاوره مابین خدا و اسان 
خر | 
جهان راز بك آب وگل آفربدم تو ابران و تاتارو ذنگه آفریدی 
من اذخاك. پولاد ناب آفریدم تو شمشیرو تیرو تفنگگ آفریدی 
تبر آفریدی نهال چمن دا 
قفس ساختی‌طایر نفمه‌زن‌را 
انسان 
تو شب آفربدی چراغ آفریدم سفال آفربدی اباغ آفریدم 
بیابان و کهار و راغ آفریدی خیابان و گلزار و باغ آفر بده 
من آنم که اذ سنکه آئینه ساذم 
من آنم که از دفر ونه ادع 
١‏ دریا. ۲- کشور زنگبار. ۳ کاسه. پیا له شرا بخو ادی. 


۴- مرغز اد. ۵- گوارا و شیرین. 


کلیات اقبال لاهوری YAY‏ 


شاهین و ماهی 


ماهی بچه‌ئی شوخ به‌شاهین بچه‌ئی گفت 
امن سلسله‌ی موج که بینی همه دریاست 
دادای نهنگان خروشنده‌تر اذ میغ" 
در سینه‌ی او دیده و نادیده بلاهاست 
با سیلکران‌سنگه وذمین گیروسبك خیز 
با گور تابنده وبا لولٍی لالاست 
بردن هوان دفت ذ شل همه کرش 
بالای سرماست ته ياست همه جاست 
هر لحظه‌جوان‌است وروان‌است ودوان‌است 
از کردش ایام نه افزون شد و ئی کاست 
ماه به :را سرد نکن چهره برآفز وت 
۳5 شاهین بجه خندید وزساحل به‌هواخاست 
زد بانگ که شاهینم و کارم به‌ذمین چیست 
صحراست که دریاست ته‌بال و برماست 
بگذر ذ سر آب و به بهذای هوا ساذ 
این نکته نه‌بیند مگر آن‌دیده که‌بیناست 


کرمك شب تاب 


ششمدم کرمك شب‌تاب می گفت نهآن مورم که کس الد ذ یشم 
توان بی‌منت بیگانگان سوخت نهپنداری که من پروانه کیشم 


۱ ابر 


۳۸۳ افکار 


اکر شب تیره‌تر از چشم آهوست 
خود افروذم چراغ راه خوشم 
به بحر رفتم و گفتم به موج بیتابی 
همیشه در طلب استی چه مشکلی داری؟ 
هزار لولوی لالاست در گرمائت 
درون سنه چو من گوهصر دلی داری؟ 
تېد و از لب ساحل رمید و هیچ نگفت 
یکوه رفتم و پرسیدم این چه پیدردی است 
رسد کوش تو آه و فغان غم زده‌گی؟ 
اکر به‌سنگه تو لعلی ذ قطره‌ی خون است 
یکی در آبسخن با من ستم دده‌ثی 
۰ ادوس کم 
ره درا بریدم د ماه پرسیدم 
سفر نصیب نصیب تومنزلی است که ليست 
جهان د پرتو سیمای تو سمن زاری 
فروغ داغ توازجلوه‌یدلیاست که‌نیست 
سوی ستاره رقیباله دید و هیچ نگفت 
شدم بحضرت پزدان گذشتم از مه ومهر 
که در جهان تو بك ذره آشنایم ليست 
جهان تهی د دل و مشت خاك من همه دل 
. چمن خوش است ولی درخور توایم بیست 
تسمی بەلب او دسید د هیچ نگفت 


کلیات اقبال لاهوری ۱۸۴ 


‌ 


ا 


گفتند فرود آی ذ اوج مه و پرویز" 
برخود ذن و با بحر پر آشوب بيامیز 
با موج در آدیز نقش د کر انگیز تابنده گهر خیز؛ 
من عیش هم آغوشی دربا نخریدم 
آن باده که از خویش دبا بدنجشیدم 
آز خود فد لد آفاق ینم بر لاله چکیدم, 
گل کقت که هنگامه‌ی مرغانه سحر چست؟ 
اين انجمن آراسته بالای شجر چیست؟ 
این ذیروذیر چیست پایان نظر چیست خار کل تر چیست؟ 
تو کیستی و من کیم این صحبت ما چیست؟ 
بر شاخ من این طایرك نغمه سرا چست؟ 
مقصود نوا چیست مطلوب صبا چیست این کهنه سرا چیست 
کفتم که چمن رذم حیات خمه جائی است 
بزمی‌است که شیراذه‌ی او ذوق حدائی است 
دم گرم وائی است جان چهرهکشائی است این داذ خدائی است 
من اذ فلك افتاده تو از خاك دمیدی 
ازذوف نموداست دمیدی که چکدی 
در شاخ تییدی صد رده دربدی بر خوش رسدی 
نم در رکه ایام د اش سحر ماست 


این دیروذیر چیست فریب نظرماست 


۱- پرویز» همان ستادة پروین است. ۲- درعت. 


۱۸۵ 


با اهل نظر ساذ 


انجم به‌بر‌ماست 


لت کک ساسك 


نور بصر ماست 


در پبرهن شاهد گل سوزن خار است 
خار است دلیکن ذندیمان نگار است 


از عشق نزار است 


در پهلوی بار است 


اين هم ذ بهار است 


بر خىز و دل از صحت در شه به‌پر داد 
با لاله‌ی خورشید جهان تاب نظر باذ 


فکرمچه به جستجو قدم زد 
در دشت طلب بسی دویدم 
پوبان بی‌خض سوی منزل 
جوبای هی و شکسته جامی 
پیچیده بخود چو موج دریا 
عشق تو دلم رود نا گاه 
آ گاه ز هستی وعدم ساخت 
چو برق بخرمنم گذر کرد 
سر مست. شدم د پا فتادم 
خا کم بفراذ عرش بردی 
واصل بکنار کشتیم شد 
جز عشق حکایتی ندارم 


چون من بفلك تاد 


عشق 


در دیر شد و در حرم زد 
دامن چون کرد باد چیدم 
بر دوش خیال سته محمل 
چون صبح بباد چیده دامی 
آواره چو گرد باد صحرا 
از کار کره کشود ناگاه 
بتخانه‌ی‌عقل راحرم ساخت 
از لذت سوختن خبر کرد 
چون‌عکس ز خودجدا فتادم 
زان راز که با دلم سیردی 
طوفان جمال ذشتيم شد 


پردای ملامتی ندارم 


از جلوه‌ی علم بی نبادم 
سوذم گر یم» تیم گداذم 


افکار 


داری سر پرواذ» 


کلیات اقبال‌لاهوری ۸9 


اگر خواهی حیات اندر خطر زی 


غزالی با غزالی درد دل کفت اذین پس در حرم گیرم کنامی 
صحرا صید بندان ذز کمین‌اند نم ۲ وان یج لذ انی 
امان اذ فتنه‌ی صیاد خواهم 
دلی ز الدبشه‌هاآ زاد خواهم 
رفیقش گفت ای بار خردمند | گر خواهی حیات اندر خطرزی 
دمادم خوشتن دا برشسان دزن ز تيغ باك کوهر تیزتر زی 


خطر تاب و توان را امتحان است 
عبار ممکنات جسم و جان است 


جپان عمل 


حست این میکده و دعوت عام است اینجا 

قسمت باده بانداژه‌ی جام است ابنجا 
حرف آن راز که بیگانه‌ی‌صوت‌است‌هنوز 

از ل جام چکید است و کلام است اینجا 
نشثه از حال بگیرند و گذشتند ز قال 

نکته‌ی فلسفه‌ی درد ته جام است اینجا 
ما درین ده نخس دهر بر انداخته‌ايم 

آفتاب سحر او لب بام است اینجا 
ای که تو باس غلط کرده‌ی خود می‌داری 

آنچه پیش تو سکون‌است خراماست اینجا 


YAY 


افکار 


ما که اندر طلب اذ خانه برون تاخته‌ايم 
علم را جان بدمیدم و عمل ساخته‌ایم 


زیر 5 


پرسیدم از بلند نگاهی حیات چیست 
گفتم که کرمك‌است‌وذ گل‌سر برونزند 
کفتم که شر بفطرت خامش نهاده‌اند 
کفتم که شوق سیر نبردش بمنزلی 


ی 


گفتا می که تلخ‌تر او نکوتر است 
گفتا که شعلة ذاد مثال سمندد است 
گفتا که خیراد نشناسی همین شراست 
گفتا كە منز لش به‌همین شوقمضمر است 


کفتم که خا کی‌است دبخا کش همی دهند 
گفتا چو دانه خاك شکافد گل‌تر است 


شنیدم که در پارس مرد گزین 
بی سخش از خان کی دیدده ود 
بشالش در آمد به بزدان پاك 
کمالی ندادد باین بيك فنی 
بردجان و نايخته در کار مر گك 
فر نگ آفریند هنرها شگرف 
کشد گرداندشه پر گار مر گد 


ادا فهم رمز آشنا نکته بین 
بر آ شفت وجان شکوه لبر یز برد 
که دارم دلی از اجل چاك چاك 
نداند ‏ فن تاذه‌ی جان کنی 
جهان نو شدهاوهمان کهنه‌بر که 
برانگیزد از قطره‌ثی حرژرف 
همه حکمت او پرستار هر گف 


کلیات اقبال لاهوری 


۲۸۸ 
رودچون نهنگه ۲ بدزدش ‌یم" ر طباره‌ی او هوا خورده 2 
نه‌پینی که چشم جهان بین هور همی گردد از غاز او روز کور 
تفنگش بکشتن چنان تبز دست که افر شته‌یمر کرادم گسست 


فرست این کهن ابله را در فرنگ 
که کیرد فن کشتن بی‌در نگه 


حور و شاعر 
در جواب نظم گو ته" موسوم به «حود و شاعر» 


حور 
نه به‌یاده میل‌داری نه به‌من نظر کشائی عجب اين که تو ندا ئی رورسم ا شنائی 
همه ساز جستجوئی همه سوز آرذوئی فیکه‌می کداذی غزلی که می‌سرائی 
بنوای آفریدی چه جهان دلگشائی 
که‌ارم بچشمم آ بد چو طلسم ینا 


۶ 


شاعر: 


دل رهروان فریبی‌به کلام نیش داری مگر این که لذت اونرسدبه‌توخاری 
چه کنم که فطزت من به‌سقام در نسازد دل ناصور دارم چوصا به لاله‌زاری 
۱- دریا. ۲- تپا نچه» سیلی. ۳- گوته از ادبا وشعرای معروف آلمان 


است که بومشرق زمین خحصوصاً حافظ علاقة فراوان داشت. ۴-نام بهشت شداد. 
۵- علم‌طلسم و جا دو. این شعردر قسمت غز لیات اقبال نیز بچاب دسیده است. ۰ 


۸4 افکار 


چو نظر قرار کیرد به‌نگاد خوبردئی . تید آن ذمان دل من پی‌خوبترنگادی 
ز شرر ستاره جویم ذ ستاره آفتابی سر منزلی ندادم که بمیرم اذ فراری 
چو ز باده‌ی‌بهاری قدحی کشیده خیزم غزلی دگر سرایم به هوای نوبهاری 
طلبم نهایت آن که نهایتی ندارد به نکاه ناشکیبی بهدل امیدواری 
دل عاشقان بمبرد به‌بهشت جاودانی 
نه و اک‌در دمندکانه‌غمی نه‌غمگساری 


زندگی و عمل 


در جواب نظم ها دنه موسوم به «سوالات» 


موج ذخودرفته‌لی‌تیز خرامید و گفت: هستم اگر میروم گر نروم نیستم 


الماك ۱ 


طارق چو بر کنار انده‌لس سفینه سوخت گفتند کار توء به‌نگاه خرد خطاست 
دورم از سواد وطن باز چون دسیم؛ ‏ ترلاسب ز روی شریعت کجارداست 


۱ ۱- هاینه. شاعر معروف آلمانی که قطعه‌ای از اشعاد اوراجع به فردوسی است. درسال 
۸۵۶ در پادیس در گذشت. 

۳۹ طارق بن‌زیاد اصلش بر بر و از سردادان دورهة حلافت و لبد بن‌عبدا لملك وعامل‌موسی- 
بن نصیر والی آفریقای شمالی بود. در سال ٩۲‏ هجری با دوازده‌هز ار سباهی که یشتر 
آنها بربر بودند بعزم تسخیر اندلس از ددیا گذشت و بر کوهی که بعد ینام جبل‌طادق 
معروف گشت استوار شد و دژ قرطاجنه دا گرفت و سپس به‌اندلس حمله کردو پس از 
کشتن فردريك باندلس وارد شد و کشتی‌هائی که خود و لشکریانش با آنها از دریاعبور 
کرده بودند آتش زد. 


کلیات اقبال لاهوری ۷۹۰ 


خندید و دست به‌شمشیر برد و گفت 
هرملك ملك‌ماست که ملك خدای‌ماست 


سم ۱ 


جوی اب 


بنگی که جوی آب چه مستاله میرود مانند کهکشان بگریبان مرغزار 
در خواب از بود به گهواره‌ی‌سحاب داکرد چشم شوق بآغوش کوهساد 
از سنگریزه نغمه کشاید خرام او سیمای اد چو آینه پی‌رنگه وبی‌غباد 
زی بحر بیکرانه چه مستانه میرود 
در خود بگانه از همه بسگانه میرود 
در راه او بهارء . پربخانه آفرید نی گس‌دمید ولاله دمید دسمن دمید 
گل عشوهدادو گفت بکی‌پیش‌ما با ست خندید غنجه وسر دامان او کشد 
نا آشنای جلوه فروشان سبز پوش . صحرابر بدوسیده‌ی کوه و کمردرید 
زی بحر بیکراله چه مستانه میرود 
در خود بگانه از همه ببگانه میرود 
صدجوی‌دشتومر غ و کهستانهباغوداغ ‏ گفتند دای بسیط ذمین‌با تو ساذ گار 
مارا که راه از قنك آبی نه برده‌ايم ‏ اذ دستبرد ریگ بيابان نگاه داره 
دا کرده سینه‌را به‌هواهای‌شرق وغرب در بر گرفته همسفران ذبون و زار 
۱ زی بحربی کرانه چه مستانه میرود 
با صد هزار گوهر بکدانه میرود 


۱- جوی آب در جواب نظم گو ته موسوم به نغمه محمد گفته شده اش 
۴ مرغ بفتح اول و سکون دوم چمن و سبزه است. چنانکه مرغز ار همان جمن و 
سیز وزار اه ت . ۳- کم حجم. 


۲۹۱ افکار 


دربای پر خروش زبند و شک ن گذشت از تنگنای وادی و کوه و دمن گذشت 
یکسان چوسیل کرده نشین وفراز را از کاخ‌شاه وباده" و کشتوچمن گذشت 
بتاب و تندو تبزوجگر سوذ و بقراد درهرزمان بتاذه رسد از کهن گذشت 
زی بحر بی کرانه چه مستانه هبر ود 
درخود یگانه از همه سگانه هرود 


نا ملگ 


بیکی اذفرز ندانش که دعای مرگ دد میکرد 


ندانی که پزدان دیرینه بود بسی دید وسنجیده بستد گشود 
زما سینه چاکان این تيره خاك شنید است صد نالهی دردناك 
بسی‌همچوشبیر ‏ درخون نشست نه بك ناله ازسینه‌ی او گسست 
نه‌از گر به‌ی پر کنمان" تیید نه از درد ابوب" آ هی کشید 


میندار آن کهنه لخجیر گیر 


یدام دعای تو کردد اسس 


۵ مه 


هسب 


کجا این روز گاری ششه بازی بهشت این کنبد گردون ندارد 


۱- حصار دیو ار قلعه. 
۲- محی‌الدین اورنگک زیب عالمگیر مقندر ترین پادشاه گور گانی هند بود. 
۳- شبیر وشبر در زبان یونانی حسن‌بن علی وحسین بن علی علیها لسلام میباشند. 
۴- مقصود یوب پیغمبر بدرحضرت یوسف است. 

۵- نام پیغمبری است که به‌صبروشکیبائی درمورد آلام و بلایا معروف است. 


کلیات اقبال لاهوری 4۲ 


۰ ندیده دردزندان بوسف او زلیخایش دل نالان ندارد 
خلیل او حریف آتشی نست کلیمش بك شرر در جان ندارد 
به صرصر" درنیفتد ذورق او خطر از لطمه‌ی طوفان ندارد 
بقین‌دادد کمین بوك ومگر نیست دصال اندشه‌ی هجران ندارد 
کا ان لذت قل غل م اک و وه معان ا 


مزی" اندر جهانی کور ذدقی 
که بزدان دارد وشیطان ندارد 


عشق 


عفلی که جهان سوزد بك جلوه‌ی سبا کش 
از عشق بیاموزد آئین جهانتابی 
عشق است که در جانت هر کیفیت انگیزد 
۲ ۴ ۵ 
از تاب وب ردمی تاحیرت فادابی 
این حرف نشاط آدر» می گویم و می‌رقصم 
از عشق دل آسایده با این همه‌بیتابی 
هرمعنی پیچیده در حرف نمی گنجد 
بك لحظه بدل‌در شوءشاید که‌تودریایی 


غلامی 
۳ ۳ ا ۶ 
آذم از بی‌سری بندکی آدم کرد کوهری‌داشت‌ولی‌تذدقبادوجم" کرد 
اس بادتند. ۲- بو دکه» باشد که. ۳ زندگانی مکن. 
۴- اشاده به‌مولانا جلال‌الدین است. ۵- حکیم.ابونصر محمد فادابی ازحکما و 


فلاسفةٌ بزر گ ایران که به تصوف وعرفان هم علاقه داشت. ۶- قباد پدر انوشیروان 
ساسانی . وجم‌همان نا مجمشید پسرطهورث جهادمین پا دشاه داستا نی از سلسله پیشدادیاناست. 


۹۳ افکار 


بعنی اذخوی غلامی زسگان خوارتر است 


من ندیدم که سکی پیش سگی سرخم کرد 


چیستان شمشیر 


آن‌سخت کوش‌چیست که کیرد ذسنگك آب 
محتاج خضر" » مثل سکندر لمی‌شود 

مثل نگاه دبده‌ی نمناك باك رو 
۱ درجوی آب و دامن او تر نمی‌شود 


مضمون او به مصرع بر جسته‌ثی تمام 
منت پذیر هصرع دیگر نمیشود 


جور 


متا عمعنی‌بیگانه‌از دون‌فطر تان‌جوئی زموران شوخی طبع سلیمانی‌نمیآید 
کر یز اذ طر ز جمهو ر یغلام پخته کار یشو 
که از مغز دو صد خرفکرانسانی اید 


۳ 


ده مبلغ اسلام در فر نگستان 
ذمانه باذبرافردخت آتش نمرود" که آشکار شود جوهر مسلمانی 


ات نام‌یکی از پیخمبران که میگو یند آب حیات نوشیده وعمرجاودان دارد. واینکه‌اسکتدر 
محتاج حضر بوده از آنجهت گفته شده که اسکندر دنبال آب حیات میگشت و عاقبت بآن 
دسترسی پیدا نکرد. ۲- پادشاه بابل که ادعای‌خدائی کرد وحضرت ابراهیم را در" 
آتش افکند. 


کلیات اقبال لاهوری 


هزار نکته‌زدی‌پیش‌دلبران فر نگ 
خبر ذ شهر سلمی بده حجازی را 
ره‌عرافه خراسان زناءسقام‌شناس 


بسی گذشت که درانتظار زخمه‌وریست 


۱۹۴ 


که آفتاب جهانگیر شد ذعریانی 
کداختی صنمان دا به‌علم‌برهانی 
شرار شوق فشان درضمیر تودانی 
به بز ماعجمیان تاذه کن غز لخوانی 
چه‌نغمه‌ها که نه‌عون شد به‌سازافنا نی 


حدیث عشق به‌اهل هوس چه میگوئی 
بچشم مور مکش سرمه‌ی سلیمالی 


۲ 


ع یری 


نوا سنج کشمیر مینو نظیر 


چورفتاذسراتختهرا وا گذاشت 


راکو ها بل فو 


چو اندر سرا بود درسته داشت 


یکی گفتش ای شاعر دل دسی 


بپاسخ چه خوش گفت مرد فقیر 


عجب دارد اذ کار تو هر کسی 
فقیرد باقليم معنی امير 
درین‌خانه جزمن‌متاعی کجاست 
متاعی گرانی است در خانه‌اش 
چون آنمحفل افر وز درخانه‌یست 


ذز من آ نجه دیدند باران رواست 


غنی تا نشیند به کاشانه‌اش 


تهی‌تر اذین هیچ کاشانه نشت 


۱- ده عراق وخحراسان از مقام‌های موسیقی است. 

۲- محمدطاهر کشمیری‌متخلص به‌غنی ازشعرای‌معروف خراسان بوده که در کشمیر میز یسته 
دیوان اشمارش بچاپ دسیده. این شعر معروف از اوست: 

جنونی کو که ازفید خرد یرون کشم‌پادا کنم زنجیر پای خویشتن دامان صحرا را 


۱۹۵ 


افعار 


شا توا کیال اش شمان 


۱ (جولای سنه ۱۹۲۳) 


امئی بود که ما از اثرحکمت او 


اصل‌ما يك‌شرر با خته‌ر نکی بوده‌است 
دکته‌ی عشق فر وشت ذدل بر حرم 
بادصحراست که بافطرت‌مادر سازد 
آهاز آ ن‌غلفله کز کنبدافلالك گذشت 
ای بسا صید که بی‌دامبفتر اك" ذدیم 


واقف از سر نهانخانه‌ی نقدبر شدیم 
نظری کرد که خورشیدجهانگیر شدیم 
در جهان‌خوار بانداده‌ی تقصیر شدیم 
ازنفسهای صبا غنچه‌ی دلسگیر شدیم 
ناله گردید چوپابند بم وذسر شدیم 
در بغل‌تبرو کمان» کشته تخجیر شدیم! 


هر کجا راه دهد اسب بر ان تاذ که ما 


بارها مات درین عرصه بتدبس شد.یم»" 


سرشاخ گل, طابری بيك سحر 
«ندادند بال آدمی‌زاده را 
بدو گفتم ای مرغك باد سنج 
رطیاره ما بال و پر ساختیم 
چه طیاره آن مرغ گردون سپر 
به پرواز› شاهین به تبروعقاب 
بگردون خر وشنده و تند جوش 


ا 


همی گفت باطابران دگر 
ذمین گیر کردند این‌ساده را» 
| گرحرف حق با تو گویم مرج 
سوی آسمان دهگ‌نر ساختیم. 
پر او ذبال ملك قز تر : 
بجشمش ز لاهور نا فاریاب 
ميان نشیمن چو ماهی خموش 


۱- قائد اعظم تر کیه مرحوم مصطفی کمال پاشا معروف به «آتاترك». 


۹ ریسمانی که بدنبال اسب می بند ند. 


۳- این بیت از نظیری نیشابودی است. 
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کلیات اقبال لاهوری 


«خردز اب و کل جبر یلآ فر ید ذمین را بگردون دلیل آ فر ید» 
چون آن مر غذبرك کلاممشنید مرا يك نظر آشنایانه دید 
پرش دا بمنقاز خ۵رین و گفت » - که من آنجه کوئی ندادم‌شگفت 
مگرای نگاه تو بر چون و چند اسیر طلسم تو پست دبلند 
«تو کار ذمین را نکو ساختی؟ 
"که با آسمان نیز پرداختی»" 


عشق 


آن‌حرفدلفروز که‌رازاست‌وراذ نیست من‌فاش کو بەت که‌شنیداذ کجا شنمد؟ 
دزدید ذآ سمانو به گل گفت شنمش 
بلبل ز گل شنید و ذ بلبل صبا شنید 


aa 
انسان كەرخ ذغاذه‌ی تهذب برفروخت" خاك سياه خویش چو آ ينه وانمود‎ 
بوشد پنجه را ته دستانهی حربر افسونی قلم شد وتیغ اذ کمر کشود‎ 
این بوالهوس صنم کده‌ی صلح‌عام ساخت رقصید کرد اوینواهای چنگك وعود‎ 
ديدم چو جنگ یر دی نامو س اودر ید‎ 
جز «سفك‌الدماء» خصیم مبین» نبودا!‎ 


۱- این بیت از سعدی است. ۲- سرخحاب که زنان بگو نه‌های خود میما لند. 
۳- پاکیزه شدن. ۴- برفروعت» یعنی برافروخته شد. 


ازمن ای بادصبا گوی بدانای فر نگ عقل تا بال کشود است گرفتارتر است 
برق دا این بجگرمی‌ذند آن زام کند عشق اذعقل‌فسون پیشه‌جگردادتر است 
چشم جزرنگ کل ولاله نه بیند ورنه آ نجه‌در پرده‌یر نگ است‌بد بدارتر است 
عجب آن نیست که اعجاذ مسیحاداری عجب این است که بمارتو بیمادتراست 
دانش اندو خته‌گی‌دلز کف الداخته ئی 
آه ذان‌نقد گران مابهکه‌در باخته‌ثی 
حکمت و فلسفه کاری‌است که‌پابانش نیست سیلی عشق د محبت به دبستانش نیست 
پیشتر راه دل مردم بیدار ذند . فتنه‌ثی نیست که‌در چشم‌سخندانش نیست 
دل زار خنك او به تپیدن نرسد لذتی در خلش غمزه‌ی بنهانش لست 
دشتو کهسار نوردید دغزالی نگرفت طوف گلشن‌زده بك کل بگر انش بست 
چاره این‌است که از عشق کشادی طلبیم 
بیش او سجده گذازيم و مرادی طلبیم 
عقل چون بای درین راه خم اندر خمد شعله در آب دوانید و جهان برهم زد 
کیمیا سازی اوریگگ روان را ذر کرد بردل سوخته اکسیر محبت کم زد 


کلیات اقبال لاهوری ۲۹۸ 


دای برساد گی ما که فسو نش خوددیم رهزنی بود کمین کردو ره آدم زد 
هنرش خاك برآورد ذ تهذیب فرنگه باز آن خاك بچشم پس مریم زد 
شرری کاشتن وشعله درودن تا کی 
عقده بزدل‌زدنوباز کشودن تا کی 
عقل خود بین دگر و عقل جهان بن د گر است 
۱ ا ووی د و 
دگر است آن که برددانه‌ی افتاده ز خاك 
آن که گیرد خورش اذ داله‌ی بردین دگر است 
د گر است آن که زنه سر چمن مثل نسم 
آن که درشد به ضمیر کل و نسرین در است 
دگر است آسوی نه پرده گشادن نظری 
ابن سوی پرده گمان وظن و تخمین د گر است 
ای خوش آن عقل که پهنای دو عالم با اوست 
نور افرشتهو سوز دل آدم با اوست 
ما ذخلوتکده‌ی عشق برون تاخته‌ايم خاك پا را صفت آینه پرداخته‌ايم 
درنگرهمت ما را که به داوی فکنیم دوجهان‌را که نهان برده‌عیان‌باخته‌ايم 
پیش ما میگذرد سلسله‌ی شام دسحر برلب جوی روان خیمه برافراخته‌ایم 
دردلما که بر ین‌دیر کهن شبخون ر بخت آتهی دود که در خشك وترانداخته‌ام 
شعله بودیم شکستیم وشرد گردیدیم 
صاحب نوق و تمنا و تظر گردیدیم 
عشق گردیدهوس‌پیشه وهر بند گسست آدم ازفتنه‌ی اوصورت ماهی درشست 
رذم بر بزم پسندید و سپاهی آراست . تیغ‌ادجز به‌سروسینه‌ی باران نه تشست 
رهزلی‌دا که بنا کرد جهانبالی گفت . ستم خواجگی اد کمر بنده شکست 
می‌حجابا نه سانگگ دف و ئی می‌رقصد جامی‌ازخون عرز بزان‌تنك مابه بدست 


44 نقش فر تف 


وقتآن است کهآ ئین د کر تاذه کنيم" 
لوح دل پاك پشوئیم و ذسرتاذه کنیم 
آفسر پادشهی رفت و به بغماشی رفت نی اسکندری ونغمه‌ی دارائی رفت 
کوهکن تیشه بدست آمدوپرویزی‌خواست ‏ عشرت خواجکی ومحنت لالائی رفت 
بوسفی راز اسیری به‌عزیزی بردند همه افسانه و افسون ذلیخائی رفت 
راذهائی که نهان بود ببازار افتاد آن‌سخن‌ساذیو آن انجمن آدائیرفت 
چشم بگشای! کر چشم تو صاحب نظر است 
زندگی در پی تعمیر جهان دکر است 
" من درن خاك کهن کوهرجان می‌يینم ‏ چشم هرذره چو انجم نگران می‌بینم 
داله‌ئی‌را که بآغوش ذمین‌است هنوذ شاخ درشاخ وبرومند وجوان می‌بینم 
کوه را مثل پرکاه سبك می‌یابم پرکاهی صفت کوه کران می‌بینم 
انقلابی که نگنجد به ضمیر افلاك پینم د هیچ ندانم که چسان می‌بینم 
خرم آن کس که درین کرد سواری بیند 
جوهر مه ذلرزیدن تاری بیند 
, ذندگی جوی روان است و روان خواهد بود 
این می کهنه جوان است دجوان خواهد بود 
آ نجه بود است و نماید ذ مبان خواهد رفت 
آ نجه باست و نبود است همان خواهد بود 
عشق از لذت دیداد سراپا نظر است 
حسن مشتاق نموذ است و عبان خواهد بود 
آن ذمینی که بر کربه‌ی خوین نده‌ام 
اشکك من در جگرش لعل کران خواهد نود 
,«مژده‌ی صبح درین تیر شبانم دادند 
شمم کشتند وزخورشد نشان‌دادند» 


کلیات اقبال لاهوری 


۳۰۰ 


برفتد تا روش رذم درین بزم کهن 


دردمندان جهان طر ح و | نداخته‌اند 


من اذ ین بیش ندانم که کفن‌دزدی‌چند 
بهر تقسیم قبور انجمنی ساخته‌اند 


۲ 


شو ننپاور و نیچه 


مرغی ذ آثيانه بسیر چمن پرید 
بدگفت فطرت .چمن بوذ کار را 
داغی ذ خون بی گنهی لاله دا شمرد 
کفت اندرین سرا که بنایش فتاده کج 
ناليد تابحوصله‌ی آن نوا طراذ 
سوز فغان او بدل هدهدی گرفت 
گفتش که‌سودخو بش‌زجبذیان‌بر آر 


خاری ذ شاخ گل به‌تن ناز کش‌خلید 
از درد خوش وء همزغم‌دیگر ان تپید 
اندر طلسم غنچه فریب بهار دید 
صبحی کجا که چرخ دروشامهانه چید 
خون گشت نغمه وز دو چشمش فر و چکید 
بانو لد خویش خار ذ اندام او شید 
گل از شکاف سینه ذرناب آفرید 


درمان زدردساز ا کر خسته تن شوی 
خو گربه خارشو که سراپاچمن‌شوی 


۱- مراد جامعه ملل درژنو است. 


۲- شوپنهاور و نیچه دو فیلسوف مشهور آلمانی میباشند. عقاید و افکاد شو پنهاور شبیه به 
عقاید قدریه (مفوضه) بوده که منکر قضا وقدد بودند» برحلاف جبریه. 
نیچه نبز فلسفه‌اش در بارۀ تفوق نژادی معروف است. افکار وعقاید اودر کتاب «چنین گفت 


زردشت» بتفصیل آمده است. 


۳.۱ نفش فر نگ 
فلسفه وسیاست 


فلسفیرا باسیاست دان‌بيك‌میزان‌مسنجح چشمآن خورشید کودی دیدهی این بی نمی 
آن ترا شد قول حق را حجت نا استواد 


صعیت رفتگان درعالم بال 
تولستوی 


بار کش اهرمن لشکری شهریار اذ پی‌نان جوین تیغ ستم بر کشید 
زشت به‌چشمش نکوست‌مغز نداندذپوست ‏ مردلهیگانه‌دوست‌سینه‌ی‌خو شان‌دربد 
داروی بیهوشی است تاج» کلیساء وطن 
جان خدا داد را خواجه بجامی‌خربد 


کارل ما رکس 


راز دان جز وو کل ازخویش‌نامحرم‌شداست آدم از سرمایه‌داری قاتل آدم شد است 


۱- متفکر ونویسندۀ مشهور دوس که اول‌بار در روسیه برضد زمین‌داری و سرمایه‌دادی 
علم برا فراشت. عظیم ترین کتاب اوجنگ وصلح‌است که پارسی ترجمه شده است. اوتمام 
دارائی وثروت خحود دا بین دعایا وخانوادۀ خود تفسیم کرد. 

۲- کارل مار کس‌عالم مشهور اقتصادی آلمان که ازیهودیان آلمان برد و کتاب معروف 
او «سرمایه» نام دارد وموسس مذهب اشتراکی کنونی است. او باهمکادی‌انگلس‌نخستین 
مانیفست کمو نیسم را تدوین کرد. 


کلیات اقبال لاهوری ۳۰۲ 


هکل" 


جلوه دهد باغ و راغ معنی مشتور را عين حقیقت فگر حنظل و انگور دا 
فطرت اضداد خیز لذت ببکار داد 


خواجه ومز دور را آمرومأمور را 


تولستوی 


عقل دورو آ فر ید قلسفه‌ی خودیرست درس دضا می‌دهی ننده‌ی مزدور را 


مز(" 


دانه‌ی‌ایران د کشت ذاروقیصر بردمید مر که نومی رقصداندرقصر سلطان‌وامیر 
مدنی در آ تش لمردد می‌سوند خلیل تاتهی گر دد حر بمش از خداه ندان‌بر 
دور پرویزی گذشت ای کشته‌ی پر ویز خیز 


نعمت گم کشته‌ی خود دا ذخسرو باز گیر 


از ستی عناصر انسان دلش تپید فکر حکیم پیکرمحکم تر آفر بد 


۱- هگل فیلسوف مشهور آلمان که مکتب ظطفی او تأیرعمیقی درافکار وعقاید ظسفی 
ارو پائیان داشته است. . . ۲- نام مردی ازنیشابور یا استخر که در زمان قباد پدر 
انو شیروان» کیش تاده‌ای آوردکه اساص آن براشتراله امو ال وتساوی افراد بود. 

۳ تای کشت مکسو رخو انده میشو د. ت فیلسرف مشهور آلمانی. 


o‏ نقش فر اگد 


افکند در فر نگ صد آ شوب تاذه‌گی 
دیوانه‌ثی با رگه شیشه گر دسید 


حکیم انیشاتین" 


جلوه‌ثی می‌خواست مانند کلیم ناصبور 
تا ضمیر مستنیر او کشود اسرار نور 
از فراز آسمان تا چشم آدم يك فس 
زود پروازی که پروازش نیاید در شمور 
خلوت او در ذغال تیره‌فام اندر مغاك 
جلوتش‌سوزد درختی‌را چوخس بالا طود 
بی‌تغیر در طلسم چون و چند دیش و کم 
برتر از پست و بلند و دیروزود و تزدو دور 
در اهادش‌تاروشید وسوزوسازمی گك وذییست 
اهرمن از سوز او وساز او جبریل و حور 
من کون ازع آن عن تک 
کرده ذردشتی ذنسل موسی‌وهارون ظهور 


۲ 


بایرن 


مثال لاله وگل شعله از ذمین روید اگر بخاك گلستان تراود از جامش 


۱- انیشتین عالم وریاضی دان یهو دی‌الاصل آلمانی که فرضية نسییت او معروف است. 
۲- لرد بایرن شاعر مشهور انگلیسی. 


کلیات اقبال هولاری ۳۴ 


نبوددرخورطبعش‌هوای ترد فر نگ تید پيك محبت ذ سوز پیفامش 

- خیال اوچه پربخانه‌ئی بنا کرد است ‏ شباب‌ش کند از جلوه‌ی‌ب‌بامش 
گذاشت طابر معنی نشیمن خودرا 
که ساز کار ترافتاد حلقه‌ی‌دامش 


کر نوا خواهی ز پیش اذ کریز در نی کلکش غریو تندر است 
یشتر اند دل مغرب فشرد دستش از خون چلیپا احمر است 
آلکو برطرح حرم بتخانه ساخت قلب او مؤمن دماغش کافر است 
خویش را درنارآن‌نمرود سوز 
زانکه‌ستان خلیل اژ آذر است 


جلال و هکل" 


می کشودم شبی بناخن فکر عقده‌های حکیم آلمانی 
آنکه اند شه‌اش برهنه نمود ابدی را ذ کسوت آلی 
پیش عرض خیال او گیتی خجل آمد ز تنکک دامالی 
چون بدریای او فر دفتیم کنتی عقل کشت طوفانی 


۱- نیچه فلسوف مشهور آلمانی که باخلاق ومذهب حمله کرده است. : 
۳- مقصود ازجلال مولانا جلال! لدین بلخی است. وهکل نیز فیلسوف مشهور آلمانی که 
تحصيلاتش در رشتة علوم الهى بود وفلسفة او تأیرزیادی درافکار ارو پائیان بجای نهاد. 


۳۰۵ 


خواب برهن دمید افسونی 
نگه شوق تيز قر کردید 
آفتابی که از تجلی او 
شعله‌اش در جهان تبره نهاد 
معنی از حرف او همی روید 
گفت بامن چه خفته‌ی بر خیز 


تقش فرنگف 


چشم بستم ذباقی وفافی 
چهره بنمود پیر بزدانی 
افق روم غا نورانی 
به بیابان چراغ دهبانی" 
صفت لاله های تمانی 
به سرابی سفینه می‌رانسی 


«ر هخر د راەعشق می ډو تی؟ 
به‌چراغ آفتاب می‌جوئی؟ . 


دتوفی 


نفسی‌درین گلستانذعروس گل‌سرودی بدلی عمی فزودی د دلی غمی ربودی 
توبخون خوش‌بستی کف لالهرانگاری تو باه صبحگاهی دل غنجه‌را کشودی 
بنوای خود گم استی سخن تو مرقد تو 
به زمین نه‌باذرفتی كەتوازذمىن نه‌بودی 


دد 


۲- پتو فی شاعر توانای هنگری که درراه وطن کشته شد ونعش اورا هم نیا فتتد تایاد گار 
ا کی از اوباقی بماند. 


کلیات اقبال لاهوری ۱ ۳۰۶ 


محاوره مایین‌حکیم فرانسوی اگوستکنت 


و مرد مردوو 
دینی آدم اعضای یکدیگر ند" همان تخل را شاخ وی رکه و بر ند 
دما غ ارخرد ذاست اذ فطرت است. | گرپاذمین ساست اذ فطرت است 
یکی کارفرما یکی کارساز تاه سود کر سار 


نه بینی که اذفسمت کار زست 


سر ایا چمن می‌شود خار ذدست؟ 


هرد هزدور: 
فریبی بحکمت مرا اک حکیم که نتوان‌شکست این طلسم قدیم 
مس خام را از زر آندوده‌ثی مرا خوی تسلیم فرموده‌لی؟ 
حق کوهکن؟ دادی‌ای‌نکته‌سنج به پرويز پر کارو نابرده ر نج؟ 


خطارابحکمت مگردان صواب خضر" را نگیری بدام سراب 


۱- | گوست کنت فیلسوف وریاضی دان معروف فرانسوی که مکتب تجریی را در ظسفه و 
تمام علوم بنیاد نهاد. اوعلوم را طبقه بندی کرد وریاضیات را دررأس علوم قراد داد. 

۲- این نیم ییت‌مشهور از سعدی است. ۳- منظور سلطان محمود غز نوی است و 
ایاز نام غلام و فاداد اوست. ۴- اشاره به فرهاد» عاشق معروف شیرین است. 

۵- نام پیغمبری معروف که میگویند معاصر ومصاحب حضرت موسی بوده و بنا برروایات 
سامیان آب" حیات نو شیده وعمرابد یافته. ۶ جائی در با بان که درتا بش آفتاب از 
دور مثل آب بنظر آید. 


بدوش دمین بار سرمابه‌دار ندارد گذشت از خو رو خوابو کار 
جهان راست بهروزی‌ازدستمزد ندانی که این هیچ کار است دزد 


ی جرم او یوزش آورده‌شی؟ 
با ین عقلو دا نش فسون‌خورده‌ئی؟ 


هکل" 
حکمثش معقول و بامحسوس درخلوت لرفت 
گر چه بکر فکر اوپیر ابه بوشد چونا‌عروس 


طاس عقل فلك پرو از او دانی که چست؟ 
ما کیان کززورمستی‌خابه گیرد بی‌خروس 


نکته دان المنی" را در ارم صحبتی افتاد با پیر عجم' 


١ه‏ فردريك هگل فیلسوف ودانشمند آلمانی که تحصیلات خود را در رشتة علوم الهی 
یبا پان رسانید ومکتب فلسفی جدیدی بوجو دآورد و کتاب مهم او دایرةالمعارف ظسفی 
است. فة اوتأثیر زیادی درعقاید و افکار فلسفی وسیاسی اروپائیان داشته است. 

۲- مرغ خانگی. 

۳- جلال» مقصو د مو لانا جلالا لدین‌رومی شاعرمعروف است و گو ته از ادبا ونویسند گان 
وفلاسفةٌ معروف آ لمان بو د که قوة تخیلو بیانی‌شگفت‌انگیز داشت و آثارش جزوشاهکادهای 
ادیی جهان است. او علاقةٌ زیادی به حافظ داشت و دیوان ضریی خود را درتحت تأثیر 
اشعار حافظ سروده است. گو ته هم مانند مولانای روم عشق را برعقل ترجیح داده ودر 
کتاب «فاوست» ضمن بیان داستان حکیمی این موضوع را شرح داده است. 

۴- آلمانی. ۵- اشاده به‌مو لوی است. 


کلیات اقبال لاهوری 


خواند بر دایای اسرار قدیم 
گفت‌رومی‌ای سخن‌راجان نگار 


فکر تو در کنج دل خلوت گزبد 


۳۰۸ 


نیست پیغمبر ولی دارد کتاب" 
قصه‌ی پیمان ابلیس دحکیم 
توملك صیداستی و بزدان شکار" 
این جهان کهنه را باز آفرید 


سوذ و ساذجان به پسکر دیده‌ثی درصدف تفغیر هنن دده ئی 


هر کسی ازرمزعشق آ اه ست هر کسی شابان این‌در گاه‌نیست 
دداند آن کو لیکبخت ومحرم است 


زیر کی ذ ابلیسوعشق اذ آدم‌است»" 
۴ 
دیغام فر سن 


تا برتو آشکار شود راز ذند کی 
بهر نظاره جز نگه شا مار 


خود را جدا ذشعله مثال شردمکن 
درمرزو بوم‌خودچوغر یبان گذرمکن 
نقشی که بسته ی همه اوهام باطل است 
عقلی‌بهم‌رسان که ادب خورده‌ی‌دل است 


میخانه‌ی فر ۹ 
باد ایامی که بودم درخمستان فر نگه جام او ردشن تر از | ثینه‌ی‌اسکندراست 


١‏ اشاره به‌شیخ بها ءا لدین محمد ین‌حسین عاملی» معروف به‌شیخ بها ئی که در بارۀ مو لانا 
جلال| لدین سروده: 
من نمیگویم که آن عالی جناب 
۲- اشاده به‌شعرمو لانا: 
بز یر کنگره‌ی کبریاش مردانند 
۳- این یت ازمولانا است. 


هست پیغمبر و لی دارد کتاب 


فرشته صید و پیمبرشکارویز دان گیر 
۴- هانری‌یر گسن فیلسوف معروف فرانسوی و 
برندۀ جایزه‌ی نو بل سال ۱۹۲۷ وعضو آکادمی فرانسه که در مسائل روانی و اخلاقی 
تحقیقاتی بهمل آورده است. 


۳۹ تقش فراک 


چشممست‌می‌فرو شش باده‌را پرورد کار باده‌خواران را نگاه‌ساقی‌اش‌پیغمبراست 
جلوه‌ی ابی کلیم ودشعله‌ی‌ادبی‌خلیل ‏ عقل‌نایروا متاع عشق را غارنگر است 
۱ در هوایش گرمی بك آه بیتاباله نیست 

رند" این‌میخانه‌را بك لفزش‌مستانه لیست 


لین و تبصر 


بسی گذشت که آدم درین سرای کهن مثال دانه؛ ته نگ آسیا بوده‌است 
فر بب‌زاری دافسون قیصری‌خورده‌است اسیر حلقه‌ی دام کلیسیا بوده است 
غلام گر سنه دیدی که بردرید خر قمیص "خو اجه کر نگینزخولمابوده‌است 
شرار آتش جمهور کهنه سامان سوخت 
ردای پیر کلسا قبای سلطان سوخت 


فيصر 


گناه عشوه و ناز بان چست طو اف اندرسر شت برهمن‌هست 


اح ره a‏ بمعنی زر نگ وزيرك ودراصطلاح عرفا بمعنی کسی است که جمیع کثرات 
وتعینات وجو بی‌ظاهری وامکانی وصفات واعیان را از خود دور کرده وسرافرازها لم وآدم 

است که مرتبت هیچ مخلوقی بمر تبت دفیع‌او نمیرسد. مثال ازحافظ: 

زاهد ار راه برندی نبرد معذود است عشق کاری است که مو قوف هدایت باشد 

۲- ولادیمیرایلیج ایلیا نوف معروف به لنین پیشو ای انقلایی‌روسيةٌ شودوی. ۳- پیراهن. 


کلیات اقبال لاهوری ۳۱۰ 


دمادم نو خداوندان تر‌اشد که بیزار از خدابان کهن‌هست 
زجوررهز نان کم کو که‌رهرو متا ع‌خو شرا خود راهزن‌هست 
اکر تاج کنی جمهور بوشد همان هنگامه‌ه) درانجمن هست 
هوس اندر دل آدم امیرد همان آ تش ميان مرذغن هست 
عروس اقتدار سحر فن را همان پيجاك زلف پرشکن هست 


«نماند ناد شىرىن بی خر مدار 


| گر خسرولباشد کوهکن‌هست»" 


لاك : 


ساغرش‌راسحر از باده‌ی خورشیدافرودخت وره در محفل کل لاله تهی جام مد 


۴ 


کانت : 
فطر تش ذوق میا بینه فامی آورد از شستان ازل کو کب‌جامیآ ورد 


وکین 


نه‌مثی اذاذل آورد نه‌جامی آورد لاله از داغ جکر سوذدوامی آورد 
۱- اتشدان. ۲- عاشق اصفهانی بهمین مضمون غزل زیبائی دارد: 

عشق را دایم اسیری درخور بیدادهست خحسرو ارطاقت‌ندارد درجفا فرها دهست 
۳- جانلاك فیلسوف حشهور انگلیسی که مکتب تجریی جدیدی در علوم و فنون و فلسفه 
بوجو دآورد وحس و درل و تعقل دا برپایهٌ تجربه و آزمایش قرارداد. 

۴- امانو ثل کانت فیلسوف مشهور آلمانی بود که آراء وعقاید وی در بارة عالم وجو دشبيه 
به‌عقّا ید افلاطون بوذه ومو جد مکتب جذیدی درایدهآ لیسم است. 

۵- شرح حال ۲و در پاورقی صفحه قبل آمده‌است. 


۳۱ نقش فرنگک 


شعر أ 
برونینگك: " 


بی‌پشت بود باده‌ی سر‌جوش ذن د گی آب از خضر بگیرم و درساغر افکنم 


۲ 


بابرن : 
از منت خضر نتوان کرد سنه داغ آب اذ جکر بگیر م ودرساغر افکنم 


۳ 


ای 
دنا باده تلخ‌تر شود وسینه دیش تر بگذارم آبگینه ودرساغر افکنم» 


رومی: 
آمیزشی کجا گھریاك اد کجا از تاك باده گیرم و درساغر افکنم 


رابات فرنگت 


دوش رفتم به تماشای خرابات فر نگ شوخ گفتاری ر ندی دلم از دست ربود 


۱- شاعر معروف انگلیسی. ۲- لردبایرون شاعر مشهود انگلیسی. 
۳- نام شاعری فارسی ز بان‌است. ۴- مرادازرند دراینجا نیچه‌است. فردريك ویلهم 
نیچه فبلسوف مشهو ر آلمانی که در بارة تکامل پشر آراء وعقّاید حاصی داشت. 


کلیات اقبال لاهوری ۳۲ 
کفت این‌یست کلیسا که بیابی در وی صحبت دختر لك ذهر موش و نای وسرود 
این خرابات فرنگگ است وذتاأشررمیش آنجه مذموم شمارند تماید محمود 
نيك وبد را بترازوی د گر سنجیدیم چشمه‌ئی داشت تراذوی نصاری وبهود 
خوبذشت‌استا گر پنجه‌ی گیرات‌شکست ‏ ذشت خوب‌است | کر تاب وتوان‌توفزود 
توا گر درنگری جز به ربانیست‌حیات ‏ هر که اندر گرو صدق وصفا بودنبود 
دعوی صدقوصفا پرده‌ی ناموس‌ریاست پیرما گفت مس اذ سیم پباید اندود 
فاش کفتم بتواسر ار نها نشانه‌ی د ست 2 


. جکسی باژ مکو تا که بابی عقصود 


خطاب به انگلستان 


مشرقی باده‌چشیده‌است ذمینای فرنگه, ‏ عجبی‌نیستا کر توبه‌ی دیرربنه شکست 
فکر نوزاده‌ی اوشیوه‌ی تدبیر آموخت جوش‌زدخون‌بهد گبندهی تقدیر پر ست 
ساقیا تنگه دل از شورش مستان‌نشوی ‏ خود توانصاف‌بده‌این‌همه‌هنگامه که‌بست؟ 
«بوی گل خود به‌چمن راهنما شد ذ نخست 
ورنه بلبل چه خبرداشت که کلز اری هست» 


قسمت نامه سر مابه‌دار و هز دور 


غوغای کارخانه‌ی آهنگری ذ من گلبانگی ارغنون کلیسا ازآن تو 
تخلی که‌شه‌خراج برو می نهد ذمن باغ بهشت دسدره و طوبا از آن تو 


تلخابه‌ثی که دردسر ارد از آن من صهبای باك آدم وحوا از آن تو 


مه و 


۳۱۳ تقش فرت 


مرغابی وتذرو و کبوتر از آن‌من ظل هما و شهیر عنقا از آن تو 
این خاك و[ نجه درشکم اوازآن من 


زمزد بنده‌ی کر باس‌پوش ومحنت کش ضیب‌خواجهی نا کر ده‌کاررخت‌حر بر 
ز خوی فشانی من لعل خاتم دالی ذاش ك کودك من کوهسرستام امیر 
ز خوی من چو زلو" فربهی کلیسارا بزوربازوی‌من دست سلطنت‌همه گیر 
خرابه رشك گلستان ذ گربه‌ی سحرم 
شاب لاله و کل از طرادت جگرم 
بیا که تاذه نوا می‌تراود از ر کث‌ساذ مئ ی که شيشه کداند بساغر انداذزیم 
مفان و دیر مغان را نظام تاده دهیم سای مسکده‌های کهن برالداذيم 
ز رهزنان چمن انتقام لاله کشيم به‌بزم غنچه و گل طرح دبگرانداذيم 
بطوف" شمم چوپروانه ذیستن تا کی 
زخویش این‌همه‌پیگانه ذیستن تا کی 


ازادی بحر 
بطی می گفت بحر آذاد گردید چنین فرمان ذ دبوان خضررفت 
نهنگ ی کفت رو هرجا که خواهی دلی از ما تباید بی‌خبر رفت 


۱- لگام» زین‌ویراق اسب. ٣‏ زالو. ۳ گردچیزی گر دیدن. ۴ مرغایی. 


کلیات اقبال لاهوری ۳۱۴ 


خر ده 
می‌خورد هبرذرهی ماپیچ و تاب ری دز هر دم ها عم است 
باسکندر خضر درطلمات گفت مر گ‌مشکلز ند کیه‌شکل‌تر است 
* *% % 
در دانله ادا شناس درباست از کردش آسیا چه داند 
+ ¥ اد 
كلك" را ناله ازنهی‌مغزی است . قلم سرمه" دا صریری" نیست 
*% *% % 
منم که‌طوف‌حرم کرده‌ام بتی‌به کنار منم که پیش‌بتان فغره‌های هوذده‌ام 
دلم هنوذ تقاضای جستجو دارد قدم بجاده‌ی باريك‌تر زمو زده‌ام 
د %* ود 
گل گفت که عیش نو بهادی‌خوشتر مك صبح چمن زروذ کادی‌خوشتر 
زان پیش که کس ترا بدستار ذند مردن بکنار شاخساری خوشتر 
*% و 3 
سخنگو طفلك وبرتا دپیر است سخن دا سالی د ماهی نباشد 
X*‏ ۶ ۶ 
چشم را بینائی افزاید سه چیز سبزه و آب روان و روی خوش 
کالبد را فربهی می‌آورد جامه‌ی‌قز »,جان‌بی‌غم»بوی خوش 
د ‏ ۲ 
ای بر ادرمن ترا ازذ ند گی‌دادم‌شان خو اب‌دامر گك‌سبك‌دان‌مر گشر اخو اب گران 
دج د 
۱- پنهان. ۱ ۲- نی» قلم‌نی. ۲- خحا که سرب قلم‌سرمه بمعنی‌مداداست. 


۴- بان بلند. ۵- ابریشم خام. 


e‏ تقش فرنگك 


طافت عفو در تو نست اکر خیزو با دشمنان درآ به ستیز 


سینه داکارگاه سینه مساذ سر که درانگیین خویش‌مر یز 
+ * ود 
از تزا کت‌های‌طبع‌مو شکافاومپر س کزدم بادی ذجاج' شاعرمابشکند 
کی‌تواند گفت شر حکارزارز ند کی «میپر در نگش حبا یی چون بدر یا بشکند» 
۱ دج 
در جهان مانند جوی کوهار از شیب وهم فراز آ گاه شو 
بامثال سبل بی‌ نهار خیز فارغ از بست و بلند راه شو 
3# 3# و 
ای که گل چیدی منال از نش خاد خارهم می‌ردید از باد بهار 
X* *‏ ۶ 
ەز ن‌وسمه بر رش‌وابروی‌ خوش جوانی ز دزدیدن سال لست 
د 3% مود 
ندارد کار با دون همتان عشق نذرد مرده دا شاهین نگیرد 
# % #% 
نقب شاعر در خور بادار فیست نان بسیم نسترن توان خرید 
+ چد لد 
چه خوش بودی | گرمردنکوئی زبند پاستان آذاد دفتی 
اگر تقلید بودی شیوه‌ی خوب پیمبر هم ره اجداد دفتی 
* چد بو 


3 7239 ۳ 
| شمشه. ۲- پرنده‌ای حلال گو شت که بیشتر درسو احل بحرخزر یافت میشود. 


جاوید نامه 


بانضمام 
خطاب به‌جاوید 


بعد از مثنوی «اسرار خحودی» مهمترین قسمت از اشمار فارسی 
علامه اقبال کتاب «جاویدنامه» است. درقسمتهای مختلف اشعار 
این کتا ب اقبال حود را «زنده روده نآمیده است. 

اشعار این کتاب شرح يك سفر خیالی است که بهمراهی و نیروی 
معنوی پیر ومرشد خود مولاناجلال! لدین محمد بلخی در آسمانها 
و افلاله و بهشت و دوزخ پیموده و با طبقات مختلف رجال‌فکرو 
فرهنگ تادیخ مصاحبه و گفتگو کرده است. این مثنوی درحقیقت 
معراج تفکرات شاعرانه و افکار و عماید علامهٌ اقبال میباشد که بنام 
پسر حو د جاوید آنرا «جاو یدنامه» نام نهاده است. اقبال در این 
مثنوی از دانته الیگری شاعر معروف ایتا لیا صاحب کتا بهای: 
برزخ و دوزخ و بهشت (ویرژیل)» و ایزددشن و ایزد سروش 
راهنمای ارداویراب و این‌قار ح‌ناقل ابو ا لعلاه معری شاعر معروف 
عرب الهام گرفته است. 


بنام خدا 


جاو بدنامه 


مناحعات 


آدمی اندر جهان هفت رنگه 
آرزدی همنفس ‏ می‌سوزدش 
لیکن این‌عالم که از بو کل است 
بحر ودشتو کومو که‌خاموشو کر 
کر چه‌بر گردون‌هجوم اختراست 
هر یکی مانند ما پیچاده‌ا ست 
کاروان بر کف سفر نا کرده ساز 
این جهان صید است و صیادیم ما 


هر ذمان گرم فغان ماد چنگه 
ناله‌های دل نوا آموزدش 
کی‌توان گفت که دارای دل است 
آسمان و مهر و مه خاموش و کر 
هریکی از ذیگری تنهاتر است 
در فضای یلگون آداده‌ایست 
بیکران افلاك و شب‌ها دیں باز' 


با اسر رفته از یادیم ما" 


زار نالیدم صدائی بر تخاست 
حم نفس فرز ندآدم‌دا کجاست 
۱- در نسخه » دير یاز چاپ شده و نفهوم نشد. توضیح آنکه کلمۀ «یاز» فاصله واندازة 
امتداد دو دست را گو یند. 1 
۲- ناظر اس به‌غزل زیبای بسیار سروف حزین لاهیجی بمطلع زیر: 
ای وای بر اسیری کز ياد رفته باشد در دام مانده صیدوصیاد رقه باشد 
امشب صدای سنگی از بستون نیاید گویا بخواب شبرین فرهاد دفته باشد 


کلیات اقبال لاهوری 


«#بِ شراب. 


استجب لکم....» 


دیده‌ام روز جهان چار سوی 


" ازرم سارهئی او دا وجود 


ای‌خوشآن‌روزی که اذا بام‌نیست 
روشن اذ فورش اکر گردد روان 


غب‌ها از تاب او گردد حصور 


آنکه نورش برفروزد کاخو کوی 
نست الا اینکه گوئی رفت دبود 
صبح او را نیم روز و شام نیست 
صوت‌راچونر نگ دیدن مبتوان 


نو مت او لا یز ال و بی‌مر در 


ای خدا روزی کن آن روزی مرا 


وارهان زین روز بىشوزى مرا 


آیه‌ی تسخیر اندر شان کست؛؟ 
رازدان علم‌الاسسا" که بود 
بر گزیدی از همه عالم کرا؟ 
ای ترا تبری که ما را سینه سفت 
اروی قو اسان من فرآن‌ من 


این سپهر بیلگون حیران کیست؟ 
مستآن‌ساقی و آن‌صهبا" که بود؟ 
کردی از راز درون محرم کرا؟ 
حرف‌ادعو لی» که گفتو با که گفت؟۳ 
جلوه‌ثی دار ی دریغ از حان من 


از ذبان صد شماع آ فتاب 
کم نمی گردد متاع آ فتاب 


عصر حاضر را خرد نجیر پاست 
عمرها بر خویش می‌پیچد وجود 
رشق این نت خوویزار 
از درون این گل بی‌حاصلی 
تو مهی اندر شبستانم گذد 


تا یکی بی‌تاب جان آید فرود 
نست تخم آرزو را ساز گار 
بس غنیمت دان اگر رو ید دلی 
يك ذمان بی‌نوری جانم نگر 


شمله را برهبز از خاشاك چست 


برق دا از برفتادن باك چیست 


۱- اشاره به‌آیه ۳۱ سودة بقره: «وعلم آدمالاسماء کلها ثم عرضهم على | لملانکة....» 
۳- ناظر است به آیۀ شریفة ۶۲ سورة مژمن: «وقال ربكم ادعو نی 


۳۳۰ 


۳ 


زستم تا ذیستم ادر فراق 
بسته درها را برویم با کن 
آتشی در سینه‌ی من بر فروز" 
باز برآتش بنه عود مرا 
آش پیمانه‌ی من تيز کن 
ما ترا جو ئم و تو از دیده دور 
با گشا این پرده‌ی اسرار را 
نخل فکرم نا امید از بر گك و بر 
عقل دادی هم جنونی ده مرا 
علم در اندیشه می گیرد مقام 
علم تا از عشق برخوردار لبست 
این تماشاخانه سحر سامری است 
بی تجلی هرد دانا ره برد 
بی‌تجلی ذند کی رنجوری است 
این جهان کوه و دشت دبحرویر 
متزلی بخش این دل آواره را 
کر چھ از خاکم نروید جز کلام 
زیر گردون خویش دا یام غریب 
- تا مثال مهر و مه گردد غروب 


حاویدنامه 


وانما آنسوی این نیلی رواق 
خاك را با قدسبان همراذ کن 
عود را بگذاد و هیزم را بسوز 
در جهان آشفته کن دود مرا 
با تغافل بك نگه آمیز کن 
نی غلط, ما کور و تو اندرحضور 
با بگیر این جان بی دیداد دا 
با تبر بفرست با باد سحر 
ره بجذب اندرونی ده مرا 
عشق را کشانه قلب لا ینام 
جز تماشاخانه‌ی افکار نیست 
علم پی‌روحالقدسافسونگر ی‌است 
از لگذ کوب خیال خویش مرد 
عقل‌مهجو ر یودین مجبوری است 
ما نظر خواهيم و او گوید خبر 
بازده با ماه این مه پاره را 
حرف مهجوری نمی گردد تمام 
زآنسوی گردون بگو انی قريب" 
ابن‌جهات وا ین‌شمال و این جنوب 


از طلسم دوش و فردا بگذرم 
از مه و مهرد ثریا بگذدم 


اس این شعر دیبای وحشی بافقی را یاد میآآورد: 
در آن سینه دلی» وان دل همه‌سوز 


الهی سینه‌ای ده آتش افروز 


میآورد و مردم را به گوساله پرستی دعوت میکرد. 


۳- ناظر است به آیه‌قر آن. 


کلیات اقبال لاهوری 


تو فروغ جاودان ما چون شراد 
ای‌تو نشناسی نزاع‌مر گه‌وزیست 
بنده‌ی ‏ آفاق‌گیر و اصبور 
آلیم من جاددانی کن مرا 
ضبط در گفتار و کرداری بده 
آ نچه کفتم از جهالی دیگر است 
بحرم و از من کم آشویی خطاست 
بك جهان بر ساحل من آرمیسد 
من که نوميدم ذ پیران کهن 


۳۳۲ 


بك دو دم دارم و آن هم مستعار 
ر ونان وک 
نی‌غیاب او را خوش آید نی‌حضور 
ان دھیتی اسای کے هرا 
جاده‌ها پیداست رفتاری بده 
این کتاب اذ آسمانی دیگر است 
آن که در قعرم فرو آ بد کجاست؟ 
از کران غیر اذ دم موجی ندید 


۰ دارم از روذی که میا بده سخن 


۱ ۱ هھ ۰ ۲ 
بهر شان پا یاب کن ژرف مرا 


1 جاه آب» قنات. 


تمهید آسمانی 
نخستین روز آفرینش 


نکوهش اسان زمین را 


زندگی از لذت غيب و حضور 
[ نجنان تار نفس از هم کسیخت 
هر کجااز ذوق و شوق خود کری 
ماه و اختر را خرام آموختند 
بر سپهر ‏ یلگون ذد آفتاب 
از افق صبح نخستین سر کشید 
ملك آدم خاکدانی بود و بس 
نی بکوهی آب جوئی در ستیز 
لی‌سرود طایران در شاخسار 
بی تجلی‌های جان حرویرش 
سبزه باد فرددین نادیده‌ثی 
طعنه‌ئی ذد چرخ لیلی برذمین 


۱- پارچة زر بفت. 


ست نقش این جهان نزد و دور 
رنگگ حبرت خانه‌ی ایام ر خت 
نعره‌ی من دیگرم تو دییگری 
صد چراغ اندر فضا افروختند 
خیمه‌ی زریفت! با سیمین طناب 
عالم نو زاده را در بر کشید 
بی‌کاددانی بود و س 
نی بصحرائی سحابی 
ئی رم آهو مبان مرغزار 
دود بیحان طلسان کرش 
اندر اعماق ذمین خواییده‌ثی 
«روز گار کس ندیدم این چنین 


دشت او 


در دير 


۲- رداء جامة بلند و گشاد. 


کلیات اقنال لاهوری 


چون تو درپهنای من کوری کجا 
خاك | گر الوندشد جز خالانیست 
با بزی با ساذ و بر گك دلبری 
شدذمین از طنه‌ی گر دون خجل 


پیش حق اد درد بی‌نودی تپید 
تاندائیز آ نسوی گردون‌دسید 


۳۳۴ 


جز بقندیلم ترا نوری کجا 
روشن و باینده چون افلاك یست 
با یمین از نگ و عار کمتری» 
اامید و دل گران و مضمحل 


«ای امینی از امانت بی‌خس 
روزها روشن ز غوغای حسات 
تور صبح از آفتاب داغ‌داد 
نورجان بی‌جاده‌ها اندر سفر 
شته‌لی از لوح جان نقش‌امید 
عقل آدم برجهان شبخون ذند 
راه دان آندشه‌ی او بی‌دلیل 
خاك و در برواز مانند ملك 
می‌خلد" الدر وجود آسمان 
داغها شوید ز دامان وجود 
کر چه کم تسبحوخو نر یز است‌او 


چشم او دوشن شود از کائنات 


غم مخور اندر ضمیر خود نگر 
نیا آن‌نوری که‌بینی‌درجهات 
نور جان ياك از غبار روز گار 
از شعاع مهر و مه سیادتر 
نور جان از خاك تو آ بد یدید 
عشق او بر لامکان شبخون رند 
چشم اد بیدارقر از جبرئیل 
بك رباط' کهنه درراهش‌فلك 
مثل نوك سوذن اندد پر نيان 
بی نکاہ او جهان کورو کبود" 
روز کاراندا چو مهمیز است‌او 


تا به بیند ذات را اندر صفات 


اس کارو انسرا. 


هر که عاشق شد جمال ذات را 


اوست سك جمله مو جودات را 


۲- فرورفتن. ۳۰ تیرم‌وتار. 


۳۵ حاویدنامه 
۶ ۱ 
نغمه ملائك 


فروغ مشت خاك از توربان افزون شود روزی 
ذمین از کو کب تقدیر او گردون شود روزی 
خیال او که از سیل حوادث پرورش کرد 
زکرداب سپهر نیلگون ببرون شود روزی 
یکی در معنی آدم نگ اذ ما چه می‌پیرسی 
هنوز اندر طبیعت "می‌خلد موزون شود روزی 
چنان موزون شود این پیش با افتاده مضمو نی 
که بزدان‌را دلازتأثیر او بر خون‌شودروزی! 


اشکارا می‌شود روح حضرت دوهی 


وشرح میدهد اسرار معراج را 
عشق شودانگیز بی‌پردای شهر شعله‌ی او میرد از غوغای شهر 
خلوتی جوید بدشت و کوهساد با لك ۰ دریای اپیدا کنار 
من که در باران ندیدم محرمی برلب دریا پیاسودم دمی 
بحرو هنگام غروب آفتاب: تیلگون آب از شفق لعل مذاب 
کور را ذوق نظر بخشد غروب شام دا دنگ سحر بخشد غروب 


۱- این شعر در قسمت غز لیات اقبال نیز بچاپ دسیده است. 


کلیات اقبال لاهوری 


با دل خود کفتکوها داشتم 


تشنه و دور از کنار چشمه‌سار 


۳۶ 


آرزدها جستجوها داشتم 
دنده و از زند گانی بی‌تصیب 


می‌سرودم این غزل بی‌اختباد 


عزل 


بگشای لب که قندفر اوانم آرزوست!" 
بك دست جام باده وبك دشت ذلف‌بار 
گفتی ذ ناذ بش مرفجان مرا برو 
ای عقل تو ز شوق پرا کنده گوی شو 
اينب ونان چرخ چو سیل‌است‌بیوفا 
جانم ملول کشت ز فرعون و ظلم او 
دیشیخ با چراغ همی گشت گرد شهر 
دين همرهان ست عناصر دلم گرفت 


بنمای رخ که باغو گلستالم آرزدست 


. دقصی چنین میانه‌ی میدانم آرزدست 


آن گفتنت که بیش مر نجانم آرزوست 
ای عشق دکنه‌های پریشانم آرزوست 
من ماهیم هنک و عمانم آرزوست 
آن نور حبیب‌مو سی عمرانم آرذوست 
کزدیو و دد ملولم و انسانم آرژوست 
شیر خدا و دستم دستانم آرزوست 


کنتم که سافت می‌نشود جسته‌ايم ما 
گفتآنکه عافت‌می شود آ یآ رزوست 
* * > 


موج مضطر خفت برسنجاب" آب 
از متاعش پاده‌ئی دذدید شام 


روح رومی برده‌ها را بر درید 


شد افق تار از ذیان آفتاب 


کو کبی چون شاهدی بالای بام 
از پس که باده‌ثی آمد یدید 


۱- غزل مشهور مولانای روم در دیوان شمس تبریزی. 
۲- سنجاب جانودی است جنگلی کوچك تر از گر به دادای دم دراز و پرمو و دنگی 
کبود و خا کستری. پوستش نرم و لطیف استو آنرابرای پوستش شکار می کنند. 


۳۳۷ 


طلعتش رخشنده مثل آفتاب 
پیکری روشن ذ نون سرمدی 
برلب او سر ننهان وجود 
حرف او آئینه‌ئی آویخته 
کفتمش مو جودو ناموجودچیست؟ 
گفت‌مو جود ا نکه‌می خواهدنمود 
زند کی خود دا بخوش آراستن 
انجمن روز الست آراستند 
زنده‌ئی با مرده‌ثی با جان بلب 
شاهد اول شعور خوشتن 
شاهد ثانی شعور دیگری 
شاهد الث شور ذات حق 
پیش این نود اد بمانی امتواد 
بر مقام خود رسیدنز ند گی‌است 
مرد مومن در سازد با صفات 
چیست معراج آرزوی شاهدی 
شاهد عادل که بی‌تصدیق او 
در حضورش کس نماند استواد 
ذره‌گی از کف مده تابی که هست 
تاب خودرا بر فزودن‌خوشتر است 


پیکر فرسوده دا دیگر تراش 


جاویدنامه 


شیب او فر خنده چون عهد شباب 
در سراپایش سرور سرمدی 
بندهای حرفو صوت از خود کشود 
عام باسوذ درون آمیخته 
معنی محمود و امحمود چیست؟ 
آشکارائی تقاضای دوجود 
بر دجود خود شهادت خواستن 
بر دوجود خود شهادت خواستند 
از سه شاهد کن شهادت را طلب 
خویش دا دیدن بنور خویشتن 
خوش را دیدن بنور دیگری 
خوش را دیدن بضور ذات حق 
حیدفام چون خدا خود را ار 
ذات را بی‌پرده دیدن زند گی است 
مصطفی دراضی نشد الا بذات 
امتحائی ده بردی شاهدی 
زن کی ما دا چو گل رارنگهد بو 
ور بماند هست او کامل عیاد 
پخته گیر.اندر گره تابی که هست 
۳۷ خورشد | ذمودن‌خوشتراست 
امتحان خویش کن موجود باش 


ان چنین موجود «محمود» است د بس 
ورنه نار زندگی دود است وس 


۱- الست. روزازل. روزی که خداو ند بمخلو قات حطاب کر د:«۱ لست بر بکمقا لوابلی....» 


کلیات اقبال لاهوری 


باذ گفتم پیش حق دفتن چان؟ 
آمر و خالق برون از امرو خلق 
کفت اکر سلطان ترا آ ید بدست 
باش تا عربان شود این کائنات 
در وجود او نه کم سنی نه بیش 
نکته‌ی «الاسلطان" باد گر 
از طریق ذادن ای مرد نکو 
هم یرون جستن بزادث میتوان 
لسکن‌این ذادن‌نه از آ بو گل‌است 
آن زمجبوری است این‌از اختباد 
آن بکی‌با گربه‌این‌با خنده‌ا.ست 
آن سکون و سب اندر کائنات 
آن یکی محتاجی روذوش است 
زادن طفل از شکست اشکم است 


هردو ذادن را دلیل آمد اذان 


۳۸ 


کوه خاك و آب را کفتن چسان؟ 
ما ز شت روز کاران خسته حلق 
می‌توان افلاك را از هم شکست 
شو :د از دامان خود گرد جهات 
خویش را بینی‌اژو او را د خوش 
ورنه چود‌مور و ملخ در کل یمس 
جهان چارسو 
بندها از خود کشادن مبتوان 


آمدی اندر 


داند آن‌مردی که او صاحبدلاست 
آن نهان در پرده‌ها این آشکار 
بعنی آن جوینده‌این یابنده‌ایست 
این سراپا سیر بیرون از جهات 
وان د کر روزوشې اورامر کب است 
زادن مرد از شکست عالم است 
آن بلب گویند و اين از عين جان 


جان بیداری چو زايد در بدن 
لرذه‌ها افتد درین دیر کهن 


گفتم ابن زادن نمیدالم که چیست؟ 
شبوه‌های ذن د گی غيب و حور 
که بجلوت" م ی کدازد خویش را 
" حلوت او 
عقل او را سوی جلوت می کشد 


روشن اذ نور صفات 


۲- آشکار کردن. ۳- نودانی. 


کفت شا ئی اذ شئون‌ذ ند کی است 
آن مکی اندرثمات» آن‌درمرور 
که بخلوت جمع‌سازد خویش‌دا 
خلوت او مستنیر اذ نور ذات 
عشق او را سوی خلوت‌می کشد 


۱-سور؛انعاع آیه ۱۳۰ «یا معشرا لجن‌والانس الم یا تکمرسل‌منکم یقصون‌علیکم آیاتی ....» 


۳۳۹ 


عقل هم خود را بدین‌عالم ذند 
می‌شود هرسنگ ره او را ادیب 
چشمش از ذوق نگه بسگانه نیست 


بس ذ ترس راه چون کوری رود 


تاخرد دمجیده‌تر بررنگ دیوست . 


کار از تدریج مییاید نظام 
می لدا ند عشق سال و ماه را 
عقل در کوهی شکافی میکند 
کوه پیش عشق چون کاهی بود 
زور عشق اذیاد و خاكو آب‌نیست 
عشق با ناز جوین خیبر گشاد' 
کله‌ی نمرود" بی ضر بی شکست 
عشق درجان چون بچشم اندر نظر 
عشق هم خا کستردهم اخگراست 
عشق سلطان است و برهان مبین 
لازمان 
چون خودی را از خدا طالب‌شود 
آشکاراتر مقام 
عاشقان خود را به بزدان می‌دهند 


و دوش فردائی ازو 


دل ازو 


حاویدنامه 


تا طلسم آب و گل دا بشکند 
می‌شود برق وسحاب او را خطیب 
لیکن او را جرات رندانه ننست 
نرم رمك صورت موری رود 
هی دود آهسته اندر راه دوست 
من ندانم کی‌شود کارش تمام 
دير و ذودو نزد و دور رام را 
یا بگرد او طوافی می کند 
دل سریع‌السیر چون ماهی بود 
کور را ادیده_ رفتن از جهان 


قوقش اذ سختی اعصاب نیست 

عشق در اندام مه چا کی نهاد 
: ۳ 

لشکر فرعون بی‌حربی شکست 


هم درون خانه هم بیردن در 
کار او از دين و دانش برتر است 
هردو عالم عشق دا ذیر نگین 
لامکان و ذیر و بالائی ازو 
جمله عالم مر کپ اورا کپ شود 
جذپ این .دير کهن باطل اذو 
عقل تأدیلی" ‏ بقربان می‌دهند 


۱- اشاده به‌اینکه حضرت امیر مومنان علی (ع) با نان جوین سد جوع میکرد و قلعة 
خیبررا هم فتح کرد. ۲- نام پادشاه با بل که گفته‌اند از احفاد نوح بود و ادعای 
خدایی کرد وابراهیم (ع) دا در آتش افکند و بحکم‌پروردگاد آنش بر ابراهیم گلستان 
شد. ۴۳ جنکت. ۴ باز گشت. 


۱- قور باغه. 


کلیات اقبال لاهوری 


4 
عاشقی اذ سو به‌بی‌سوئی خرام 
ای مثال مرده در صندوق کور 
در گلو داری نواها خوب و لغز 
بر مکان و بر ذمان اسوار شو 
تیز تر کن این دو چشمداین‌دو گوش 
آن کسی کوبانگگ موران بشنود 
آن تاد برده‌سوز از مر کر 
«آدمی دید است بافی دوست‌است 
جمله تن را در گداذ اندر بصر 
تو اذ این نهآسمان ترسی؟متری 
چشم بگشا بر ذمان و بر مکان 
تا نگه از جلوه پیش افتاده است 
دانه اندر گل بظلمت 
هیچ میداند که در جای فراح 


۳۳۰ 


مر گه‌را بررخویشتن کردان حرام * 
می‌توان برخاستن بی‌بانگگ صور 
چند اندر گل بنالی مثل چغز' 
فارغ از پیحاك این زار شو 
هرچه می‌بینی بنوش از راه هوش 
هم د دوران . ب شنود 
کو بچشم اندد قمی گر دد ۰ اشن 
دیدن آن باشد که دیددوست‌است 
در نظر رو در نظر رو در نظ" 
از فراخای جهان فرسی#عترسن 
این دو يك حال امنت‌اذاحوالجان 
اختلاف دوش و فردا زاده است 
از فضای آسمان بیگانه‌ی 


می‌توان خود دا نمودن شاخ شاخ ۱ 


جوهر او چیست؟ بك ذوق نموست 


هم مقام ادست ابن جوهرهم ادست 


ای که گوئی محمل‌جان است تن 
میا از عا از ارال ارت 
چیست جان؟جن بو سروروسو زو درد 
چست تن؟بار نگهو بو خو کردن‌است 
از شموراست‌این که گوئی‌نز دودود 
انقلاب اندر شعور از جذبوشوق 


سر جان دا در نگر برتن متن . 
محملش خوالدن‌فر یب گفتگوست 
نوق سخر سپهر گرد کرد 
با مقام چادسو خو کردن است 
چست معراج؟ انقلاب اندر شعور 


وا رهاند جذبوشوق از تحت‌دفوق 


۲- ازمولانا جلالا لدین‌رومی. 


۳۳۱ 


جاویدنامه 


این بدن با جان ما افا یست 
مشت خا کی مافع پرداذ ن قنخت 


وان که دوح زمان و مکان است 


مسافر دا بسیاحت عالم علوی می‌برد 


از کلامش جان من بی‌تاب شد 
نا گهان ديدم ميان غرب و شرق 
زان سحاب افر شته‌ثی آمد فرود 
آ ن چو شب تار يكو این روشن شهاب 
بال او را ریگهای سرخ و زرد 
چون خبال اندر مزاج او دمی 
هر زمان او را هوای دبگری 
گفت زردانم جهان را فاهرم 
بسته هر تدبیر با تقدیر من 
غنجه اندر شاخ میبالد ذ من 
دانه از برواد من- گردد نهال 
هم عتابی هم خطابی آورم 
من حیاتم» من مماتم" »من نشور" 


آدم و اف شته درد من أت 


در تنم هر ذره چون سیماب. شد 
آسمان دز بك سحاب فور غرق 
بادو طلعت‌این چو آ تش آن چو دود 
چشم این‌بیدار وچشم آن بخواب 
سبز و سیمین و کبود و لاجورد 
از زمین تا کهکشان او را دمی 
پر گشادن در فضای دیگری 
هم نهانم از نگه هم ظاهرم 
ناطق د صامت همه نخجیر من 
مرغك اندر آشیان الد ذ من 
هر فراق اذ فیض من گردد وسال 
تشنه ساذم تا شرامی آورم 
من حساب ددوذخو فرددی وحور 
عالم شش روزه فرزند من است 


۱- زروان ‏ مبداً اصلی آفرینش با پعقیدة بعضی از زردشتیان خسالق نیکی. در زمان 
هخامنشیان جماعتی دا که معتقد به زروان بودند «زروانیه» مینامیدند. 
۲- مر گٹ. ۲- زنده کردن. 


کلیات اقبال لاهوری ۳۳۲ 


هر کلی کز شاخ می‌چینی منم ام هر چیزی که می‌بینی منم 
در طلسم من اسر است این جهان از دمم هر لحظه پیراست‌این‌جهان 
لی‌مع ال" هر کرا در دل فشست آن جوالمردی طلسم من شکست 
کر تو خواهی من اشم در میان 
لی‌مح‌الة باز خوان اذ عین جان 
در نگاه او تميدانم چه پود از نگاهم این کهن عالم دبود 
8 نگاهم بر دگر عالم کشود یا د گر کون شدهمان عالم که‌بود 
مردم اندر کائنات رنك و بو دادم اندر عالم بی‌های و هو 
رشته‌ی من ذان کهن عالم گسست . بك جهان تاذه‌گی آهد بدست 
از ذیان عالمی جانم تید تادگر عالم ذ خاکم بردمید 
قن سبك‌تر کشت و جان سیارتر چشم دل بیننده و بیدادتر 
پردگی‌ها بی‌حجاب آمد پدید 


فبه‌ی انجم بگوش من رسید 


عقل تو حاصل حبات عشق تو سر کائنات 
پیکر خاك خوش بیا این سوی عالم جهات 
زهره و ماه و مشتری اذ تو دقیب یک د کر 
از یی بك نگاه تو کشمکش تجلیات؟ 
در ره دوست جلوه‌هاست تازه مازه نو 9 
صاحب شوق و ارزو دل ندهد یکلیات 
١‏ مادر. ۲- اشاده به حدیث:« لى مع اللوقت» . ۳- روشن شندن»جلوه گرشدن. 


۴ خحوااچه حافظ شبرازی غزلی داد بااین مطلع: 
مطرب خوش نوا بگو تازه بتازه نو بنو باد دلگشا بجو تازه بتازه نو بنو 


۳۳۳ ۱ جاویدنامه 


صدق و صفاست ذن د گی» شوونماست ذند گی 
تا ابد از اذل بتاذ ملك خداست ذندگی 
شوق غز لسرای را رخصت های‌هو بده 
باد برو کی انم سین نو ده 
شاموعراق و هندویاری خو به ثبات کر دها ند 
خو به نبات کرده را تلخی آرژو بده 
تا په یم" بلند موج معر که‌ئی بنا کند 
لذت سيل تند رو بادل آب جو بده 
مرد فقیر آ تش است میری د قیصری خس است 
فال و فر ملوك را حرف برهنه‌ئی بس است 
دبدبه‌ی" قلندری طنطنه‌ی" سکندری 
آن‌همه جذبه‌ی کلیم این‌همه‌سحرسامر ی 
آن به‌نگاه می کشد این به‌سپاه می کشد 
آن‌همه‌صلح و آشتی این‌همه جنگه‌وداوری 
هردو جهان کشاستند هردو دوام خواستند 
ابن به دلیل قاهری آن به‌دلیل دلبری 
ضرب قلندری ببار سد سکندری شکن 
رسم کلیم تازه کن رونق ساحری شکن 
فلك قمر 


این ذمین و اسمان ملك خداست این مه و پروین همه‌میر اشماست 


۱- داروغه. ۲ دریا. ۳- صدای برحوردسم‌ستور آن‌بازمین. بانگطبل 
ودهل مو کب سلاطین و بزر گان. ۴- صدای زنگ» صدای تار و تتبور. فرو جلالو 
شکوه. ۵- کلیم مقصو د حضرت موسی (ع) و سامری نام ساحری بود معاصر 


حضرت موسی (ع). 


کلیات اقبال لاهوری 


ی و و نز 
چون غریبان در دبار خود مرو 
این و آن حکم ترا بر دل زد 
نیست عالم‌جز بتان چشم و گوش 
در بیابان طلب دیوانه شو 
چو ذمین و آسمان دا طی کنی 
از خدا هفت آسمان دیگر طلب 
بی‌خود افتادن لب جوی بهشت 


گن نجات ما فراع از جستجوست 


۳۳۴ 


نگ هس اف هتکن 
ای ز خود گم اند کی يباك شو 
گر تو کوئی اینمکن آن کن کند 
اینکه هر فردایاو میردچودوش 
بعنی ابراهيم این بتخانه شو 
این جهان و آن‌جهان دا طی کنی 
صد زمان و صد مکان و طلب 
بی باز از حرب وضرب‌خوب‌وذشت 
کور خوشتر از بهشت ر نگاو بوست 


ز نده‌تر کردد ز پرواز مدام 


هم‌سفر با اختران‌بودن‌خوش است 
تيره خا کی برتر اذ فندیل شب 
هر زمان نزدیك‌تر نزديك‌تی 
گفت ردمی از کمانها ياك شو 
ماه از ما دور و با ما آشناست 


در سفر بك دم تیاسودن‌خوش‌است 
آنجه بالا بود ذیر آهد نظر 
سایه‌ی من بر سر من آک عجب 
تا نمابان شد کهستان قمر 
وگن رسم و ره افلاك شو 
این فخستین منزل اندر راه ماست 


دیر و زود روز گارش دندنی است 


غارهای کوهسارش دیدنی است 


" آن سکوت آن کوهسار هولناك 
صد حبل ار خافطین" و بلدرم 


از درونش سبزه‌ثی سس بر ترد 


اندرون يرسود و ببر ون چاك چاك 


بر دهاش دود و تار اندر شکم 
طایری اندر فضاش پر نزد 


۱- خا فطین و یلدرم - کوههای آتش‌فشان کره ماه. 


۳۳۵ جاویدنامه 


ابر ها بینم هواها تندوتیز 
عالم فرسودهئی بی‌رنگه د صوت 
ئی بنافش دیشه‌ی نخل حیات 


باذمین مرده‌ثی اندر ستیز 
نی‌شان زندکی در وی نه موت 
ی به‌صلب روز گارش حادیات 
تک چه هست از دودمال آفتاب 


صبح و شام او نزاید انقلاب 


گفت ددمی: خیزه کامی پیش له 
باطنش اذ ظاهر او خوشتر است 
هررچه پیش آ بد ترا اکه‌مرد هوش 
چشما گر بیناست‌هر شی‌دید نی است 
هر کجا رومی برد آنجا برد 


دولت ببدار رااز کف مده 
در قفار" او جهانی دیگر است 
گیر اندر جلقه‌های چشم و کوش 
در ترازوی نگه سنجیدنی است 
بك ده دم اذ غير او ببگانه شو 


دست من آهسته سوی خود کشد 


تلد رفت و برس غاریه رسد 


عارف هندی که به‌یکی از غارهای قمر خلوت گرفته‌واهل‌هند 


او را «جپان دو ست» زد زک 


من چو کوران دست بر دوش دفیق 
ماه را از ظلمتش دل داغ داغ 
و همو شك برمن شبیخونر بختند 


راه رفتم رهزنان اندر کمین 


تا نگه را جلوه‌ها شد بی‌حجاب. 
وادی هر سگم او زار بند 


اس غار. 


با نهادم اندر آن غار ععمیق 
اندرو خورشید محتاج چراغ 
عقل و هوشم را بدار آوختند 
دل تھی 
صبح دوشن بی‌طلوع آفتاب 
دیوسار از نخلهای سر بلند 


از لذت صدق و مین 


کلیات اقبال لاهوری 


از سرشت آب وخاكاست این مقام 
در هوای او چومی ذوقو سرور 
نی دمینش را سپهر لاجورد 
نور در بند ظلام آنجا نبود 
زیر تخلی عارف حندی نژاد 
موک برس بسته و عربان بدن 
آدمی اذ آب وگل بالاتری 
وقت او دا گردش ایام نی 


۳۳۶ 


با خبالم اقش بندد در منام 
سایه از تقبیل خا کش عین نور 
ئی کنارش اذ شفقها سرخ و زرد 
دود گردصبح و شام آ نجا نبود 
و هاش وو و 
گرد او ماری سفیدی حلقه زن 
عالم اذ دیر خیالش پیکری 
کار او با چرخ نیلی فام نی 


گفت با رومی که حسر اه تو کیست 
در. نگاهش آرزوی زندگیست 


مردی اندر جستجو آواده‌ئی 
بخته‌تر کارش د خامی‌های او 
شبشه‌ی خود را بگردون‌سته‌طاق 
چون عقاب افتد سید ماه ومهر 
حرف با اهل ذمین دندانه گفت 
شعله‌ها در موج دود دیده‌ام 
هر زمان از شوق مینالد چو قال 


ابتی با فطرت 
من شهید ناتمامی‌های او 

ا ۳ 
فکرش از جبر بل‌میخو اهدصداق 
گرم رواندر طواف نه سپهر 
حور و جنت را بت و بتخانه کفت 


کبریا اندر 
ھی کشد او را فر اق و هم وصال 


سياد ئی 


سجودش دیدهام 


من ندانم چیست در آب و گلش 
من ندائم از مقام و منز لش! 


۲ صداق. رونماء مهردن کابین عروس. 


۳۳۷ جاویدنامه 


حپان دوست 


عالم از رنکه است و بی‌رنگی است حق 


رو همی. 


آدمی شمشیر دحق شمشیر ذن ‏ عالم این شمشیر دا سنگ‌فین 
شرق» حق را دید و عالم را ندید -غرب در عالم خزید از حق رمید 
چشم برحق باز کردن بند کی‌است ‏ خویش‌دآبی‌پرده‌دیدن‌زند گی‌است 
بنده چون از ذند گی گیردبرات هم خدا آن بنده را گوید صلوت 
هر که از تقدیبر خوش آ گاه نیست 
خاك او با سوز جات همراه نیست 


جپان دوست 


بز وجود و برعدم پیچیده است مشرق این اسراررا کم دیده‌است 
کار ما افلا کیان جز دید فیست جانم از فردای او نومید نیست. 
دوش دیدم برفراز ‏ قشمرود" . از آسمان افرشته‌ثی آمد فرود 
از نگاهش توق دیداری چکید جز سوی خا کدان ها ندید 
E‏ با آن کار د و شمشیردا تیز کنند. 
۲ قشمرود نام کوهی از کوهستان‌های کره‌ی ماه. 


کلیات اقنال لاهوری ۳۳۸ 


تو چه بینی اندر آن خالخموش 
دل به چاه بابلی انداختی" 
آفثاب تازه او ۳ دز بر است 


از جنال زهوه‌گن یگداختی 
گفت هنگام طلوع خاور است 
لملها از سنگ ره آید درون 


,رستخیزی در کنارش دندهام 


بوسفان او ذ چه آید برون 

لرده اندر کوهسارش دیده‌ام 

تا شود خو گر ذترك بت گری 

از گل خود خویش دا بادآ فر ید 
عرشیان دا صبح عبد آن ساعتی 
چون شود بیداد چشم ملتی 

پیر هندی اند کی .دم در کشد باد در من دید و یی‌تاباله دید 


دخت بندد از مقام آزری 


ای خوش آن‌فومی که‌جان اوتیید 


کفت تن؟ گفتم که ذاد از گرد ده 
گفت آدم؟ گفتم از اسر ار او ست 


گفت مر که‌قلب؟ کفتم ترذ کر 
کفت جان؟ کفتم که رمز لاله 
گفت عالم؟ گفتم اوخودرو بروست 


گفت‌این‌عل‌دهنر؟ گفتم که وس گفت حجت چیست؟ گفتم‌روی‌دوست 
کفت دین عامیان؟ گفتم شنید گفت دين عارفان؟ گفتم که دید 
از کلامم لذت جاش فزود 
نکته‌های‌دلنشین برمن کشود 


نها سخن ازدارف هندی 


(9) ۰ 
غوطه را حایل نگردد نقش اب 
۱- بنابر روایات قدیم هاروت و ماروت بابلی دوفرشیه بودند که نسبت به‌معاصی ابناه 
بشر خرده گیری میکردند و خداوند آنها را به‌زمین فرستاد و چون مرتکب گناه شدند در 
جاه با بل سرنگون آويخته شده‌اند. 


ذات حقرا نیست این عالم حجاب 


۳۳۹ 


(۳) 

زادن اندر عاامی‌دمگر خوش است 
۲ 

حق‌وراک‌مر گشوعینز ند گی‌است 

گر چه ما مرغان بی‌بال و پسریم 
)۴( 

دفت! شیرینی بزهر امیخته 

خالی از فهرش به‌بینی‌شهر ودشت 
)۵( 

کافر ی هر گف است ایروشن نهاد 


مرد مومن دنده وبا خود مجنگف 
)۶( 
کافر بیدار دل پیش صنم 
)۷( 
چشم کورست اینخه بیند ناصواب 
)۸( 
صحبت گل داند را سازددرخت 
دانه از کل می‌پذیرد پیچوتاب 
)4 
من‌بگل کفتم بگو ای سینه چاك 
گفت گل‌ای هو شمند رفتّه هو 
جان‌به‌تن ما راز جذب این و آن 


حاویدنامه 


تا شاب دیگری ا مدست 


ننده چون میرد نمی‌داند که‌چست 
از خدا در علم مر که افزون تریم 


رحمت عامی قهر آمیخته 


رحمت او این که کوئی در گذشت 


کی‌سزد با مرده غازی را جهاد 
بر خود افتد همچو برآ هو پلنگگ 


به د دننداری که خفت اندرحرم 


هحگه شب را بند آفتاب 


آعمی ار تفت کل : بخت 
تا کند صد شعاع آفتاب 


چون بگیرید نگثو بو از بادو خال؟ 
چون پیامی گیری اذبرقخموش؛ 
جذب تو پبدا و جذب ما نهان 


جلوةٌ سرروش 


مرد عادف ماو را در به‌ست 


مست خود گردیدو ازعالم کسست 


کلیات‌اقال لاهوری 


توقوشوق او راز دست او ربود 
با حضورش ذره‌ها مانتد طور 
ناذلینی در طلسم آن شیی 
سنبلستان دو ذلفش ثا کمر 
غرق اندر جلوه‌ی مستانه‌ثی 
پیش او گردنده فانوس خیال 
اندر آن فالوی پیکر دنگه‌رنگه 
من به‌ردمی گفتم ای داندای راز 
کفت «اين پیکر چو سیم تابناك 
باز یی‌تابانه از نوف نمود 
همچو ما آداده و غربت صیب 
غأن او جبریلی و نامش سروش 
غنچه‌ی مارا کشود اذ شبنمش 
رخا شاعر ساد دل ازوست 


۳۰ 


در وجود آمد ذنرنگگ شهود 
می‌حضور او نه‌نور و نی‌ظهور 
آن شبی بی کو کیی دا کو کبی 
تاب گیر از طلعتش کوه و کمر 
خوش سرود آن مست بی‌پیمانه ئی 
ذوفنون مثل سپهر دير سال 
شکره بر کنجشك وبر آهوپلنگه 
بر دفیق کم نطر» بکشای راز 
زاد در اندیشه‌ی بزدان با 
در شبستان وجود آمد فزود 
تو غریبی من غریبم او غریب 
می‌برد از هوش و می آرد بهوش 
مرده آتش زنده از سوز دمش 
چا کها در پرده‌ی محمل ازوست 


دیده‌ام در تقمه‌ي او عا 
بده‌ام لمی 
آتشی گیر اذ نوای او دمی» 


۳۳ *# 
وای سروس 


ترسم که تو می‌رانی ذددق بسراب اندر 


زادی به‌حجاب اندر مبری به‌حجاب اندر 


چون سرمه‌ی‌رازی" را از دیده فرو شمتم 


تقدیر امم دیدم پنهان بکتاب اندر 


4# این شعر در قسمت غز لیات اقبال نیز بچاپ رسیده است. 
۱- شیخابوالفتوح دازی مفسر مشهور قر آن و یا اشاره به‌امام فخر دازی است. 


۳۱ ری هی 


بر کشت و خیابان پیچ» بر کوه و بیابان پیچ ۱ ۱ 

برقی که بخود بیجد میرد به‌سحاب الدر 
با مفربیانه بودم پرجستم د کم ديدم ۱ 

مردی که مقاماش ناید به‌حساب الدر 
بی‌درد جهانگیری آن قرب میس لیست 

کلشن بگریبان کش ای‌بو بگلاب اندر 
ای‌ذاهد ظاهر بین گیرم که خودی‌فانی است 

ی نهمی‌بینی طوفان به‌حباب اندر 

این صوت دلاو :زی از زخمه‌ی مطرب نست 


مهجور جنان حوری نالد بهریاب اندر 


خر کت به‌وادی بر عمید که ملاکه او را 


وادی طواسین می نامند 


رومی آن عشق د محبت دا دلیل 
کگفتآن‌شمری کهآ تش‌اندردست 
آن نوا گلشن کند خاشاك را 
آن وا بر حق گواهی می‌دهد 
خون ازو اندر بدن سیازتر 
ای بسا شاعر که از سحر حنر 
شاعر هندی خداش بار باد 
عشق را خنیاگری آموخته 


تشنه کامان را کلاهش سلسییل 
اصل او از گرمی ان هوست 
آن نوا برهم ذند ان لاك را 
بافقیران پادشاهی می‌دهد 
قلب از روحالامین بیدازتر 
رهزن قلب است و ابلیس نظر 
جان او بی‌لذت کفتار باد 


. باخلیلان آذری آموخته 


کلیات اقبال لاهوری 


حرف او چاویده و بی‌سوز و درد 
زان نوای خوش که نشناسد مقام 
فطرت شاعر سراپا جستجوست 
شاعر اندر سینه‌ی ملت چو دل 
سوز و مستی قشیند عالمی است 


۳۴۲ 


و ای ا هل ور او را نه‌مرد 
خوشتر آن حرفی که گوئی‌درمنام 
خالق و پروردگار آرزدست 
ملتی بی‌شاعری انساد گل 
شاعری بی‌سوذ دمستی‌ماتمی است 


شعر را مقصود ا گر آدم گری است 

شاعری‌هم دارث پیغمبری است" 
کفتم اذ پیغمبری‌هم بىاذ گوی سر او با مرد محرم باز گوی 
گفت اقوام و ملل | بات اوست عصر‌های ما ذ مخلوقات اوست 
از دم او ناطق آمد سنگهو خشت ما همه مانند حاصل‌اوچو کشت! 
باك ساد استخوان و رشه را بال جبریلی دهد 
الت او نجم و نور و تازعات" 
منکر او را کمالی فدات لست 
قهر بزدان‌ضربت کراد او 
زانکه او بیند تن و جان را بهم 


اندشه را 
های و هوی اتدروث کاثنات 
آفتاش را ذدالی ست فیست 
رحمت حق صحبت احرار او 
گر چه‌باشی عقل کل اذوی مرم 
نیز ترنه پا براه برغمید 

کنده بر دیواری اد سنک قمر" 

نبوت را نکر 
شوق ور وازت مال جزل 
این مسافر خسته گر ددازمقام 
تابلندیهای او آمد یدید 
هفت کو کب درطواف اومدام 


تا به بینی آ نچه می‌بایست دید 


چار طاسین" 
شوق راه خویش داند بی‌دلیل 
شوق را راه دراز من دو ڳام 
باز دم متاه سوی برغمید 
من چه کویم ازشکوءآ نهسقام 


۱- اشاره بحديث: الشعراء تلامیذا لرحمن. 


انا ف TS‏ تا وی سید و 
۲ اسامی سور قران ا ۴طاسین ماخحوذ زقر آن کریم 


۳۴۳ ۱ جاوید نامه 


قر شیان اذ نو راو ددشن‌ضمیر عر شیان از سرمه‌ی‌خا کش بصیر 
حق مرا چشم ودل گفتارداد جستجوی عالم اسرار داد 
پرده را بر گیرم اذ اسرار کل 
با تو گویم از طواسین رسل 


طاسینگوتم" 


E 2 1 »‏ ۳۹ ِ ۳ 
نو ده اوردن زن رقاصه عشوه فروش 
گرم 


می دبرینه و معشوق جوان چیزی لیست" 
پیش صاحب نظران حو رو جنان چیزی لیست 
هر چه اذ محکم و پاننده شناسی گذرد 
کوه‌وصحرا دبردبحرو کران چیز یلیست 
دانش مفرییان فلسفه‌ی مشرقیان 
همه بتخانه و در طوف ان چیزی لست؟ 
از ځود اندش و آذین بادبه ترسان مگذر 
که توهستیو و جود دوجهان چیز که لست 
در طریقی که بنوك مژه‌کاوسدم من 
منزلوقافله ورگ روان چیز ی فت 
بگتد ازغیب که این‌دهمو کمان چىزى هست" 
در جهان بودن ورستن ز جهان‌چیز ۶ه‌هست 
۱- طاسین و طواسین مأحوذ از قر آن کریم ورمز منصور حلاج‌است و نام خطبهّاو 


نیز بوده است و مقصود از گوتم شخص بوداست. 
۲ و ۳- این دو شعر در قسمت غز لیات اقبال هم بچاب رسیده است. 


۳۵ 


آن بهشتی که خدائی بتو بخشد همه هیچ 
۱ تا حزای عمل تست جنان چزی هست 
راحت حان‌طلبی؟راحت حان چیز ی نست 
درغم همنفسان اشک روان چیزی هست 
چشم مخمور و نگاه غلط ااداز سرود 
همه خو بتو لی‌خوشتر از آن چیز ی هست 
حسن زخار دمی هست و دمی دیگر نیست 
حسن کردار و خبالات خوشان چیزی‌هست 


رقاصه 


حاویدنامه 


فرصت کشمکش مده این‌دل بی‌قرادا" 
از تو درون سینه‌ام برق تجلنی که‌من 
ذوق حضوردر جهان رسم صنع گری‌نهاد 
تا بفراغ خاطری نغمهی تاذه‌گی ذنم 
یج بلند تن زیای من گشای 


بك دوشکن‌زیاده کن کیسوی‌تا بداررا 
یامه ومهر داده‌ام تلخضی انتظار را 
عشق فریب می‌دهد جان امیدوار را 
باز په مرغزار ده طابر هرغزار را 


۳ به پلای تو دهم خلعت شهر بار را 


تیشه ا کر بسنکه ذداین چه‌مقام گفتگوست 
عشق بددش می کشد این همه کوهسار را 


۱- این شعر درقسمت غز لیات اقبال هم بچاب رسیده است. 


کلیات اقدال لاهوری ۳۴۶ 
طاسین ررتشت 
و ازماش کردن اهر دمن و رت ۳5 
آهر یمن: + ۲۰ 
از تو مارا فرودین مانند دی 


نقش خودر نگینذ خو نم کر ده نی 


۰ 


ازتو مخلوفات من الان چو نی 
در جهانخواد و ذبونم کردشی 
د نده حق اذجلوه‌ی سینای‌تست 
مر کث من اندر ید ببضای‌تست 


نت 


تکیه برمیثاق بزدان ابلهی است 
زهرها در باده‌ی کلفام اوست 
جز دعاها نوح تسدبیری نداشت 
شهر را بگذار و در غاری فشن 
از نگاهی کیمیا کن خاك را 
در کهستان چون کلیم آواره شو 
لیکن اد بیغمبری باید گسذشت 
کس مبان نا کسان نا کس شود 
لا نبوت اد ولایت کمتر است 


تما دا رقن کی مت 
ارو کرم و صلیب' انعام اوست 
حرف آن بیجاده تأثیری نداشت 
هم به‌خیل اوریان صحبت گکزین 
از مناجاتی بسوذ افلاك را 
لیم سود اکن نظاره شو 
از چنین ملاگری باید گذشت 
فطرتش کرشعله باشد خښ شود 
عشق دا پیغمبری دردسر است 


خزو در کاشانه‌ی وحدت فشن 
ترك جلو ت گویودرخلوت نشین 


۱- ازه و کرم وصلیب اشاده به قصص پیغمبران. 


۲ 


۳۷ 


وو 


ور دریای است طلمت ساحلش 
الدرونم موچهای بی‌قراد 


نقش بی د نکی که اورا کس ندید 


جاوبد نامه 


ور رسمه 


’تاه 


هم چومن سیلی نزاد اندر دلش 
سل را جزغارت ساحل‌چه‌کار؟ 
جز بخون اهرمن نتوان کشید 


خوشتن را وانمودن زند کی است 


ضرب خود را آ ذمودن ذند کی است 


از بلاها پخته‌تر گردد خودی 
مر دحق بین جز بحق خو درا ندید 
عشق را در خون‌تپیدن آ بروست 


تاخدا را پرده در گر ددخودی 
. لااله می گفتودرخون می تند 


اره وچوب ددسن عیدین اوست 


در ره حق هرچه پیش آبد نکوست 
مرحبا نا مهربانبهای دوست 


جلوه‌ی حق چشم من تنها نخواست 
چست خلوت؟ دردوسوز وآ رزوست 
عشق در خلوت کلیم اللهی است 
خلوت و جلوت کمال سوز و ساذ 
چیست آن؟ بگذشتن اذ دیرو کنشت 


گر چه | ندرخلوت و حلوت خداست . 


گفته‌شی پیغمبری درد سر است 


حسن دا بی‌انجمن دیدن خطاست 
انجمن‌دیداست و خلوت جستجواست 
چون بجلوت می‌خرامد شاهی است 
هر دو حالات و مقامات نیاد 
چیست این؟ تنها ذرفتن در بهشت 
خلوت آغاذست وجلوت انتهاست 
عشق چون کامل شود آدم گر است 


راه حق باکاروان رفتن خوش است 
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۳۴۸ 


طاسین مسیح 
روّبای حکیم تولستو ی 


در مان کوهسار هفت مر گی 
تاب مه از دود گرد او چوقر 
رودسیماب ندر آن‌وادی روان 
پیش او پست و بلند راه هیچ 
غرق در سیماب مردی تا کمر 
قسمت او ابرو باد و آب نی 


بر کران دیدم ذنی ناذك نی 


گفتمش تو کیستی نام تو چیست؟ 
گفت‌درچشم فسون‌سامری‌است 
نا گهان فجوی سمین بخ به بست 
بانگ زد ای دای بر تقدیرمن 
گفت افرنگین اکر داری‌نظر 


آن‌فلاطوس ۲ آن صلیب آن روی‌زر د 


ای بجات لذت ایمان حرام 


.وادی بی‌طامر و بی‌شاخ و بر گك 


آ فتاب اندر فضایش تشنه مر 
خم بخم مانند جوی کهکشان 
تند سیرو موج موج دیچ پھچ 
باهزاران ناله‌های بی‌اثر 
تشنه و آبی بجز سیماب نی 
چشم او صدکاروان را رهز نی 


این سراپا ناله وفریاد کیست؟ 
نامم افر نگین د کارم‌ساحر یاست 
استخوان | تجوان درتن‌شکست 
وای برفریاد بی‌تأثیر من 
اند کی اعمال خود را هم نگر 
نور او اندر جهات و بی‌جهات 
زیر گردون توچه کردی اوچه کردا 
ای پرستار بتان سیم خام 


۲- نام یکی ازحکام روم. 


قیمت روحالقدیس شناختی 
تن خر بدی نقدجان در باختی! 


۱- نو یسنده و متفکر مشهور روسی که کتاب معروف «جنک وصلح» دا نوشت و اغلب 
نویسند گان آنرا"همسنگك کتاب «ینوایان» ویکتور هو گو میدانند. 


„FPA... 


طعنه‌ی آن ناذنین جلوه ست 
گفت: ای گندم نمای جو فروش 
عقل ودین از کافر بهای توخواد 
مهر تو آذار و آزار نهان 
صحبتی با آب و گل ورذیده‌شی 
حکمتی کوعقده‌ی اشبا گشاد 
داندآن مردی که‌صاحب جوهر است 
از دم او دفته جان آمد بتن 
آلچه ما کردم با ناسوت" او 


حاویدنامه 


آن‌جوان‌را نشتراندردلشکست 
از توشیخ وبرهمن ملت فروش 
عشق از سودااگربهای توخواد 
کین تومر گے استومر گے نا گهان 
بنده را از پیش حق دزدیده‌شی 
باتو غیر اذ فکر چنگیزی نداد 
جرم تواذ جرم من‌سنگین تراست 
ازتوجان را دخمه می گر ددبدن: 
ملت او کرد بالاهوت" او 


مر گے تواهل جهان را ذ لد کی است 
باش تا بینی که انجام تو چیست 


طاسین محمد 


نوحه روح آبوجپل درحرم کعبه 


سینه‌ی ما از محمد داغ داغ 
از هلاك قشصر و کسری سرود 
ساحرواندر کلامش‌ساحری‌است 
تا ساط دين آبا در نورد 
پاش پاش اذضر بتش لات ومنات 
دل بغایب بستو اذحاضر کسست 


۱- طبیعت وسرشت انسان. 


از دم او کعبه را گل شدچراغ 


. لوجوان ان را زر دست ماود 


این‌دو حرف لاله خودکافر کداست 
باخداوندان ما کرد آنجه کرد 
انتقفام از وی سکن ای کائنات 
نقش‌حاضر دا فسون او شکست 


۲- لاهوت بمعنی روح است. 
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دىدە برغاب فرود ستن خطاست 
پیش‌غا ب‌سجده‌بردن کوری‌است 


۳۵۰ 


| نجه اندر دیده می‌ناد کجاست 


دین نو کو راستو کودی دوری‌است 


خم شدن پیش خدای بی‌جهات 


مذهب او قاطع ملك و تسب 
در نگاه او € بالا و ست 
قدر احرار عرب نشناخته 
احمران با اسودان آمیختند 
این‌مساو ات این‌مو اخات اعجمی است 
این عبدالنة فر مش خورده است 
عترت هاشم ذخودمهجور کشت 
اعجمی‌را اصل‌عد نانی " کجاست 
چشم‌خاصان عرب گردیده کور 


از قرش و منکر اذفضل عرب 
باغلام خو بش بر بك خو ان نشست 
ا کلفتان' حش در ساخته 
آبروی دودمانی رختند 
خو ب‌میدانم که‌سلمانمز د کی است 
رستخىز ی بر عرب آورده است 
از دود کعت چشم‌شان بی نور گشت 
گنگٹرا گفتارسحبانی کجاست 
بر نیائی‌ای ذهیر " از خاك کور 


ای توما را اندر ین صحر | دلیل 
بشکن افسون نوای جبرئیل 


باز کو اع‌سنگ اسود باز گوی 
ای هبل ای بنده را پوزش پذبر 
کله‌ی‌شانرا بگر گان کن‌سبیل 


آنجه ديدم از محمد باز کو ی 
خانه‌ی خودرا ذبی کیشان‌بگیر 
تلخ کن خرمایشان دا بر تخیل 


۱- کلفت؛ زشت‌دوی وبد گل. 


۲- اشاده به‌سلمان فارسی ازصحا به رسول‌خداست. 


مقصو د ایناست که بوجهل میگفت: مساوات ومواسات از پیغمبر عجمی است وهمان است 


که مز دله آورده است. 


۴ سحبان وائل از فصحای عرب بو ده است وتازمان معاو یه زنده بو ده وسعدی‌در گلستان 


او را به فصاحت ستو ده است. 


۵- زهیر» شاعر مشهو رعرب که صاحب معلقه هم 


بو ده. (معلقات اشعارممتازی بوده که در بازار عکاظ میا و بختند و بهمین‌جهت آنهار امعلقات 


میگفتهااند. معلقات سبعه معروف است ویکی ازآنها از آن زهیر بوده است). 


۳۵۱ جاویدنامه 
صر صر ی ده باهوای بادیه انهم اعحاز نخل خاو" 
ای‌منات اعلات اذین منزل مرو کر ز منزل می‌روی ازدل مرو 

ای ترا اندر دو چشم ما وثاق" 
مهلتی ان کنت اذ معت‌الفراق؟ 


۱- اشاره به آ یه ۶ ازسورها لحاقه: «... کانهم اعجاز نخل خاویه». 


۲- بند. ریسمان» چیزی که با آن‌کسی را به بندند. 
۳- ان کنت ازمعتا لفراق - پاده‌ای از شعر معروف امره القیس: یعنی‌مهلتی بده | گرقصد 


جدائی کرده‌ای. 


فلك عطارد 


دسج هه( م 


زبادت ارواح جمال‌الدین افعانی" و سعید حلیم باشا! 


مشت خا کی کارخودرا برذه پیش 
بامن افتادم بدام هست و بود 
الدرین نیلی تق چاك از من‌است 
یا ضمیرم را فلك در بر گرفت 
اندرون‌است‌این که بیرون است‌چیست؟ 
پر ذنم بر آسمان دیگری 
عالمی با کوه و دشت و حرو بر 
عالمی اذ «ابر کی» بالیده‌فی 


در تماشای تجلی‌های خوش 
ااي ار ا 
من زافلا کم که افلاك ازمن‌است 
با ضمیر من فلك را در گرفت 
پیش خود بینم جهانی دیگری 
عالمی از اك ما دسر نه‌قر 


دنشرد" آدفی نادیده‌شی- 


نقشها نابسته برلوح وجود 
خرده گیر فطرتآ نجا کس نبود 


من‌به‌رومی گفتم این صحراخوش‌است 
من نابم از حیات اینجا شان 


در کهستان شورش دربا خوش است 
از کجا می‌آید آواذ اذان؟ 


۱- سید جمال‌الدین اففانی که به اسد آبادی هم مشهور اسث از مردان بزر گ و نتفکر 
ایران و عالم اهلام میباشد. اورا فلسوف اسلام وحکیم شرق گفته‌اند. سید تمام عمر. 
خود را صرف وحدت مما لك اسلامی کرد و درهمین راه هم شهید شد. ۲ 


۲- سالار معروف عثمانی. 


۳- مولانا جلال‌الدین صاحب کتاب مثنوی. 


۳۵۳ 


کفت رومی این مقام ادلباست 
بوالبشر چون رخت اد فردهی بست 
این فضاها سوذ آهش دیده است 
دای ای هی ارت 
پاك مردان چون فضیل و بوسعید 


جاوید نامه 


آشنا ابن خا کدان باخاك ماست 
بك دو روزی اندرین عالم شست 
ناله‌های صبحگاهش دیده است 
ياك مردان از مقامات بلند 


عارفان مئل جنید و بایزید 


خىز تا ما را قماز آ مد بدست 


بك دودم‌سوژو گداز [ بدبدست 


رفتم و ديدم دو مرد اندر قیام 
بر رومی هرزمان اندر حضور 
گفت‌مشرقذ ین دو کس بهتر نز اد 
سدالسادات مولانا جمال' 
تركسالار" آن حلیم دردمند 


مقتدی تاتار و افغانی امام 
طلعتش بر تافت اذ ذوق و سرور 
ناخن‌شان عقده‌های ما گشاد 
ز نده از گفتار او سنك و سفال 
فکر او مثل مقام او بلند 


باچنین مردان دور کعت طاعت است 


ورنه آن کاری که مزدش جنت است 


فرأت آن پرمرد سخت کوش 
قراتی کزوی خلیل آید بوجد 
دل ازو در سنه گردد ناصبور 
اضطراب شمله بخشد دود را 


سوره‌ی والنجمو آن‌دشت‌خموش 
:روح پاك جبرثیل آبد بوجد 
شور الا ال خیزد ار فور 
سود مستی میدهد داود را 


ااا هرقياب اذ فرش 
بی‌حجاب اما لکتاب از فرش 


گفت رومی‌دره‌ی ۳ دون نورد 


دست او بوسدم از راه قيار 
در دل او يك جهان سوز ودرد 


یتست بت دا سے 


۲- تركسالار» مقصو د سالاد ترله حلیم‌پاشاست 
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چشم جز بر خویشتن نگشاده‌ثی دل بکس نباداده‌ثی آذاده‌ثی 
تند سر اندر فراخای و حود. 


من ذشوخی گویم اورا زنده‌رود" 


افتانی 


زنده رود ازخا کدان مایگوی از ذمین و آسمان ما بگوی 

خا کی و چون‌قدسیان‌روشن صر از مسلمانان بده ما را خر 
زنده رود 

موی خلت کش‌ شکور و ام دوف 

روح در تن مر ده از ضعف بقن ناامید از قوت دين مسن 

ترك وابران وعربحست‌فر قگف هر کسی را در کلوشست‌فر نگف 


مشرق اذ سلطانی مغرب خراب 
اشتراك اذ دین دملت برده قاب 


دن و وطن 


لرد مغرب آن سرایا مکروفن اهل دسن را داد تعلیم وطن 


۱- دراین منظومه‌ی روحانی» مراد از «زنده رود» علامه اقبال است. 


۳۵۵ 


او بشکر مر کز و تو در تفاق 
تو اگر داری تمیز خوبوذشت 
چیست‌دین بر خاستن ازرو ی خاك 
می‌نکنجد آنکه کفت اند هو 
پر که ازخاك و بر‌خیزد زخاك 
کر چهآدم‌بردمید از آبو گل 
حیفا گر در آ بو گلغلطدمدام 
کفت تن در شو بخالك رهگذد 


جان نگنجددر حهاتای‌هو شمند 


حاویدنامه 


بگذر اذ شام دفلسطین و عراق 
دل‌تبندی با کلو خ‌وسنگو خشت 
تا زخود ا گاه گردد جان پاك 
درحدود این نظام چارسو 
حبف! کر در خاك میرد جان‌ياك : 
رنگئونم‌چون گل کشید از آبء گل 
حیف | کر برتر نپرد ذبن مقام 
کفت جان پهنای عالم دا نگر 


مرد حر بیگانه از هرقیدو بند 


حر زخاك تبره آ ید در خروش 
زانکه از بازان تباید کار موش 


آن کف خا کی که‌نامیدی وطن 
با وطن اهل وطن را سبتی است 
اندرین سبت اکر داری نظر 
کر چه اذ مشرق برآید آفتاب 
درتب و تاب است از سوز درون 


بردمد ازمشرق خودجلوه مست 


امن که کوئی مصروابران‌ڈیمن 
زانکه ازخا کش‌طلوعملتی‌است 
نکته‌ثی بینی ذمو باريك‌تر 
با تجلی‌های شوخ و بی‌حجاب 
تا ذقید شرق و غرب آید برون 


تا همه آفاق را آرد بدست 


فطر تش از مشرق و مغرب بری است 
کر چه او ازروی تسبت خاوری‌است 


أشتراك وکت 


صاحب سرمایه از نسل خلیل 


۱- مقصو د؛ کارل‌مار کس فبلسوف یھو دی آ لما نی است که کتا ب‌کاپیتال یاسرما یه رانوشته‌است. 


بعنی أل بیغمبر بی‌جبرئیل 
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زانکه حق‌درباطل اومضمر است 
غربیان کم کردهاند افلاك دا 
رنگ وبواذتن نگیرد جان پاك 


دين ان د همر حق ناشنای 


۳۵ 


قل او مومن دماغش کافر است 
در شکم جویند جان پاك را 
جز به تن کاری ندارد اشتراك 
برمساوات شکم دارد اسای 


تا اخوت را مقام اندر دل است 


بيخ اودردل ەدر آ بو گل‌است 


هم ملو کیت بدن را فربهی است 


سنه‌ی بی نور او ازدل تھی است 


مثل زنبوری که بر گل هی چر د بر گے را بگذارد و هدش برد 

شا خو بر گور نگو بوی گل‌همان برجمالش ناله‌ی بلبل همان 

از طلسم ورنگه و بوی او گذد ترك صورت گوی ودرمعنی نگر 
مر که باطن گر چه دیدن مشکل است 


گل‌مخوان او را که درمعنی گل است 


هردو را جان اصبور و ناشکیب 
زند گی‌این‌راخروج آنراخراج 
این به‌علم وددین‌دفن آردشکست 
غرف ديدم هردو را درآب وگل 


هردو بزدان ناشناس آدم فرب 
درمیان این دوسنگه آدم زجاج 
آن بردجان راذتن نان را زدست 


هردو را تن روشن و تاريك دل 


زد گانی سوختن با ساختن 


در گلی تخم دلسی انداختن 


۱- پنهان. 


av 


جاویدنامه 


سید لیم پاشا 


شرق وعرب 


غربیان دا ذیر کی ساذ حیات 
زیر کی‌اذعشق کر دد حق‌شناس 
عشق چون باذیر کی همبر شود 
خیزه نقش عالم دیک ننه 
شعله‌ی‌افر نگیان نم خوردها ست 
ز خمها خورد نداز شمشیر خومش 


شرقان را عشق راز کائنات 
کارعشق اذذیر کی‌محکم‌اساس 
تقشنند عالم دشک شود 
ءشق را با ذیر کی آمیزده 
بسمل‌افتاد ند چون نخچیر خو یش 
عصر دیگر نیست در افلاكشان 


زند کی را سوزوساز اذ تادتست 


عالم نو آفربدن کار تست 


مصطفی " کو از تجدد می‌سرود 
Mm,‏ 
تر كرا هگ نودرچنگگ نبست 
سینه‌ی او را دمی دیگر بود 
لاجرم با عالم موجود ساخت 
طرفگها در نهاد کائنات 
زر تدمدل خلاق اعصار و دهور" 
چون‌سلمانان اگردادی‌جگر 


۱- مراد مصطفی کمال پاشا معروف به آ نا تر له است. 
۳۰ جمع دهر بمعنی روز گاد زمانه. 


جاهلیت مورد پرستش اعراب بو د. 


گفت تقش کهنه را باید زدود 
کرذافر نگه] دش لات‌ومنات" 
تازه‌اش جز کهنه‌ی‌افر نگ یست 
در ضمیرش عالمی E‏ تود 
مثل‌موم اذسوذاینعالم گداخت 
تست از تقلید تقویم حیات 
جاش از تقلید گردد بی‌حضور 


درضمیر خویش و درقر آن‌نگر 


۲- نام دوبت که درزمان 


کلیات اقبال لاهوری ۳۵۸ 
صد‌جهان ناذه در آ مات ادست عصر‌ها بیجیده درآ نات" اوست 
جوا ا زان مت گیرا گر درسیشه‌دلمعن‌دی‌است 
بنده‌ی ممن ذ آ بات خداست هرجهان اندر براهچون‌قباست 

چون کهن گردد جهانی‌دد برش 
می‌دهد قر آن جهانی دیگرش 


زنده رود 


ذورق ما خا کیان بی ناخداست 


افتانی 


عالمی در سینه‌ی ما گم هنوز 
عالمی بی‌امتباز خون و رنگه 
عالمی پاك اذ سلاطین و عبید" 
عالمی رعنا که فيض يك نظر 
لایزال و دارداش نو نو 
باطن او ات تغیر بی‌غمی 


کس نداند عالم قر آآن کجاست 


عالمی در انتظار قم" نوز 
چون دل مەن کرانش ناپدید 
تخم او افکند در جان عمر 
بر گك و بار محکماتش نو بنو 
ظاهر او انقلاب هردمی 


اندرون ست آن عالم € 
می‌دهم از محکمات او خس 


١‏ لحظه وقت. 


۲- برخاستن؛ روزرستاخیز. 


۳- بند گان» غلامان. 


۳۵۹ 


جاویدنامه 


محکمات عالم قر آنی" 
خلافت آدم 


در دو عالم هر کجا آثار عشق 
سرعشق اذ عالم ارحام نیست 
کو کب ہی شر قوغر بو بی‌غر وب 
حرف انی جاعل تقدیر او 
مر و قبروحشرو نشراحوال اوست 
او امام و او صلوات و او حرم 
خرده‌خرده غیب‌او گرددحضور 
از وجودش اعتبار ممکنات 
من چه کویم اذ یم بی‌ساحلش 
آنجه درآ دم بگنجد عالم است 
آشکارا مهردمه از جلوتش 


(0 


ابن آدم سری اذ اسرار عشق 
او زسام وحام" وروم وشام‌نیست 
درمدارش نی شمال د نی‌جنوب 
از زمين تا آسمان تفسیر او 
نور و نارآن جهاناعمالاوست 
او مداد و او کتاب و او قلم 
و حدود اورا نه‌ملکش‌رائغور 
اعتدال او عیار ممکنات 
غرق اعصار و دهور اندر دلش 
آ نچه در عالم نگنجد آدم‌است 


يست ره جبریل را در خلوتش 


در قر از گردون مقام آدم اس 
اصل تهذیب احترام ]دم است 
عشق يك‌بین درتماشای دو ئی است 


کائنات شوق را صورت گر ندا 


ز ند گی‌ای‌ذنده دلدانی که‌چیست 
مرد وذن واسته‌ی بك دمگر ند 
۱- آیه ۶ سورة آل‌عمران : «هوالذی انزل عليكا لکتاب منه آیات محکمات...» 
۲- سام نام پسر بزر گث نوح که پدر اقوام سامی و حضرت ابراهیم از احفاد اوست. 
حام نام پسردیگر نوح که سیاهان دا از نسل او میدانند. 


کلیات اقبال لاهوری 


زن نگه دارند‌ی نار حیات 
آش ما را بجان خود ذند 
درشمیرش ممکنات زند گی 
شمله‌ئی کزوی‌شررهادر گسست 
ارج ما از ارجمندی های او 


۳۶9۰ 


فطرت او لوح اسرار حیات 
جوهر او خاك را آدم کند 
از تب و تابش ثبات زند گی 
جانوتن بی‌سوزاوصورت لست 


ها همه از تقشبندیهای او 


حق ترا داداست ا گر تاب نظر 
پاك شو قدسیت او را نگس 


ای‌زدینت عصر حاضر برده‌تاب 
نرق تخلیق آتشی اندر بدن 
هر که بردارد اذین آ تش تصیب 
هرذمان برقش خود بندداظر 
مصطفی | ندرحر ا" خلوت گز بد 
نقش ما را در دل او رسختند 
هی لو اف منکر بزدان شدن 
گرچه‌دادی جان‌روشن چون کلیم 


فاش گویم باتو اسرار حجاب 
از فروغ او فروغ انجمن 
سوذهساذخوش‌دا گردد دقب 
تا نگرد لوح او قش د گس 
مدتی جز خویشتن کس راندید 
ملتی اذ خلوتش انگیختند 
منکر از شأن نبی تتوان شدن 
هست افکار تو بی‌خلوت عفیم 


از کم آمیزی تخیل زلدهتر 
ز نده‌تر جوینده‌تر بابنده‌تس 


عل‌وهم شوق از مقامات حیات 
علم اذ تحقیق لذت می‌برد 
صاحب تحقیق را جلوت عز یز 
چشم‌موسی خواستدیدارو جود 
اوران نکه‌یا دارد دقیق 


۱- غارحرا که پیغمبر در آنجا خلوت میگزید. 


هر دو می گیرداصب ازواردات 
عشق از تخلیق لذت می‌برد 
صاحب تخلیق را خلوت عزیز 
این همه از لذت ت«قیق بود 
اند کی گم شو ددین بحرعمیق 


۲- لن‌ترانی: اشاده بآ یه قر آن در بادة موسی (ع). 


جاویدنامه 


۳۶۱ 
هر کجا فی ير ده آ مار حبات چشمه زارش در ضمیر کائنات 
در نگر هنگامه‌ی آفاق را زحمت جلوت مده خلاق ۳ 

حفظ هر نقش آ فر ین اذخلوت‌است 
خاتم او را نگین اذ خلوت است 
)۳( 
ننده‌ی حق بی‌نباذ اذ هرمقام نی غلام او را نه اد کس راغلام 
بنده‌ی حق مرد آزاد استد بس ملك و[ نش خداداداستء بس 
رسموراه ودين و آئینش ذ حق زشتو خو بو تلخد نوشینشذحق 
عقل‌خود بین‌غافل اذبهبود غير سود خود بیند فه بیند سودغیر 
وحی حق بننده‌ی سود همه در نگاهش سود و بهبود همه 
عادل اتدرصلح وهم اندر مصاف وصلوفصلش لابراعی لابخاف" 
غیرحق چون ناهی و آمرشود زور ور برناتوان قاهر شود 
زیر گردون آمری اذقاهر ی‌است 
آمری اذ ماسواله کافری است 
اهر آم رکه باشد بخته کار از قوائنن گرد خود بنددحصار 
جره‌شاهین تیز چنگه‌وزود گیر صعوه را در کارها گیرد :مشیر 
قاهری را شرع ودستوری دهد بی‌بصیرت سرمه با کوری دهد 
حاصل آئين و دستور ملوك 
دهخد| بان فر بهو دهقان چو دوك 


۱- لایراعی لایخاف - نه رعایت می کند» نه خوف از کسی دارد. 


کلیات اقبال لاهوری 


دای بر دستور جمهود فرنگگ 
حقه‌بازان‌چون‌سپهر گرد گرد 
شاطر ان این گنجورآن رنج بر 
فاش بايد کفت سر دلبران 
دیده‌ها بى نم زحب سیم و در 
وای برقومی که اذ بیم تمر 
تا نبارد ذخمه اذ تارش سرود 


گرچه‌داردشوه‌های رنگه‌رنگی 


۳۶۲ 


مرده‌تر شد مرده از صورفر نگ 
از آمم بر تخته‌ی خودچیده نرد 
هردمان اندر کمین بك د گر 
ما متاع و این همه سودا گران 
مادران را بار دوش آمد پسر 
می‌برد نم راد اندام شجر 
می کشد ناذاده را اندر وجود 
من بجزعبرت نگیرماذفرنگگ 


ای به تقلیدش اسیر آذاد شو 
دامن قرآن بک آ زادشو 


ارض مك خداست 


سر گذشت آ دما ندر شرفوغرب 
بك عروس و شوهر او ما همه 
عشوه‌های اوهمه مکروفن است 
درتسادد باتو این‌سنگت و حجر 
۱ اختلاط خفته و دار چیست 
حق‌زمین‌را جزمتاع ما نگفت 
ده خدایا نکته‌ثی از من بذیر 
صحبتش تا کی توبود و او نبود 
تو عقابی طایف افلاك شو 


(r) 


بھر خا کی‌فتنه‌های‌حربوضرب 
آن فسونگر بی‌همه هم باهمه 
نی از آن تونه از آن من‌است 
این ذ اسباب حضر تو در سفر 
ایتی را کار باسیار چیست؟ 
این متاع بی‌بها مفت است مفت 
رزق کوراز وی‌بگیراودامگر 
تو وجودو او نمود بی‌وجود 
بال ویر بگشا. و ياك ازخاك شو 


۳۶۳ 


باطن «الارض له» ظاهسر است 
هر که‌این‌ظاهر نه بیند کافر است 


جاو پدنامه 


من‌نگویم در گذر از کاخ و کوی 
دانه دانه گوهر از خا کش € 
تیشه‌ی خود را بکهسارش بزن 
از طریق آذری بیگانه باش 
دل بررنگه وبوی و کاخ و کو مده 
مردن بی‌بر گك دبی گور و کفن 
هر که حرف لاله از بر کند 


دو لت تست ابن جهانر نکد بوی 
صید چون‌شاهین ذافلا کش بگیر 
نوری‌ازخود گیروبر نارش بزن 
برمراد خود جهان نو تراش 
دل حریم اوست جز با او مده 
گم‌شدن در نقره و فر ند و ذن 
عالمی دا کم بخو ش اندر کند 


فقر جوع ورقص دعر بانی کجاست 
فقر سلطانی است رهبانی کجاست 


حکمت خیر کثیراست 


گفت حکمت‌را خداخیر کثیر 
علم حرفدصوت را شهیر دهد 
علم را براوج افلاك است ده 
نسخه‌ی او سخه‌ی تفر کل 


دشت را گوید حبابی ده دهد 


چشم او برواردات کئنات 
دلا گر بندد به حق پیغمبر یاست 


(۴) 


هر کجا این‌خیردا بینی بگیر 
پا کی گوهر به نا گوهیر دهد 
تا چشم مهر بر کند دنگه 
بسته‌ی تدبیر او تقدیر کل 
بحر را گوید سرابی ده دهد 
تا به بیند محکمات کائنات 
ورذحق بیگانه گر ددکافری‌است 


نور او تاریکی بحرو بر است 


کلیات اقبال لاهوری 


. عالمی از غاز او کور و کبود 
بحر ودشتو کوهسارو با غوراغ 
سینه‌ی‌افر نگ‌را ناری ازوست 
سیر واژدنی دهد ایام را 
قوش ابلیس را بادی شود 


کشتن ابلیس کاری مشکل‌است 


۳۶۴ 


فرودینش بر گك ریز هستدبود 
از بم طباره‌ی او داغ داغ 
لذت شبخون و بلغاری ازوست 
می‌برد سرمابه‌ی اقوام را 
نور نار از صحست ناری شود 
زانکه او گ‌اندر اعماقدلاست 


خوشتر آن باشدمسلماش کنی کشته‌ی شمشیر قر آش کنی 
از جلال بی‌جمالی الامان از فراق بیوصالی الامان 
علم بی‌عشق است از طاغوتیان" علم باعشق است اذ لاهوتیان" 
بی‌محبت علم وحکمت مرده‌ثی عقل تیر ی بر هدف ناخورده‌گی 


کور را بیننده از دیدار کن 
بولهب را حیدر کراد کن 


زر نده رود 


محکماش دانمودی از کتاب 
برده را ازچهره نگشاید چرا 


ست‌آن عالم‌هنوز آندر حجاب 
از ضمیر ما برون نايد چرا 
پىش ما بك عالم فررسوده‌ایست ملت اندر خاك او آسوده‌است 
رفت سوز سینه‌ی تاتار و کرد 
با مسلمان مرد با قرآن بمرد 


۱- طاغوت آنچه سوای حن‌ازصورت وغیر آن پرستند. و باید گفت که هرمعبو دی غير حق» 
طافوت وبت است خواه مرثی خواه غير مرثی › خواه مخلوق زنده › خواه مرده. حتی 
پیغمبران را هم کرمتن دین جای نیست. 

۲- لاهوت حیاتی که سادی است در اشیاء وناسوت محل آن است. عالم لاهوت جهان 
دیگر وعالم باقی دا نیز گوینده در برابر عالم ناسوت. 


۳9۵ 


جاویدنامه 


سعید حلیم اشا 


دین‌حق از کافری رسواتر است 


شبنم ما در نگاه ما یم است . 


ازشگرفیهایآن قر آن فروش 
زانسوی گر دون‌دلش بیگانه ئی 
بی اصیب ازحکمت دین لبی 
کم‌نگاهو کورنوقوهرذه د 
مسکت و ملا و اسرار کتاب 


ذانکه ملا مومن کافر کر است 
از نگاه او یم ما شبنم است 
دیده‌ام روح‌الاهین رادرخروی 
نزد او امالکتاب اضانه‌ئی 
ملت اذ قال و اقولش فرد فرد 
کور مادرذاد و نور آفتاب 


دین کافر فکر و تدبیر جهاد 
دين ملا فی‌سبل الله فساد 


مرد حق جان جهان چارسوی 
ای د افکار تو مومن دا حبات 


آن‌بخلوت رفته دا انمن‌بگوی 
از شهای قو ملت را ثبات 


حفظ قرآن عظیم آئین تست حرف‌حق را فاش گفتن‌دین تست 
تو کلیمی چند باشی سرنگون دست‌خویش از آستینآوربرون 
سر گذشت ملت بیضا بگوی باغزال اذ دسعت صحرا بگوی 
فطرت تو مستنیر از مصطفی است 
با گو آخر مقام ما کجاست؟ 
مردحق از کس نگیر در نگ ہو مردحق اذحق‌پذیرد دنگدبو 
هردمان الدر تنش جانی د گر هردمان‌ادراچوحق شافید گر 


رازها با مرد مۇمن باز گوی 
جز حرم هنزل ندارد کاردان 


۱ ۰ 
شرح رمز کل بوم باز گوی 
غیرحق در دل ندارد کاروان 


۱- کل‌یوم : ناظراست به آیه: کل‌یوم هو فی‌شأن. 


کلیات اقبال لاهوری 


وو 


من لمی گویم که داهش دیگراست 
کاروان دیگر نگاهش دیگر اضت 


5 حدیث مصطفی داری تصیب 
باتو گویم معنی‌این حرف بکر 
بهر آن‌مردی که‌صاحب جستجوست 
غربت دين هرزمان نوع د گر 
دل بآ بات مبین دیگر به‌بند 
کس نمي‌داند ز اسرار کتاب 


دين حق‌اندرجهان آمدغریب" 
غربت دین نیست فقراهل ذکر 
غرت دین ندرت ۲ بات او ست 
نکته را دریاب اگر داری‌نظر ‏ 
تا بگیری عصر نو را در کمند 
شر قیان هم غر بیان درپیچو تاب 


روسیان نقش نوی انداختند آبونان بردند ودین‌درباختند 
حق ببین حق گوی دغی رآذحق مجوی 
بك دوحرف اذ من بان ملت بگوی 


بیغام افغانی با ملت روسیه 


رسو آئین مسلمان دیگراست 
مصطفی درسینه‌ی اوذ نده‌یست 


منزل ومقصود قر آن‌دیگر است 
در دل او آ تش سوذنده فیست 
بنده‌ی مومن ذقرآن بر نخورد در اباغ او نه می‌دسدم ته درد 
۱- غریب. اشاره بحدیث: الاسلام جاء غریب‌الخ. 

۲- سید جمال‌الدین افغانی. 


۳۶۷ 


جاویدنامه 

خودطلسم فیصرو کسر ک‌شکست خود سر تخت ملو کیت اشست 
تا نهال سلطنت قوت گرفت دين اوقش اذملو کیت گرفت 

از ملو کیت نگه کردد د گر 

عقل‌دهو ش‌ورسموره گرددد گر 
تو که طرح دیگری انداختی دل ذ دستود کهن پرداختی 
همخوما اسلامیان اندرجهان قصربت دا شکستی استخضوان 
تا برافروزی چراغی در ضمیر عبرفی آذ اسر کنذشت ما مگین 


بای خود محکم گذارا ندر نبرد 
ملتی می‌خواهد این دنبای پیر 
باذ می‌آ ی سوی اقوام شرق 
تو بجان افکنده‌ثی‌سوزی کر 
کهنه‌شد افر نگ‌را آئین‌ودین 
کرده‌شی کار خداو ندان تمام 
در گذر از لاا گر جوینده‌تی 


کرد این لات‌وهبل‌دیگرمگرذ 
آنکه باشد هم بشیردهم نذیر 
بسته ایام تو با ابام شرق 
درضمیر تو شب و روذی دگر 
سوی آن در کهن دیگرمبین 
بكذر از لاجاب الاخرام 
تاده اثبات گیری ذنده‌شی 


ای که می‌خواهی نظام عالمی 
جسته‌ئی او را اساس محکمی؟ 


داستان کهنه شتی باب باب 
پاسیه فامان مد بیضا که داد؟ 
در گذراز جلوه‌هایر نکر نگ 
گر ذمکر غر بیان باشی خبیر 
چیست‌رو باهی تلاش‌ساذو بر گث 
جز بقر آ ن ضیغمی رو باهی‌است 
فقرقر آن اختلاط ذ کروفکر 


۱- ترك بفتح اول است بمعنی وا گذاشتن. 


فکر را دوشن کن اذ امالکتاب 
مژّده‌ی لافصرو کسری که‌داد؟ 
خویش دا دریاباذترك فر زگ 
روبهی بگذاروشری پیشه گر 
شیرمولا جویدآزادی ومر گك 
فقرقر آن اصل شاهنشاهی است 
فکر را کامل ندیدم جز بذ کر 


کلیات اقبال لاهوری 


ذ کر توق وشوق را دادن ادب 
خیزد ازوی‌شعله‌های‌سینه‌سوز 


۳۸ 


کار حان است این له کار کام و لب 
با مزاج تو نمی‌سازد هنود 


ای شهید شاهد رعنای فکر 


باتو گویم اذ تجلی های فکر 


چیست‌فر آن؛خواجه‌راییفامع رگ 
هیچ خير از مردك ذر کش مجو 
از ربا اخر چه می‌زاید؟ فتن 
ازر با جان‌تیر مدل چون خشتوسنگف 
رژ خو ورا از رس برد روآنی 
بنده‌ک‌مومن امین حق مالك ات 
رات حق از ملوك" آمد نگون 


دستگیر نشده‌ی بی‌ساذ و بر کف 
لن تنالوا البرحتی تنفقوا 
کس نداند لذت قرض حسن 
آدمی درنده بی‌دندان و چنگه 
ابن متاع بنده وملك خداست 
غیرحق هرشی که بینی هالكاست 
قر به‌ها از دخل‌شان خوار و زیون 


آب و نان ماست از بك مائده 


دوده‌ی آدم کنفس وت 


نقش قرآن تا درین عالم نشست 
فاش گویم آ نچه دردل مضمراست 
چون بجان‌دربافت جان‌دیگر شود 
مثل حق‌پنهان دهم‌پیداست این 
اندرو تفدیرهای غرب و شرق 
بامسلمان گفت جان بر کف بنه 
آفریدی شرع و آئینی د گر 


۱- ناظراست با یه شریفه: کل‌شی‌ها لك الاو جهه. 
۲- اشاده با ية شریفه: انالملوك اذا دخحلوا الخ. 
۳- ناظراست باً ية شریفه: ماحلقکم‌و لایعنکم الخ. 


۴ اشاره به آیه: و یسئلو نك ماذا ینفقون - الخ. 


نقشهای کاهن و بایا سک 
امن کتابی لست‌چیز ی‌دیگراست 
جان چودیگر شدجهاندیگر شود 
زنده و باننده و گوباست این 
ا 
هر چه از حاجت فزون‌داری‌بده؟ 


اند کی با تور قرش دگر 


۳۹ 


از بم و زیر حیات آ که شوی 
هم ذ هدیر حیات آ که شوی 


حاویدنامه 


محفل ما بی‌می و بی‌ساقی است 
دخمه‌ی ما ہی اثر افتد اکر 
ذ کرحق اذ امتان آمد غنی 
کرحت اذکر هر ذاکر جداست 
حق اکر اذ بش ما بر داردش 
از مسلمان دیده‌ام تقلید وظن 


ساذ قر آن را نواها باقی است 
آ شمان دارد هزاران ذخمه‌ور 
از ذمان و از مکان آمد غنی 
احتیاج روم‌وشام اورا کجاست 
بش قومی دیگری بگذاردش 
هرذمان جانم بلرزد دربدن 


قررسم از روزی که محرومش کنند 


ا خود بردل نگ ز نند 


i ۰‏ « 
در روهی ده ر نده رود می کو بد که شعری بیار 


پیرردمی آن سرایا جذب و درد 
از درون آهی‌جگرسوذی کشید 
آنکه‌تیرش جز دل مر دان نه‌سفت 
دل بخون مثل شفق بايد ردن 
جانز امیداست‌چون جوئیروان 
باندرمن دیدو گفت ای ذ نده‌رود 
ناقه‌ی ما خسته و محمل گران 
امتحان باك مردان از بلاست 
د رگذر مثل کلیم از رودنیل 


این‌سخن‌دانم که‌باجانش چه کرد 


اشگه او رنگین‌تر ازخون شهید 


سوی افغانی‌نگاهی کرد و گفت: 
سنت درفتراك حق بابد ردن 
ترك اميد است مر گه جاودان 
با دوبیتی آتش افکن " وجود 
تلخ‌تر باید نوای ساربان 
تشنگان‌ر! تشنه‌تر کر دن‌رواست 
سوی آتش گام ذن مثل خلیل 


,نغمه‌ی مردی که دارد بوی دوست 


ملتی دا می‌برد تا کوی دوست 


کلیات اقبال لاهوری 


۳۷۰ 


+ e 
عزل زنده رود‎ 


این گلولاله‌تو گوئی که مقیم‌اند همه 
معنی تازه که جوئیم و نیابیم کجاست؟ 
حرفی ازخویشتن آ مو ودر آ نحرف سوز 
ازصفا کوشی‌این تکیه نشینان کم گوی 
چه حرمها که دردن‌حرهی ساخته‌اند 


راه پیما صفت هموح نسی‌اند همه 
مسجد و مکتب و میخانه عقیم‌اند همه 
که درین خانقه بی‌سوذ کلیم‌اند همه 
موی ژولیده و ناشسته کلیم‌اند همه 


اهل توحید بك آندیش‌ودو نی‌اند همه 


مشکلاین نیست که‌بزم‌ازسرهنگامهگذشت 


* اهن غزل در قسمت غز لیات اقبال لاهودی نیز بچاپ رسیده است و زنده‌رود تامی 
است که علامةٌ اقبال دراین کتا ب برای ود انتخاب کرده است. 


فلت زهره 


در میات ماونور آفتاب 
بش ما صد پرده را او بختند 
تاز کم سوذی شود دل سود تر 
از تې او در عروق لاله خون 
هی‌چنان از خاك خزد جان‌ياك 
درره‌او مر کو حشرو نشر ومر گک 
در فصاشی صد سیهر نیلگون 
خو دحریم خو یش وابراهیم‌خویش 
بیش او نه سات نه‌خیبر است 
اسن ستیز دمبدم پا کش کند 
می کند پرواز در پهنای نور 


اذفضای ٿو بتو چندین حجاب 
جلوه‌های آتشن را مختند 
ساذ کار آ بدیشاخ ویر گاوبر 
آب جو اذرقص‌اوسیمابگون 
سوی بی‌سوئی گر یزد جان‌پاك 
جز تب وتابی ندارد ساذویر گف 
غوطه پیهم خورده باز | بدبرون 
چون ذبح‌اله درتسلیم خویش 
ضربت او از مقام حدر است 
محکم وسیار و چالا کش کند 


مخلیش گیر نده‌ی‌جبر بل‌وحور 


تاذ «ماذاغالبصر » کیرد:صیب 
بر مقام (عده» گردد رقیب 
این قدردانم که‌از باران‌جداست 


از مقام خود نمیدانم کجاست 
بیند آن کوهم چومن داردنگه 


اندرونم جنگ بی‌خیل و سپه 


١‏ ناظر است به ابه شر ره : مازا غالبصر وماطغی. 


کلیات اقمال لاهوری 


بی‌خبر مردان رذم کفر و دين 
اد مقام و راه کس | گاه نست 
غرق دربا طفلك و برا د پیر 
بر کشیدم برده‌های این وثاق 
و صل! گر با بان‌شوق‌استالحذد 
راه رو از جاده کم گیردسراغ 
آن‌دلی دارم که از ذوق نظر 
رومی از احوال جان من خس 
عشق شاطر ' مابدستش مهره‌ايم 
عالمی اذ آب وخاك اورا قوام 
بانگاه پرده سور و برده در 
اندرو بینی خدابان کهن 
بعل ومر دو خو یعوق و نسر وفسر 


۳۷۲ 


جان من تنها چوذین‌العا بدین 
جز نوای من چراغ راه نیست 
جان بساحل برده یك‌مردفقیر 
ترسم اذ وصل و بنالم از فراق 
ای خنك ۰ و ففان بی‌اثر 
گر بجانش ساز گار آ بد فراغ 
هر زمان خواهد جهانی تاذه‌تر 
گفت:می‌خواهید گرعالم بگیر 
پیش بنگر در سواد هرایم 
چون حر م اندرغلاف مشگ‌فام 
از درون ميغ و ماغ ا وگذر 
می‌شناسم ءن همه دا تن به‌تن 
رم‌خن‌ولات ومنات وعسر وغس 


بر قیام خویش می | رد دلیل 


مجلس خدابان اقوام قدیم 


آن‌هوای‌تندو آن شبگون‌سحاب 
قلزمی اندر هوا او 
ساحلش تاپید وموجش گرم‌خیز 


درف اتدر ظلمتش کم کرده‌تاب 
چا دامان و کهر تم ر مختّه 


گرم خیز وباهواها کم سز 


۱- شاطر بمعنى زيرك وجالاك و دراینجا بمعنی شطر نج باز است. 


ردمی ومن اندر آن دریای قر 
او سفر‌هادیده و هن نو سفن 
هرذمان کفتم نگاهم ادساست 
تا شان کوهسار آمد یدید 
کوه و صحرا صدبهار اندر کناد 
نقمه‌های طایران هم نفس 
تن ذ فیض آن هوا پاینده‌تر 
از سر که پاده‌ئی کردم نظر 
وادی خوش بی‌نشیب و بی‌فراد 
اندرین وادی خدایان کهن 
آن ذاریاب عرب این اذ عراق 
اسن ذ تسل مهر و داماد قمر 
آن یکی در دست او تيغ دورو 
هر مکی ترسنده از ذ کر مش 
گفت مردو خآ دم‌از بز دان گر مخت 
تایفزاید بادراك و نظر 
می‌برد لذت ذز آثار کهن 
روز گار افانه‌ی دیگر کشاد 


جاویدنامه 


چون خیال اندر شبستان ضمیر 
در دو چشمم تاضبوز: آ هد نظن 
آن د کرعالم لمی‌بینم کجاست 
جویبار و مرغزار آمد پدید 
مشکبار آمسد نسیم از کوهساد 
چشمه زار و سبزه‌های نیم دی 
جان ياك اندر بدت بننده‌تن 
خر مان کوه و کمر آن دشتودر 
آب خضر آرد باك او ناز 
آن خدای مصرو این‌رب‌الیمن 
این الهالوصل و آن ربالفراق 
آن به زوج مشتری داردنظر 
وان د گرپیجیذه ماری در گلو 
هریکی آذرده از ضرب خلیل 
از کلیساو حرم تالان گر بخت 
سوی عهد رفته باذ آیذ نگر 
از تجلی‌های ما دارد سخن 
می‌وزد زان خا کدان باد مراد 


بعل اذفرط طرب خوش می‌سرود 
بن‌خدابان رازهای ما کشود 


کلیات اقبال لاهوری 


آدم این لى تثق دا بردرید 
در دل آدم بجز افکار چیست 
جانش از محسوی‌می گیردقراد 
زنده باد افر نکی مشرق شناس 


۳۷۴ 


3 ۱ 
تعمه بعل 


آسوی کردون خدائی را ندید 
همچوموجاین‌سر کشیدو آنرمید 
بو که عهد رفته باز آ مد یدید 
آ نکه مارا از لحد بروت کشید 


ای خدایان کهنو فت‌است‌وفت 


درنگر آآن حاقه‌ی‌و حدت‌شکست 
صحبتش پاشیده جامش دیز ریز 
و افتاد در شد حهات 
خون او . رد اذ شکوه دىر بان 


آل ابراهیم بىذوق الست 
بادطن پیوست داذیزدان گست 


لاجرم پیرحرم دناد بت 


ای‌خدابان کهن وفت‌است‌وقت 


در جهان باز آمد ابام طرب 


از چراغ مصطفی اند شه چست؟ 
گر چه هیآ بد صدای لااله 


اهرمن‌را ذنده کرد افسون غرب 


ددن‌هز نمت خورده ازملكو نب 
زانکه او را بف رند صد بو لهب 
آ نجه از دل رفت کی ماند بهل 


روز بزدان زرد رو اد بم شب 


ای‌خدایان کهن دقت‌است وقت 


بند دین از گردنش باید کشود 
تاصلوات او را گران آ ید همی 
حذبه‌ها از نغمه می کرد بلند 


از خداو ندی که غیب او راسزد 


شده‌ی ما نشنده‌ی آزاد نود 
ر کعتی خواهيم و آن‌هم پی‌سجود 
پس چه لذت در مار می سر ود 


خوشتر آن‌دیوی کهآ بددرشهود 


ای خدایان کهن وفت‌استوفت 


۱- زوج» شوه ونام بتی‌هم بو ده. 
۴۳ آزاده. 


e‏ پرده» کنایه از آسمان است. 


۳۷۵ حاویدنامه 


فرو رفتن مدر بای زهره و دیدن ارواح 


غو و 5 ۳ 


پیر روم آن‌صاح «ذ کر جمیل» ضرب او را سطوت ضرب خلیل 
اس غزل در عالم مستی سرود هرخدای کهنه آمد در سجود 


۱ 


غزل 


«باژ بر دفته و آننده نظر بايد کرد هله برخیز که اندشه د کر بايد کرد 
عشق براقه‌ی ابام کشد محمل‌خویش ‏ عاشقی‌را حله" ازشام و سحربابد کرد 
پیرما گفت‌جهان برروشی‌محکم‌نیست . اذ خوش‌وناخوش اوقطم‌نظر بابد کرد 
تو اگر ترك جهان کرده سرا دادی ‏ پس نخستین ذسرخویش گذرباید کرد 
گفتمش در دل من لات ومنات" است بسی 
گفت این بتکده دا ذیروذبس باید کر 


عد 3£ 3£ 
باز با من گفت «برخیزای پسر جز بدآمانم میاایز اک پس 
آن کهستان آن جبال‌بی کلیم آ نکه‌اذ بر ف‌است چون انبار سیم 
درپس او قلزم" المای کون آ شکاراتر دردش از برون 
نی بموج ونې بسیل او را خلل در مزاح اوسکون لم بزل 


۱- این غزل درقسمت غز لیات اقبال لاهودی نیز بچاپ رسیده است. 
۲- راحله بمعنی حیوان بار کش يا سوادی. ۳ نام دوبت که مودد پرستش 
اعراب دمان جاهایت بو د. ۴ در .ا. 


لیات اشال اهوزی 


ان ام ر کان دورد میت 
آن یکی ارشری وآن دنگرزغرب 
آن مکی بر گر دنش چوب کلیم 
هر دو فرعون‌این صضرو ان کر 
هر کسی‌باتلخیمر گآ شناست 


در پى من پاینه اد کس متری 


۳۷۶ 


منکران غائب وحاضر رست 
هر دو بامر دان حق در حرب و ضرب 
وان دگر اد تیغ‌درویشی دو لیم 
هر دو در آغوش دریا تشنه مس 
مر گے جباران ذا بات‌خداست 


دست دردستم بده از کسمترس 


۱ 
سیندی دریا چو موسی بردرم 


من ترا اندر ضمیر اد برم» 


بحر برها سینه‌ی خود را کشود 
قعر او بك وادی بی‌رنگث د بو 
پر ردهي, سوره‌ی طه سرود 
کوه‌های شسته وعربان و سرد 
سوی رومی يك نظر نگرستند 


با هوا بودو چو آبی دانمود 
وادی تاریکی او تو بتو 
زیر دربا ماهتاب آمد فرود 
اندر آن‌سر گشته وحیران‌دومرد 


باز سوی يك د گر نگر ستند 


گفت فر عون ابن سحر ابن جوک نور 
از کجا اىن صبح داین نور و طهور 


هر چه بنهان است ادو یدای 


آه نقد عقل و دين درباختم 


اصل این نور از ید بیضاستی! 


دید و این نور را نشناختم 


۱- یعنی مانند موسی که دریارا شکافت سینۀ دریا دا می‌درم ومی‌شکافم. 


۳۷۷ 


ای جها نداران سو یمن بنگر بد 
وی اکن و 
پیکری کودرعجا یب خانه‌است 
از ملو کیت خبرهامی‌دهد 
چیست تقدبر ملو کیت شقاق 
از بدآموزی ذیون تقدیر ملك 


حاویدنامه 


ای ذیانکاران سوی من‌بنگر بد 
می‌برد لعل و کهراز خاك کور 
بر لب خاموش او افسانه‌ایست 
کور چشمان دا نظر ها می‌دهد 
«حکمی جستن ذ تدبیر نفاق 
باطل و آشفته‌تر قدبیر ملك 


باز اکر بینم لاه دا 


خواه ادو ىىكدل کارا 


روهي 
بی‌بد بیضا ملو کیت حرام 
بیخش ازحرمان محرومان قوی‌است! 
مردا گرسنگ‌است‌می گر ددذجاج 

فوج و ذندان و سلاسل رهز نی است 

ادست‌حا کم کز چنین‌سامان غنیاست 


ذوالخر طوم 
مقصد قوم فرنگت آمد بلند از پی‌لعل و کهر گوری نکند 
سر گذشت مصر وفرعون و کلیم می‌توان دیدن ذ آثار فدیم 
علم و حکمت کشف اسراراست وبس 


حا کمی بی‌نورجان خاماست‌خام 
حا کمی اذضعف محکومان‌قوی‌است 
تاج اذ باج است و اذ تسلیم باج 


فرعون 


قبرما را علم و حکمت بر گشود لبکن اندر تربت مهدی چه‌بود؛ 


کلیات اقبال لاهوری 


۳۷۸ 


۱ 
نموداد شدن دروش سودانی 


برق یت بان رخشید اندر آب 
بوی خوش‌از کلشن جنت رسید 
درصدف‌ازسوذاو گوهر گداخت 
کفت: ای کشنر اکرداری نظر 
آسمان خاكترا گوری نداد 
بازحرف اندر گلوی او شکست 
کفت ای روح عرب بیدار شو 
ای فواد ای فیصل ای ابن سعود 
زنده کن‌درسنه آ نسوذی که‌رفت 
خاك بطحا خالدی دیگر بزای 
ای تخل دشت قو بالنده‌تر 
ای جهان مؤمنان مشك فام 
زندگاني تا کجا بی‌فوق سیر 


برمقام خود نیائی تا بکی 


موجها بالیدو غلطید اندر آب 
روح آن دروش مصر آ مد بدید 
سنگا ندرسینه‌ی کشنر گداخت 
انتقام خاك درو شی نگس 
مرقدی جز دریم شوری نداد 
اگم آهی شک قات کنخ 
چون اکان خالق اعصار شو 
تا کجا بر خو بش پیچیدن‌چودود 
درجهان باز آور آن روزی که رفت 
غمه‌ی توحید دا دیگر سرای 
بر نخیزد اذ تو فاروقی دگر؟ 
از تو می بد مرا بوی دوام 
تا کجا تقدیر تو در دست غیر 


استخوالم در می فالد چو نی 


اد بلاثر صی‌حد بث مصطفی است 
مرد را رور بلا روز صفاست 


ساربان بارات به شرب ما به نجد 
ابر بارید از ذمین‌ها سبزه رست 
جانم از درد جدائی در فقس 


نافه همست سبر هو ومن‌ست دوست 


۱- مراد متمهدی درویش سودانی است. 


آن حدی کوناقه را آرد بوجد 
می‌شود شاید که پای ناقه سست 
آن رهی کوسبزه کم دارد بک 


او دست تست ومن دزردست‌دوست 


۳۷۹ 


.1ن دوآهو در قفای بك دکر 
بك دم باز چشمه‌ی‌صحراخورد 
ریگه دشت اد نم مثال بر تیان 


جاویدنامه 


برجل‌ها شته اوراق نخیل 
از فراز تل فرود آید نگر 
سای سو راه تما شگ 5 
خا واک یا بت گرا 
ترسم از باران که دوریم از مقام 


ساربان اران به شرب ما به نج" 


و9 ۴ ۳۹ وس 
ان حدی کوناقه را ارد به وجد 


۱- تیهو پرنده‌ایست شبیه كبك که درزیر سینه‌اش خالهای سیاهر نگ دارد. 


۳- پثرب نام قدیمی شهر مدینه ونجد ناحيهةٌ وسیعی 


است از عر بستان. ۴ آوازی که سار بانان برای تندرفتن شتران میخوانند. 


فلك مریخ 


آهل مریخ 


چشم را بك لحظه بستم اندر آب 
رخت بردم دی خهالی دیگری 
آفتاب ما بآفاقش رسید 
تن ذ رسم و راه جان بیگانها ست 
جان ما سازد بهر سوزی کلاهست 


می نگردد کهنه از پبرواد روز 


اند کی از خود کسستم اندر آب 
باذمان و بامکانی دیگری 
روز و شب را نوع دیگر آفرید 
در ذمان و از ذمان بگانه‌است 
وقت او خرم بهدوزی -کنه هشت 
روزها از نور او عالم فروذ 


روز و شب را کردش پیهم ازدست 
سیر او کن ذانکه هر عالم ازدست 


مرغزاری با دصد گاه پلذد 
خلوت نه گنبد خضر است این 
اه جستم وسمت او دا کران 
سرردم آن مرشد اهل نظر 
چون جهان‌ما طلسم رنگهو بوست 
سا کنانش چون فر نگان نوفنون 


دردیین او ثریا در کمند 
با سواد خاکدان ماست این؟ 
گاه دیدم در فضای آسمان 
گفت مریخ است این عالم نگر 
صاحب شهرو دبار و کاخ و کوست 
در علوم حان وتن از ما فزون 


۳۸۱ 


بر ذمان و بر مکان قاهر تر ند 
بروجودش آن چنان پیچیده‌اند 
خاکیان را دل بند آب و ګل 
چون دلی درآب و گل منزل کند 


مستی‌و ذوق و سرور ازحکم جان. 


در جهان ما دوتا آمد وجود 
خا کیان را جان و تن مر غ دقفس 
چون کسی دا می‌رسد روز فراق 
یك دو روزی شش ازآن مر گث 
جان‌شان پرورده‌ی اندام نست 
تن بخو یش‌اندر کشیدن مردن‌است 
برتر از فکر تو آمد این سخن 


حاوید نامه 


زانکه در علم فضا ماه تر ند 
هر‌خم د پیج فضا را دیده‌اند 
اندردین عالم يدن در يبند دل 
هرچه می‌خواهد باب و گل کند 
جسم را غيب وحضور از حکم‌جان 
جان و تن, آن بی‌نمودآ ن‌بالمود 
فکر مر بخی بك اندیش استوبس 
چت‌تر می گردد از سوذ فراق 
می کند پیش کسان اعلان مر گے 
لاجرم خو کرده‌ی اندام نست 
از جهان‌در خودرمیدن مردن‌است 
زان که جان تست کون بدن 


رخت این جا بك دودم باید گشاد 


ین چنین فر صت‌خدا کس رانداد 


درا مدن انجم شناس مر دخی از ی ان 


سر مردی رش او مانند برف 
تیزبین مانند دانایان غرب 
در سال و قامتش بالا چو سرو 
آشنای-دشسم و راه هر طریق 
آدمیرا دید و چون گل برشگفت 


یکر کل آن اسر چندوچون 


سالها در علم وحکمت کرده‌صرف 
کسوتش چون پیر ترسایان غرب 
طلعتش تابنده چون تر کان مرو 
آشکار ار چشم او فکر عمق 
در زبان طوسی و خبام گفت 
از مقام تحت دفوق آمد برون 


کلیات اقبال لاهوری 


خاك را پرواز بی‌طاره داد 
نطق‌وادرا کش‌روان چون آب‌جو 
این‌همه خواب است باافسونگری 
گفت: بود اندر مان مصطفی 
بر جهان چشم‌جهان بين را گشاد 
پر کشود اندر فضاهای وجود 
آ نجه دید اذمشرق وهغرب‌نوشت 
بوده‌ام من هم بایران و فر نك 
دیده‌ام امر يك و هم ژاپون و چين 


از شب و روز مین دارم خر 


FAY 


ٿابتان را جوهر ساره داد 
محو حیرت بودم اذ گفتار او 
برلب مربخیان حرف دری" 
مردی از مرضان باصفا 
دل به سیر خطه‌ی آدم نهاد 
تا صحرای حجاذ آمد فرود 
نقش او دنگین‌تر اذ باغ بهشت 
گشته‌ام در ملك تیل ورود گنگف 
بهر تحقيق فلزات نمين 
کرده‌ام اندر برد بحرش سفر 


پیش ما هنگامه‌های آدم است 


گر چه اواز کارما نامحرم است 


مرد بی‌بروا و نامش زنده رود 


ما که در شهر شما افتاده‌ایم 


رومی 


سر خو شو نا خورده ازر گهای‌تالك 
مستی او از تماشای وجود 
در حهان و از جهان آزاده‌ایم 


در تلاش جلوه‌های نو ينو 
بك مان مارا رفیق‌راه‌شو 


۱ زبان فادسی که بعد از ز بان پهلوی متداول شده و بااندل تغیبری بصورت فادسی 
کنو نی درآمده است. همه‌جا غرض از دری و لفظ دري همین ز بان معمول فادسي است. 


۳۸۳ 


حاویدنامه 


حکیم مر یخی 


> این تواح مرغدین برخیاست 
۰ فرزذ مرذ آن آهر کردار ذشت 
گفت: تو این جا چسان آسوده‌ثی 
از مقام تو نکوتر عالمی است 
آن جهان‌ازهر جهان بالائراست 
نیست بزدان را از آن عالم خبر 
نی خدائی در نظام او دخل 
لی طوافی نی سجودی اندرو 
بر خیا گفت: ای‌فسون ير داد خىز 
تا ابوالا با قرب او خورد 


اما هلاخ مات 
رفت پیش برخیا اندر بهشت 
عمرها محکوم یزدان بوده‌ثی 
پیش او جنت بهار یکدمی است 
آن جهان از لامکان بالاتر است 
من ندیدم عالمی آذادتس 
تن کاب و کی رسو ل و جتر گنل 
نی دعائی نی درودی اندرو 
نقش خود را اندر آن‌عالم بریز 
حق جهانی دیگری با ما سپرد 


اندرین ملك خدا دادی گذر 


مرغدین درسم و آ ینش نگر 


گردش در شهر مرعددن 


مرغدین و آن عمارات بلند 
سا کنانش درسخن شیرین چو نوش 
فکرشان بی‌درد و سوز ا کتساب 
هر که خواهد سیم و زر گیردذ نود 


اس مرغدین» نام شهری 'در مریخ. 


من چه گویم ذان مقام ارجمند 
خوب روی ونرم خوی ساده يوش 
راز دان کمبای آفتاب 
چون نمك گیر یم ما اذ آب شود 


کلیات اقبال لاهوری 


خدمت آمد مقصد علم و هنر 
کس ذز دینار و درم آ گاه نیست 
برطبیعت دو ماشین چیره ليست 
سخت کش‌دهقان چر اغش دوشن است 
کشت وکارش بی زاع آب جوست 
اندر آن عالم نه لشکر نی قشون 
نی فلم در مرغدین گیرد فروغ 


۳۸۴ 


کارها را کس نمی‌سنجد بزر 
امن شان وا دو مها را ت 
آٴسمانها از دخانها تبره ليست 
از تهاب" ده خدابان ایمن است 
حاصلش بی‌شر کت غبری ازوست 
نی کسی روزی خو رداز کشتوخون 


از فن تحردر و تشهیز درو غ 


نی ماذاران. ذز بی‌کاران خروش 
نی حداهای گدایان درد گوش 


حکیم مر بخی 


کس درین‌جا سائلومحروم نیست عبد و مولا حا کم و محکوم لیست 


رنده رود 


سائل د محروم قدیر حق است 


جاره‌ی تقد سر از ند س ست 


حکیم ی 


گرذيك تقد بر خون گردد جگر 


تو اگر تقدیر نو خواهی رواست 


خواه از حق حکم تقدیر د گر 


زانکه تقدیرات حق لا انتهاست 


۱- نهاب جمع نهب بمعنی غارت کردن غنیمتی است که از کفار بدست آید. 


۳۸۵ 


ارضیان قد خودی ددرباختند 
رمز بادیکش بحرفی مضمر است 
خاك شو نذر هوا ساذد ترا 
هرزمان ساذی همان لات و منات 
تا بخود ناساختن ایمان قست 
رنج بی گنج است تقدیر این چنین 
اصل دین‌این است ۱ کرای بی خر 
وای آن دیتی که خواب آرد ترا 


حاویدنامه 


- نسکته‌ی تقدیر را شناختند 


تو اکر دیگر شوی او دبگراست 
سنگگ شو بر شیشه انداند ترا 
قلزمی پایندگی تقدیر تست 
از بتان جوثی ثبات ای بی‌ثبات 
عالم افکار تو زندان تست 
گنج بی‌رنج است تقدبر آین‌چنین 
می‌شود محتاج ازو محتاج‌تر 
از دز وا کے ان کارت 


سحرو افسون است با دين است این؟ 


حب افيون است با دين است این؟ 


می‌شناسی طبع دراك از کجاست 
قوت فکر حکیمان از کجاست 
امن دل داین واردات او ذ کست 
گرمی گفتار داری از تو یست 
ان هی فش از ادن انت 
زند گانی چست؟ کان گوهر است 


طبع دوشن مرد حق را آ پروست 


حوریاندربنگەخاك از کجاست؟ 
طاقت ذ کنر کلیمان از کجاست؟ 
این فنون دمعجزات او ذ کست؟ 
شعله‌ی کردار داری اذ تو نست 
فطرت از پرورد کار فطرت است 
تو امینی صاحب او دیگی است 
خدمت خلق خدا مقصود اوست 


مزد خدمت خواستن سودا کر یاست 


همجنان این بادوخاك وابرو کشت 
ای که می گوئی متاع ها ذماست 
ارض حق را ارض خود دانی یکو 


با غ‌وراغ و کاخو کوی‌وسنگو خشت 
مرد نادان این همه ملك خداست 


چست شرح آبهەی لاتفسدوا" 


١‏ اشاره بأ ية شريفه: لاتفسدوا فى الارض بعد اصلاحها. 


کلیات اقبال لاهوری 


ابن آدم دل بابلسی نهاد 
" کس امانت را بکار خود قبرد 
برده‌ئی چیزی که از آن تونیست 
کر تو باشی صاحب شی می‌سزد 
ملك بزدان را بزدان بانده 
زیر گردون فقرومسکینی چراست 
بنده‌ی کز آب و گل بیردن تجست 
ای که منزل را نمی‌دانی زره 
تامتاع تست گوهر گوهنر است 


۳۶ 


من د ابلیمی ندیدم جز فساد 
ای‌خوشآ ن کوملك‌حق باحق‌سپرد 
داغم از کاری که شابان تو نیست 
ور نباشی خود بگو کی می‌سزد 
تاذ کار خویش بکشائی کسره 
آ نجه اذ مولاست می گوئیذماست 
شیشه‌ی خود دا بسنگه خودشکست 
قیمت هرشی ذز انداذ نگه 
ور نه سنگگ‌است‌اذیشیز ی کمتر است 


نوع ده گر بین جهان دیگر شود 
این ذمین و آسمان دیگر شود 


احوال دوشیزه مر بخ که دعوی رسالت کرده 


در گذشتيم از هزاران کوی وکاخ 
اندر آن مدان هجوم مردودن 
چهره‌اش روشن دلی بی‌نورجان 
حرف او بی‌سود دچشمش بی‌نمی 
فارغ از جوش جوانی سینه‌اش 
بی‌خبر از عشق و اد آئین عشق 
گفت باما آن حکیم نکته دان 


سم ۱ 
ساده و آداده و بی‌ریوو رنگ 


۱- دیو یعنی حبله ومکر. 


بر کناد شهر میدان فراخ 
درمیان بك دن قدش چون نارون 
معنی او بربیان او کران 
از سر در آرزو نامحرمی 
کور و صورت اپذیر آئینه‌اش 
صعوه‌ی رد کرده‌ی شاهین عشق 
نىست ار دوشىزه از مر خان 


فردهرد او را بد دید از فر نگ 


FAV 


جاویدنامه 


سختد در کار تسوت ساخمه 
گفت اذل گشته‌ام از آسمان 


۾ از مقام مر د ورن دارد سخن 


اندرین عالم فرو انداختش 
دعوت من دعوت آخر رمان 


فاش‌تسر می گویبد اسرار بدن 


در زبان ارضیان کویم که چیست 


تذ کیر نبیة ی 


ای ذنان ای‌مادران ای خواهران 
دلبری اندر جهان مظلومی است 
در دو گیسو شانه گردانیم ما 
مرد صیادی به نخجیر ی کند 
خود کداز بهای او مکرو فرب 
کرچه آن کافر حرم سازدترا 
همبر او بودن آذار حبات 
مارات از او پیش کر 


زستن تاکی مثال دلبران؟ 
دلبری محکومی و محرومی است 
مرد را نتخحیر خود دانیم ما 
گرد تو گردد که ذنجیری کند 
درد و داغ و آرژو مکر و فرب 
مبتلای درد وغم سادد ترا 
وصل او زهر وفراق او نات 
ذهر‌هاش را بخون خود مسریز 


از امسومت زرد روی مادران 


ای خنك آذادی بی‌شوهران 


دحی یزدان پی به پی آ ید مرا 
آمد آن وقتی که از اعجاذ فن 
حاصلی برداری از کشت حبات 


۱- پسران و دختران. 


لذت ایمان بیفزایند مرا 
می‌توان دیدن جنین اندر بدن 


هر چه خواهی از بنینواذ بنات" 


کلیات اقبال لاهوری 


کر نباشد برمراد ما جنین 
در پس ابن عصر اعصار د کر 
پرورش گیرد جنین» نوع د کر 
تا بمیرد آن سرایا اهرمن 
لاله‌ها بی‌داغ و بادامان .پاك 
خود بخودییرون‌فتداسر ارد ست 
آ نجه از نیسان" فروریزدمگس 
خیز و بافطرت بیا اندر ستیز 


۳۸۸ 


بی‌محابا کشتن او عين دين 
آ شکارا گردد اسرار دگر 
بی شب ارحام ددیابد سحر 
همچو حیوانات ایام کهن 
می یاز اذ شبنمی خیزد ذخا 
نغمه بی‌مضراب بخشد تاد دست 
ای صدف در زیر دربا آشنه‌مس 


تا ذ پیکار تو حر" گکردد کنیز 


رستن اذربط دوتن توحید ذن 


a ۰.‏ ۴ 
حافط خودباشو برمردان ممن 


مذهب عصر نو آئینی نگر 
زندگی‌راشرع و آ ئین است‌عشق ” 
ظاهر او سوزناك و آتشین 


از تب وتاب درونش علم دفن 


حاصل تهذیب" لا دینی نگر 
اصل تهذ یب است‌دین وین است‌عشق 
باطن او نود رب‌المالمین 
از جنون توفتوش علم و فن 


دین‌نگردد دخته یآ داب عشق 
دین‌بگیر اذ صحبت ار باب عشق 


- جمع رحم بمعنی خویشاو ندان. 
۵- پا کیزه کر دن. 


۲- ابر. ۳- آزاده. ۴ از فعل 
۶ دراصطلاح عرفا عشق دریای بلا 


وجنون الهی است وقیام قلب است بامعشوق بلاو اسطه. عشق مهمترین ر کن‌طر یقت است 
که آخرین مرتبت آن عشق پاك است واین‌مقام را تنها انسان کامل که مراتب ترقی و تکامل 


طر یقت را پیمو ده است درله کند. 


فلت مشتری 


ارواح حلاج و غالب و طاهره" که به نشیمن بپشتی‌نگرو یدند 
و بگردش جاودان گر ائید ند 


من فدای این دل دیوانه‌ثی هر ذمان بخشد د گر دیرانه‌ثی 
چون‌بگیر منز لی گوید که‌خیز مرد خودرس بحررا داند قفیز" 
زانکه آبات خدا لا انتهاست اک‌مس‌افر جاده‌را پابا کجاست؟ 
کارحکمت دیدن وفرسودن‌است کار عرفان دیدن و افزودن است 
آن سنجد در ترازوی هنر این سنجد در ترازوی نظر 
آن بدست آورد آب و خاك را ابن بدست آورد جان پاك را 
آن نکه را برتجلی می‌ذند 
این تجلی‌را بخود گم می کند 
در تلاش جلوه‌های پې به پې طی کنم اف لاك و مینالم چولی 


1¬ حلاج» اشاره به حسین بن منصو ر بیضاوی‌طقب بەحلاج که گاهی اورامنصورهم گفته‌اند. 
عطار در تذ کرةالاو لیاء او را شیر بيشة تحقیق کفته است. او درعالم وجد وحال «اناا لحق» 
میگفت وهمین امرموجب قتل او شد. غالب نیز بنام میرسیداسدالته ناع‌یکی ازشعرا است. 
طاهره نیز شاعره‌ای بود که شعربسیار خوب میگفت. او ابتدا به مسلك شیخیه گروید و بعد 
بایی شد و ناصرالدین شاه فرمان قتل او دا صادد کرد. ۲- پیمانه. 


کلیات اقبال لاهوری 


این همه از فیض مردی پا کز اد 
کاروان اين دو بای وجود 
آن جهان آن خا کدانی ناتمام 
خالی اذمی شیشه‌ی تا کش‌هنوز 
نیم شب اذتاب ماهان" نیم روز 
من چو سوی آسمان کردم نظر 
هيبت نظاره از حوشم ربود 
پیش خود دیدم سه روح پا کباز 
در برشان حله های لاله گون 
در تې و EEE BE‏ الست 
کفت‌ددمی : این قد راز خودمرو 
شوق بی‌پسردا ندیدستی نکر 
غالب و حلاج و خاتون عجم 


آنکه سوز او يجان من فتاد 
بر کنار مشتری آمد فرود 
در طواف او فمرها تیز گام 
آرزو نارسته از خاکش هنوز 
نی برودت" در هوای او نه‌سوز 
کو کبش دیدم بخود نزديك‌تر 
شد د گر گوناز دودو رودیروزود 
تش اندر سینه‌شان کیتی کداذ 
چهره‌ها رخشنده از سود درون 
از شراب نغمه‌های خوش‌مست 
از دم آتش نوابان ذنده شو 
زور این صهبا ددیدستی نگر 
شورها افکنده در جان حرم 


ابن نواها روح دا بخشد ثبات 
کرمی او از درون کائنات 


نوای حلاج" 


زخاك خوش طلب آتشی که پیدانیست 
تجلی دگری درخور تقاضا فسست 


۱- ماهان» جمع ماه. ۲- سردی. 

۳- حله بضم اول‌جامه بهشت و بردیمانی‌دا گویند. بمعنی پیراهن وعباوجامه‌هم آمده‌است. 
۴- اشاره به مولانا جلالا لدین صاحب کتاب مثنوی است. 

د این شعر درقسمت غز لیات اقبال نیز بچاب رسیده است. 


۳۱ حاویدنامه 
نظر بخو یش چنان‌بسته‌ام که جلوه‌ی‌دوست 
جهان گرفت و مرا فرصت تماشا نیست 
بملك جم ندهم مصرع نظیری" را 
د کسی که کشته نشد اذقنبله‌ی ها فیست» 
ار چه‌عقل‌فسون پیشه‌لشگری انگیخت 
تو دل گرفته لباشی که عشق تنها نیست 
توره‌شناس ه‌شی وز مقام بخری 
چه نفمه‌ایست که در بر بط سلیمی نیست 
ر قدو صید نهنگان حکاسی آور 
مگ و که زورق ما روشناس دریانیست 
مربد همت آن دهروم که پا نگذاشت 
به‌جاده‌ئی که درو کوه ددشت ودر با بست 
شر بك حلقه‌ی رندان باده پیما باش 
حذر ذبیعت پیری که مرد غوغائیست 


نوای فالب" 


بیا که قاعده‌ی آسمان بگردانيم .قضا بگردش رطل کران بگردانيم 
ا گر ذشحنه بود گیرودار نندیشیم و گرزشاه رسد ارمغان بگردانيم 
| گر کلیم‌شودهمز بان سخن‌نکنيم و گرخلیل شود میهمان بگردانيم 
بجنگه باج ستانان شاخساری را تھی سبد ذ در گلستان بگردایم 


۱- نظیری نیشابودی شاعرمعروف. 
۲ - این شعر درقسمت غز لیات اقبال نیز بچاب رسیده است. 


کلیات اقبال لاهوری ۳۹۲ 


بصلح بال فشانان صبحگاهی را ز شاخسار سوی آشان بگردانيم 
ز حيدريم من و تو ذماعجب لبود 


کر آفتاب‌سوی خاوران‌بگردانيم 
نوای‌طاهر ه* 


د گر بتو افتدم نظر چهره به چهرء روبرو 

شرح دهم غم ترا نکته به نکته مو بمو 
از پی ددن رخت همجو صبا فتاده‌ام 

خانه بخاله در بدر کوچه تکوچه کوبکو 
می‌رود از فراق تو خون دل از دو دیده‌ام 

دجله‌بدجله ,م بهيم چشمه‌به چشمه جو بجو 
مهر ترا دل حزین بافته برقماش جان 

رشته به رشته نخ به نخ تار به تار پو به پو 

در دل خویش طاهره گشت د ندید جز ترا 


سوز و ساز عاشقان دردمند شورهای تاذه در جالم فکند 
مشکلات کهنه سربرون ذدند باز براندشه‌ام شخون زدند 
قلزم فکرم سراپا اضطراب ساحلش از زور طوفانی خراب 
کفث دومی‌وقت رااز کف مده ای که‌می خواهی کشودهر کره 


چند در افکار خود باشی اسر 


این قیامت را مرول رز از ضمیر 


# - این‌شعر در قسمت غز لیات اقبال نیز بچاپ رسیده و ازطاهره‌قرةا لعين است. 


۳۹۳ 


حاویدنامه 


ز نده‌رود مشکلات خود را بیش ارواح مزر گت مک و 


از مقام مومنان دوری چرا؟ 


مردآذادی که داند خوبوذشت 
جنت ملا مى و حور و غلام 
جنت ملا خور و خواب و سرود 
حشر ملا شق قبر و بانك صور 
علم بر بیم 7 رجا دارد اساس 
علم ترسان از جلال کائنات 
علم را بر رفته و حاضر نظر 
علم پیمان بسته با آئین جبر 
عشق آذاد و غیور و اصبور 
عشق‌ما از شکوه‌ها بیگانه‌است 
این دل مجبور ما مجبور ست 
آش ما دا بفزاید فراق 
بی خلشها" ذیستن نا ذستن 
زبستن‌این گو نه قدیر خودی‌است 


یعنی اذ فردوس مهجوری‌چر ا؟ 


حلاج 


می نگنجد روح او اندر بهشت 
جنت ازا د کان سبر دوام 
جنت عاشق تماشای وجود 
عدق‌شورانگیز خود صبح نشور" 
عاشقان را نی‌امید و تی هراس 
عشق غرق اندر جمال کائنات 
غشق کوید آ نچه میآبد نگر 
چاره‌ی‌اد چست‌غیر از جر و صر 
در تماشای وجود آمد جسور 
گر چه اورا گر به‌ی‌مستانه‌ایست 
ناوك ها اذ نگاه حور ليست 
جان ما را ساذ گار آ ید فراق 
بايد آتش در ته پا ذزستن 
از همین تقدیر تعمیر خودی‌است 


۱- نشور زنده کردن, زنده شدن مرد گان در روز قیامت و یوم للشور روز قیامت‌است. 
۲- حلش بفتح اول و کسر ثانی خحلیدن است و بمعنی وسواس و پریشانی‌هم آمله‌است. 


کلیات اقبال لاهوری 


دره‌ثی از شوق بی‌حد رشك مهر 


۳۹۴ 


کنمید اندر سینه‌ی او نه‌سیهر 


آنیان را 


جاودانی 


می کند 


زر نده‌رود 


گردش تقدیر مر گے و ذندگی است 


حلا جح 


هر که از تقدیر دارد ساذویر گك 
جبرء» دین هرد صاحب همت‌است 
پخته مردی پخته‌تر گردد ذ جبر 
جبر خالد. عالمی برهم ذند 
کار مردان است تسلیم و رضا 
تو که‌دانی اذ مقام پیر روم" 
« بود گبری در ذمان بایزید 
خوشتر آن باشد که ایمانآ وری 
گفتاینایمان !گر هست‌ای‌هر بد 
من ندارم طاقت آن تاب آن 


۱- راست ناید یعنی برازنده نیست. 
۳- بایزید بسطامی عارف معروف. 


لرزد اذ نیروی او ابلیس وهر کث 
جبر مردان, از کمال قوت است 
جبر مرد خام را آغوش قبر 
جبر ما بیخ و بن ما بر کند 
برضعیفان راست تاید" این قبا 
می ندانی از کلام پیر ددم 
كفت او دا بك مسلمان سعد 
تا بدست آ ید نجات و سروری 
آن که دارد شيخ عالم بایز ید" 
کان فز ون آمدذ کوششهای جان»" 


۲- اشاره به مولانا جلال‌الدین است. 
۳- چهار بیت از مو لوی است. 


۳۹۵ حاویدنامه 


کار ما غیر اذ امید و بیم نیست هر کسی را همت تسلیم ليست 
ای که گوئی بودنی این بود» شد کرها پابند آئین بود» شد 
معنی . تقدیر ‏ کم فهمیده‌ئی . نی خودی را نی خدا دا دیسده‌لی 
مرد مومن با خدا دارد نیازا باتو ما ساذیم تو باما باز 
عزم او خلاق تقدیر حق است 
روز هیجا" تر اد تبر حق است؟ 


ز نده‌ر ود 
کم نگاهان فتنه‌ها اگنن شده‌ی حق را بدار EI‏ 
آشکارا برتو پنهان وجود باز گو خر گناه تو چه بود 


حلا جع 


بود اندر سینه‌ی من بانگگ صور" ملتی ديدم که دارد قصد گور 
ممنان با خوی و بوی کافران لااله گویان و از خود .منکران 
امر حق" گفتند نقش باطل است زانکه او داسته‌ی آب و گل است 
من بخود افروختم نار حیات مرده را گفتم ز اسرار حیات 
از خودی طرح جهانی در بختند دلبریک با قاهری آمیختند 
هر کجا يدا و اییدا خودی در تمی‌ناید نگاه ما خودی 
٠‏ - جنگ. ۲- اشاره به دار زدن حلاج. 


۳- صور اسرافیل که دوز رستاحیز اسرافیل‌درنی میدمد ومرد گان زنده میشو ند. 
۴ مقصو د از امر حق روح انسانی است و اشاره به ایه: یسئلو نك عن‌الروح قل‌الروح 
من امر د بی. 


کلیات اقبال لاهوری ۳۹۶ 


ادها پوشیده اندر نور اوست جلوه‌های کائنات اذ طور" ادست 
هر ذمان هر دل ددین دير کهن از خودی در پرده هی گوید سخن 
هر که اذ تارش تصیب خود نبرد در جهان از خوشتن بسگانه مرد 
هندو هم ابران د ور‌محرماست آنکه تارش‌هم شناسدآن کم ات 
من ذ تور و ار او دادم خس بنده‌ی محرم گناه من نگر 


آلچه من کردم توهم کردی بترس 
محشر ی بر‌مرده آوردی سرس 


طاهره' 


شوق. پىی حد برده‌ها را بر درد کهنگی را از تماشا هی برد 
آخر از دار و رسن" گیرد اصیب برنگردد زنده از کوی حبیب 
جلوه‌ی او بنگر اندر شهرو دشت تا نه‌پنداری که از عالم گذشت 

در ضمیر اعصر خود پوشیده است 

اندرین خلوت چسان کنجیده است 

ر نده‌رود 
ای ترا دادند درد جستحوی معنی بك شعر خود با من بگوی: 
«قمری کف خا کستر و بلبل قفس رنگه 


ای ناله نشان جگر سوخته‌ثی چست؟» 


۱- آتش. ۷ کوهی است درشبه جز یرسینا که انو ادملکوت برحضرت موسی(ع) 


تجلی کرد. ۳ طناب. 


۳۹۷ 


ناله‌ئی کو خیزد از سوذ جگر 
قبری اذ تأثر 

اندرو مر کی بآغوش حیات 
تچنان‌رنگی که‌ارژنگی! ازوست 
تو ندانی این مقام رنگگ و"بوست 


او واسوخته 


غاب 


جاویدنامه 


هر کجا تأثیر اد دیدم دگر 
بلبل از وی دنگها اندوخته 
بك نفس اینجا حیات آ نجا ممات 
آنجنان دنگی که بیررنگی‌ازوست 


قسمت هردل بقدر های وهوست 


با برنگآ» با به‌بی‌رنگی گذد 
تا نشانی گیری اذ سوذ جگر 


نيك بنگر انددین بود و لبود 
هر کجا هنکامه‌ی عالم نود 


ز نده‌زود 
صد جهان پیدا درین نبلی فضاست 


غالب 


ز نده‌رود 


هر جهان را اولیا و البیاست 


می‌به‌پی آبد جهانها در دجود 
رحمه متا لین م بود 


فاش‌تر کو ذانکه فهمم دادساست 


غالب 


این سخن را فاش‌تر گفتن خطاست 


ز نده‌رود 


۱- ارژنگث در اصل نام کتاب مانی است که گو یند اشکال و تصاویر بسیار داشته و اينك 
آنچه را که تصاویر و نقش‌ونگار داشته باشد بدان تشبیه میکنند. 
۲- اشاره به‌حضرت دسول اکرم (ص) که خداوند تبادل و تعالي در قر آن او دا رحمة 


للعا لمين لقب داده است. 


کلیات اقبال لاهوری ۳۹۸ 


غالب 
نکته دا برلب رسیدن مشکل است 
ز نده‌رود 
تو سرا پا آتش اذ سوذ طلب بر سخن غالب نیائی ای عجب 
غالب 
خلق و تقدبروهدایت ابتداست رحمة للسالمینی التهاست 
ز نده‌رود 
من ندیدم چهره‌ی معنی هنوذ آتشی دادی اکر ما را بسوذ 
غالب 
ای چو من بیننده‌ی اسرار شعر این سخن افز ون تر است از تارشعر 
شاعران بزم سخن آراستند ابن کلیمان بی‌بد بیضاستند" 
آ نچه‌نو ازمن بخواهی کافر یاست کافری کوماورای شاعری است 
حلاح 
هر کجا بینی جهان دنگه و بو آن که از خا کش برويد رزو 
با ذ نور مصطفی او دا بهاست با هنو اندر تلاش مصطفی‌است 
ز نده‌رود 
از توپر سم کر چه‌پررسیدن خطاست سر آن‌جوهر که امش مصطفی‌است 
آدمی با جوهری اندر وجود آنکه آید کاه کاهی در وجود 


حلاج 


پیش او گیتی جبین فرسوده است خویش‌را. خود عبدهو فرموده‌است 


۱- خلق و تقدیر و هدایت ابتداست اشاره به آیه شریفه: خلق فقدر فهدی. 
۲- کلیم» اشاره به‌حضرت موسی؛ ویدییضا کنایه ازدست موسی(ع) که چون در بغل‌میکرد 
و بیرون ميآ ورد نوری از آن ساطع میشد. 


۳۹۹ 


عبدهو اد فهم تو بالاتر است 
جوهر او نی عرب نی اعجم است 
عبدهو صورت کر تقدیرها 
عبدهو هم جالفزا هم جانستان 
عبد دیگر عبدهو چیزی دکر 
عبدهو دهر است ودهر آذعبدهو ست 
عبدهو با ابتدا بی انتهاست 
کس ذ سر عبدهو آ گاه نیست 
لا اله تیغ و دم او عبدهو 
عبدهو چند و چگون کائنات 
مدعا بیدا نگردد زین دودیت 


حاویدنامه 


زانکه او هم آدم دهم جوهر است 
آدم است د حم ز آدم اقدم است 
أاقندرو دیرانه‌ها ‏ تعمیرها 
عبدهو هم شیشه هم سنگك کران 
ما سرایا انتظار او منتظر 
ماهمه رنگیم‌واو بی دنگ و بوست 
عبدهو را صبح و شام ما کجاست 
عبدهو جز سر الا اله لیست 
فاش‌تر خواهی بگو هو عبدهو 
عسدهو راز درون کائنات 
تا نهبینی از مقام «مادمیت»" 


بگذر از گفت و شنود ای زنده رود 
غرق شو اندر وجود ای زنده رود 
ز نده‌رود 


توق دیدار است پس دیداد چیست 


کم شناسم عشق را این کار چیست 


معنی دیداد آن آخر مان حک‌او بر خویشتن کردن روان 
درجهان‌ زی چون ‌رسولاس‌وجان تا چو او باشی قبول اس و جان 
باز خود ران همىن دیدارادست سنت او سری از اسر اد اوست 


۱- مارمیت- اشاره به ا یه شریفه: ومارمست اذ رمیت. 


کلیات اقبال اهوری ۴۰۰ 


ز نده‌رود 
چیست دیدار خدای فه سیهر که بی‌حکمش نه گر ددماهومهر 


حلا جع 


هش حق اول بجان انداختن باز او را در جهان انداختن 
تقش جان‌تا در جهان گر ددتمام می‌شود دیداد حق دیداد عام 
ای‌خنك‌مردی که ازبك هوی او نهفلك دارد طواف کوی او 
وای دردیشی که هوئی آفرید باز لب بر بست ودم درخود کشید 
حکم‌حق‌رادرجهان‌ جارینکر د تانی از جو خورده کراری کرد 
خانقاهی جست و اذخیبر رمید راهبی وردید و سلطا ئی قد ید 
نقش حق دار ی؟ جهان تخحیر تست هم عنان تقدیر با تدییر تست 


عصر حاضر با تو می‌جوید ستیز 
نقش حق برلوح این کافر بربز 


زنده زود 
نقش حق را در جهان انداختند می نمی‌دانم چسان انداختند؟ 
حلاح 
با بزور دلبری انداختند با زور قاهری انداختند 
زانکه حق‌در دلبری پیداتر است دلبری از قاهری اول تراست 
زنده‌رود 
باز گو ای صاحب اسرار شرق ' در مبان ذاهد و عاشق چه‌فرق؟ 
حلاح 


۴۰۱ 


معرفت را انتها نابودن است 


اسکرباران اذ تھی پیمانگی‌است 


ای که جوئی در فنا مقصود را 


ز نده رود 


آنکه خود را بهتر از آدم شمرد 
مشت خاك ما بگردون آشناست 


کم بگوذان خواجه‌ی احل‌فراق" 
ماجهول » او عارف بود و لبود 
از فتادن لذت برخاستن 
عاشقی در نار او وا سوختن 
زانکه‌او درعشق و خدمت‌افدم‌است 


جاویدنامه 


زد کی اندر فنا آسودن است 


لیستی از مصرفت بیگانگی است 


در نمی‌بابد عدم موجود را 


در خم و جامش فه‌می‌باقی نه درد 
آش آن بی‌سروسامان کجاست؟ 


تشنه کام و از اذل خونین اباق" 
کفر او این راز را بر ماگشود 
عبش افزودن ز درد کاستن 
سوختن ینار او ناسوختن 


آدم از اسر ار او نامحر م ست 


چاك کن پیراهن تفلید را 
تا بیاموزی ازو توحید را 


ای ترا اقلیم جان دير نگین 


با مقامی در نمی‌ساژيم د بس 


ا مراد | بلیسش است. 


يك نف باما د گر صحبت گزین 


ما سرا با ذوق پروادیم و س 


۲- بمعنی پا میباشد. ۳ نادان. 


کلیات اقبال لاهوری 


هرزمان دیدن تیپیدن کار ماست 


P۰۲ 


می پردبالی بر بدن کار ماست 


نمودار شدن خواجه اهل فراق ادلیس 


صحبت روشندلان بك دم دو دم 
عشق دا شوریده‌تر کرد و گذشت 
چشم بربستم که با حود دادمش 
نا گهان ديدم جهان تاريك, شد 
اندر آن شب شمله‌گی آمد پدید 


يك قبای سرمه‌ثی اندر برش 


آن دو دم سرمابه‌ی بود وعدم 
عقل را صاحب‌نظر کرد و گذشت 
از مقام دیده در دل آرمش 
از مکان تا لامکان تاريك شد 
از درونش پر مردی برجهید 
غرق اندر دود ییجان پیکرش 


گفت رومی خواجه‌ی اهل فراق! 


آن سرا پاسوز وآ ن خو ئین|باق! 


کهنه‌ی کم خنده‌ی اندك سخن 
رند و ملاو حکیم و خرقه پوش 
فطرتش بیگانه‌ی ذوق وصال 
تا گسستن از جمال اسان نبود 


اند کی در واردات او نگر 


چشم او بیننده‌ی جان در بدن 
در عمل چون‌زاهدان سخت کوش 
زهد ار ترك جمال لایزال 
کار پیش افکند اذ ترك سجود 


مشکلات او شسات او فک 


غرق اندر رذم خیروشر هنوذ 
صد پیمبر دیده و کافر هنور 


جانم اندر تن ز سود او ید 
گفت و چشم لیم وا برمن کشود 
آنجنان بر کارها بیجده‌ام 


تی مر | افر شته ی فی چا کری 


ہر لبش آحی غم آ لودی رسیك 
درعمل جز ما که برخوردار بود 
فرصت آدینه را کم دیده‌ام 
جى ھن ص ون 


۳۰۳ 


نی حدیث و نی کتاب آورده‌ام 
رشته‌ی‌دین چون قبهان کس نرشت 
کیش ماد این چنین تًسیس نیست 
در گذشتم از سجود ای بی‌خبر 
از وجود حق مرا منکر مگیر 
کر بگویم یست‌این اذابلهی‌است 
من (بلی) درپرده‌ی (۷) گفته‌ام 
تا نصیب از درد آدم داشتم 
شعله‌ها از کشت ذار من دمید 
ذشتی خود را نمودم آشکار 
تو نجاتی ده مرا از ناد من 
ای که اندر بند من افتاده‌ثی 
در جهان با همت مرداله دی 
بی نباذ اذ نیش و نوش من گذر 
در جهان صاد با نخجیرهاست 


جاوید نامه 


جان شرین اد فقهان برده‌ام 
کعبه را کردند آ خر خشت خشت 
فرقه اندر مذهب ابلیس ‏ نست 
ساز کردم ار غنون' خبر و شر . 
دیده بر باطن کشا ظاهر مگیر 
زانکه بعد از دید تتوان گفت‌نیست 
گفته‌ی من خوشتر از نا گفته‌ام 
فهر یار از بهر او نگذاشتم 
او ر مجبوری به‌مختاری رسد 
با تو دادم نوق ترك و اختاد 
دا کن ای آدم کره از کارمن 
رخصت عصان شیطان داده‌ثی 
غم گساد من ذمن بیگانه دی 
تانه گردد نامه‌ام تاریك‌تر 
تا تو نخجیری بکیشم تبرهاست 


صاحب پرواد را افتاد نست 


صید ا گر ذیرك شودصیاد تست 


کفتمش بکذر ذ آئین فراق 
کفت ساذ ذندگی سوذ فراق 
لت نان وم پم نان سره 
حرفوصل اوراز خو دبیگانه کرد 
اند کی غلطید اندر دود خوش 


ابغض الاشیاء عندی الطلاق" 
ای خوشا سرمستی روز فراق 
وصل ار خواهم نهاو ماند نه من 
تازه شد اندر دل او سوز و درد 
باز گم گردید اندر دود خوش 


۱- ارغنون نام يك نو ع ساز بادی بوده که حالا وجود ندارد. 
۲- ابغض‌الاشیاه عندیالطلاق - حدیث مشهور است. 


کلیات اقبال لاهوری 


ناله‌ئی زان دود پیحات شد بلند 
ای خناث جانی که گردد دردمند 


ال ابلیس 


P۴۴ 


ای خداوند صواب و ناصواب 
هیچ که ازحکم من سر بر نتافت 
خا کش از نوق ابا ببگانه‌ئی 
صید خود صیاد دا گوید بگیر 
از چنین صبدی مرا آذاد کن 
فت ازو آن همت دالاق من 
فطرت او خام و عزم او ضعیف 
بنده‌ی صاحب نظر باید مرا 
لعبت آب و گل اذ من باز گر 
| بن آدم‌چیست؟ ىك مشتخس است 
اندرین عالم ا گر جز خس نبود 
ششه را بگداختن عاری بود 
نجنان‌تنگه اذفتوحات آمدم 
منکر خود از تو می‌خواهم‌بده 
بنده‌ثی بايد که پیچد گردنم 
آآن که گوبداز حضور من برو 


من شدم از صحبت آدم خراب 
چشم از خو دیستوخو در ادر نیافت 
از شراد کبریا بیگانه‌ئی 
الامان اذ بنده‌ی فرمان پذیر 
طاعت دیبردده‌ی من باد کن 
واع‌من ای‌واعمن ای‌وای من 
تاب بك ضربم نیارداین حر بف 
بك حریف پخته‌تر باید مرا 
می نیاید کود کی از مرد پیر 
مشت خحس ر ایك شر اد ازمن بس‌است 
ابن‌قدر آ تش‌مرا دادن چە سود 
سنگه را بگداختن کاری بود 
پیش تو بهر مکافات آمدم 
سوی آن مرد خدا راهم بده 
لرذه اندازد نگاهش در تنم 
آن که پیش او نیرذم بادو جو 


ای خدا بك ز نده مرد حق بر.ست 


۱- ابا کردن انکاد. 


فلك ز حل 


ارواح رذیله که با ملك و ملت غداری 
کرده و دوزخ اشان را قول نک که 


پیر رومی آن امام راستان 
گفت‌ای کر دون نو ردسخت کوش 
آنجه بر گرد کمر ده است 
از گران سبری خرام او سکون 
پیکر اد گر چه از آبه گل‌است 
صدهزار افرشته‌ی تندر بدست 
دره پیهم مي‌ذند ساره را 
عالمی مطرود و مردود سپهر 
منزل ارواح بی‌بوم‌النشود 


اندرون او دو طاغوت کهن . 


جمفر از شکال وصادیق‌|از د کن 
اقبول و تامید و نامراد 


منتى کوبند هر ملت گشاد 


آشضای هر مقام راستان 
دىدەئى آن عالم زنار بوضش؟ 
از دم استارهئی دزدیده است 
هر نکو از حکم اوزشتوزبون 
بر ذمینش يا نهادن مشکل است 
قهر حق را قاسم از روز الست 
از مدارش پر کند حیاره را 
صبح او مانند شام اد بخل مهر 
دوزخ از احراقشان آمد تفور 
روح فومی کشته از هر ددتن 
ننگه آدم تنگ دین ننگه‌وطن 
ملتی از رشان اندر فاد 
ملك و دینش از مقام خود فتاد 


می ندانی خطه‌ی هندوستان 
خطهئی هر خلوه‌اش گیتی فروذ 
در لش تخم غلامی را که کشفت؟ 


۴۶ 


1ن عزیز خاطر صاحدلان 
در ميان خاكوخون غلطد هنوز 
این همه کردارآن ارواج رشت 


در فضای نیلگون بك دم بایست 
تا مکافات عمل بینی که چیست 


قلرم خونین 


آنچه دیدم می نگنجد در بیان 
من چه دیدم؟ قلزمی ديدم ذخون 
در هوا ماران چو در فلزم نهنگه 
موجها درنده مانتد پلنگه 
بل ماع رااان دم تراد 


موج خون باموج‌خون اندرستیز 


تن ذ سهمش" بی‌خبر گردد ذجان 
قلزمی طوفان برون طو فان درون 
کفچه‌شب کون بالوپررسیمابدنگ 
از نهیش مرده برساحل نهنگت 
هرزمان که یاده‌ثی در خون فتاد 
در میانش دورقی در افت و خیز 


اندر آن زورق دو مرد زرد روی 


زردرو» عرنان بدت» آشفته موی 


اشکارا می‌شود روح هندوستان 


آسمان شق کشت وحوری ياكزاد 
فن ارو وو ار از 


بر ده را از چهره‌ی خود بر گشاد 
در دو چشم او سرور لایزال 


۱- دریا. ‏ * ۲- سهم بمعنی تیراستو در فادسی بمعنی ترس‌وهیبت استعمال شده‌است. 


۳۷ حاویدنامه 


حله‌ئی در بر سبك‌تر از سحاب تارویودش از ر گت بر گے کلاب 
با چنین خوبی نصیبش طوق وبند برب او ناله‌های دردمند 


گفت رومی روح هند است این نگر 
از فغانش سوذها اندر جگر 


روح هندوستان ناله و فر یاد می کند 
شمم جان افسرد در فانوس هند هندیان كافة اذ ناموس هند 
مردك نامحرم از اسرار خویش زخمه‌ی خود کم ذندبرتار خویش 
برذمان دفته می‌بندد. نظر از تش" افسرده میسوذد جگر 
ندها بردست و بای من اژوست ناله‌های نارسای من از اوست 
خویشتن رااز خودی پرداخته از رسوم کهنه زندان ساخته 


ادمیت از وجودش دردمند 


عصر نو اذیاك ونایا کش نژ ند 


بگدر از فقری که عریانی دهد ای خنك فقری که سلطانی دهد 
المحذر از جبر و هم از خوی‌صس جایرو مجبور را ذهر است چبر 
این به‌صبر پیهمی خو کر شود أن به‌چبر پیهمی خو گر شود 


هر دو را توق سم گردد فزون 
ورد من بالیت قومی یعلمون 


کی شب هندوستان آید بروز مرد جعفر زنده روح او هنوز 
تا ذ قید بك بدن وا می‌رهد آشیان اندر تن دیگر . نهد 


۱- تش مخفف آتش است. 


کلیات اقبال لاهوری 


گاه او دا با کلسا ساد باز 
دمن اد آئین ادسودا گری است 
تا جهان رنگه‌وبو گردد د گر 
پیش از ین چیزی د کر مسجوداو 
ظاهر او از غم دین دردمند 
جعفر اندر هر بدن‌ملت کش‌است 
خندخندان‌استءبا کس بارنیست 
از نفاقش دحدت قومی ددنیم 
ملتی‌را هر کجا غارت گری است 


۳۰۸ 


گاه پیش دیربان اندر نباذ 
عنتری اندر لباس حبدری است 
رسم او آئین او کردددگر 
در ذمان ما وطن معبود او 
باطنش چون دیر بان ذنار ند 
ابن مسلمانی کهن‌ملت کش‌است 
مار | گر خندان‌شود جز مار نست 
ملت او از وجود او ليم 
اصل او ازصادقی با جعفر یاست 


الامان از روح جعفر الامان 


الامان از جعفران این ذمان! 


فرباد یکی از زورق نشینان قلزم خو نین 


نی عدم ما را پذبرد نی رجود 
تا گذشتيم از جهان شرق و غرب 
يك شرر بر صادق و حعفر نزد 


وای اذ بی مهری بود و نبود 


بر در دوزخ‌شدم ازدردو کرب" 


بر سر ما مشت خاکستر نزد 


کفت دوزخ را خس و خاشاك به 


شعله من زين 


آنبوی نه آسمان رفتیم ما 
کفت حان سری زاسرارمن‌است 
حان زد شتی گر چه برزد" بادو جو 


دوکافر پاك به 


پیش مر کت ناگهان دفتيم ما 


حفظ جان دهده" تن کارمن است 
ای که اذمن‌هدم‌جان‌خواهی‌برد 


۱ کرب بمعنی اندوه و ناآرامی و غمگین فد ایت ۲- هدم یعنی ویران کردن. 


ف ۳۳ نرزد. مخقف نیرزد. 


۳۹ 


جویدنامه 


این چنین کاری نمیآید ذ مر که 
جان غداری نیاساید ز هر گك 


ای هوای تند ای دریبای خون 
ای نجوم ای ماهتاب ای آ فتاب 
ای بتان ابیض" ای لردان غرب 


ای ذمین ای آسمان نیلگون 
ای قلم ایلوح محفوظای کتاب 
ای جهانی‌دد بغل بی حرب وضرب 


امن جهان بیدا ی‌انتهاست 
شده‌ی غدار را مولا کجاست؟ 


نا گهان آمد صدای هو لناله 
ز بط اقلیم بدن از هم گسیخت 
کوه‌ها مثل سحاب اندر مرور 
برقه تندر " از تب و تاب درون 


موجها پرشور واذ خود رفته‌تر 


سینه‌ی صحرا ددریا چاك چاك 
دمبدم که" پاره‌بر که پاره ريخت 
انهدام عالمی بی‌بانگ صور" 
آشیان.جستند اندر بحر خون 


غرق‌خون کر دید آن کوهو کمر 


آنجه برپیدا و ناییدا گذشت 


خیل انجم‌دیدو بی‌پروا گذشت 
۱ حیله‌گر. ‏ ۲ سفید. ۳ جنگگ. ۴ کوه. 


۵- شاخی که در آن می‌دمند و صدا از آن خادج میشود و در اینجا اشارهبه‌صوراسرافیل 
درروز رستاحیز است. ۶ غرش ابر. 


آن سوی اۋلاك 


مقام حکیم | لمانی نیچه 


هر کجا استیزه‌ی بود و لبود 
هر کجا مر که آورد پیغام ذیست 
هر کجا مانند باد ارزان حیات 
چشم من صد عالم شش روزه دید 
هر جهان دا ماه د پروینی‌د کر 
دقت هر عالم روان مانند زو" 
سال ما اینجا مهی آنجا دمی 


کس نداند سر این چرخ کبود 
ای‌حوش آن‌مردی که داندمر 5چیست؟ 
مات و با تمنای تبات 
تا حد این کائنات آمد پدید 
زند گی را دسم و آئینی دگر 
دير باز" اين جاو آن‌جا تندرو 


بیش این عالم بآن عالم کمی 


عقل ما اندر جهان ذوفنون 
در جهان‌دیگری خوارو زبون 


E 0‏ 
برٿغور ابن جهان چون وچند 
دیده‌ی او از عقابان قىز قر 


دمبدم سوز درون او فزود 


بود مردی با صدای دردمند 
طلعت او شاهد سوذ جگر 


ببس لبش بیتی که صد بارش سرود 


نه جبر بلی نه فردوسی نه‌حوری نی‌خداو ندی 


۱ فیلسوف و متفکر آلمانی. ۲-دریا. 


کف خاکی که میسوزد ذ جان آرذومندی 


۳ آهسته بخرام. ۴سمرزها. 


۴۹۱ 


من به‌رومی کفتم این فرذانه کیست؟ 
در ميان ۱ این دوعالم جای اوست 
باز این حلاج بی‌دارد رسن 
حرف او بی‌باك و افکارش عظیم 
هم نشین بر جذبه‌ی 
عاقلان اذعشق و مستی ‏ بی‌نصیب 
با پزشگان چیست غیر اذریو" ورن 
ابن‌سینا" بربیاضی دل نهاد 


اد بی نبرد 


حاوید نامه 


کفت این فرذانه‌ی آلمانوی است 
نغمه‌ی دیرینه اندر نای اوست 
نوع دیگر گفته آن حرف کهن 
غربیان اذ تيغ گفتادش ددنیم 
محنوك شمرد 
نبض او دادند در دست طبیب 


بنده‌ی مجذوب را 


وای مجذوبی که ژاد اندر فرنگه 
رکف زند باب خوابآود دهد 


بود حلاجی بشهر خود غریب 
حان‌زملابرد و کشت‌اوراطبیب 


مرد ره دانی نبود اندر فرنگه 
راهرو دا کس نشان از ره نداد 
نقد بود و کس عیار او را نکرد 
عاشقی در آ» خود کم گشته‌ی 
مستی او هر ذجاجی را شکست 
خواست تا بیند بچش ظاهری 
خواست تا از آب و گل آ بد برون 
آ نچه اد جوید مقام کبرباست 


اس طناب. ۲- مکروحیله. 


پس فز ون‌شد لغمه‌اش ازتار چنگه 
صد خلل 
کاردانی مرد کار او را نکرد 
سالكى" در راه خود گم گشته‌ثی 

.از خدا رید و هم‌ازخود گسست 
اختلاط قاهری با دلری 
خوشه‌ثی کز کشت‌دل آید برون 
این مقام‌از عقلدحکمت‌ماور است 


در واردات او فتاد 


۳- حسین بن عبدالنه بن حسن‌این‌علی بن‌سینا 


معروف به‌ابن‌سینا و ملقب به حجةالحق و یا شیخ | لر یس از سر آمدان حکمت و فلسفه و 


بخصوص در طب مهارت ز یادی داشت. 


۴ رونده پیری زاهد و در اصطلاح 


اهل تصوف. سالك به کسی گو یند که دراثر مواظبت مقامات و طی مدادج معنویو تحمل 
ریاضات در طریق وصول به‌حقیقت است. شاعر گو ید: 


هیچکس واقف‌نگردد زان‌فتا 


سا لکان دانند در میدان درد 


نیست ره در بار گاه کبریا 
تا فنای‌عشق با ایشان‌جه کرد 


کلیات اقباللاهوری 


ز ند گی‌شرح اشارات خودی است 
او به‌لا درماند و تا الا ترقت 
با تجلی همکناد و بی‌خبر 
چشم او جز رژبت آدم نخواست 
ورنه او از خا کیان زار بود 
کاش بودی در زمان احمدی" 
عقل او باخویشتن در گفتگوست 


P۹۲ 


لاوالا از مقامات خودی است 
از مقام عندهو» بیگانه رفت 
دورثر چون میوه از بيخ شجر 
نعره بی‌باکانه زد آدم کجاست؟ 
مثل موسی طالب دیداد بود 
تا دسیدی بر سرود سرمدی" 


توره خودرو که راه خود نکوست 


پیش نه کامی که آمد آن مقام 


۳ e 
> «کاند رو بی‌حرف می‌روید کلام‎ 


حر کت جنت‌الفردوس 


در گذشتم از حد این کاثنات 
بی یمین د بی بسار استاین‌جهان 
بیش او قندیل ادرا کسم فسرد 


بانهادم در جهان یی‌جهات 
فاد غ اذ لبلو نهاراستاین‌جهان 


با ذبان آب وگل گفتار جان 
در قفس پرداذ می آ ید گکران 


اند کی اندر جهان دل قگر 
چیست دل عالم . بی‌ر نگ و بوست 
سا کن وهر لحظه سیار است دل 


۱ احمدی حضرت شیخ احمد سرهندی. 


تا د نور خود شوی ردشن بص 
عالم بی‌رنگگ د بوبی‌چارسوست 
عالم احوال و افکار است دل 


۲ همیشه پیوسته. 


۳- شعر از مو انا جلال! لدین صاحب کتاب مثنوی است. 


P1۳ 


از حقایق تا حقایق رفته عغل 
صدخیالد هر مكازدمگر جداست 
کس‌نگوید این که گردون آشناست 


باسروری‌کاید از دبدار دوست 


چشم تو بیدار باشد با بخواب ‏ 


جاویدنامه 


سیر او بی جاده و رفتار ونقل 
امن بگردونآ شنا آن‌نادساست 
بریمین آن خیال تارات 
نیم گامی ازهوای کوی‌ادست 
دل به بیند بی‌شعاع [ فتاب 


آن جهان‌را برجهان دل‌شناس 
من چگویم ذانچه نابددرفیاس 


ادر آن عالم جهانی دیگری 
لازوال و هر ذمان نوع دگر 
هر زمان او دا کمالی دیگری 
روز کارش بی‌نباذ از ماه و مهر 
هررچه در غيب اش آ ید روبرو 
درز بان خود چسان گویم که چیست 
لاله‌یا آسوده در کهسارها 
غنجه‌های سرخ واسپید و کبود 
آب‌ها سیمین» هواها عنبر ین 
خیمه‌ها باقوت گون ذرین‌طناب 
گفت ددمی ای گرفتار قباس 
از تجلی کارهای خوب و ذشت 
این که بینیقصرهای ر نکر گت 
[ نجه‌خوانی کوثروغلمان و حور 


اصل او از کن فکانی دبگری 
تابد اندر وهم و آید در نظر 
هر زمان او را جمالی دیگری 
گنجد اندر ساخت او نه سپهر 
پیش اذ آن کزدل بروید ارزو 
اینجهان نو رو حضو روز ند گیست 
تهرها گردنده در کلزارها 
از .دم قدوسیان او را کشود 
قصرها با قبه‌های دمردین 
شاهدان با طلعت | ئینه‌تاب 
در گذر از اعتبارات حواس 
میشو دا ندوذخ این کک ددبهشت 
اصلش از اعمالو نی از خشت‌وسنگك 


حلوه‌ی این عالم حذب و سر در 


ذد گی اینجا ذ دبدار است وبس 


ذوق دیدار است و گفتاراست دس 


۱- قدوس, پاك ومنزه ازعیب و نقص. 


کلیات اقبال لاهوری 


P۴ 


قصر شرف السا 


گفتم ابن کاشانه‌ثی از لعل فاب 
این مقام این منزل این کاخ بلند 
ای تو دادی سالکان را جستجوی 
گفت‌این کآشانه‌ی شرف النساست 
قلزم ما این چنین گوهر نزاد 
خاك لاهور از مزارش آسمان 
آن سرایا وق وشو قودرد وداغ 
آن فروغ ددده‌ی عبدالصمد 
تا ذ فرآن پاك می‌سوذد و جود 
در کمر تيغ دورو فرآن بدست 
خلوت شمشیر و فرآن نماذ 
یدای مت او چون دم آخر رسد 
گفت | کراذ راز من داری خبر 
ابن دو قوت حافظ بك دیگر ند 
اندرین عالم که میرد هر نفس 
ودقت رخصت باتو دارم این سخن 
دل بآن حرفی که می گویم بنه 

مومنان‌را 


آنکه میگیرد خراج اذ آفتاب 
حوریان بردر گهش احرام بند 
صاحب او کیست؟ بامن‌باز کوک 
مرغ بامش بامللائك هم نواست 
هیچ مادر این چنین دختر نراد 
کس نداند راز او را در جهان! 
حا کم پنجاب را چشم و چراغ 
فقر او نقشی که ماند تا اید! 
از تلاوت مك نفس فار غ نبود 
تن بدن هوش وحوای اله مست! 
ای‌خوش آن‌عمری که رفت اندر نیازا 
سوی مادر دید و مشتاقاته دبد! 
سوک این شم‌شیر واین‌قرآن‌نگی 
کاثنات ذندکی دا محورند 
دخترت را ایندد محرم بوده بس 
تیغ وقر آن دا جدا از من مکن 
قبر من بی گنبد و قندیل به 


ي ی ۲ 
عمرها در دير این درین قباب 


برمزارش بود شمشیر و کتاب 


١‏ ددریا. ۲- جمع قبه که درعمار ات بکارمیرود. 


۳۵ 


مر‌قدش اندرجهان بی‌ثبات 
تامسلمان کرد باخودا نجه کرد 
مرد حق‌اذغیر حق اندیشه کرد 
از دلش تاب و تب سیماب رفت 


جاویدنامه 


اهل حق را داد پیفام حیات 
گردش دوران بساطش در نورد 
شیر مولا ددبهی دا پيشه کرد 
خود بدانی [ نجه بر بنجاب رفت! 


خالصه شمشیر دفرآن دا سرد 
ادر آن کشور مسلمائی بمرد 


و ملا طاهر غنی کشمیری 


اه سجاب آن ذمین ارجمند 
کهنه غمها را خریدم در بهشت 
از کنار حوض کوثر شد بلند 
«جمم کردم مشت خاشا کی که سوذم خویش را" 
گل کمان دارد که بندم آشیان در گلستان» 
کفت ددمی | نجه هیآ ید فگر دل مده با آ نجه بگذشتاییسر 
شاع دنگین‌نوا طاهرغنی فقر او باطن غنی ظاهر غنی 
نغمه‌ثی‌می خو اندن آ ن مست‌مدام در حضور سيد والا مقام 


حرف ددمی در دلم سوذی فکند 
از تپ باران تپیدم در بهشت 


تا در آن کاشن صدائی دردمند 


سدالسادات» سالار عجسم 
تا غزالی درس اله هو گرفت 


دست او معمار آقد سر امم 


ذ کرو فکر از دودمان او گرفت 


۱- محمدظاهر متخلص به‌غنی از شاعران معروف» و اصلا خراسانی بود ولی در کشمیر 
زندگی میکرد. درسال ۱۰۷۹ وفات یافت. ۲- این شعر از غنی کشمیری است. 


کلیات اقبال لاهوری 


سید آن کشود مینو نظیر 
جمله را آن شاه دربا آستین 


۴۶9 


ميرو دروش و سالاطین را مشیر 
داد علم و صنعت د تهذیب و دين 


باهنرهای غریب د دلپذیر 


ىك قگاه او کگشاید صد کره 


خیزوتیرش دا بدل راهی بده 


درحضور شاه همدان 


زنده رود 


زشت دناخوش را چنان آداستن 
از توپرسم این فسون‌سازی که‌چه 
مشت خاك و این‌سپهر کرد کرد 


طاعت ارما جست وشیطان آ فر بر 
باقمار بدشین باذی که چه 


کارما افکارما آذادما 
دست‌بادندان گز بدن کارما 


شاه همدان 


بنده‌ثی کز خوشتن دارد خبر 


۱- مراد ازایران صغیر کشمیر است. 


آفریند منفعت را از ضرر 
رزم ناد یو است آدم را جمال 


P۱۷ 


خویش را براهرمن بايد ددن 


حاویدنامه 


نوهمه تیغ آن همه‌سنگفسن 


تیز تر شود ثافئد ضرب توسخت 
ورنه باشی‌در دو کیت ی تیره‌بخت 


زنده رود 


زیر گردون آدم آدم را خورد 
جانذ اهل‌خطه سوزدچون سیند 
زر فوا گرم ا 
ساغرش غلطنده اندر خون‌اوست 
از خودی تابی‌اصب افتاده است 
دست مزد اد بدست دیگران 
کاروانها سوی منزل گام گام 
از غلامسی جذبه‌های او مرد 


قا نه‌پنداری گرب داست‌این‌چنین 


ملتی برملتی دیگر برد 
خبزد از دل ناله‌های دردمند 
در جهان تردستی او آل است 
در ای من اله از مضموت اوست 
در دبار خود غر بب افتاده است 
ماهی رودش به شست دیگران 
کار او تناخوب و بی‌اندام وخام 
آشی اندر رگ تا کش فسرد 


جبهه‌ر | همواره سود است اين جنین 


در زمانی صف شکن هم بوده‌است 
چیره و جالباذ و پردم بوده است 


کوه‌های خنگه سار او نگر 
دربهاران لعل می‌ریزد ز سنگف 
لکه‌های ابر در کوه و دمن 


اشن دست چنار او نگر 


خیزداذ خا کش بکی‌طوفان ر نگ 


ینبه یران از کمان ینبه ذن 


۱- بفتح اول سنگی که با آن‌کارد وشمشیر تیز کنند. فسان و فسن وافسان وسان وساو هم 


گفته شده. 


۲ خحنکك بکسر اول‌هرچیز سپید را گو یند وسارهم بمعنی سراست وخنگگ‌سار لفظ پار سی 
است و بمعنی سپید سرمیباشده کنایه از کوههای برفی است. 


کلیات افال لاهوری ۴۱۸ 


کوه و دربا و غروب آفتاب من‌خدارا دیدم آ نجا بی‌حجاب 
بانسیم آواره بودم در شاط «شنوادلی» می‌سرودم‌درنشاط ' 
مرغکی میگفت اندر شاخساد با پشیزی می نیردد این بهار 
لاله رست دنر گس شهلا دمید باد نوروذی گریبانش درید 
عمرها بالید اذین کوه و کس نسر ' از نود قمر پا کیزه‌تر 


عمرها گل رخت بربست و کشاد 
خاك ما دیگر شهاب‌الدسن نزاد" 
ناله‌ی پرسوز آن هر غ سحر داد جام را تب و قاب د کر 


تا یکی دیوانه دیدم در خروش آنکه برداذمن‌متاع‌صبروهوش 


ا ع 
۴ 


7 
0 


اک 


بکذر ذماد ناله‌ی ستاله‌ئی مجوی 
بگذرزشاخ کل که‌طلسمی است رنگدهو بوی 
گفتی که شبنم اذ ورق لاله می‌چکد 
غافل دلی است اینکه بگرید کناد جوی 
امن مشت پر کجا و سرود این چنین کجا 
روح غنی است ماتمی مر که آرزوی 
باد صبا اگر به جنیوا" گذر . کنی 
حرفی ذما به مجلس افوام باز گوی 
دهقان و کشت وجوی و خیابان فرو ختند 
قومی فروختند و چه ارذان فروختند 


۱- اشاده بشعر مولانای دوم مطلع مانوی؛ ونشاط باغی‌مشهور در کشمیر است. 
۲- نستر یفتح نون و تا؛ همان گل نسترن است. 

۳- شهاب‌الدین یکی از سلاطین مشهور کشمیر اصت. 

۴ جنیوا بمعنی ژنو که سابقاً مر کز جامعه ملل بوده است. 


۴۶4 


جاویدنامه 


شاه دمدان" 


با تو گویم رهز باربك ای پسر 
جرا اذبهررجان بای گداخت 
۳ ببری باده‌ی تن راد تن 
لیکن ن‌جانی که گرددجلوممست 
جوهرش با هیچ شی مانند نیست 
کر نگهداری بمرد در بدن 
چست جاتن جلوه‌مستا یمر دراد؟ 
چست جان‌دادن؟ بحق‌برداختن 
جلوه مستی؟ خویش را دریافتن 
خویش دا نایافتن نابودن است 
هر که خو درادید وغیر اذخودند بد 
جلوه بدهستی که بیند خوش‌دا 
در نگا هش جان چو باد ارذان‌شود 


آتسشه‌ی او خاره را سر می‌درد 


تن‌همه خاك استو جانوالا گهر 
پاك را از خاك مي‌باید شناخت 
رفت اردست تو آن لخت بدن 
گر زدست اورا دهی» آ بدیدست 
هست اندر بند و أندر بند یست 
ور بیفشانی. فروغ انجمن 
چسست جان‌دادن‌زدست بمردراد؟ 
کوه دا باسوز جان بگداختن 


.در شبان چون کو کبی بزتافتن 


بافتن. خودرابخون بخشودن‌است 
رخت از ذندان‌خودییرون کشید 
خوشتر از نوشنه داند یش را 
یش او زندان اولرزان شود 


تانصیب خود ذ گیتی می‌برد 


تاذ جان بگذشت. جانش جان اوست 
ورنه جانش بکدو دم مهمان ادست 


زنده رود 


گفته‌ی از حکمت ذشت ونکوی 


بر دانا نکته‌ی دیگر یکو ی 


کلیات اقبال لاهوری 


مر شد معنی نکاهان بوده‌شی 


۳۰ 


محرم اسراد فاسان بوده‌شی 


مافقر و حکمر ان‌خواهد خراج 
چست اصل اعتبار تخت وتاج 


شاه همدان 


اصل شاهی چیستاندرشرقوغرب؟ 
فاش گویم با تو ای والامقام 
یااو لی الامری که «منکم»۱ شأن اوست 
با جوانمردی چوصرصر تند خیز 
روذ کین کشور گشا از فاهری 
می‌توان ابران و هندستان خرمد 
جام جم را ای جوان باهش 


با رضای امتان با حرب و ضرب 
باج را جز با دو کس دادن حرام 
آبه‌ی حق حجت و برهان اوست 
شهر گیرد خویش باذ اندر ستیز 
روز صلح اذ شیوه‌های دلبری 
یادشاهی دا ذ کس نتوان خرید 


کس نگیرد از دکان ششه گر 


ور بگیرد مال او جز شيشه فست 


شه راا غیر از شک شه :ليست 


۳ ۰ 


گنی 


.هندردا این ذوق آزادی که داد؟ صید را سودای صادی که داد؟ 


۱- محرم اسرارشاهان اشاده بکتاب «ملوك» از تصانیف حضرت شاه همدان است. 
۲- اشاده به ایه شريفة قر آن: «اطیعو النه و اطیعو | لرسو لو او لو الامرمنکم». 
۳ غنی کشمیری شاعر معروف. 


۴۱ 


تیز بین ویخته کار وسخت کوش 
اصل‌شان اذ خاك دامنگیرماست 
خاك ما را بی‌شر ر دانی اکر 
اننهمه‌سوزی که‌داری‌از کجاست 


جاویدنامه 


لاله‌ی احمر ز روی‌شان خحل 
از تگاه‌شان فرنگ اندر خروش 
مطلع این اختران کشمیرماست 
بردردن خود یکی بگشا نظر 
این دم باد بهاری از کجاست 


ابن همان باد است کز تأثیراو 


کوهسار ما بگیرد رنگ و بو 


هیچ می‌دانی که روزی در ولو" 
که در قارع و زب 
زاده‌ی ما منی آن جوی کهن 
هرذمان برسنگگ ره خود رازند 
آن‌جوان کوشهرودشت ود ر کر فت 
سطوت اوخا کیان را محشری‌است 
دستن اندر حد ساحل خطاست 
با کران در ساختن مر که دوام 


موجه‌ثی. هی گفت با موج د گر 
خیز تايك دم بساحل سردم 
شور او در وادی و کوه و دمن 
تا بنای کوه دا بر می کند 
برورش از شیر صد مادد گرفت 
این‌همه اذماست‌نی ازدیگریاست 
ساحل ما سنگی اندر داه ماست 
کر چه اندر بحرغلطی صبح وشام 


زند کی جولان ميان کوه و دشت 


ای خنك موجی که اذساحل گذشت 


ای که خواندی خطسیمای حبات 
ای ترا آهی که می‌سوذد جگر 
ای ذ تو مر ۶ چمن را های وهو 
ای که اذ طبع تو کشت گل‌دمید 
کاروانها را صدای تو درا 


۱- ول بضم اول» دریاچه معروف در کشمیر. 


ای به‌خاور 9 غوغای حبات 
تو ازو بی‌تاب و ما بی تاب‌تس 
سبزه از اشك تو می گیرد وضو 
ای د انش شتا نها نی آمند 
تو ز اهل خطه ومبدی چرا؟ 


کلیات اقبال لاهوری 


دل مان سینه‌ی‌شان مر ده نست 
باش تا بینی که بی آواذصور 
غم‌مخور ای بنده‌ی صاحب نظر 
شهر‌ها دسر سیهر لاجورد 
سلطنت نازكتر آمد از حباب 
از نوا تشکیل تقدیر امم 
نشتر تو گرچه در دلها خلید 
برده‌ی تو از نوای شاعری‌است 


P۲۲ 


اخگرشان ذیریخ افسرده نیست 
ملتی برخیزد از خاك قبور 
بر کش آن آهی که سوزد خشك وتر 
NTE‏ 
از دمی او زا غوان کردن: خراب 
از توا تخریب و تعمیر امم 
مرترا چونانکه هستی کس ندید 
۲ نجه گوئی ماورای شاعری است 


تازه آشوبی فکن اندر بهشت 
یك نوا مستانه دن اندر بهشت 


رنده رود 


ا نشنه‌ی درو شی در ساز و دمادم ورن 


چون پخته شوی خودرا برسلطنت‌جمزن 
گفتند جهان ما آیا بتو می‌ساند؟ 
گفتم که نمی‌سازد گفتند که برهم زن 
در میکده‌ها دیدم شایسته حریفی نیست 
با رستم دستان ذن با مغبچه‌ها کم زن 


۱- این شعردرقسمت غز لیات اقبال نیز بچاب رسیده است. 


۳۲۳ جاویدنامه 


تو سوذ درون او» تو کرم خون او 
۱ بادر نکنی چاکی ددپیکر عالم ذن 
عقل است چراغ تو در راهمگذاری نه 
عشق است اباغ تو با بنده‌ی محرم ذن 
لخت دل بر خونی اژدیده فروریزم 
لعلی ز بدخشانم بردار و بخاتم زن 


۱ 
صحبت باشاعر هندی» در تری هری 


حوریان را در قصور و در خیام" 
آآنبیکی از خیمه سر بیردن کشید 
هر دلی را در بهشت جاودان 
دیرب خندید بير ياك زاد 
آن نوا پرداذ هندی زا نگر 
نکته آرائی که نامش بر تری‌است 
آزچمن جز غنچه‌ی نورس نجید 
پادشاهی بانوای ارجمند 
تقش خوبی بندد از فکرشگرف 


کار گاه زف د گی را محر م است 


ناله‌ی من دعوت ۳ تمام 
وان د کر ازغرفهر خ‌بنمود ودید ۱ 
دادم از درد و غم آن خا کدان 
کفت ای جادو گر هنیی بژاد 
شبنم اذ فیض نگاه اد گهر 
فطرت او چون سحاب آ ذریاست 
تغمه‌ی تو سوی ما او را کشد 


هم به فقر اندر مقام او بلند 


بك جهان‌معنی نهان|ندزدو حرف 
او جم است وشعراوجام جم‌است 


ما به تعظیم هنر بر خاصتيم 
باز باوی صحبتی آ راستیم 


۱- برتری‌هری» نام شاعرهندی‌است. 


۲- خیام بگسرځ»جمع خیمه. 


کلیات اقمال لاهوری ۳۴ 


ر نده رود 
ای که گفتی دکته‌های دلنواز مشرق اذز گفتاد تو دانای راز 
شهررا سور اد کها | بدیگوی از خودی با از خدا آ"بدیگوی 
در ثری هر ی 
آن دل گکرمی که دارد در کنار پیش بزدان هم نمی گیرد قرار 
جان ما را لذت اندر جستجوست شعر را سوذ اذ مقام آرزدست 
ای تو از قاك سخن مست م دام گر قرا آهد هنن امن مقام 
بادو بیتی در جهان‌سنگهو خشت 


می‌توان بردن دل از حور بهشت 


ز زده رود 


هندبان را دیده‌ام در پیچ وتاب سرحق‌دفت‌است گو ی بی حجاب 


در تری هری 


این خدابان تنگ مابه زسنگه اندوز خشت! 
برتری هست که دور است ذ دیروذ کنشت 


ات این شعر در قسمت غز لیات اقبال نیز بچاپ دسیده است. 


۲۵م حاویدنامه 


سجده بیذوق عمل خشك و بجائی نرسد 
زد گانی همه کردار چه ذیبا و چه ذشت 
فاش کویم بتو حرفی که نداند همه کس 
ای خوش آن بنده که بر لوح دل اورابنوشت 
این جهانی که تو بینی اثر بزدان نست 
چر خه‌از تت‌دهم آن رشته که بردولتورشت 
پیش آئن مکافات عمل سجده گذار 
ذانکه خیزد ذعمل دوزخ واعراف وبهشت؟ 


نادر» اندالی ؛ سلطان سهید 


رفت در جانم صدای پرتری مست بودم از نوای بر‌تری 
گفت رومی چشم دل بیدار به یا رون از حلقه‌ی افکار نه 
کرده‌ثی بر بزم درویشان گذد بك نظر کاخ سلاطین هم نگر 
خسروان مشرق اندر انجمن سطوت ایران و افغان و د کن 
نادر آن دانای رمز اتحاد باسلمات داد یفام و داد" 


۱- اين شعر ترجمه از شاعرهندی برتری‌هری میباشد. 

۲- ابدالی نام طایفه‌ای از افغانستان که اکتون درانی نامیده میشو ند. این طایفه درزمان 
نادرشاه افشار در .حوالی هرات سکونت داشتند» نادرشاه آنها را بنز دیکی قندهار کوچ 
داد. درسال ۱۱۶۰ هریکی از بزر گان این طایفه موسوم به‌احمدخان ابدالی به‌پادشاهی 
رسید و به در دوران معروف گردید و تمام طایفه ابدالی به درانی موسوم شدند. 

۳ وداد یعنی دوستی. 


کلیات اقبال لاهوری 


مرد ابدالی وجودش آبتی 
آن شهندان محبت را امام 
نامش اذ خورشد وهه تاننده‌تر 
عشق راذی بود بر صحرا نهاد 
۰ ۱ 
از نگاه خواجه‌ی بدروحنین 


۶ 


داد افغاث را اساس ملتی 
آبروی هندو چين وروم وشام 
خاك قبرش از هن و تو د نده‌تر 
تو ادانی حان چه‌مشتاقانه داد 
فقر سلطان وارث جذب حسین 


رفت‌سلطان: بن‌سرای هفت‌رود 
نوبت او در دکن" باقی هنوز 


حرفدصوتم خامدفکرم ناتمام 
توربان از جلوه‌های او هیر 
قصری اد فیروذه دیوار ودرش 
رفعت او بر تر از چند و چگون 
آن گل‌وسرو وسمن | نشاخساد 
هی زمان‌بر کٹ کلو بر کف شجر 
این‌قدر بادصبا افسون گراست 
هرطرف فواده‌ها گوهرفروش 
بار گاهی اندر آن کاخی بلند 
سقف ودیوارواساطین" اذعقیق 
بریمین و برسار آن وثاق 
درمیان ششسته براو رنگهزر 


کی توان گفتن حدبت آن‌مقام 
زنده و دانا و گوباو خبیر 
آسمان پیلگون اندد برش 
می کند اندشه‌را خو اروذبون 
از لطافت مثل تصوبر بهار 
دارد از توق نمو دنگ دگر 
تامژه برهمز نی‌ذرداحمر است 
مرغك فردوی ذاد اندر خروش 
ذره‌ی او آفتاب اندر کمند 
فرش او اذیشم وپر چین اذعقیق 
حور بان صف بسته باذرین نطاق" 


خسروان جم حشم بهرام فر 


۱ بدر نام محلی ميان مکه و مدینه که جنگ معروف بدر در آنجا واقع شد و مسلمانان 
پیروز شدند و ابوجهل در این جنگ کشته شد. حنین نیز نام مکانی است میان‌طائف ومکه 
که درسال هشتم هجرت در آنجا میان قیلةٌ هو ازن ومسلمان‌ان جنگی اتفاق افتادکه به 
غز وة حنین معروف است. ۲- جنوب شبه قارۀ هند است که بصودت شبه‌جز یره 
در داخل اقیا نوس هندواقع شده. ۳~ سر خ. ۴ اساطین جمع‌استو انه. 
۵- سنگی است شبیه عقیق یاز برجد برنگهای مختلف. ۶ کمر بند. 


ردمی آن آئنه‌ی حسن ادب 
گفت مر دی‌شاعری از خاوراست 


حاویدنامه 


باکمال دلبری بگشاد لب 
شاعری باساحری از خاوراست 


فکراو باريك وجانش دردمند 
شمر اودر خاوران سوذی فکند 


خوش بيا ای نکته سنج خاوری 
محر م رادم با ما راز گوی 


ای که می مد ترا حرف دری 


آنجه می‌دانی ذ ابران‌باز گوی 


ز نده رود 


بعد مدت‌چشم خودبر خود گشاد 
کشته‌ی از بتان شوخ و شنگه 
کار آن وارفته‌ی ملك و نب 
روذ کار او تھی از واردات 
با وطن پو ستو از خوددر گذشت 


لسکن اندر حلقه‌ی دامی فتاد 
خالق تهذیب و تقلید فرنگه 
ڼ کر شایور است و تحقبر عرب 


از قبور کهئه می‌جوید حیات 


دل ب‌رستم داد وازحیدر گذشت 


تقش باطل می‌پذبرد اذ فر فگك 
سر گذشت‌خود بگیرد اذفررنگه 
چهره‌ی او بی‌فرو غ از خون سرد 
شید" و تار صح وشام او کهن 
بك شرر درتوده‌ی خا کش نبود 


ببری اران مان بزدحرد 
دس 2 آئین و نظام او کهن 
موج می در شیشه‌ی تا کش لبود 


۱- نور وروشنائی. بمعنی اندود کردن هم آمده است. 


کلیاث اقنال لاهوری ۳۸ 


تا ذ صحرائی دسیدش محشری آتکه داد او دا حبات دیگری 
این چنین حشر اذعنا بات خداست بادس‌باقی‌رومةا لکیر ی کجاست؟ 
آنکه رفت اذ پبکر او جات پاك بی‌قیامت بر نمیآید ز خاله 
مرد صحرائی بابران جان دمید بازسوی ریگك ذار خود دمید 
کهنه را از لوح ما سترد ورفت بر کب و ساز عصر نو آورد ورفت 
آه اجان عرب نشناختند 
ازتشس افر نگیان‌بگداختند 


نمودار می‌شود روح ناصرخسرو علوی 


و عزلی مستا نه سر ايده عائب میشود 


دست را چون مر کب تيغ وقلم کردی مداد 

هیچ غم گر مر کب تن لنگه باشد با عرن" 
از سر شمشیر و از نوك قلم زايد هنر 

ای برادر همحو نور از قار و نار از نارون 
بی‌هنر دان نزد بی دین هم قلم هم تيغ دا 

چون نباشد دین نباشد كلك و آهن را تمر" 


۱- همان کشور دوم قدیم است. ۲- مخقف آتش. 

۳- حکیم ناصرخسرو بن‌حارث قبادیانی» اذحکه! و شعرای‌نامی ايران که مسافرتهای بسیاد 
کرد وسفرنامةٌ او بنام‌«زادا لمسافرین» حاصل‌همین ایام از زند گی اوست. دیوان اشعادرش 
اغلب پندو نصیحت ونمودار طرز تفکر وعقاید دینی اوست. او اسماعیلی مذهب بود و 
کتاب «وجه دین» او معروف است. ۴- نام مرضی که چهاد پایان میگیر ند. 

۵- بها قیمت. 


۳۹ حاویدنامه 


دين گرامی شد بدانا و بنادان خوار گشت 
پیش ادان دين چو پیش کاو باشد باسمن 
همدو کرباسی که از یك نیمه ژوالیای را 


کر که | ید وز دگر نیمه بهودی را کفن 


ابدالی 


آن‌جوان کو سلطنت‌ها آ فر بد 
آ تشی در کوهسارش برفرودخت 


باز در کوهد قفار" خود دمید 
خوش‌عبار [ مدبرون اپاكسوخت 


ز نده‌رود 


امتان اندر اخوت گرم خبز 
از حیات او حیات خاود است 
بی‌خبرخود راز خود پر داخته 
هست دارای دل و غافل ز دل 
مرد رهرو را بمنزل راه لیست 
خوش‌سرود | ن‌شاعرافغان شناس۳ 
آن حکیم ملت اففانیان 
راز فومی دید وبی‌باکانه گفت 


اس پبیرهن» نیم تنه . 


۲- قفار جمع قفر بمعنی ببابان یی آب و گیاه. 


او برادر با برادر در ستیز 
طفلك دهساله اش اشگی کر است 
ممکنات خویش را شناخثه 
قن د تن اندر فراق و دل ز دل 
از مقاصد جان او ۲ گاه نیست 
آتکه بیئد باذ گوید بی‌هراس 
آن طبیب علت افعایان 
حرف حق باشوخی‌رندانه گفت 


۳- حو شحال‌خان خحطك» شاعسر 


افقانی که بز بان پشتو شعرهای ملی سروده است. 


کلیات اقبال لاهوری ۴۳۰ 


«اشتری بابد اگرافغان حر با براق و ساذ و با اتسار دد 


همت دونش از آن انبار در می‌شود خوشنود با زنگشتر» 


ایدالی 


در نهاد ما تب و تاب از دل است 
کن زمر کگد دل د گر گون‌می‌شود 
از فاد دل بدن هیچ است هیچ 
آسیا یك پیکر آب و کل است 
اد قاف او فساو امس 
تا دل آذاد است آذاد است تن 


همچو تن پابند آئین است دل 


خاك را بیدار عوقو اب‌ازدلاست 
در مساعائش عرق خون می‌شود 
دیده بر دل بند و جز بر دل هپیچ 
ملت افغان در آن پیکر دل است 
در کشاد او کشاد آسیا 


ورنه کاهی در ره باد است تن 


هر ده از کت زنده ازدین است وت 


فوت دین از مقام وحدت است 


و حدت ار مشهود گر ددملت‌است 


شرف را از خود برد تقلید غرب 
قوت مغرب نه از چنگه و رباب 
نی د سحر ساحران لاله روست 
محکمی او را نه از لادینی است 
قوت افررنکک اذ علم و فن است 
حکمت اذ قطعد بر بدجامه‌نییست 
علم وفن دا ایجوان‌شوخ‌وشنگف 
اندرین ره جز نه مطلوب نیست 


بابد این اقوام دا تنقید رب 
ئی ذ رقص .دختران بی‌حجاب 
نی ذعر بان‌ساقو نی اد قطع‌موست 
نی فروغش از خط لاتینی است 
از همین آ تش چر اغش روشناست 
مانم علم و هنر عمامه نیست 
مغز می‌باید نه‌ملبوس فرنگث 
ابن کله باآن کله مطلوب یست 


فکر چالا کی اکر داری بس است 
طبع درا کی اکر دادی بس است 


افری 


کر کسی شبها خورد دود چراغ 
ملك معنی کس حد او دا نه بست 
ترك از خود رفته ومست فر نگ 
زانکه ترباق عراق اذ دست داد 
بنده‌ی افرنگک از ذوق نمود 
نقد جان خویش در بادد به لهو 
از تن آسانی بگرد سهل را 


حاویدنامه 


کیرد اذ علم دفندحکمت‌سراغ 
بی‌جهاد ببهمی تابد بدست 
ذهر نوشین خورده ازدست‌فرنگه 
من چه گویم جز خدایش بار باد 
می‌برد اذ غربان رقص و سرود 
علم دشوار است می‌سازد به‌لهو 
فطرت اد در بذیرد سهمل را 


سهل را جستن ددين دير کهن 
ایندلیل آ نکه‌جان رفت از بدن 


5 نده‌رود 


می‌شناسی چیست تهذیب فر نگ 
جلوه‌هایش خانمانها سوخته 
ظاهرش قابنده و کر نده‌است 
چشم ند دل بلغزد اندرون 
کس نداندشرق را تقدیر چیست 


آ نجه برتقدیر مشرق قادر است 
بهلو ی آن وارث تخت شاد 


ناد آن سرمابهی درانان 


در جهان‌او دوصدفردوس رنگه 
شاخ وبر گك و آشیانها سوخته 
دل ضعیف‌است‌ونگهرا پنده‌است 
پیش این بت‌خانه افتد سرنگون 
دل بظاهر بسته را تدبیر‌چیست؟ 


عزم و حزم پهلوی دنادد است 
ناخن او عقّده‌ی ابران گشاد 
آن نظام ملت افغانيان 


یات اقبال لاهوری ۳۳۲ 


از غم دين وطن زار و ذبون لشگرش از کوهسار آمد برون 
حم‌سپاهی هم سپه کر هم امیر با عدو فولاد و با باران حر یر 
من فدای! نکه خودرا دیده‌است عصر حاضر را نکو سنجیده است 


غر‌سان را شوه‌های ساحری ایا 


تکیه جز بر خویش کردن کافری‌است 


سلطان شپید 


باز کو از هندو اذ هندوستان آنکه با کاهش نبرزد بوستان 

آ که | ندرمسجدش‌هنکامه مر د آ نکه اندر دیر او آ تش فسرد 

[ نکه‌دل از بهر او خون کر دایم که ادش را بجان‌پر وردهایم 

از غم ما کن غم او دا قیای آء از آ ن‌معشوق عاشق ناشناس 
ز نده‌رود 


هندبان منکر ذ قانون فرانگ در نگیرد سحردافسون‌فرنگ 
روح را بار کران آئين غر کرچه آید ذآسمان آ ئین‌غر 


سلطان شید 


چون برو بد آدم از مشت کگلی با دلی» با آرزوی در دلی 
لذت عصان چشدن کار اوست غر خود چیز ک‌ند دن کار اوست 


زالکه معصان‌خودی؛ا بدیدست تا خودی‌تا مد بدست | بد شکست 


۴۳۳ 


داش شهر و دارم بوده‌ثی 
ای شناسای حدود کائنات 


تخم اشکی ریختم اندر دکن 


رود کاویری مدام اندر سفر 


جاویدنامه 


چشم خود دا برمز ارم سوده‌ئی 
درد کن دیدی ز آثار حیات؟ 


لاله‌ها روید ز خالآن چمن 
دیده‌ام در جان او شوری دگر 


سلطان‌شهید 


ای ترا دادند حرف دل فروز 
کاو کاو ناخن مردان راز" 
آن نوا کز جان تو آبدیرون 
بوده‌ام در حضرت مولای کل 
کر چه[ نجاجرآت گفتاد یست 
شوت از کون عفر بر 
گفت‌«این بیتیکه برخو اندیز کیست؟ 
با همان‌سوزذی که درسازدیجان 


از تپ اشك تو می‌سوزم هنوز 
جوی‌خون بگشاداذر گهای‌ساز 
می‌دهد هر سینه دا سوز درون 
آ نکه بی‌او طی نمی گرددسبل 
روح راکاری بجز دیداد تست 
بر ذبانم رفت از افکار تو 
اندرو هن‌گامه‌های‌زند گی است!» 


يك دوحرف از مابه کاویری رسان 


در جهان تو زنده رود او ذنده رود 

خوشترك آید سرود اندر سرود 
کاو کاو بمعنی کاوش و جستجو و تجسس و تفحص است. کوش و کاویدن نیز بهمين 
معني است. 


کلیات افبال لاهوری 


۱۳۴ 


یفام سلطان شید به‌رود کاوبری 


حقیقت حیات و مر گت و شپادت 


رود کاابری یکی نرمك خرام 
در کهستان عمرها نالیده‌ثی 
ای مرا خوشتر ذجحونوفرات 
آء شهری کو در آغوش تو پود 
کهنه کردیدی شباب تو همان 
موج تو جز دانه‌ی گوهر نزاد 
ای‌تر اسازنی که‌سوزذند کی است 
آ نکه می کردی طواف‌سطو تش" 
آ که صحراها ذ تدییرش بهشت 
آ نکه‌خا کش‌مرجم‌صد آ رزدست 


خسته‌ثی شاید که از سر دوام 
راه خود را با مژه کاویده‌ئی 
ای دکن را آب تو آب حیات 
حسن نوشین جلوه از نوش‌تو بود 
پیچ وتاب و رنگه و آب توهمان : 
طره‌ی تو تا اند شوریده باد 
هیچ‌می‌دانی که این‌پیغام کیست؟ 
بوده‌لی آئینه‌دار دولشش 
آنکه تقش خود بخون‌خودلوشت 
اضطر اب موج تو از خون اوست 


آ که گفتارش همه کرداد بود 


مشرق اندر خواب او ببدار بود 


ای من و تو موجی از رود حبات 
زندگانی انقلاب هر دمی است 
تارویود هر وجود از رفت و بود 
جاده‌ها چون رهروان اندر سفر 
کاروان و ناقه و دشت و اضل 
در چمن گل میهمان بك نقس 


1~ کی و جلال. 


هر نفس یگ شود این کالنات 
زانکه او اندر سراغ عالمی است 
ابن همه ذوق نمود ار رفت و بود 
هر کجا پنهان سفر پیدا حض 
هر چه بینی الد ار درد رحیل 
رنگف و آبش امتحان بك نفس 


۴۳۵ 


جاویدنامه 


مسوسم گل ماتم و هم نای و فوش 


لاله دا گفتم یکی دیگر. بوذ 


غنچه در آغوش و نمش گل بدوش 
کفت داز ما نمی‌دانی هنوز 


از خس و خاشاك تعمس وحود 
غر حسرت چست باداش نمود؟ 


در سرای هست د بود آ ئی میا 
ور بیائی چون شر ار از خود مرو 
تاب و قب داریا گر مانند مهر 
کومومر غ و کلشن‌وصحرا بسوذ 
سینه‌لی داری اکر درخورد تیر 
زانکه در عرض حبات آمدثبات 


از عدم سوی وجود آئی میا 
در تلاش خرمنی آداده شو 
با له دو جوت ا باو شی 
ماهبان را در ته دریا سود 
در جهان‌شاهین بز ی شاهین بمیر 
از خدا کم خواستم طول حبات 


ذند کی را چیست رسم و دين و کیش 
بك دم شیری به از صد سال ميش 


زد کی محک ذ تسلیم و رضاست 
بنده‌ی حق ضیغم و آهوست مر گك 
می‌فتد بر مر که آن مرد تمام 
هرزمان میرد علام اذ بیم مر که 
بنده‌ی آزاد را شأنی دگر 
او خودا ندش است‌مر گك | ندش نیست 
بگذر از مر کی که سازد با لحد 
مرد مومن خواهد اذ بزدان باك 
آن دگر مرک انتهای راه شوق 
گرچه‌هرمر کٹ است بر ممن شکر ! 


۱- مرخ بفتح اول مرغز اد. 


موت نیرنج" و طلسم و سیمیاست 
بك مقام از صد مقام اوست مر که 
مشل شاهینی که افتد رخا 
زندکی او دا حرام اذ بیم مرک 
مر گك او را می‌دهد جانی گر 
مر کف آذادان د آلی بیش لیست 
زانکه‌این.مر کثاست مر ک‌دامودد 
آن د گرم کی که‌بر کیرد ذ خاك 
آخرین تکبیر در جنگاه شوق 


مر که پور مرتضی چیزی دگر 


۲- نیر نج همان نیرنگك است بمعنی سحروافسون. 


۳ حمام» کبو تر است و اعراب هرنو عغ مرغ طوق‌دار دا حمام گو یند. 


کلیات اقبال لاهوری ۴۳۶ 


سا ها جهان غارت گر ک‌است جنگه موّمن سنت بغمسری است 
جنگ مؤمن چیست؟ هجرت سوی دوست تر * عالم» اخشار کوی دوست 


آعکه حرف شوق با اقوام گفت" جنگ را رهبانی اسلام گفت 
کش ندا لد جز شهید این تکته را 


زنده رود رخصت می‌شود از فردوس در ین 


و تقاضای حوران دپشتی 


قیشه‌ی صبر و سکونم ریز دیز پیر دومی گفت در گوشم که‌خیز 
آن حدیث شوق و آن‌جذب‌و شین آء آن ايوان و آن کاخ برین 
با دل پر خون دسیدم بر درش بك هجوم حور ديدم بر درش 
بر لب شان ذنده رود ای ذنده‌رود زنده‌رود ای صاح سو وسردد 
شور و غوغا اذ سار و از یمین بکدو دم با ما شین با ما شین 
" زنده رود 
راهرو کو داند اسراد سفر ترسد از منزل ز رهزن سشتر 
عفق درهجر وو صال آ سوده‌نست بیجمال لازال آسوده تست 


۱- مقصو ذ پیغمبر گرامی اسلام است.ء و مصرع‌ نانی اشاده‌ایست بحدیت: الجهاد 
رهبا نية الاسلام. 


ی 


۳۷ 


ابتدا پیش بتان افتادگی 
عشق بی‌پردا و هردم در دحیل 


حاوید نامه 


انتها از دلبران آذادگی 
در مان و لامکان این‌السسل 


کیش مانند موح قیز گام 
اختار جاده و ترك مقام 
حودان بهشت 


شبوه‌ها داری مثال روز کار 


يك نوای خوش دریغ‌ازمامدار 


TE عزل‎ 


بآدمی نرسیدی خدا چه می جو ٹی 
د کر بشاخ کل آوبز و آب دنم‌دد کش 
دو قط ره خون‌دلاست[ نجه مشك‌مینامند 
عبار فقرذ سلطانی و جهانگیرک‌است 
سراغ او ذ خیابان لاله میگیر ند 
نظر ذ صحبت روشندلان بفزاید 


ز خود کر بخته‌ثی آ شناچه میجولی 
پربده رنگك زباد صبا چه میجوئی 
تو ای غزال حرم درختاچه ميجو ئی 
سربر جم بطلب بوریا چه میجوئی 
نوای خون شده‌ی‌ما ذما چه‌میجوئی 
ز درد کم بصری تسوتیا چه ميجو ئی 


قلندریم‌و کرامات ما جهان‌بینی است 
زما نگاه طلب کیمیا چه می‌جوئی ب 


حضور 


گر چه جنت از تجلی‌های اوست 


جان نباساید بجر دیدار دوست 


# این شعر در قسمت غز لیات اقبال نیز بچاپ رسیده است.. 


کلیات اقبال لاهوری 


" مار اصل خوشتن در پرده‌ام 
علما گر کج‌فطرت و بد گوهراست 
علم را مقصود ار باشد نظر 
می نهد پیش تو از قشر وجود 
جاده را هموار ساد اين چنین 
درد و داغ و تاب و تب بخشد ترا 
علم تفیر جهان ریک و بو 
برمقام جذب وشوق آرد ترا 


عشق کس را کی بخلوت می‌برد 


۴۴۸ 


طائريم و آشیان کم کرده‌ايم 
پیش چشم ما حجاب | کب است 
می‌شود هم جاده و هم راهب 
تا تو پرسی چیست داذ این نمود 
شوق را بیدار سادد این چنین 
گریه‌های نیم شب بخشد ترا 
دیده و دل پرورش کیرد ازو 
باز چون جبریل بگذارد ترا 
او ز چشم خویش غیرت می برد 


الاو ذفی د رین 
آخیر او داء‌دفتن بی‌دفیق ۰ ٠‏ 


در گذشتم زان همه حور و قصور 
غرق بودم در تماشای جمال 
گم شدم اندر ضمیر کائنات 
آیکه هر تارش رباب دبگری 
ما همه بك دودمان ار و نور 
. پیش جان آئینه‌ئی آویختند 


صبح آمروزی که‌نورش‌ظطاهراست 


حق هویدا با همه إِسراز خویش: 


* عبیومولا. در کمین ىك دگر 


زورق جان باختم در بحر نور 
هر مان در انقلاب لابزال 
چون رباب آمد بچشم من حیات 
هر نوا اذ دیگری خونین تری 
آدم و ههر ومه و جر مل و حور 
حیرتی دا با بقین آمیختند 


" درحضورش دوش وفردا حاضراست 


با بگاه من کند دیدار خویش 


..هردو بی‌تاب‌اند اذ نوق نظر 


1 رباب بفتح ر اء بمعنی ابرسفید است. يك‌نو ع سازهم در قدیم بو ده است وهر دو بفتح 
اول است و بضم اول مصطلح است. 


۴۳۹ 


حاویدنامه 


زندگی هرجا که باشد جستجو است 
حل شد این نکته من صیدم که ااست 


عشق جان را لذت دیدار داد 
ای دوعالم از تو با نور و فظر 
بنده‌ی آذاد را ناساز گار 
غالبان غر قا ندر درعبش‌وطرب 
از ملو کیت جهان تو خراب 
داش افرنگیان غارت گری 
آ که گوید لااله بحاره‌است 
چارمر گے افدر پی ابن دیرهیر 


باذبام جرأت گفتار داد 
اند کی آن خاکدانی دا نگی 
بر دمد ا سنبل او یش خار 
کار مغلوبان شمار روز و شب 
تبره شب در آستین آفتاب 
دیرها خر شد اذ بی‌حیدری 
فکرش‌اذبی‌مر کز ی آ وارها ست 
سود خوار و والی و ملا و پیر 


ابن چنین عالم کجا شابان لست 
آبء کل داغی که بر دامان تست 


ندای‌جمال 


كلك" حق از نقشهای خوب و ذشت 
چیست بودن دافی ای مرد نجیب؟ 
آفریدن جستجوی. دلبری 
این همه هنگامه‌های هست و بود 
زندکی هم فانی و هم باقی است 
زنده‌گی مشتاق شو خلاق شو 
درشکن آنرا که ناید ساز کار 
۱- قلم. 


هر چه ما دا ساز گار آمد نوشت 
اضعا ات ردق سض 
وانمودن خوش را بر دیگری ‏ 
بی‌جمال ما نیاید در وجود 
این همه خلاقی و مشتاقی. است 
a‏ 
از ضمیر خود دگر عالم بیاد 


کلیات اقبال لاهوری ۴۰ 


نشده‌ی آزاد را آ ید کرات زستن اندر حهان دیگران 


هر که او را قوت تخلیق ست بش ما جز کافر و دندیق ليست 
از جمال ما نصیب خود نبرد از نخیل زد گانی بر نخودد 


مرد حق بر نده چون شمشر باش 
خود جهان خویش را تقدیر باش 


ر ندەرود 
چیست | ئن جهان رنگد بو جز که آب رفته ھی نا بد يحو 
ز ند گانی را سر تکراد ليست فطرت او خو کر تکراد لست 
زیر گردونرجعت او فارواست چون دیاافتاد فومی بر نخاست 


ملتی چون مرد کم خیژّد ذ قبر 


چاده‌ی أو چیست غیر أذقبردسس 


ندای چنال 


ذندگانی نیسٹ ګکرار لس اسل از از حى دقیوم‌استدبس 
قر ب‌جان‌با آ که گلت‌الی قر بب۱ از خیات جاودان بردن. نصیب 
فرد از نوحید ‏ لاهولی شود فلت اذ لوحید جبرذتی شود 
بایز ید وبل دبوذر ادسف اما دا طغرل وسلجراذوست 


۱- آیة ۱۸۲ سود بقره: و الااستلك عباهی‌عنی فا لی قریب اجیب دعوة الداع.. و آیه‌های 
بسیار در قرآن مجید. ۱ 


P۴۹‏ حاوید نامه 


بی‌تجلی نیست آدم دا ثبات جلوه‌ی‌ما فردو ملت را حیات 
هردو اذ توحیدمی گیرد کمال کی انرا جلال آ نراجمال 
ااا ا نای اس آن سرابافقرو این سلطانیاست 


آن یکی را بیند این کردد ۳ 


در جهان با آن نشین با این بزی 


چیست ملت‌ای که کو ئی لاله با هزاران چشم بودن يك نگه 
اهل‌حق را حجتودعوی یکی است خیمه‌های" ماجدادلها یکی است 
ذره‌ها از بك نگاهی آفتاب بك نکه‌شو تا شودحق بیحجاب 
بك نگاهی را بچشم کم مبین از تجلی‌های توحید است این 


ملتّی چون می‌شود توحید مست 

قوت و جبردت هیآ ید بدست 
روحملت را وجود از الجمن ,روح ملت نست محتاج بدن 
تاو جودش‌رانمو داز صحست‌است مرد چون‌شراذه‌ی صحسن‌شکست 
مرده‌ثی اذ يك‌نگاهی زنده‌شو بگذد اذ بی‌مر کزی باینده‌شو 

وحدت افکار و کرداد آفرین 

تاشوی اندر جهان‌صاحب‌نگین 


ز نده‌رود 
من کیم تو کیستی عالم کجاست؟ در مبان ما و تو دوری چراست؟ 
من چرا ددبند تقدیرم بگوی او نمیری من چرا میرم بگوی 


۱- خیمه‌های ما جدا دلها یکی است. مأحوذ ازيك‌ضربالمثل‌عر ی است. 


کلیات اقبال لاهوری رف 


ندای جمال 


بوده‌ئی اندر جهان چهارسو هر که کنجد اندرو مېرد درو 
ز ند کی خواهی‌خودی‌راپیش کن چارسو را غرق اندرخویش کن 


باذ بینی من کیم تو کیستی 


در جهان چون مردی و چون‌ذستی 
ر نده‌روه 


پوذش این مرد نادان درپذیر برده را اذ چهره‌ی تقدیر گیر 
انقلاب روس و آ لمان دیده‌ام شور در جان مسلمان دیده‌ام 
دیده‌ام تدیبرهای غربوشرق 
وانما تقدیر‌های غرب و شرق 


افتادن تجلی جلال 


نا گهان ديدم جهان خویش‌را آن ذمین و آسمان خویش را 
غرق در فورشفق گون دیدمش سرخ ماتند طبر خون دیبمش 
زان تجلی‌ها .کف درجانمشکست چون کلي‌اله افتادم جلو منت 
نور او هر پردگی دا وانمود تاب گفتار از ذبان من ربود 


بك نوای سوذناك آمد بردن: 


PP‏ حاویدنامه 
بگذر از خاور دافسونی افر نگ مشو که فير دد بجوی این‌همه دیرینهد نو 
آن نگینی که تو با اهرمنان باختهئی هم بجبربل امینی توان کر دگرو 
ند گی انجمن آرا ونگهدار خوداست ای که در فافله‌ثی بی‌همه شوباهمدرو 
و فرو زنده‌تر از مهر منیر آمده‌ئی ‏ آنجنان زی که بهر ذره رسانی پرقو 
چون پر کاه که در رهگذر باد افتاد رفت اسکندر و داراو قباد و خسرو 

از تنکه جامی تو میکده رسوا گردید 

شیشه‌ثی گیرو حکیمانه بباشام و برو 36 


# این شعر در قسمت غز لیات اقبال نیز بچاب زسیده است. 


خطات به‌حاو ید 


امن سخن آراستن ی تحاضل اس 
گر چهمن‌سدنکته گفتم بی حجاب 
کر نگویم می شود پبچيده قر 


سوذ او را از نگا 
با ذ آ» صبح گاه 


مادرت درس نخسن ا ٿو. داد 
از سیم ادترا این دنگگوبوست 


دولت جاوید ازو اندوختی 
ای پسر ذوق نگه اذ بن بگیر 
لا اله کوئی بگو از.روی جان 
مهردمه گردد ذ سوذ لا اله 
این دو حرف لاله گفتاد نیست 


۱- «جاوید» نام پسر علامة اقبال میباشد. 


بر تباید آ نجه در قعر دل است 
لکته‌ثی دارم که ناد در کتاب 
حزفوصوت او را کند پوشیده‌تر 
ەمن بگیر 

من بگیر 

غنچه‌ی تو اذ نیم او کشاد 
ای متاع ما بهای تو ازدست 
از لب او لاله آموختی 
سوختن در لااله اذ من بگیر 
تا ذاندام تو آید بوی جان 
دیده‌ام این سوز را در کوه‌و که 
لااله جز تيغ بى ذنهارن لیست 


P۴۵ 


زستن باسوز او قهاری است 
لاله ضرب‌استوضر ب کار ی است 


حاوید نامه 


موّمن دیش کسان ستن نطاق! 
با بشیزکه" دین‌وملت را فروخت . 
لاله اندر نمازش بود و ست 
نور در نوم ۵ سانش او نماند 
آنکه بود اله او را ساذ وبر گك 
رفت‌اذه آن مستی وذوق و سرور 
صحبتش با عصر حاضر در گرفت 
آنذایران بودواین هندی نراد 
تا جهاد و حج نماند از واجبات 
روح چون‌رفت از صلوات‌وازصیام 
سینه‌ها از گرعی قرآن تھی 


مومن و غداری و فقرو نفاق 
هم متاع خاله و هم خانه سوخت 
تازها اندر نبازش بود و لست 
جلوه‌ئی در کائنات او نمائد 
فتنه‌ی او حب مال دتری هر گك 
دىن او اندر کت اب و او گور 
حرف‌دین‌را اذ دو پیفمبر گرفت 
آن ذحج ببگانه و این از جهاد 
رفت جان از پیکر سوم وسلوات 
فرد اهموار و ملت بی‌نظام 
از چنین مردان چه امید بهی 


از خودی مرد مسلمان در گ‌ذشت 
ای خر" دستی که آب‌اذسر گذشت 


سجدمتی کزوی ذمین لرذ ده است 
سنگ اکر کیرد شان آن سجود 
این‌دمان جز سر بز بر ک هیچ ليست 


آن شکوه دیی‌الاعلی کجاست 


هر کسی بر جاده‌ی خود تندرو 


بر مرادش مهرومه گردیده است 
در هوا آشفته کر دد مو دود 
اندرو جر ضعف پیری هیچ نیست 
این گناه اوست با نیز ماست 
ناق "ی ما یمام و هرذه دو 


العجت ت العچب؛ العجب 


۱- نطاق میان بند و کمر بند است و مراد از کمر بند گی بستن است نزد غیر خداوند. 
۲- پول خرد فلزی کم ادزش. 


۳ صوم بمعنی روزه است. 


۴- اشاره به‌عضر پیغمیر است. 


۵-شتر. 


گلیات اقبال لاهوری 


گر خدا سادد ترا صاحب نظر 
عقلها بی‌باك و دلها بی کگداز 
علم‌دفن» دين وسباست» عقل ودل 
آسیا آن مرذ و بوم آفتاب 
فلب او بی واردات نو بنو 
روز کارش اندرین دیر بنه دين 
صید ملایان و خجیر ملوك 
عقل‌وددین‌وداشو ناموسو فنگف 
تاختم برعالم افکار او 


۱۴9 


روز گاری را که میا ید نگر 
چشمها بی‌شرم وغرق اندرمجاد 
زوج زوج اندر طواف آبو گل 
غیر بین از خویشتن اندر حجاب 
حاصاش را کس نگیر دبادو جو 
سا کن و بخ بستهوبینوف سیر 
آهوی اندیشه‌ی او لنگه ولوك 
بسته‌ی فتراك لردان فرنگه 


بر دریدم پرده‌ی اسرار او 


در ميان سینه دل خون کردهام 

تا جهانش راد گر کون کرده‌ام 

کرده‌ام بحرین را اندر دو طرف 
تا کنم عقل ودل مردان شکار 
نال‌ی مستانه‌لی اذ نار چنگه 
ای تو بادا وارث اپن فکروذ کر 
فصل من فصلا ست ود صل‌من است 
تا مزاج عصر من دیگر فتاد ۱ 

طبع من‌هنگامه‌ی دیگر نهاد 

شستهرو قار يك‌جان» روشن دماغ 
چشم‌شان اندر جهانل چیزی ندید 
خشت بند از خالاشان معماد در 


من بطبع عصر خود گفتم دوحرف 
حرف پیچا پیچ و حرف لیش‌دار 
حرف ته داری بانداذ فرنگك 
اصل این اذ ذکرواصل آن‌ذفکر 
آ بجوم ادو بحر اصل من است 


توجوانان تشنه لب خالی ایاغ 
کم نگاه و بی‌بقین د نا امید 


-٩‏ حرف پیچاپيچ - اشاده به کنا ب تشکیل جدیدا لهبات اسلامید بز بان انگلیسی نوشتة 


علامه اقبال است. 


PEN‏ جاویدنامه 


مکتب ازمقصود خویش گاه‌لیست تا بجذب اندرواش راه نست 
نور فطرت را ذجالها پاك شت بك کل رعنا ذ شاخ او درست 
. خشت را معمار ما کج می‌نهد خوی بط بابحه‌ی شاهین دهد 
"علم قا سوذی نگیرد از حيات دل نگیرد لذتی از واردات 
علم جز شرح مقامات تو نیست علم جز تفسیر آبات تو نیست 
سوختن می‌باید اندر نارحس اتا بدانی نقره‌ی خود را ذمس 
علم حق اول حواس آخر حور 
آخر او می‌نگنجد در شعور 
صد کتاب آموزی از اهل هنر خوشترآن درسی که گیریاذ نظر 
هر کسی زان هی که ریزد اذ نظر مست می کردد بانداذ دگر 
از دم باد سحر میرد چراغ لاله زان باد سحر هی در اباغ 
کم خورو کم خوابو کم گفتادباش کردخود گردنده‌چون‌پر گار باش 
منکن حق ازد ملا کافر است . مذکر خود نزد من کافرتر است 
آن بانکار وجود آمد عجول این عجول وهم ظلوم وهم جهول 
شیوه‌ی اخلاص دا محکم بگیر باك شو از خوف سلطان دامیر 
عدل در قهر و رضا از کف مده قصد" در فقر وغنا از کف مده 
حکم دشوار است تاویلی مجو جز بقلب خویش قندیلی مجو 
حفظ جان‌ها ذ کر دفکر بی‌حساب حفظ تن‌ها ضبط نفس اندر شباب 
حاکمی در عالم بالاو پست جز بحفظ جان د تن نايد بدست 
لذت سیر است مقصود سفر کرنگه بر آشیان دادی مپر 
ماه گردد تا شود صاحب مقام سیر آدم دا مقام آمد حرام 
زندکی جز لذت پرواز نیست آشان بافطرت او ساذ فست 


۹ تخصدء اعتدال ومیانه‌روی است. 


کلیات اقنال لاهوری 


۳۳۸ 


رزق ذاغ و کر کس اندر خاك کور 


رزق بازان در سواد ماه وهور 


سر دین صدق مقال ۱ کل حلال 
در ره دين سخت چون المای دی 
سری ار اسراد دین ب کو یت 
ازا ان دعل و و ین 
پیش او اسبی چو فرزندان عزیز 
سبزه دنگی از نجیبان عرب 
مرد ممن را عزیز ای نکته دی 
من چه گویموصف آن‌خیرا لجیاد" 
روژهیجا از نظر آماده تر 
در قك او فتنه‌های دستخز 
روژی آن‌حیوان‌چوا ان‌|ارجمند 
کرد ببطاری علاجش از شراب 
شاه‌حق دیگر آن بکران‌نخواست 


خلوت و جلوت تماشای جمال 
دل بحق بر بند و بی دسواس زی 


واکان اعطق کرت 


پادشاهی بامقام با یزید 
سخت کش چون صاح خوددرستیز 


بادفاء بی‌عیب, پاك افدر سب 
چیست جزف رآن و شمشیرو فری 
کوه و روی آبها دفتی چو باد 
تند بادی طایف کوه و کمر 
سنگه از ضرب سم او ریز دیز 
کشت از درد شکم زار و دژند 
اسب شه را وارهاند اذ پیچ وتاب 


شرع تقوی اذ طریق ما جداست 


ای ترا بخشد خدا قلب و جگر 
طاعت مرد مسلمالی فک 


دین سراپا سوختن اندر طلب 
آبروی گل زرنگه و بوی‌اوست 
نوجوانی را چو پینم بی ادب 
تاب و قب در .سینه افزاد مرا 


انتهاش عشق د آغازش ادب 
بی‌ادب بی رن و بو بیآبردست 
روز من تاريك می گردد چو شب 
ناد عهد مصطفی آیبد مرا 


۹ مظفر یکی ازسلاطین گجرات» پسرسلطان مبحمو د که مسلما نان‌هند اورا بیگره می خو انند, 
۲- خیرالجیاد - اسب اصیل و نجیب. 


۴۴4 


از ذمان خود پشیمان می‌شوم 
سترذن با زوج باخاك لحد 
حرف بدرا برل آوردن خطاست 
احترام آدمی 
آدمی از ربط و ضبط تن به تن 
بنده‌ی عشق از خدا کیرد طریق 
کفرو دین دا گس در بهنای دل 


| دمت 


جاویدنامه 


در فرون رفته پنهان می‌شوم 
ستر مردان حفظ خومش اذبار بد 
کافر و مومن همه خلق خداست 
باخبر شو از مقام آدمی 
بر طریق دوستی گامی بزن 
می‌شود بر کافر و مومن شفیق 
دل اکر بگریزد از دل, وای دل 


گر چه دل زندانی آب و کل است 
این همه آفاق آفاق دل است 


گر چه باشی از خداوندان ده 
سوز اوخوابیده درجان توهست 
درجهان جز درد دل‌سامال‌مخواه 
ای بسا مرد حق الدش و هیر 
کثرت نعمت گداز از دل برد 
سالها اند« جهان کردیدهام 


فقر را از کف مده از کف مده 
این کهن می, اذنباکان توهست 
نعمتاذحق خو امد از سلطان‌مخو اه 
می‌شود از کثرت نعمت ضریر" 
ناد متس ارد نباز از دل برد 
. نم بچشم منعمان کم دیده‌ام 


من فدای آ که درویشانه دست 
وای آن کو ازخدا ببگانه زست 


١‏ ضریر - نابینا. 


در مسلمانان مجو آن ذوق وشوق 
عالمان از علم فرآن بی‌نیاذ 
گر چهاندر خانقاهان‌های‌و هوست 


هم مسلمانان افرنگی مآب. 


هی خمر از سر دنن اند این همه 


۲ شراب. 


آن‌بقین آآند نگو یو نذوقو شوق 
صو فان درنده کر که و مو دراز 
کو جوالمردی که‌صهبا در کدوست 
چشمه‌ی کوثر بجویند از سراب 
اهل کین‌اند اهل کین‌اند این‌همه 


کلیات اقبال لاهوری 


خير وخوبی بر خواص آمد حرام 
ˆ آهل دين را بازدات از اهل کین 


دندهام صدق و صفا را در عوام 
هم شین حق بجو با او نشین 


کر کسان را رسم وآئین دیگر است . 
سطوت یرواد شاهین رگ است 


مرد حق از آسان افتد چو برق 
ما هنود اندر ظلام کائنات 
او کلیم و او مسیح واو خلیل 
آفتاب كائنات ‏ اهل دل 
اول ادر نار خود سوزد ترا 
ماهمة پاسوز او ضاحب دلیم 
ترسم این‌عصری که توزادی درآن 
چون بدن ازقحط حان ارزان شود 
در تباید جستجو آن مرد را 
تو مگر نوق طلب اذ کف مده 
گر نیابی صحبت مرد خبیر 
پیر رومی را رفیق راه ساد 
زانکه رومی مغزرا داند ذ پوست 
شرح او کردند و او دا کس' ندید 
رقص تن از حرف او آموختند 
رقص تن در کردش آرد خاك را 
علو حکم ازرقص‌جان | بد بدست 
۰فرداذ وی صاحب جذب كليم 
رقص جان آموختن کاری بود 


تا زار حرص د غم سوزد جکر 


هیزم او شهرو دشت غیرب وشرق 
او شربك اهتمام کائنات ' 
او محمد او کتاب او جبر یل 
از شعاع او حبات اهل دل 
باز سلطانی بيامودد قرا 
ورنه شش باطل آب وکلیم 
دربدن غرقاستد کم داند رجان 
مرد حق درخورشتن بنهان شود 
گر چه بیند رو برو آن مرد را 
گر چه در کار تو افتد صد گره 
از اب و جد ‏ نچه من دارم بگیر 
تا خدا بخشد ترا سوز و کگداز 
پای اومحکم فتد در کوی دوست 
معنی او چون غزال از ما دمید 
چشم را از رقص جان بردو ختند 
رقص جان برهم ز ند اقلا را 
هم ذمین هم آسمان آبد بدست 
ملت از وی وارث .ملك عظیم 
غبر حق را سوختن کاری بود 
جات برقص اندر ناد اک سر 


۴۵۱ 


ضعف|بمان‌است ودلگیریاستغم 
۲ 
ای مرا تسکین جان نا شکیب 


حاویدنامه 


توجوانا نیمه‌ی پیری" است غم 
من غلام آن که مر خود فاهر است 
تو اکر از رقص جان گیری‌صیب 


ا ر 
هم بقبر | ندردعا گویم ترا 


۱- نیمه‌ی ببری» اناره بحد یت : اللهم نصف‌الهر. 
۲- فقر حاضر › اشاره بحدیت: ایا کم والطمع؛ فا نها لفقر | لحاضر . 


پس چه‌باید کرد 


ای اقوام شرق 


مینوی 


س چه بابد کرد ای اقوام شرق 
بخواننده کتاب 

مسپاه ما( برا نگیزم ال ولابت ت 
زمانه هیچ خداند ‏ حقیقت او ۱ 


بآن مقام «سیدم چو دد برش کرم 
گمان مپرکه خرددا حساب‌ومیزان نیست 


که در حرم خطری از پفاوت۱ خرداست 
جنونقبا ست که موزون بقامت خرداست 
طواف بام و درم صعادت خرداست 
نگاه بنددی مومی قیامت خرد است 


بنام خدا 


پیر دومی" مرشد ردشن ضمیر 
منزلش بر قر ذ ماه و آفتاب 
نور قرآن در مبان سینه‌اش 
از دی.آن نی‌نواذ پاك ذاد 
گفت جاها محرم اسرار شد 


۱- نافرمانی. 


مید 


کاروان عشق و مستی را امپو 
خیمه‌را از کهکشان‌سازدطناب 
جام جم شرمنده اذ آ ئینه‌اش 
باز شوری در نهاد من فتاد 
خاور از خواب گران بىدارشد 


۲- مو لانا جلال| لدین مو لوی. 


کلیات اقبال لاهوری 


جذبه‌های ‏ تاژه او را داده‌اند 
جز توای دانای اسرار فر نگ 
باش مانند خلبل‌اله مست 
امتان دا ذد گی جذب درون 
هیچ قومی ذیر چرخ لاجورد 
مؤمن از عزموتو کل‌قاهراست 
خير را او باز میداند ذ شر 
کوهسار از ضربت او دیز دیز 
تامی از میخانه‌ی‌من خورده‌ثی 
در چمن‌ذی‌مثل بو مستور وفاش 
عصر تو اذز رمز جان | گاه‌نست 
فلسفی این رمز کم‌فهمیده است 


دیده اذقندیل دل روشن نکرد 


و۶۵ 


بندهای کهنه را بگشاده‌اند 
کس نکو نذشت در تارفر نک 
هر کهن بتخانه را باید شکست 
کم نظ ابن جذب‌را کو بدجنون 
بی جنون ندفنون کاری نکرد 
کر ندارد این‌دو جوهر کافراست 
از نگاهش عالمی ذبر و ذبر 
در گریباش هزاران دستخیز 
کهنگی دا اذ تماشا برده‌ثی 
در میان رنگ‌پالك از رنگك باش 
دين او جز حب غبر اله نیست 
فکر او بر آ بو گل‌پیجیده‌است 


يس لد بد الا کبود وسر خ‌ودرد 


ای خوش آن مردی که دل با کس نداد 
بند غیر اله را از پا گشاد 


سر شیری را نه‌فهمد کاو و مش 
با حریف سفله وان خورد می 
پوسف مادااگر کر گی برد 
اهل دنیا بی‌تخیل بی‌قیای 


اعجمی مر دی چه‌خوش‌شعری‌سرود 


جز بەشیر ان کم بگواسرارخویش 
گر چه باشد بادشاه روم و ری 
به که مردی نا کسی او را خرد 
بودیا بافان اطلس ناشنای 
سوزد از قان او جان در وحود 


دناله‌ی عاشق بگوش مردم دنا 
بانگکهسلما نی‌ودبارفر نگک‌است» 
معنی دین و سباست باز گوی اهل‌حق‌راذ ین دوحکمت باز گوی 


Pav 


غم خور و نان غم افزابان مخور 
خرقه خود بار است بر دوش فقیر 


پس چه بای د کرد 


زانکه عاقل غم خورد کودك شک 
چون‌سبا جز بوی گل‌سامان مگیر 


قلزمی؟ با دشت و در پیهم سمیز 


شبنمی؟ خوددا به کلبر کی بریز 


ر ی ای من 3 ی رده اجب 
قطره‌ی شبنم که از ذوق نمود 
از خودی اندرضمیر خود نشست 
رخ سوی دربای بی‌پابان نکرد 


روح مؤمن هیچ میدانی که چیست 
عقده‌ی خود را بدست خود گشود 
رخت خوش ازخلوت افلاك ست 


خویشتن را در صدف پنهان نکرد 


اندر آغوش سحر بك دم تپید 


۳ vw 


ای امیر خاور ای مهر متیر 
از تواین سود وسر وراندرو جود 
می‌رود روشن‌تر اذ دست کلیم 
پر تو تو ماه را مهتاب داد 
لاله را سود دروناذ فض‌تست 
نر کسان صد یر ده دا بررمی‌درد 
خوش با صمح مراد آ ورده‌ثی 
تو فروغ صبح ومن پابان روز 


۱- این شعر ار ملای رومی است. 


می کنی هرذده را دوشن ضمیر 
از تو هر پوشیده را نوف نمود 
زو ق درین تو در جوی سیم 
لعل را اندر دل سنگی آب داد 
در ر گهاوموج‌خون ذفیض تست 
تاضبی از شعاع تو برد 
هر شجردا نخل سینا کرده‌ی 
در ضمیر من چراغی بر فرد۔ 


سس نا 


کلیات اقبال لاهوری 


تیره خا کم را سرا پا نور کن 
تا بروذ آرم شب افکار شرق 
از نوائی پخته ساذم خام دا 
فکرشرق آذاد گردداذ فز نگ 
دنه کیاد کرد کر است‌واشتن 
چون‌شوداندشه‌ی قومی‌خر آب 
میرد اندر سینه‌اش قلب سلیم 
بر کران از حرب وضرب‌کائنات 
موج از درباش کم گردد بلند 


۴۵۸ 


و 
بر فرودم سینه‌ی احرار شرف 
کردش دیگر دهم ایام را 
از سرود من بگیردآبورنگ 
حریت اذ عفت فکراست دبس 
تاشر کر دد دم سیم ناب 
در نگاه او کج آید مستقیم 
چشم او اندر سکون‌بیندحیات 
کوهر او چون‌خزف ناارجمند 


بس نخستین بایدش تطهیر فکر 


بعد از آن آسان شود تعمیر فکر 


حکمت کلیمی 


لبوت حکم حق جاری کند 
در نگاهش قصر سلا ن کهنه‌دس 
پخ ۰ سازد صحبتش هر خام را 
درر. او اله بس باقی هوس 
از نم او آش اندر شاخ تاك 
معنی جبر بل و فرآن است او 
حکمنش برتر ذ عقل نوفنون 


۳ خا لص» زر قلب پول معیو ب. 


پشت پا بر حکم‌سلطان می ذ ند 
غیسرت او بر تابد حکم غیر 
تازه غوغاگی دهد ایام را 
تا نیفتد هرد حق در بند کس 
در کف خاك از دم‌اوجان باك 
فطرءانه را نگهسان است او 


از ضمیرش امتی آ ید برون 


۴۵۹4 


حکمرانی بی‌نیاز اذ تخت‌وتاج 
از نگاهش فرودین خیزد زدی 
اندر آه صبحگاه او حیات 
بحرو یراز ذور طوفا نش خراب 
درس لاخوف عله" می‌دهد 
عزم و قسلیم و رضا آموزدش 
من لمیدانم چه‌افسون می کند 
صحبت او هر خزف رادر کند 
بنده‌ی‌درما ندرا گوید که خیز 
مرد حق! افسون این دير کهن 
فقر خواهی از تھی دستی منال 
صدق وا خلاص و نیاز وسوزودرد 
بگذر از کاوسو کی‌ایذ ندممرد 
از مقام خویش دور افتاده‌ی 
مرغك اندر شاخسار بوستان 
تو که‌داری‌فکرت کر دون سیر 
دیگر این نها سمان تعمیر کن 
چون فنا اندر رضای حق شود 
چار سوی با فضای نیلگون 
در رضای حق‌فناشو چون‌سلف 


درظللام این جهان سنگهو عشت ۱ 


تا له گیری از جلال حق نصب 


پس چه باید کرد 


و نج 
درا هی خم تخت کردد نمی 
تاه از صبح نمودش کائنات 
در تگاه او یام انقلاب 
تادلی در سینه‌ی آدم نهد 
در حهان مثل چراغ افروزدش 
روح دادرتن‌د کر گون‌می کند 
حکمت او هر تھی دا بر کند 
هر کهن معبود دا کن ريز ديز 
از دوحرف ربی‌الاعلی شکن 
عافیت درحال و نی درجاهومال 
نی درو سیم و قماش‌سر خ‌وزرد 
طوف خود کن کرد ابوانی‌مگرد 
کر کسی کم کن که‌شاهین‌زاده‌ثی 
بر مراد خویش‌بندد آشیان 
خویش‌دااذمرغکی کمترمگیر 
برمراد خود جهان تعمیر کن 
بنده‌ی موّمن فضای: حق شود 
از ضمیر ياك او آید برون 
گوهر خودرا برون‌آر ازصدف 
چشم خودروشن کن از نورسرشت 
هم لیابی از جمال حق نصیب 


۲- اشاده به آية ۳۶سورة. 


۱- درد بضم دال ته‌نشین شدۀ هرمایمی دا گو بند. 
۳ من ظلام بمعنی تار یکی شب است. 


بقره: «... فلاخوف علیهم و لاهم یحز نون». 


کلیات اقبال لاهوری 


اتدایعشق‌ومستی فاهری است 
مردمومن از کمالات وجود 


۴9۰ 


انتهای عشقومستی‌دلبری است 
او وجود وغیر او هرشی نمود 


کر پک د سوزو تاب از لاله 


جز بام اوه گردد مهرومه 


حکمت ارباب دين کردم عبان 


حکمت ار باب کین‌مکر است‌دفن 
حکمتی از شد دين آزاده‌ثشی 
مکتب از تدبیر او گیرد نظام 
شيخ ملت با حدیث دلنشین 
از ده او وحدت فومی ددنیم 
وای قومی کشته‌ی تدبیر غیر 
می‌شود در علم و فن صاحب نظر 
قش حق را از نگین خود سترد 
بی تصیب آم و اولاد غبور 
از حبا e‏ 
در دلشان آرزوها , بی بات 
دختران او بزلف خود اسر 


ساخته, برداخته» دل باخته 


حکمت ارباب کین را هم بدان 
مکردفن؟ تخریب جان‌تعمیر ن! 
از مقام شوق دور افتاده‌ثی 
تا بکام خواجه اندیشد غلام 
بر مراد او کند تجدید دین 
کس حریفش نیست‌جز چوب کلیم 
کار اد تخریب خود تعمیر غير 
از وجود خود نگردد با خبر! 
در ضمیرش آرزوها زادومرد 
جان به تن چون مرده‌ثی درخاله گور 
نوجوانان چون ذ نان مشغول تن 
مرده ژایند اذ بطون امهات 
شوخ‌چش و خودنما و خرده گیر 
ابروان مثل دو تیغ آخته 


۱- بطون جمع بطن بمعنی شکم است و آمهات‌جمع ام بمعنی مادران است ودد اصطلاح 


حکماه عناصر و طباع دا نیز گو یند. 


۴۶۱ 


ساعد سیمین شان عش نظر 
ملتی خاکستر اذ بی‌شرد 
هرذمان اندر تلاش ساذوبر گف 
منعمان او بخیل و عيش دوست 
قوت فرمان روا معبود او 
ازحد امروذ خود برون نجست 
از نبا کان دفتری اندر بغل 


دين اوعهد وفا تن بغیر 


پس چه باید کرد 


سینه‌ی ماهی بموج اندر نگر 
صبح او از شام او تاريك‌تر 
کار او فکر مماش و ترس مر گك 
غافل اذ مغزاند و اندر ندیوست 
در زذبان دين و اسان سود او 
روز گارش نقش يك‌فردا نه ست 
الامان از گفته‌های بی‌عمل 


یعنی از خشت حرم تعمیر دس 


آه فومی دل د حق برداخته 
مردو مر گک خوش دا نشناخته 


لاله( لا ره 


نکته‌ثی می گویم از مردان حال 
لا و الا احتساب کائنات 
هردو تقدیر حهان کاف و تون 
تا نه رمز لاله آید بدست 
در جهان آغاز کار از حرفلاست 
ملتی کز سوذ او یکدم تیید 
پیش غیسر اله لا گفتن حیات 
از جنو نش .هر گریبانچالنیست 
جذبه‌ی او در دل یك ذنده مرد 


ننده راباخواجه‌خواهی درستز؟ 


امتان را لاجلال الا جمال 
لا و الا فتح باب کائنات 
حر کت اذلا زايد اذ الاسکون 
بخ ای را وات کت 
ابن خن منزل مرد خداست 
از گل‌خود خویش را باز آ فر ید 
قاذه از هنگامه‌ی اء کائنات 
در خوراین شعله‌هر <: شا نیست 
می کند صد ره نشین را ره نورد 


داب 


و ۱ 


کلیات اقبال لاهوری ۳,2۲ 


حولش از هول قيامت بیشتر 
امن غو رعد" است؛ ئی اواز نی 


هر کرا این سوذ باشد در جکر 
لا مقام ضرب‌های پی به بی 
ضرب او هر :ود را ساند نبود 


تا برون آي ز گر داب وجود 


با تو ھی گویم ایام عرب 


ریزریز از ضرب اولات ومنات 
هرقبای کهنه جاك از دست او 
گاه دشت‌اذ برق و بارانش بدرد 
عالمی در آتش او هثل خس 
اندرین دير کهن پیهم تپید 
بانگگ حق اد صبح‌خیز بهای اوست 
انکه شمملالهروشن کر دها ند 


تا بداای بخته و ختم عرب 
در جهات آزاد از بندجهات 
قصرو کسری هلاك از دست‌او 
گاه بحر از زور طوفانش‌بدرد 
امن همه هنگامه‌ی لابود دس 
تا جهانی تاذه‌ثی آ مد یدید 
هرچه‌هت‌از تخم‌ر یز بهای‌اوست 
از کنار جوی او آورده‌اند 


لوح ذل اذ نقش غير ال شست 
از کف خا کش دو صد هنکامه رست 


هم‌چنان‌بینی که دردورفر نگ 
روس‌داقلب‌وچگر گردیده‌خون 
آن نظام کهنه را بر هم‌دداست 
کرده‌ام اندر مقاماتش نگه 
فکر او در تند باد لا بماند 
آ یدش روزی که‌از زور جنون 
در مقام لا تباساید حبات 
لاو الا ساز و بر کت امتان 
در محبت پخته کی کردد خلیل 


۱- غورعد بمعنی بان رسا ومهیب تلد وفریاد رعد است. 


2 ۰ 


بند گی با خواجگی آمدبجنگه 


از ضمیرش حرف ۱۷ مد برون 
تبز نیشی_بر ر که عالم زداست 
لاسلاطین» لا کلیس لااله 
مر کب خود را سویالا نراند 
خو بش داذین تندبادآردبرون 
سوی الا می‌خرامد النات 
نفی می‌اثبات مر گك امتان 
تا نگردد لاسوی الا دلیل" 


۲ دلیل راهتما. 


۴۶۳ 


این که می‌بینی لیر ذد با دوجو 


پس چه بای د کرد 


نعره‌ی لا پیش نمرودی بزن 
از جلال لا اله ۲ کگاه شو 


هر که اندر دست او شمشیر لاست 


جمله موجودات را فرمانرواست 


چیست‌فقر ای بند کان بو گل 
فقر کار خویش را سنجیدن است 
فقر خیبر گیر با نان شعیر 
فقرذوق وشو قو تسلیم ورضاست 
فقر بر کروبیان شبخون دند 
بر مقام دیگر اندازد ترا 
بر گے دساذ او ذ فرآن عظیم 
گر چه‌اندر بزم کم گویدسخن 
بی‌پران را ذوق بروازی دهد 
با سلاطین در فتد مرد فقبر 
از جنون‌میافکند هو ثی به‌شهر 
می‌نگیرد جز بان صحرا مقام 
قلب‌اورا قوت از جذب و سلوك 
آتش ما سوذلاك از خاك او 


بر فنقند ملتی اندر تىر د 


wo 


فشر 


یك‌تیگاه ذاه بین» بك ذنده دل 
بر ذو خرف لا لمستذت0 ات 
سته‌ی فتراك او سلطان ور 
ما امینیم این متاعمصطفی‌است 
بر نوامیس" جهان‌شبخونذ ند 
از ذجاج المای می‌سادد ترا 
مرد دروشی نه گنجد در کلیم 
بك دم او گرمی صد انجمن 
يشه را تمکین شهبازی دهد 
از شکوه بوربا لرزد سریر 
وارهانه خلق را از جبر دقهر 
کاندرو شاهین گر بزد ازحمام" 
پیش سلطان نعره‌ی او لاملوك 
شعله ترسد اذخسو خاشاك او 


تا درو باقست بك دردش مرد 


۱- توامیس جمع ناموس است و آن بمعنی راز و قدرت و حرمت آمده است. ناموس 
معرب و مأخوذ اززبان یونائی است و ناموس اکبر شریعت را گویند. 
۲ حمام بمعنی کبو تر است. 


کلیات اقبال لاهوری 


آ بروی ما ر استغنای اوست 


خویشتن را اندر این آ ثینه‌بین 


۴9۴ 


سوز ما از شوق‌بی‌بروای‌اوست 
۳ ترا بخشند سلطان همسن 


بجت دين دل نوازی‌های فقر 


مومنان را گفت آن سلطان دين 
الامان از کردش نه آسمان 
سخت کوشدبنده‌ی با کیزه کیش 
ای که اذترك جهان کوئی مگو 
را کیش بودن ازو وارستن است 
صید ممن این‌جهان آب و گل 
حل شد این معنی مشکل مرا 
وای آن‌شاهین که‌شاهینی نکرد 


«مسجدمن این همه روی ذمین»" 
مسجد مومن بدست دیگران 
تا بگرد مسجد مولای خویش 
ترك این دسر کهن تسخیر او 
از مقام آی و گل بر جستن است 
باز را گوثی که صید خود بهل: 
شاهین اذ افلاگ بگربزد چر! 
مرغکی از چنگه او نامد بدرد 


۲ ۱ 
در کنامی ماند زاروسر نگون 
دسر نه‌زد اندر فصای نیلگون 
فی رباب ومستی ورقص وسرود 


نع اد قاس اد شلاات 


فقرفر آن احتساب هست وبود" 
فقرمومن چیست؟ لسخیر جهات 
فقر کافر خلوت دشت و در است 
زند کی انرا سکون غارو کوه 
آن خدا را جستن اذترك بدن 


فقرمومن لرزه‌ی بحرو بر است! 
زند گی‌این‌راذمر که باشکوه! 
این خودی را بر فسان‌حق‌زدن 

۱ اشاره بحدیث مشهور که پیغمیر اسلام فرموده است تمام دوی زمین مسجد من است. 
۲- کنام آشیانه ولأنه وجایگاه حیوانات را گویند. 

۳ علامه اقبال فقر و درویشی متداول را که عبادت از انزوا ورهبانیت و ترله دنیا و فا 
در گمراهی است. مردود می‌شمارد ومیگو ید فقر واقعی آنست که بنده دا مولاصفات کند 
و ار او ما نند.مجاهدین صدر اسلام رده به بحرو بر اندازد. 


۴۶2۵ 


آن‌خودی‌را کشتن‌دواسو ختن 
فقر چون عر بان شود ذ یر سپهر 
فقر عربان گرمی بدر و حنین 


پس چه بايد کرد 


انخودیراچون‌چراعافروختن 
از نهیب او بلرند ماه و مهر 
فقر عربان بان تکبیر حسین 


فقر را تا ذوق عریانی نماند 
آن جلال اندر مسلمانی نماند 


وای ما ای دای این دير کهن 
دل زغبراله به برداز ای‌جوان 
تا کجا بی‌غیرت دین ذستن 
مرد حق باذ آفر بند خویش را 


تبغ لادر کف نه‌توداری له من 
این جهان کهنه دربازای‌حوان 
ای‌مسلمان‌مر دن‌است‌اینذستن 
جز به‌لور حق لبید خویش را 


برعیار مصطفی خود را ز ند 
تا جهانی دبگر ی پیدا کند 


آء زان قومی که اذ پا برفتاد 
داستان او مپرس از من که من 
کار گنها دک 
مسلم این کشور از خود نا امد 
لام ازقوت ین دن انت 
ازسه‌فرن این‌امت‌خواروذبون 
بست فکرودون‌نهادو کور نوق 
ذشتی الدبشه اورا خوار کرد 
تا نداند از مقام و منز لش 
طبع او بی‌صحبت مرد خبیر 
بنده‌ی رد کرده‌ی مولاست او 
ئی بکف مالی که سلطانی برد 
شيخ او لرد فرنگی‌را هسر ند 


مبروسلطان ذادودرویشی نزاد 
چون بگویمآ نچه‌ناید درسخن 
این قیامت اندردن سینه به 
عمر‌ها شد باخدا مردی ندید 
کاروان خو ش راخودرهزن‌است 
دنده بی‌سور و سرور آندرون 
مکتب وملای او محروم شوق 
افتراق اوراز خود زار کرد 
مرد نوق انقلاب اندر دلش 
خسته و افشسرده دحق تاذ بر 
مفلس و فلاش وبی پرواست او 
فی بدل نوری که شیطانی برد 
گرچه گوید اذ مقام بایز ید 


کلیات اقبال لاهوری 


گفت دین ر | روئی ازمحکومی است 


۴۶۶ 


زند گانی از خودی‌محر وهی است 


دولت اغبار را رحمت شمرد 


رقص‌ها کرد کلیس کردومود 


ای‌تهی ازذوقو شوق ودسوژودرد 
عصرما مارا ذما بیگافه کرد 
سوز او تا از مبان سینه رفت 
باطن این عصر را نشناختی 
تا دماغ تو به پیا کش فاد 
احتساب خویش کن از خودمرو 
تا کجاا ین خوفووسواس‌وهر ای 
این چمن دارد بسی‌شاخ بلند 
نغمه داری در کلوای بی خس 
خوشتن را تبزی شمشیر ده 
اندرون تست سیل بی‌یناه 
سیلداتمکین ناآ سودن‌است 
من نه ملاه نی‌فقبه نکته ور 
در ره دی تىز سن وسست گام 
تا دل پر اضطرابم داده‌اند 


می‌شناسی عصرما باماچه کرد! 
از جمال مصطفی بگانه کرد 
جوهر آثئنه از آئنه رفت 
داو" اول خویش را درباختی 
آرزوی زندهئی در دل ضزاد 
بك دودم ازغیر خود بسگانه‌شو 
اندر این کشور مقام خودشنای 
بر نگون شاخ شیان خودمبند 
جنس خودبشنای و بازاغان‌مپر 
باز خود را در کف تقدیر ده 
پیش او کوه گران مانند کاه 
بك نفس آسودنش ابودن‌است 
نی مرا اد فقرو درویشی خس 
بخته‌ی من خام و کارم ناتمام 


وك گره از صد گره بگشاده‌اند 


بعد ازین نايد چومن مردفقیر 


١‏ داو یمعتی نو بت بازی در شطر نج ونرد و امثال آنست. 


۲- تمکین وقارء شأن و شو کت وپا برجای کردن وجای داشتن است. 


۱5۷ 


هرد حر محکم زورد لاتخف" 
مردحر از لااله روشن ضمىر 
مردحر چون اشتران باری‌برد 
پای خودرا آ نچنان محکم نهد 
جان او پاینده‌تر گردد زموت 
هر که سک رام‌را دا ندذجاج 
گرمی طبع تو اصهبای‌ادست 
پادشاهان در قباهای حر سر 
سردین ما را خبر او را نظر 
ما کلیسا دوست ما مسجدفروش 
نی‌مغان را بنده‌ی نی‌ساغر بدست 
چهره‌ی گل اذنم اواحمر است 
دارد اندر سینه تکیت امم 
قبله‌ی‌ما که کلیسا گاه دسر 
ماهمه عبد فر قگك او عبد هو 
صبح‌وشام ما بفكر ساذوبر گف 
در جهان بی‌ثبات او را ثبات 
اهل دل از صحبت ما مضمحل 
کارما وداسته تخمین دظن 


پس چه بايد کر د 


هرد جر 


مابمیدان سر بجیب »اوسر بکف 
می‌نگردد بنده‌ی سلطان ومیر 
مرد حر باری بردخاری خورد 
نیض ره از سود او سرمی‌جهد 
با نگ تکبیرش برون ازحرف صوت 
گیر دآ ن‌درو ش ازساطان‌خر اج 
جوی تو برورده‌ی‌در بای‌ادست 
زرد رو از سهم آن‌عریان فقین 
او درون خانه ما برون در 
ا ز دست مصطفی پیمانه نوش 
ما تهی بیمانه او مست الستٍ 
ز تش ما دود او روشن تراست! 
در جسن اوست تقدیر امم 
او نخو | هدرذق خو ش از دست‌غر 
او نکنجد در جهان رنگ ویو 
آخرما چیست؟تلخبهایمر گد! 
مر گے او را از مقامات حیات! 
گل ذفیض صحبتش دارای دل 


اوهمه کردار و کم گوید سخن 


۱- اشاره به آیه‌های مکرر در قر آن مجید از جمله آیهٌ ۰ سورة نمل «... يا موسی 


لاتخف انی لایخاف لدیا لمرسلون». 


۲- گریبان. 


کلیات اقبال لاهوری 


ما گدایان کوچه گرد وقافه مست 
ماپرکاهی اسبر کرد باد 
محرم او شو ز ما سگانه شو 
شکوه کم کن ازسپهر گرد گرد 
صحبت اذعلم کتابی خوشتراست 
مردحر دربای رف وییکران 
سینه‌ی این‌مرد می‌جوشد چو دیگك 
روزصلح آن‌بر کث وساذانحمن 
روز کین آن‌محرمتقد یر خویش 
مت کر کرد اما جروت 
می نه روید تخېدل از آبو کل 


۴9۸ 


فقر او از لا اله تیغی بدست 
ضر بش اذ کوه گران جو ی گشاد 
خانهو بران باشو صاحب خانه‌شو 
زنده شو از صحبت آنذ نده‌مرد 
صحبت مردان حر آدم گراست 
آب گیر اذ بحرو ئی از تاودان 
پیش او کوه گران يك توده ریگث! 
همجو باد فرودین اندر چمن 
گور خو دمی کنداز شمشیر خو یش 
دامن او کرو بی‌تابانه گر 


بی‌نگاهسی از خداوندان دل 


اندر این عالم تیرژی باخسی 
تا نیادبزی بدامان کسی 


آسر ار بت 
در اسر ار سر یعت 


نکته‌ها ار پر روم" آموختم 

۲ 
مالرا کر بهر دین باشی‌حمول 
گر نداری اندراین حکمت نظر 
از تھی دستان گشاد امتان 


جدت] ندر چشم او خو اراست و س 


۱- اشاره به‌مو لوی‌است. 


خویش را درحرف او واسوختم 
لعم مال صالح گوید دسول 
تو غلام وخواجه‌ی تو سیم و ذر 
از چنین منعم فاد امتان 


کهنگی دا او خر بداراست‌وبس 


۲- از ملای روم ونعم مال صالح: حدیث نبوی است. 


۴94 


درنگاهش تاصواب آ مد صواب 
خواحه‌نان بندهی مز دور خورد 
درحضورش بنده می‌نالد چو نی 
ی بجاهش پاده و نی در وي 


پس چه با ید کرد 


تسر‌سد از هنکامه‌های انقلاب 
آبروی دختر مزدور برد 
برلب او ناله‌های پی به يی 
ا کر ده وو رات 


ای خوش آن منعم که چون درو ش ست 


در چنین عصری خدا اندش دست 


تا ندانی نکته‌ی | کل حلال 
آه بورپ ذین مقام | گاه تست 
او نداند از حلال و ازحرام 
امتی برامتی دیگر چرد 
از ضعیقان نان ر بودن‌حکمت‌است 
شیوه‌ی تهذ ب نو آدم دری است 
این بنوك این فکر چالاك يهود 


سرجماعت زستن گردد وبال 
چشم او بنظر بنوراله يست 
حکمتش خام است و کارش ناتمام 
دانه این می کارد ان حاصل برد 
از تن شان‌جان ر بودن‌حکمت‌است 
برده‌ی آدم دری سودا گری‌است 
نور حق از سنه‌ی آدم ربود 


تا ته وبال" نگردد این نظام 
دا نشو تهذیب ودین‌سودای‌خام 


آدمی اندر جهان خير و شر 
کس ندا ندز شتو خوب کار چیست 
شرع برخیزد د اعماق حبات 
کر جهان داند حرامش را حرام 
نیست این کار فقیهان ای پسر 
حکمش ازعدل‌استو تسلیم ورضاست 


از فراق است ا رژوها سینه تاب 


کم شناسد نفع خود را از ضرر 
جاده‌ی هموار و اهموار چیست 
روشن از نورش ظلام کائنات 
تا قیامت پخته ماند این نظام 
با نگاهی دیگری او را نگر 
بیخ اد اندر ضمیر مصطفی است 
تو نمالی‌چون شود «او»بی حجاب 


۱- ینظر بنورالله: حدیث نبوی است. . 


۳- پا کیزه کر دن. 


مصطلح امروز میدهد. 


۲- ته وبالا همان معنی زیرورو را در فادسی 


کلیات اقبال لاهوری 


از جدائی گر چه جان آ ید بلب 
مصطفی داد از رضای او خس 
تخت‌جم پوشیده دبر بوریا است 
حکم سلطان گیر و از حکمش منال 
تاتوانی گردن از حکمش مپیچ 


P۷۰ 


دصل «او» کم جورضای«او»طلب 
نیست دراحکام دين چیزی د کر 
فقر و شاهی ازمقامات رضاست 
روز میدان نیست روز قیل وقال 


۳ نه پیجد گردن از حکم توهیچ 


از شریعت احسن التقویم" شو 


بس طر یقت چبست ای والاصفات 
فاش می‌خواهی | گر اسرار دین 
گر نه‌بینی» دن تومجبورک‌است 
پنده تا.عق دا نبیند آشکار 
توبکی درفطرت خود غوطه‌زن 

تا به‌ییتی ذشت و خوب‌کارچیست 

هر کہ اذ سرثبی گیرد نصیب 

ای که می‌نازی به قر آن عظیم 

در جهان اسرار دين دا فاش کن 
کس نه گردددرچهان‌محتاج کس 
مکتب و ملا سخن‌ها ساختند 
زنده قومی بود ار تأویل مرد 
تاعفاادوا د 
صر من پیغمبری هم آ فسرید 
هریکی دانای قرآن و خبر 


ات احسن | لتقو يم اشاره به آیه قرآنی. 


شرع را دیدن به اعماق حبات 
جز به اعماق ضمیر خود مبین 
این‌جنین دین از خدا مهجوری۲است 
بر نمی‌آبد ذجبر و اختیار 
مرد حق شو برظن و تخمیں من 
اندر این نه برده‌ی اسر‌ارچست 
هم به جیریل امین گردد قريب 
تا کجا در حجره می‌باشيم مقیم 
نکته‌ی شرع مبین دا فاش کن 
نکته‌ی‌شرع مبین‌این‌است وبس 
ممنان ابن نکته را نشناختند 
آتش او ون تست او فسرد 
شیخ مکتب را نکو سنجیده‌ام 
آ نکه در قر آن بغیر از خودندید 


در شر بعت کم سواد و کم نظر 


۲- دود بودن» بیگانگی. 


۴۷١ 


عقل و نقل افتاده در بند ھویں 


پس‌چه‌باید کرد 


٩۱ 


استین‌ه | بی‌بد بيطا چه سود 


کار اقوام و ملل تاد درست 
اذعمل بنما که‌حق دردست تست 


اشکی چنند برافتراق. هندیان 


ای هماله ای اطك ای رود گنگ 
بر مردان اذ فراست می‌اصب 
شرقوغرب آذاد وما نخجیر غیر 
زندگانی برمراد دیگران 
فت ان ھی کے که ند د اسان 
صید اولی‌مرده شوخواهد نه کور 
جامه‌ی کس درغم او چاك نیست 
در هجوم روز حشر او را مجو 
هر کهاننجادانه کشت‌انجادرود 
آمتی 3 ارزو نیشی نخورد 
اعتمار تخت وتاجاذ ساحری‌است 
در گذشت ازحکم این‌سحرمبن 
هندبان بایکد گر آو بختند 
تا فرنگی قومی از مغرب ذمین 


دن تا کی چنشن بی آبورنگد 
نوجوانان از محبت بی‌نصیب 
خشت ما سرمابه‌ی تعمس غس 
جاودان‌مر گاست نی خواب گر ان 
تخم او می‌بالد از اعماق جان 
نی‌هجوم دوستان اذنزد" و دور 
دوزخ او آن سوی اف رك نست 
هست در امروز او فردای او 
پیش‌حق آ ن بنده را بردن‌چه‌سود 
نقش او را فطرت اذ گیتی‌سترد 
سخت چون نگ این زجاح اذساحری است 
کافری اذ کفرو دینداری ذ دین 
فتنه‌های کهنه باز انگختند 
ثالث آمد در نزاع کفرودین 


۱- کاله بمعنی _نان, ومنبر کال میز یا منبری است که نان دوی آن میریز ند. 
۲- از یکدیگر جدا شدن» پراکنده شدن. ۳- نز ديك. 


کلیات اقبال لاهوری 


۷۲ 


کس ندا ندجلوه‌یآب ازسر اب 
انقلاب ای اقلاب ای انقلاب 


ای ترا هر لحظه فکر آب وگل 
آ شیانش گر چه‌درآب و گلاست 
تا له پنداری که ازخاك است او 
این جهان‌اورا حریم کوی‌دوست 
هرفس باروز گار اندر ستیز 
آشنای منبر و دار است او 
آبجوی و بحرها دارد س 
زنده و باننده بی‌نان تنود 
چون چړ اغ اندر شبستان بدن 
این‌چنین دل خود نگر؛ همست 


از حور حق طلب يك ذنده دل 
نه‌فلك‌سر گشته‌ی این بك‌دل‌است 
از بلندی‌های افلاك است او 
از قبای لاله گیرد بوی دوست 
سنگی ره ازضرت او ریز روز 
آتش خود را نگهدار است او 
می‌دهد موجش د طوفانی خس 
مير دآ ن‌ساعت که گررددبی حضو ر 
روشن از وی خلوت وهم انجمن 
جز به دردیشی نمی‌آبد مدست 


ای‌جوان دامان اومحکم € 


در غلامی زاده‌ئی آذاد مسر 


سیاسیات حڪاضر 8 


می کند بند غلامان سخت‌تس 
کر اف هنگامه‌ی جمهور دید 
سلطنت دا جامم افوام گفت 
در فضایش بالو پر نتوان گشود 
گفت با مر غ قفس ای دردمند 


1 آزاد گی. 


حریت می‌خواند او دا بی‌بصس 
و 
کار خود را پخته کردوخام گفت 
۳ کلیدش هیچ در تتوان کشود 
آشان در خانه‌ی صیاد ند 


P۷۴ 


۱۰ 


هر کەساز دآ شیان‌دردشت‌ومی ع 
از فسو نش مر خ برك دانه منت 
. حریت‌خواهی به‌پیچا کش میفت 
الحذر اذز کرمی گفتار او 
چشم‌ها از سرمه‌اش بی نور تر 
از شراب ساتگینش" الحذد 


از خودی غافل له گردد مردحر 


پس چه باید کرد 


او نباشد ایمن اذ شاهین‌وچر غ" 
ناله‌ها اندر گلوی‌خود شکست 
تشنه میسرو برنم تا کش میفت 
الحذر از حرف پهلودار" او 
بنده‌ی مجبور ازو مجبودتر 
از قمار بد نشینش الحذر 
حفظ خود کن حب‌افیو نش مخور 


پیش فرعونان بگو حرف کلیم 
تا کند ضرب تو درا را دوتیم 


داغم از دسوائی این کاروان 
تن پر ستو جاهمستد کم‌نگة 
در حرم‌زاد و کلیسارا هرید 
دامناورا گرفتنابلهی‌است 
اندرین‌ره‌تکیه برخو د کن که مرد 
آهازقومی که‌چشم‌ازخو یش بست 
تاخودی درسینه ک‌ملت بمرد 
گر چه دارد لااله اندر نهاد 


در امیراو ندیدم نور جان 
اندرو نش بی‌نصب از لاله 
برده‌ی‌ناموس ما را پردر ید 
سینه‌ی او اذدل روشن تھی است 
صید ] هو باسگک کوری نکرد 
دل به‌غس اداد از حو د گسست 
کوه‌کاهی کر دو بادادرایبرد 
اد بطون او مسلمانی نزاد 


آ نکه بخشد بی بقیناندایقین نکه‌لرزد انسجود اوذمین 
آنکه ذیرتیغ گوید لاله آ که از خو ش‌بردید لااله 
آن‌سرور آن‌سوز مشتاقی نماند در حرم صاحبدلی بافی نما ند 
ایه‌مسلمات ندرین دير کهن تا کجا باشی به‌بند اهرمن 
۱- مرغز ارد. ۲- پرنده‌ایست شکاری از نوع باز که بعریی آنرا صقر 


گو یند. ۳ حرف دو پهلو و کنایه‌دار. 


۴ پیا له. 


کلیات اقبال لاهوری. WE‏ 
کس نیاہد بی نیاذ نیم شب 
زستن تا کی بهبحر اندر چو خس 
سخت‌شو چون کوه از ضبط نفس 
گرچه دانا حال دل با کس نگفت 
تا غلامم در غلامی داده‌ام 
چون نام مصطفی خوانم درود 
عو ھی کیک «ای‌محکوم غبر 


۳ تداری از محمد رنگگو بو 


جهدبا توفیق ولذت در طلب 


از تو درد خوش نتوانم نهفت 
ز آستان کصه دور افتاده‌ام 
از خجالت آب می گردد وجود 
مەی و از ان هناش در 


از درود خودمیالا نام او» 


ار فام بی‌حضورمن مپری 
جلوه‌ی‌حق گر چه‌باشدبك نفس 
مردی آزادی چوا بد درسجود 
ما غلامان از جلالش بی‌خبر 
از غلامی لذت ایماث مجو 
مومن است‌وییشه‌ی او آزدی‌است 
در ,دن داری اکر سور حبات 


ور نداری خون گرم اندر بدن 


از سجود بی‌سرور من ههر ی 
قسمت مردان آذاد است وس 
در طوافش کرم رو چرخ کبود 
دیندعرفانش سراپ کافر کاست 
هست‌معراج مسلماندر صلوات" 
سجده‌ی تو ليست جزدسم کهن 


عبد آزادان شکوه ملك و دین 
عید محکومان هجوم مومنین 


حرفی چند با آمت عر بیه 


ای درو دشت تو بافی تا اید نعره‌ی لاقیصرو کسری" که زد؟ 


۱-اشاده به‌حدیث مشهور که نمازمۇمن معزاج اوست. 


‌ 


۲-اشاره به‌حدیث مشهو ر . 


ررض 


در جهان نزد و دور د دیروزود 
رمز الا اله کرا آموختند؟ 
علم و حکمتد یز ثی از خو ان کیست؟ 
از دم سیراب آن امی لقب 
حریت پرورده‌ی آغوش اوست 
او دلی در پیکر آدم نهاد 
هر خداو ند کهن را او شکست 
کرمی هنگامه‌ی بدر و حنین 
سطوت بانگ‌صلوات اندر نبرد 
تيغ ایوبی نکاه بایزید" 
عقل ودل را مستی‌از بك جاممی 
علم‌و حکمت,شر ع‌ودین؛نظم امور 
حسن عالم سوز الحمراو تاج 
این همه بك لحظه‌از او قات‌او ست 
ظاهرش این جلوه‌های دلفروذ 


پس چه باید کرد 


او لین خواننده‌ی قر آن که بود؟ 
امن چراغ اول کسا افروختند؟ 
آ به‌ی‌فاصبحتم اندرشآن کیست؟ 
لاله رست‌اذ د مگ صحرای‌عرب 
یعنی امروذ امم از دوش اوست 
او نقاب از طلعت آدم گشاد 
هر کهن شاخ از نم ادغنچه‌بست 
حدر و صدیق و فاروقود جسن 
قرات الصافات؟ اندر نبرد 
کنجهای هر دو عالم را کلد 
اختلاط ذکر و فکر روم وری" 
اندرون سینه دل‌ها ناصبور 
آ نکه از قدوسیان گیرد خراج 
بك تجلی از تجلیات اوست 
باطنش از عارفان پنهان‌هنوز 


«حمد بیحد مر رسول پاك را 
آن که ایمان دادمشت خاكرا 


۱-ناظراست به آیۀ ۸٩سورة‏ آل‌عمران:ه....اذ کنتماعداه فا لف بین قلو بکم فاصبحتم 
بنعمته اخو انا». ۲- سودة ۲۷ قر آن مجید. 
۳- مقصو د سلطان صلاح‌الدین ایو بی موسس دولت ایو بیان که در مصر وشام و حجاز و 
یمن فرما نروالی داشتند. در زمان او مسیحیان به يتا لمقدس حمله‌ور شدند لیکن سلطان 
صلاحا لدین ایو یی آنانرا بسختی شکست داد و دیشارد شیردل پادشاه انگلستان دا اسیر 
کرد. ۴- طیفور بن عیسی بن سروشان بابز ید بسطامی ملقب به سلطان! لعادفین از 
عرفا و زهاد نامی ایران‌است اجداد او مسیحی بوده وجد او اسلام آورد و پیروان او را 
طبفور یه میگو بند. ۵- روم وری» اشاره به‌مولانا جلال‌آلدین دومی و امام فخر 
رازی. ۶ مضمون از عطاد با تغییر الفاظ. 


علیات اقبال لاهوری 


حق ترا .بران‌تر اذ شمشیر کرد 
بالگ تکبیر وصلوتو حرب‌وضرب 
ای‌خوش آن مجذوبی ودلبرد کی 
کار خود را امتان بردند پیش 
امتی بودی امم گردیده‌ثی 
هر که از بند خودی وارست»مرد 
آنچه‌تو باخویش کردی کس نکرد 
ای ذ افون فردگی بی‌خبر 
از فرب او اکر خواهی امان 
حکمتش هر قوم را بی‌چاده کرد 
تا عرب در حلقه‌ی دامش فتاد 
عصر خود را بنگر ای صاحبنظر 
قوت از جمعيت :دين مبين 
تا ضمیرش رازدان فطرت است 
ساده و طبعش عبار ذشت و خوب 
بگذر از دشت و درو کوه و دمن 
طبع اذ باد بیابان کرده تيز 
اعصر حاضر زاده‌ی ایام تست 
اسرار او نو بوده‌ئی 
تا .به‌فرزندی گرفت او دا فر نگف 


شارح 


کر چه‌شیر ین استد لوشین است‌او 


۳۷ 


ساربان را دا کب تقدیر کرد 
ان‌دران غوغا گشاد شرق وغرب 
اه ذن دل گیری و افسر کی 
تو ندانی قیمت صحرای خویش 
بزم خود را خود زهم پاشیدە ی 
هر که با بیگانګان یسوست. مرد 
روح ياك مصطفی آمد بدرد 
فتنه‌ها در آستین او نگر 
اشترانش را ذحوض خود بران 
وحدت اعرابیان صد پاده کرد 
آسمان بك دم امان او دا نداد 
در بدن باز آفرین روح عمر 
دین‌همه عزم است واخلاص دیقین 
مج ضر ا اسان فة ات 
از طلوعش صدهزار الجم غروب 
خیمه را اندر وجود خوش دن 
ناقه را سرده ممیدان ستیز 


مسئی او از می کلفام تست 
او لین معمار اد تو بوده‌ثی 


شاهدی کردید بی اموس و تنگ 


کج خرام و شوخ بی‌دین‌است او 


مرد صحرا پخته‌تر کن خام را 


بر عبار خود نزن ایام را 


PVV 


پس چه باید کرد 


پس چه بای د کرد ای اقوام شرق 


آدمیت ذار ناليد اذ فرنگ 
پس چه‌باید کرد ای اقوام شرق» 
در ضمیرض انقلاب آمد یدید 
بورپ از شمشیر خود"بسمل‌فتاد 
گر گی اندر پوستین بره‌ثی 


مشکلات حضرت انسان ازوست 


زندگی هنگامه‌بر چیداذفر نگه 
باز دوشن می‌شود ایام شرق 
شب گذشت و آفتاب آمد ید ید 
زیر گکردون رسم لادینی" نهاد 
هر ذمان اندر کمین بره‌ی 
آدمیت دا غم پنهان اذدست 


در نگاهش آدمی ات گل است 


کاروان لت ون بی‌منزل انش 


هرچه می‌بینی زانوار حق است 
هر که آ بات خدا بند حراست 
ننده‌ی مومن ادو بهروذ تر 
علم چون دوشن کند بو گلش 
علم اشیا خاك مارا کیمیاست 
عقلوفکرش بی‌عبار خوب وذشت 
علم ازورسواست اندرشهرودشت 
داش افرنگیان تیشی پدوش 
با خسان اندر جهان خیرودش 
آه از افررنگ و اذ آئن او 
علم حق دا شاحری آموختند 


اس یودپ یعنی اروپا و بسمل حیسوان سربریده را گسویند. 
۳- اشاده به آیه‌قر آن کریم: فانظرالی الیل کیف خلقت. 


بی دینی است. 


حکمت اشبا زاسرار حق‌است 
اصل این حکمتذحکمانظراست" 
هم به‌حال دیگران دل سوز قر 
از دا دوفن وة دلش 
آه| در افر نگ تأثرش جداست 
چشم او بی نم.دل او سنگو خشت 
جبرئیل از صحبتش ابلیس کشت 
در هلاك نوع انسان سخت کوش 
در ساند مستی علم و هش 
۳11 از اندشه‌ی لادین او 
ساحری فی,کافری آ هه تتن 


۲- لادینی بمعنی 


کلیات اقبال لاهوري ۴۷۸ 


هرطسرف صدفتنه می آ رد نفیر! نیغ را از پنجه‌ی رهزن بگیر 
ای که جان را باذمی‌دانی ذ تن سحر این تهذیب لادینی شکن 
روح شرق اندر تنش باید دمید تا بگردد قفل معنی را کلید 


عقل اندر حکم دل پزدائی است 
چون‌زدل آذاد شد شطالی است 


زند گانی هر ذمان در کشمکش عبرت آموذ است احوال حبش 
شرع‌بودپ بی‌نزاع قیل و قال بره دا کرداست‌بر گر کان حلال 
نقش "نو اندر جهان باید نهاد از کفن دذدان» چه‌امید گشاد 
در جینوا" چست غپر اذمکروفن صد نو این ميش دآن نخجیرمن 


نکته‌ها کو می‌نه گنجد در سخن 
بك جهان آ شوب و یك گیتی فتن ! 


ای اسیررنگ پاك از دنگ‌شو مؤمن خود, کافر افررنگ شو 
رشته‌ی‌سود و زان در دست تست آ بروی خاوران در دست تست 
امن کهن افوام را شراذه بند رابت صدق و صفا را کن بلند 
اهل حق راذندگی اذقوت‌است فوت هر ملت از حمصست است 


رای بی‌قوت همه مکروفون 

قوت بی رای حهل‌است: جنون 
سوذوساذ و دردو داغ اد ااساستق هم شراب و هم اباع ا شاش 
عشق را ما دلبری آموختيم شبوه‌ی آدم‌گکری آموختيم 
"هم هنر هم دین ز خاك خاور است ‏ رشک گردون خاكپاك خاور است 


١‏ حمله و هجوم و در عربی بمعنی شیپود است. ۲- یودپ همان اروپاست 
در هندوپا کستان این کلمه از انگلیسی اخذ شده و در اینجا از فرانسه. 

۳ جيینواء ڈنو و اشاره بجامعه ملل که ملل‌ضعیف را در آن راه لبود وملل قو یذ بر دستان 
رادرهم شکستند و جهان را بین خود تقسیم کردند. ۴ جمع فتنه. 


۴۳۷۹ 


وانمودم | نچه بود الدر ححاب 
"هر صدف را گوهر اذ نیسان ماست 
روح خود در سود بل دیده‌ايم 
فکر ما جویای اسرار وجود 
داشتيم اندر ميان سینه داغ 
ای امین دولت تهذب و دين 


پس چه باید کرد 


آفتاب از ما و مااذ آفتاب 
شو کت هر بحر از طوفان ماست 
خون آدم در رگ گل دیده‌ایم 
زد نخستین ذخمه بر تار وجود 
بر سر داهی نهادیم این چراغ 
ان فعا ين أو ان اشن 
نشئه‌ی افرنگ را از سر بنه 


لقشی از جمعیت خاور فکن 
واستان خود راز دست اهرمن 


دانی از افر نك و اذ کار فرنگك 
زخم ازو شتر ازو سوزن ازو 
خود بدانی پادشاهی قاهری است 
تخته‌ی دکان شريك تخت و تاج 
آن جهالبانی که‌هم سودا گراست 
کر تو می‌دانی حسایش را درست 
بی‌نباذ از کارگاه او گذر 
کشتن بی‌حربوضربآ ئین ادست 
بوریای خود به‌فالینش مده 
گوهرش تف" دارو در لعلش ر گث است 
رهزن چشم تو خواب مخملش 
صد گره افکنده‌ثی در کار خوش 
هوشمندی از خم اه می نخورد 


تا کجا در قید زار فرنگگ 
ما و حوی خون و اميد رفو 
قاهری در عصر ماسودا گری است 
از نجارت تفع و از شاهی خراج 
برذمالش خر و اندر دل شر است 
از حسربرش نرم‌تر کرباس تست 
در زمستان بوستین او هخر 
مر گها در گردش ماشین اوست 
بیذق خود را به‌فرزننش مده 
مشك این سودا گر از ناف سگ است 
رهزن تو رنگف و آب مخملش 
از قماش او مکن دستار خویش 
هر که خو رد آندرهمین‌میخا نه‌مرد 


-٩‏ بیذق یا بیدق» بیاده شطر نج و فررین» وزیر شعلر نج ات 


۳۳۹ تف دار بجحتی معو تب است. 


کلیات اقبال لاهوری 


وقت سودا خندخند و کم خروش 
محرم از فلب و نگاه مشترک‌است 
تاجران رنگه و بو بردند سود 
نجه از خاك تورست اعامردحر 
آن‌نکو بینان که خودرا دیده‌اند 
ای زکار عصر حاضر بی‌خس 
قالی اذ ایریشم تو ساختند 
چشم تو از ظاهرش افسون خورد 


۳۸۰ 


ما چو طفلانیم و او شکر فروش 
پارباین‌سحراست‌باسودا گری‌است 
ما خربداران همه کورو کبود 
آن فروش و آن بپوش وآن بخور 
خود کلیم خویش را بافیده‌اند 
و 
باز او را بش قو انداختنه 
رنگ و آب او ترا از جا برد 


وای آ ن دریا که موجش کم تید 
گوهر خود را ز غواصان خر دد 


در عضو ور رسالت ماب 


شب سه اپریل سنه ٣۹۳٩‏ که دد دادالاقبال بمویال بودم 
سید احمدخان! (حمةالله عليه را درخعسواب ديدم فسرمودند 
که از علالت خویش در حضوددسالت ماب عرض‌کون 
ای تو ما بیجار گان را سازوبر گف 
سوختی لات ومنات" کهنه را 
در جهان ذ کر و فکر اس وجان 


لذت سود سرور از لا اله 


وارهان این‌قوم دا از ترس مر گف 
تاذه کردی کائنات کهنه را 
تو صلوت صبح, تو بالگ اذان 
در ش اندشه نور از لا اله 


نی خداها ساختبم از کاو و خر نی‌حضور کاهنان . افکنده سس 


۱- اشاده به‌سید احمدخان ابدالی پادشاه افغانستان. 
۲ لات و متات نام دو بت که اعراب جاهلیت آنها را می پر ستید ند. 


۴۸1 


نی سجودی پیش‌معبودان پیر 
این همه ازلطف بی‌پایان تدت 
ذ کر توسرمایه‌ی ذوق و سرور 
ای مقام و منز هر راحرو 
ساذ ما بی‌صوت گردید ‏ تجنان 
در عجم گردید و هم در عرب 
این مسلمان زاده‌ی روشن دماغ 
درجوانی نر مو از چون حرس 
این غلام ابن غلام ابن غلام 
مکت‌از و ی‌جذ به‌ی‌دین‌در ربود 
اینز خودیسگانه‌این‌مست فر نگف 
نان‌خر بداین فاقه کش باجان‌پالك 
دانه چین مانشد مرغان سراست 
E‏ سواد و کم نظر 
1 تش افرنگیان بگداختش 

کک آ گاه‌یست 
تا دل اد در ميان سینه مرد 
بهر بك نان نشتر لا و نعم 
از فرنگی می‌خرد لات و منات 
قم باذنی گوی و او را ذنده کن 


پس چه باید کرد 


نی‌طواف کوشك سلطاند میر 
فکر ما پرورده‌ی احسان تست 
قوم را دارد به‌فقر اندر غور 
جذب تو اندر دل هر راهرو 
زخمه بر رگهای او آ ید گران 
مصطفی ناباب و ارذان بولهب" 
ظلمت آباد خمیرش بی‌چراغ 
ارزو در سینه‌ی او زود میس 
حریت اندشه‌ی او را حرام 
از وحودش این قدر دانم که‌بود 
نان‌جومی‌خواهد ازدست‌فر نگه 
داد . ما را ناله‌های سوزناك 
از فضای نبلگون ناآشناست 
از مقام او نداد اورا خر 
بعنی‌این‌دوزخد گر کون‌ساختش 
در داش لاغالب الا ال تیست 
می‌نیندبشدمگر از خو ابو خورد 
منت صد کس برای بك شکم 
موّمن و اندشه‌ی او سومتات؟ 


در دلش ان هو را زنده کن 


۱- ایو لهب عم‌حضرت رسول(ص) و و او بار سو لا کرم( ص )معروف است. 
پس ازجنگگ بدر که کفاد قریش شکست خوردند ابو لهب از شدت غصه مرد وجون جند 
روز جنازه‌اش در خانه مانده بود بوی تعفن گرفت بطوریکه نتوانتند جنازه دا دفن کنند 
و پسرش عتبه خانه را بر دوی او حراب کرد و جسدش در زير آوار دفن شد. 

۲- سومنات نام بتخانةٌ معروف هندوستان که بدست سلطان محمود غز نوی خراب شد. 


کلیات اقبال لاهوری 


ما همه افسونی تهذیب غرب 
توازآن قومی که جام‌اوشکست 


PAY 


کشته‌ی افر نگیان یی حر بضر ب 


وانما بك شده‌ی ان همست 


تا مسلمان باز بیند خویش را 


از جهانی بر گز بند خویش را 


شهسوارا» يك‌نفس در کش عنان 
ارزو آید که تناید تا پەلب؟ 
آن بگو ید لب کشا ای دردمند 
کرد تو گردد حرم کاثنات 
و شک لور ام و 


حرف من آسان نباید _ بر ذبان 
می نه گردد شوق محکوم ادب 
این بگوید چشم بگشا لب به‌بند 
اذ تو خواهم يك نگاه التفات 
کشتی و دربا و طوفام توئی 
کس به‌فتر| کم نه‌بست اندرجهان 


ای پناه من حریم کوی تو 
من بامیدی رمیدم سوک تو 


آن نوا دز سینه پروردن کجا 
نفمه‌ی من در گلوع‌من شکست 
در نفس سوذ جگر باقی نماند 
ناله ئی کومی نه گنجد در صمس 


وز دمی صد غنجه وا کردن کجا 
شعله‌ئی اذ سینه‌ام ببردن نجست 
لطف قرآن سحر باقی نماند 
تا کجا در سینه‌ام ماند اسیر 


بك فضای بی کران می‌بابدش 


رسعت له 
آءز ] ن‌دردی که‌در جانو تن است 
در اند با دواها جان زار 
کار این بیمار نتوان برد پیش 
,تلخی او دا فريبم اذ شکر 


آسمان می‌با یدش 


گوشه‌ی چشم توداروی من است 
تلخ دبویش برمشامم نا گواد 
من چو طفللان نا لماز دارو ی خو یش 
خنده‌ها در لب بدوزد چار گر . 
تابمن باذ آ بد آن روزی که بود 


۱- بصیری که قصیده‌ای ساخت‌و در بار گاه ر سول الهمقبول افتا دوار بیماری فلج نجات یا فت. ۰ 


PAF 


مهر تو برعاصیان افزون‌تر است 
با برستاران شب دارم سز 
ای وحود تو جهان را نو بهاد 
«خود بدانی قدرتن از جان بود . 
تا ذ غير اله ندارم هیچ اميد 
فکرهن‌درفهم دين چالاكوچست 
تیشه‌ام را تیز تر گردان که من 


پس چه باید کرد 


در خطا بخشی چومهرمادر است 
باز روغن در چراغ من بریز 
برتو خود را دریغ از من شار 
قدر جان اذ پرتو جانان بود" 
با مرا شمشیر گردان با کلید 
تخم کرداری ز خاك من نە‌رست 
محنتی دارم فزون اذ کوهکن 


مومنم» از خویشتن کافر نیم 
برفسای" ذن که بد گوهر لیم ۰ 


گر چه کشت عمرمن بی‌حاصل است 
دارمش بوشده از چش " جهان 
بنده‌ثی را کو نخواهد ساذوبر گك 
ای که دادی کرد را سوذ عرب 
بنده‌ئی چون لاله داغی در جگر 
بنده‌گی اندر جهان الان چونی 
در بیابان هثل چوب نیم سوز 
اندرین دشت و دری بهناوری 


چی ز کی دارم که نام او دل است 
کزسم شبدیز تو دارد شان 
زند گالی بی‌حضور خواجه مر که 
بندهی خود را حضور خود طلب 
دوستانش از غم او ۳ 
تفته‌جان اد نفمه‌های بیبه‌بی 
کاردان بگذشت ومن‌سوزم هنوذ 
بو که آید کاروالی دیگری 


حان ذز مهجوری بنالد در .یدن 
لاله‌ی‌من وای من ای وای من 


اب شع از م ل بل ِ 4 
۱- این شعر از مولانا جلال‌الدین بلخی است. ۲- فسان» سنگی که با آن‌تیخ‌تیز کنند. 


مسافر 


خلامهٌ اقبال در سال ۱۹۳۳ بدعوت مرحوم محمد نادرشاه پادشاه 
اففا نستان با تفاق‌د کتر سر د اس‌مسمو د وسید سلیمان ندوی باففا نستان 
سفر کرد. ۱ 

ازمغان این سفر مثنوی کو تاهی است بنام «مسافر» که 
پادشاه افغا نستان را به‌احیای سنن دینی و تعظیم و تقویت مبانی 
اسلام تشو بی نمو ده است. 


۵ 


مسوی 


مسافر 


بنام خدا 


نادر اففان شه دروش خو 
کار ملت محکم از تدییر او 
چون ابوذر خود کداز اندر نماد 
عهد صدیق از جمالش تازه شد 
از غم دين در دلش چونلاله دا غ 
در نگاهش مستّی اریاب وق 
خسردی شمشیر و دروشی نگه 
فقردشاهی واردات مصطفی است 
این دوقوت از و جود مومن‌است 
فقر سوژو درد وداغ و آ رزوست 
فقر نادر خز اندر خو تېد 
ای‌صبا ای ره نورد تیز گام 


شاه در خواب است با آ هسته نه 


رحمت حق بر روان پاك او 
حافظ دسن مین شمشیر او 
ضر بتش‌هنگام کین خارا گداذ! 
عهد فاروق از جلالش تازه شد 
در شب خاور وجود او چراغ 
جوهر جاش سراپا جذب وشوق 
هردو گوهر از محیط لا اله 
این تجلیهای ذات مصطفی اس 
این قبام و آن سجود مومن است 
فقر را در خون تہیدن آپردست 
آفرین بر فضر آن مرد شهید! 
در طواف مرفدش نرمك خرام 


کلیات اقبال لاهوری 


از حضور او مرا فرمان دسید 
از غم تو ملت ما آشناست 


ای بآغوش سحاب ما چو برق 


ىك زمان در کوهسارما در خش 
تا کجا در بندها باشی اسیر 
طی نمودم باغ وراغ ودشت ودر 
خیبر ازمردان حق بیگافه‌فست 
جاده کم ديدم ازو بیجیده‌تر 
سبزه در دامان کهسارش مجوی 
سرذمینی كبك او شاهین مزاج 
در فضایش جره باذان‌تیز چنگه 
لیکن اذ بی‌مر کزی آشفته روز 
فر باذان نیست در پروازشان 
آء قومی بی‌تب وتاب حیات 
آن یکی الدر سجوداین درقیام 


۴۳۸۸ 


آنکه جان تازه در خا کم دمید 
ای خوش آن‌قومی که داندراز تو 
می‌شناسیم این نواها از کجاست 
روشن و تابنده از نور تو شرق 
عشق را باز آن تبوتابی‌به‌بخش 
تو کلیمی راه سینائی بگر! 
چون‌سبا بگذشتم از کومو کر 
در دل او صدهزار افسانها ست 
اوه گردد در خموپیچش نظر 
از ضمیرش بر نیاید دنگهوبوی 
آهوی او کیرد ازشبران‌ خراج 
ارذه برتن اذ نهیب‌شان پلنگه 
بی نظام و اتمام ونیم سود 
از تذروان پستتر پروازشان 
روز گارش بی‌نصب از واردات 


کارو بارش چون صلوت بی‌امام 


ریز ریز از سنگك او مینای او 


آء از امروذ بی‌فردای او 


ای ذ خود پوشیده خود را باز یاب 
درمز دین مصطفی دانی که چیست 


در مسلما نی حرام است این حجاب 


ˆ فاش دیدن خوش را شاهنشهیاست 


۴۸۹ 


چیستدین؟ در یافتن اسر ار خویش 
آن مسلمانی که بیند خومش را 
ˆ از ضمیر کائنات ۱ گاه. اوست 
در مکان و لامکان غوغای او 
تا دلش سری زذ اسرار خداست 
بنده‌ی حق وارٹ پیغمبران 
تا جهانی دیگری بیدا کند 
زنده مرد اد غیرحق دارد فراغ 
پای اه محکم برذم خیردش 
صحبتش از باانگی که بر خیز دذجان 
فطرت او بی‌جهات اندر جهات 
ذره‌لی از کرد راهش آ فتاب 
فطرت او را گشاد از ملت است 
اند کی گم شو بقرآن و خبر 
در جهان آداده‌ئی سجاده‌ثی 
ند غر ای اندر ای تست 
میں خیل اذ مکر پنهانی بترس 
ذز اش مردان حق می‌سوذمت 
«رزق از حق جو مجواذ ذ دودعم 
کل مخر گل را مخور گل را مجو 
دل بجو تا جاددان باشی جوان 
بنده‌باش و بر دمي رو چون سمند 
شکوه کم کن از سپهر لاجورد 


از مقام نوق و شوق آګاه شو 


مسافر 


ند گی‌مر گے است بی دیدار خویش 
از جهانی بر گزیند خویش را 
تيغ لاموجود الا ای ادست 
نه سیهر آواره در پهنای او 
حیف اکر اذخویشتن نا آشناست 
او NE‏ در جهان دیگران 
ابن جهان کهنه را برهم زند 
از خودی اندر وجود او چراغ 
ذکر او شمشیر و فکر او سپر 
نی ذ نور آفتاب خاوران! 
اد حرم و در طوافش کاثنات 
شاهد آمد بر عروج او کتاب 
چشم او روشن سواد از ملت است 
باز ای نادان بخویش انددنگی 
وحدای 5 کرده‌ی» صد باده‌ثی 
داغم از داغی که در سیمای قست 
از ضياع روح افغالی بتری 
نکته‌ثی اذ پیر ددم آموذمت 
مستی‌ازحق جومجوازبنگه‌وخر 
زانکه گل خوار است دائم زردرو 
از تحلی چهره‌ات چون ارغوان 
چون‌جنازه‌نی که بر گردن بر ند» 
جز بکرد آفتاب خود مگرد 


ذره‌ثی صساد ههر 2 ماه ش.ه 


کلیات اقبال لاهوری 


عالم موجود را اندازه کن 
بر گکدساز کائنات از و حدت است 
در گذر از ریف و بوهای کهن 
این کهن سامان لیرزد با ده جو 
زندکی بر آرذه دارد اسای 
چشم و کوش و هوش‌تیز از ارزو 
هر که تخم آرزو در دل نه کشت 
آرزو سرمایه‌ی سلطانه هیر 
آب و گل را ارزو آدم کند 
چون شرر از خاك ما بر می‌جهد 
پور آذر کعبه را تعمیر کرد 


0۰۰ 


در جهان خود را بلند آواذه کن 
اندرین عالم حبات. ازوحدت‌است 
باك شو از آرزدهای کهن 
شثبند آرزدی تازه شو 
خویش را از آرزهدی خودشنای 
مشت خاکی لاله خیز از ارزو 
پا بمالدیگر ان چون‌سنگهو خشت 
آرزو جام جهان بين فقیر 
ارزو ما راز خود هحرم کند 
ذره را پهنای گرددن می‌دهد 
از نگاهی خاك را !کسیر کرد 


تو خودی اندر بدن تعمیر کن 
مشت خاك خویش راا کسیر کن 


مسافر وارد می‌شود به‌شهر کابل و حاضر میشود 


بحضور اعلیحضرت شهید 


شهر کابل خطه‌ی جنت نظیر 


چشم‌صائب اذسوادش ۲ 


a .۴‏ 
در طلام" شب‌سمن رارش تگر 


۱-کابل پایتخت افغانستان است. 


آب حیوان از ر کث‌تا کش‌بگیر 
روشن و پاینده باد آن سرزمین 


۲- اشاره به‌اين شعر ازصائب تبریزی‌است: 


خحو شا وقتی که چشمم از سوادش سرمه‌چین گر دد. 


۳ تاد یکی. 


۴- گل یاسمین. 


۴۹۱ 


آن دبارخوش سواد آن پاك بوم 
آب او براق و خاکش تابناك 
تابد اندر حرف وصوت‌اسرار او 
سا کناش سیر چشم و خوش کهر 
قصر سلطانی که نامش‌دل‌گشاست 
شاه را ددم در آن کاخ بلند 
خاق او اقلیم دلها را کشود 
من حمور آن شه دالاکهر 
جالم اذ سوذ کلامش در کداذ 
پاذشاهی خو کلام و ساده‌پوش 
صدق و اخلاص اذ نگاهش آ شکار 
خا کی و از نوربان پا کیزه‌تر 
در نگاهش روز گار شر قوغرب 
شهر باری چون حکیمان‌نکتهدان 
برده‌ها از ات معنی کن 
کفت‌اذ آنآ تش کمداری‌دربدن 
هر که‌اورااز محبٿر نگثو بوست 
در حضور آن مسلمان کریم 
گفت این‌سرمایه‌ی اهل‌حقاست 
اندرو هر ابتدا را انتهاست 
نشنه‌ی حرم بخون او دویه 
کفت: تادر در جهان‌بی چاره بود 
کوه و دشت از «اضطرابم بیشبر 
ناله با بانگك هزار آهیختم 


مسافر 


باد او خوشتر نږباد شام و ردم 
زنده از موج نسمش ر خاك 
آفتابان خفته در کهسار او 
مثل تیغ از جوهر خود بی‌خس 
زائران راکرد راهش کیمیاست 
پیش سلطالی فقبری دردمند 
رسم و آئين ملوك آنجا لبود 
بی‌دوا مردی *ندربار غمر 
دست او بوسیدم از راه قاذ 
سخت کوش‌ونرمخویو گرم جوش 
دین و دولت از وجودش استوار 
از مقام فقر د شاهی با خبر 
حکمت او رازدار شرق و غرب 
راندان‌ مد د پچزر امتان 
دکته‌های ملك و دين را دالمود 
من ترا دالم عزیز خوشتن 
در نگاهم هاشم و محمود ااست 
هدیه آدردم ذ فرآن عظیم 
در ضمیر او حیات مطلق است 
حیدر اذ فیر وی اوخبر گشاست 
دانه دا۵ اشگ ااچشمش ش چکید 
از غم دين و وطن آواره بود 
از غمان بی‌حسايم بیخیر 
ادگ با جوی بهار آمیختم 


کلیأت اقبال لاهوری ۳۹۲ 


غیر قرآن غمگساد من لبود 
قوتش هرباب را بر من کشود 


کفتکوی خرو دالا راد باز با من جذبه‌ی سرشار داد 
وقت عصر آمد صدای الصلرت آن که مومن‌را کندپاكاز جهات 
اتهای عاشقان سوز و گداز کردم اندر اقتدای او نماذ 


رازهای ان قبام ور 1ن سجو د 
جز ببزم محرمان نتوان گشود 


برمزار شهنشاه با برخلد | شیانی 


بیا که ساز فرنگه اذ نوا برافتاد است" 

درون برده‌ی او لغمه یست فر باد است 
زمانه کهنه بتان را هزار بار آراست 

من از حرم نگذشتم که پخته پنیاد است 
درفش ملت عثمانیان دوباره بلند 

چه کو يمت که به ئیموربان‌چه افتاد است؟ 
خوشا نصیب که خاك تو آرمید اینجا 

که این ذمین ذ طلسم فرنگهآذاد است 


۱ب سلطان محمد با براز غوادگان تیمور متولد فرغانه در ماوداه‌الهر که حکومت 
افغانستان دا داشت. سپس به‌هندوستان لشکر کشید و ثمال آنجا دا فتح کرد و مؤسس 
سلسلة با بریان یا گور کانیان یا سلاطین تیموری هند شد. از سلاطین معروف این سلسله 
همایون و اکبر شام و جهانگیر و شاه جهان و اودنگگ زيب معروف به‌عا لمگیر میباشند که 
پایتخت آنها دهلی بود. ۲- این‌شعر درقسمت غز لیات اقبال‌نیز بچاب‌رسیده است. 


۳۹۳ 


هزار مرتبه کابل بکوتر از دلی است 
دکه آن عجوزه عروی‌هز ار داماد است»" 
درون دیده که دارم اشگه خولین را 


مسافر 


که من فقرم و این دولت خداداد است 


اکر چه بیرحرم ورد لااله دارد 
کجا نگاه که بر نده‌تر ذ پولاد است 


سفر ده‌عز نی و زبارت مزار <کیم سنائی 


از نوازشهای سلطان شهید 
نکته سنج خاوران هندی فقس 
تاز شهر خسروی کردم سفر 
سینه بکشادم بآن بادی که پار 
َه غز لی آن حریم علم ود فن 
دولت محمود را دیبا عردی 
خفته در خا کش حکیم غز نوی 


آن حکیم غیب» آن صاحب مقام 


ات ناظر است به‌اين بیت از غزل معروف حافظ : 
مجو درستی عهد از جهان سست هاد 


صبح و شامم» صبح وشام روذعید 
میهمان خسرد کیوان سریر 
شد سفر بر من سبك‌تر از حطر 


. لاله رست از فيض او در کوهسار 


مرغزاد شیر مردان کهن 
از حنابندان او دانای طوس 
از توای او دل مردان قوی 
ترك" جوش» رومی ازذ کرش تمام 


که این عجوزه عروس هز ار داماد است 


۲- حکیم ابوالمجد مجدودبن آدم متخلص به‌سنائی از شاعران متصوف ایران و پیشرو 
عطار و مو لوی بوده است. معام او دا از این شعر مو لوی میتوان دریافت: 


عطار روح بود و سنائی دوچشم او 
۲ اشاده به این شعر مو لوی در بارة سنائی: 


ترله جوشی کرده‌ام من نیم عام 


ما از پی سنائی و عطاد آمدیم 


ازحکیم غزنوی بشنو تمام 


کلیات اقبال لاهوری 


۱۴ 


من د پیداء او ذ بنهان» در سرور 
او لقاب اذ چهره‌ی ایمان کشود 
هردو را از حکمت:قرآن مق 
در فضای مرقد او سوختم 
گفتم ای بیننده‌ی اسرار جات 
عصر ما وارفته‌ی آب و گل است 
ممن اذ افرنگیان دید ۲ نچه دید 
تا ناه او ادب از دل نخورد 
ای حکیم غیب» امام عارفان 
آ نجه اندر پرده‌ی غیب است کوی 


هردو را سرمابه از ذوق حضور 
فکر من تقدیر مؤمن داامود 
او د حق کوید من اذ مردان حق 
تامتاع نال‌شی اندوختم 
بر تو روشن این جهان وان جهان 
اهل‌حق رامشکل اندرمشکل است 
فتنه‌ها اندر حرم آمد یدید 
چشم او را جلوه‌ی افرنگ برد 
بخته از فيض تو خام عارفان 
بو که آب رفته باز آ یبد جوی 


روح حکیم سناثی از بپشت بر ین جواب می‌دهد 


راندان خیروش گشتم ذ فقر 
یعنی آن فقری که دافد داء "را 
اندردن ‏ خویش جوید لا اله 
فکر جان کن چون ذنان بر تن‌متن 
سلطنت اندر جهان آب و گل 
مومنان دير سپهر لاجورد 
می‌ندانی عشقد مستی از کجاست؟ 
دنده‌لی تاسود او در جان تست 
با خبوشو از رمور آب و کل 
دل د دین‌سر چشمه‌ی هر فوت‌است 


زنده و صاحب نظر کشتم ذ فقر 
بند از نور خودی الله را 
در ته شمشیر گوید لا اله 
همچو مردان گوی‌درمیدان فکن 
قیمت او قطره‌ئی از خون دل 
ز نده اذعشق‌اندو نی از خو اب‌خورد 
این شعاع آفتاب مصطفی است 
این نگه دارنده‌ی ایمان تست 
پس بزن بر آب و گل ا کسیر دل 


دین همه از معجزات صحبت‌است 


۴۹۵ 


دين مجو اندر کت ای بی خس 
بوعلی" ذانند‌ی آبو گل است 
نیش و نوش بوعلی سینا بهل 
مصطفی بحر است و موح او بلند 
مدتی بر ساحلش پیجیده‌ئی 
یك زمان خود را بدریا در فکن 
ای «سلمان جز براه حق مرو 
پرده بگذار آشکارائی کزین 
ی شارت هر 
چشم او برذشت و خوب کائنات 
دست او با آب و خاك اندر ستیز 
یشن در حستجوی کت 
گفت اذ حکم خدای ندالمنن 
مشت خا کی دا بصد رنگ آذمود 
آخر او را آب ورنگ لاله داد 
باش تا بینی بهار دیگری 
هرژمان تدبیرها دارد دقب 
بر درون شاخ گل دادم نظر 
لاله را در وادی و کوه و دمن 


مسافر 


علم و حکمت از کتب دين از نظر 
ن از خستکهای تول است 
چاده ساذیهای دل اذ اهل دل 
خیزد این دریا بجوی خویش بند 
لطمه‌های موج او نادیده‌یی 
تا روان رفته باز آید به‌تن 
نا امید ‏ از رحمت عامی هشو 
تا بلرزد از سجود تو دهن 
روح آن هنگامه‌ی اساب را 
در نگاه او غیوب" کاثنات 
آن بهم پیوسته و این دیزدیز 
در تلاش تاروپوی کیستی؟ 
آدمی نوساذم از خاك کهن 
پی‌به‌پی تایید و سنجید و فزود 
لااله اندو ضمیر او تهاد 
از بهار باستان دنگین‌تری 
تا گیری اذ بهار خود نصیب 
غنجه‌ها را دیده‌ام آندر سفر 


از دمیدن باز توان داشتن 


بشنود مردی که صاحب جستجوست 
لغمه‌تی را کو هنوز اندر گلوست 


۱- اشاره به حکیم ابوه لی‌سینا فیلسوف و طبیب معروف ایرانی. 
۲- غیو ب ناپیدا شدن و جای ناپدید و زمین پست که ناپیدا باشد و قرآن و آخرت را 


غیب و غياب‌هم گفته‌اند. 


کلیات اقبال لاهوری 


۱۹۶ 


برمزار سلطان مهرد علیه‌الر حمه 


خىزد از دل االه‌ها بی‌اختاد 
آن ديار وکاخ وکو ویرانه‌است 
گنبدی در طوف او چرخ برین 
آ نکه‌چون کودلب از کو ثر بشت 
برق سوذان تيغ بی‌ذنهار او 
زیر کردون آبت‌انه دایتش 
شوخی فکرم مرا از من دبود 
رخ لمود اذ سینه‌ام آن آفتاب 
مهر کردون از جلالش درر کوع 
وارهیدم از جهان چشم و کوش 
شهر غز نین یك بهشت دنگوبو 
قصر‌های او قطار اندر قطار 
کته سنج طوس" را ديدم ببزم 
روح سیر عالم اسرار کرد 
آن همه‌شتاقی وسوز وسرور 
تخم اشکی اندر آن ویرانه کاشت 


آء آن شهری که انجا بود پا" 
آن شکوه و فال دفر افسانه‌است 
تربت سلطان محمود است این 
گفت در گهواره نام او اخست 
دشتو در لرذنده اذ بلغار او 
قدسیان فرآن سرا بر تربتش 
تا نبودم در جهان دير و زود 
پرد کیها از فردغش بی‌حجساب 
از شماعش دوش هی گردد طلوع 
فاش چون اهرود ديدم صبح دوش 
آب جوها نغمه‌خوان در کاخو کو 
آسمان با قبه‌هایش هم کناد 
لشکر محمود را ديدم برذم 
تا مرا شورنده‌یی بیدار کرد 
در سخن چون رفد بی‌بروا ور 
کفتکوها با خدای خوش داشت 


۶ ننودم. ی شیر از راز او 


سوختم اذ گرمی آواذ او 


۱- اشاره به‌سلطان محمود غز نوی است. 
۳- در اصل ایلغاد بوده بمعنی هجوم به‌لشگر دشمن. 


طو سی . 


۳ سال گذشته. 


۴ اشاره به فردوسی 


مسافر 


مناحات مرد شور ده در و برانه غزنی 


لاله بهر بك شعاع آفتاب 
چون بهار اورا کندعربان‌وفاش 
هردو آ مد یك د گرراساذویر گف 


دارد اندر شاخ چندین پیچو تاب 
گویدش جز بك نفساینجامباش 
من ندانمذ ند گی خو شتر کەهر گك 
رنگلادنم امروزرا ازخون دوش 


الامان اذ مکر ایام الامان 


ای خدا ای اقشنند جان و تن 
فتنه‌ها بينم درین دسر کهن 
عالم از تقدیر تو آمد دید 
ظاهرش صلح وصفا باطن ستیز 
صدق واخلاص وصفا باقی لماند 
چشم تو برلاله دوبان فر نگ 
از که کیر در بط دضبط این کائنات؟ 
مرد حق آن پنده‌ی ردشن نفس 
او به بند نقره و فردند و دن 
این مسلمان اذ برستاران کست؟ 


سینه‌اش بی‌سوژوجانش بی‌خروش 


با تو این شوریده دارد يك سخن 
فتنه‌ها درخلوت و در انجمن 
با خدای دیگر او را آ فرید 
اهل دل را ششه‌ی دل ریزریز 
«ن‌قدحبشکستو آ ن‌ساقی لماند» 
دم از .افسون‌شان بیآب ورنگی 
ای شهبد عشوهی لات و هنات" 
نایب نو در جهان او بود دبس 
گر توانی سومنات اه شکن 
در گریبااش یکی هنگامه یست 


او سرافیل است وصور اد خموش 


۱- یکی از شهرهای اففانستان که درقدیم.از شهرهای معروف خراسان و بایتخت سلطان 
محمود غز نوی بوده است. مقبره سلطال محمود وحکیم سنائی در آنجاست. 

۲- لات ومنات. نام دوبت که اعراب جاهلیت آنهادا پرستش میکردند. 

۳- بتخانۀ معروف هندوستان که سلطان محمود غز نوی آنجا را تصرف و بتهارا شکست. 


کلیات اقبال لاهوری 


قلب او امحک وجاش نر‌ند 
"در مصاف زندگانی بی‌ثبات 
مر گك را چون‌کافران داند هلاك 
شعله‌تی از خاك او باز آفرن 
اذ جذب اندرون او را يده 


شرق را تن از وجودش استوار 


۳۹۸ 


در جهان کالای او ناارجمند 
دارد اندر آستین لات و منات 
آش او کم بهامانند خاك 
آن طلب آن جستجو باذ آفرین 
آن جنون نوفنون او دا بده 


صبح فردا از گریباش برآد 


از شکوهش لرده‌ئی افکن نقاف 


۱ 
قندهار و زارت خرقه‌ی مار 


قندهار آن کشور مینو سواد 
رتنگ‌ها بوها هواها آب‌ها 
لاله‌ها در خلوت کهسارها 


کوی آن‌شهر است مادا کوی‌دوست 


اهل دل را خاك او خاك مراد 
آب‌هاتابنده چون سیماب‌ها 
ارها بخ بسته اندر تارها 
ساربان بر بندنحمل سوی‌دوست 


می‌سرایم دیگر از باران نجد 
از نوائی ناقه را آرم بوجد 


۱- از شهرهای افغانستان که در زمان نادرشاه افشاد بدست سپاهیان ايران ساخته شد و 


نا در آ باد نامیده هیشد. 


۴۹4 مسافر 


۰ ۱۵ 
فزل 
از دير مغان آ یم بی گردش صهبا مست 
در منزل لابودم از باده‌ی الا مست 
دانم که نگاه او ظرف همه کس بيد 
کرد است مرا ساقی از عشوه وابماهست 
وقت است که بکشایم میخاله‌ی رومی باز 
پیران حرم دیدم د صحن کلیسا همست 
این کارحکیمی نیست» دامان کلیمی گیر 
صد بنده‌ی سا حل‌مست بك بنده‌کدر نامست 
دل را بچمن بردم اذ باد چمن افسرد 
میرد بخاباتهاای لاله‌ی صحرا مست 
از حرف دلاویزش اسرار حرم بیدا 
دی کافر کی دیدم در وادی ا ت 
سینا است که فاران‌است؟ بارب چه مقام‌است این؟ 
هرذره‌ی خاك من چشمی است تماشا هست! 


خرفه‌ی آن « برزخ لاببغیان»" دیدمش در دکته‌ی «لي خرقنان»" 
دين او آئین او تفسیر کل در" جبین او خط تقدیر کل 
عقل. را او صاحب اراد کرد عشن را او تيغ جوهردار کرد 
کاروان شوق را او منزل است ما همه یك مشت خا کیم اودلاست 


1 این شعر در قسمت غز لیات اقبال نیز بچاپ رسیده است. 
۲- نام محلی است نز ديك مکه. ۳- اشاره به آیه ۲۰ سورة الرحمن: بینهما 
برزخ لایبغیان. ۴- ناظر است بحدیث: لى خرقتان الفقرو الجهاد. 


کلیات !قال لاهوری 


آشکازا دیدش انرای ادت 
دافن .اوه برع از 
با دل من شوق د بی‌پردا چه کرد 
"رقصد اندر سنه از زور جنون 
كەت من جبر بلم و نور مین 
شعر رومی خواند وخندید و گریست 
در حرم با من سحن رندانه گفت 
گفتمش اینحرف بی‌باکانه چیست 
من ذ خون خویش پروددم قرا 
با باب این کته را ای نکته دی 
کفت عفان ووش آزار دل است 


۰۰ 


0 


باده‌ی پر زور با میئاچه کرد 
تزا ددم | ند زیون 
پیش از این او را ندیدم‌این‌چنین 
اوت یاهع تاه کت 


اذ می ومنغ ذادم‌دپیمانه گفت 
٠‏ لب فروبند این مقام خامشی است 

ضاحب 1 سور کردم ترا 
عشق مردان ضبط اخوالاستو بس 


م e‏ دل است 


نمره‌ها زد تا فتاد اندر سجود 
شعلهی اواز اد بود او لبود 


ا ا ع 
مۇسس مات افغانید 


از ضمررش ملتی صورت پنذیر 
وی و 0 


تربت آن خرو روشن ضمیر 
دمم 
تاره اب راق قرف وی اسر اکن ٢‏ سلطان احمد شاه 
با با پادشاه اففا نستان موسس سلسلةً ابدالی است که بناع اخمدخان ابدالی وملفب به در 
دوران معروف است و از سرداران افغاننې درخعدمت نادرشاه بود. وی در حقیقت بانی 
استقلال افغا نستان بود. ۱ ۱ 


۵۰1 


مثل فاقح' آن امیر صف شکن . 
ملتی را داد نوق ججوا 


از دل ف دست گهرریزی که‌داشت 


تج 12۳ نی ۲ 


خشت وسنکه اذفیض‌نودارای دل. 
پیش ما ای آشنای کوی دوست 


ای‌عوش , آن کو ازخودی آئینه ساخعت 


پیر گردید این ذمین داین سپهر 
گرمی هنگامه‌شی هی بایبدش. 


نشنده‌ی مومن سرافیلی کند : 


ای ترا حق داد جان لاشکیب ‏ 


ممافر 


قدسیان تسبیح خوان برخاك او 
سلطنت‌ها بردو بی‌پروا کبذاشت 


۱ روح‌یا کش با من آمد. در سجن 


تغمه‌ي تو خا کیان دا کیمیاست 
روشن از گفتار تو سنای دل 
بك نفس بنشین که‌داری‌بوی دوست 
وندر آن آ ئینه عالم را شناخت 
ماه کور از کور چشمیهای مهر 
ا لخستین رنگف ویو باد آ ندش 
بانگ او هر کهنه را برهم ذد 


تو د سرملك و دین داری نصب 


فاش کو با پورنادر فاش گوی 
بان خودزا به ظاهرفاش کوی 


خطاب ده حادشاه اسلام اعلیجضرت ظاهر شاه" 


اند الله دصر ° 


\ 
ای قبای پادشاهی برتو راست 


. سابەى .تو خاك 8 کیمیاست 


ات سلطان محمد فاتح هفتمین سلطان عشمانی بودکه درسال ۱ قسطنطنبه را 
مق تور وت 


معروف گشت. 


۲~ اشاده به محمد ظاهرشاه پادشاه مخلو ع افغایستان است. 


لیات اقبال لاهوری 


خسروی را از وحود تو عبار 
از تو ای سرمایه‌ی فتح و ظفر 
سینه‌ها بی‌مهر تو ویرانه به 
آبگون تیغی که داری در کمر 
نيك میدانم که تيغ نادد است 


۵۰۲ 


سطوت" توملك ودولت را حصار 
تخت احمد شاه را شألی د گس 
از دل و از ارزو بگانه به 
نم شب از تاب او گردد سحر 
من چه کویم باطن او ظاهر است 


حرف‌شوق آورده‌ام ازمن یذ بر 
از فقیری رمز سلطانی بگیر 


ای نگاه تو د شاهین تیز تس 
این که می‌بینيم از تقد بر نت 
روز و شب آ ئینه‌عه تدبیر ماست 
باتو گویم ای جوان سخت کوش 
هر که خودرا صاحب امروذ کرد 
او جهان رنگ ويو دا آبروست 
مردحق سرمایه‌ی روز وشب است 
بنده‌ی صاحب نظر پیرامم 
از نگاهش تیزتر شمشیرفیست 
لرزد از اندیشه‌ی آن پخته کار 
چون بدر اهل هنر را دوستدار 
همجو آن خلد آشیان عدار ری 
می‌شناسی معنی کراد چیست؟ 
امتان را در جهان پیات 
شیر گت آل عثمان را نگر 


۱- بزد گی وجلال. 


گرد ابن ملك خدا دادی نگر 
چیست آن‌چیزی که می بایست ونیست؟ 
روز و شب آ ئینه‌ی تقدیر ماست 
چیست فردا؟ دخترامروذ و دوش 
کرد او کردد سپهر کرد کرد 
دوش ازو امروز ازو فردا انوست 
زان که‌او تقدیر خودراکو کب‌است 
چشم او بینای تقدبر امم 
ما همه فخحیر او نخجیر لست 
سادئات اندر جطون روز گاد 
ەف صاحص نظر را ووسمت‌داد 
سخت کوش د پردم و کرارزی 
این عقامی از مقامات على است 
ست سکن جز بکراری حیات 


از فریب غربیان خونین جگر" 


۲- اشاره به دولت مقتدر عثمانی و وضع حالية تر کیه است. 


۳ 


تاذ کراری صیبی داشتند 
مسلم هندی چرا میدان گذاشت؛ 
مشت‌خا کش آ تجنان گردیده‌سرد 
ذکر و فکر نادری در خون‌تست 
ای فروغ دیده‌ی برنا و پیر 
هماز آآن‌مردی که‌ا ندر کوه‌ودشت" 
روذها ش‌ها تپیدن می‌توان 
صدجهان باقی‌است درقر آن‌هنوز 
باز افغان را از آن سوزی بده 
ملتی گم گشته‌ی کوه و کمر 
زانکه بود الدردل من سوز و درد 
کار و بارش را ثکو سنجنده‌ام 
مردهدان زنده از الل هو ست 
بنده‌ثی کو دل بغیراله له بست 
او نگنجد در جهان چون و چند 


مسافر 


در جهان» دیگر علم افراشتند 
همت او بوی کراری نداشت 
یی آواذ من کاری نکرد 
فاهری بادلبری در خون تست 
سرکار از هاشم و محمودگیر 
حق ذ تيغ او بلند آواذه کشت 
عصر دیگر آفریدن می‌توان 
اندر آ باتش مکی خود را سوز 
عصر او را صبح فوروزی بده 
از جبینش دیده‌ام چیزی د کر 
حق ذز تقدبرش مرا ۲ گاه کرد 
آنجه بنهان است بیدا دسدهام 
زیر پای او جهان چار سوست! 
می تو ان سنگ ازذجاح‌اوشکست 


تهمت ساحل باین ده با ممند 


چون ز روی خویش بر گیردحجاب 
اوحساب است او ثواب است او عذاب 


بر گے و ساذما کتاب وحکمت است 
آن فتوحات جهان نوق و شوق 
هر دو انعام خدای لابزال 
a‏ اشا فرنگی زاد تست 
نيك اکر شن مسلمان اده است 


۲- اشاره به‌والاحضرت شاه و لی‌خان. 


ابن دو قوت اعتبار ملت است 
أبن فتوحات جهان تحت و فوق 
مؤمنان را آن جمال است این جلال 
اصل او جز لذت ایجاد نست 
ابن گهر از دست ما افتاده است" 


۱- علامةٌ اقبال میگو ید: این علم و حکمت امروزی دا ارو پائیان از مسلمانان گرفته‌اند. 


کلیات اقبال لاهوری 


چون عرب اندر ارویا بر گشاد 
داله آن صحرا نشینان کاشتند 
ابن پری از ششه‌ی اسلاف ماست 
لیکن اذ تهذیب لادینی گریز 
فتنه‌ها این فتنه پرداذ آورد 
از فوش دیده‌ی دل نا هیر 
لذت بیتابی اذ دل می‌برد 


۵۴ 


علم و حکمت را ينا دیگر نهاد 
حاصلش افرنگان برداشتند 
باز صدش کن که او اذقاف ماست 
زان که او با اهل حق دارد ستیز 
لات و عزی در حرم باز آورد 
روح از بی‌آبی او تشنه مير 
پلکه دل ذین پیکر گل می‌برد 


کهنه دزدی غارت او بر‌ملاست 
لاله می‌نالد که داغ من کجاست؟ 


حق اصیب تو کند ذوق حضور 
«مردن دهم زیستن‌ای نکته دی 
مرد کر سوز نوا دا مرده‌ئی 
پیش چنگی‌مست ومسرور است کور 
روح با حق دنده د پاینده است 
آنکه حیلایموت آمدحق ات 
هر که بی‌حقز یست‌جزمردار نیست 
بر خوراذفر آن! گر خواهی‌ثبات 
می‌دهد ما را پام لاتخف 
فوت سلطان د مر از لا اله 
تا دو تبغ لا و الا داشتیم 
خاوران از شعله من‌ردشن است 
از تب و تابم فصیب تقو کم 
گوهر در بای فرآن سفته‌ام 
با مسلمانان غمی بخشیده‌ام 


باد گویم آنچه گنت در ذبود 
ان همه از اعتبارات است وس 
لذت صوت و صدا دا مرده‌ئی 
پیش‌رلگیذ نده‌در گوراست کور 
ورنه اینرا مرده‌آن‌را زنده‌است 
دستن با حق حیات مطلق است 
گر چ هکس درماتم اوزار بست» 
در ضمیرش دیدهام آب حبات 
می‌دسانسد بر مقام لاتخف 
هیت مرد فقر از لا اله 
ماسوالله را نشان نگذاشتيم 
ای خنك‌مردی کهدرعصر من است 
بعد آذین نايد چو من هرد فقیر 
شرح رمز صبغة‌اله گفته‌ام 
کهنه شاخی دا نمی خشدهام 


۵۰۵ 


عشق من اذ ذندگی دارد سراغ 
نکته‌های‌خاطر افر وزی که گفت؟ 
هتخوان تالبذم اندر کوه ودشت 
حرف شوق آموختم وا سو ختم 
با من 1 صبحگاهی دادها ند 
دارم اندر سینه نور لاله 
فکرمن گر دون‌مسیر از فیض‌اوست 


مسافر 


عقل از صهبای من دوشن اباغ 
بامسلمان‌حرف‌پرسوزی که گفت؟ 
تامقام خویش بر من فاش کشت 
آش افسرده باز افردختم 
سطوت کوهی یکاهی داده‌اند 
در شراب من سرور لا اله 
جوی‌ساحل تأیذ بر اذفیض‌اوست 


پس بگیر اذ باده‌ی من‌يك دوجام 
تادرخشی مثل تیغ بی‌نیام 


ارمغان ححاز 


این مجموعه درسا لهای آخرزند گی علامة اقبال‌سرو ده شده وهفت 
ماه پس از مر گث او بچاب رسید. 

«ارمغان حجاز» در آرزوی شوق وزیارت مکه و مدینه به شوه 
دو ییتی‌های با باطاهر سروده شده است. 

قسمتی از این کتاب بز بان اردو میباشد که ما آنرا چاپ نکردیم 
وقسمت عمده وزیبای آن بنام «مجلس شورای ابلیس» است که 
. اقبال سیاست امروزی جهان‌را شدیداً مورد انتقاد قرادداده است. 


ارمغان ححاز 


بنام خدا 


جصو3جی 
خوش آن راهی که سامانی نگیرد ‏ . دل او پند اران کم پذیرد 
بآبی سوذ نا کش سینه بگشای . زيك آهش غم صدساله میرد 
3% * % 1 ۱ 
:دل ها بیدلان بردند و رفتند مثال شعله افسردند و رفتند 
بابك لحظه باعامان درآمیز که خاصان‌باده‌ها خو رد ندور فتند! 
مد جرد 
سخن‌ها رفت اد بود و بودم من از خجات لب خود کم کشودم 
سجود ذنده مردان می‌شناسی عبار کار من گیر از سجودم 
3% 3 مد 
دلحن در کشاد چون‌وچنداست نگاهش اذمه و پروین بلند است 
بده ویرانه‌گی در دوزخ او را که ابن کافر سی خلوت بسنداست 


26 2 3 


کلیات اقبال لاهونی ا ۵۱۰ 


چه‌شوراست‌این کهدر اب و گل افتاد ر مك دل عشق را صد مشکل افتاد 
فراد يك نف بر من حرام است بمن دحمی که کارم با دل افتاد 
* عد % 


جهان از خودیرون آورده‌ی کیبست؟ جمالش جلوه‌ی بی‌برده‌ی کست؟ 
مرا کوئی که اذ شیطان حذدکن بگو بامن که او پرورده‌ی کیست 


د د 4 
دل بی‌قید من در پیچ و تابیست نصت من عتابی با خطاست 
دل ابلیس هم توائم آزرد ناه اه امه وات 
#9 زد 
میت الکن ا .رو وکان الکای مجراها الیمیتا 
اکر این است دسم دوستداری بد يوار حرم دن جام و مینا 
ِ مد کډ لد 
بخود پیجید گان در دل اسیر ند همه دردند و درمان تابذیر ند 
سجودازما چه‌میخواهی که‌شاهان خراجی اذ ده ویران نه گیر ند 
×+ د 4 
روم راهی که اورا منزلی نیست از آن‌تخمی که ریزم‌حاصلی نیست 
من اذ غم ها نمی‌ترسم د لیکن مده آن غم که شابان دلی نیست 
د د برد 
می من ازتنگه جامات نگه‌دار شراب پخته اذ خامان نگه‌دار 
شرر از نیستائی دورتر به بخاصان بخش واز عامان نگه‌دار 


۳2 


۱- عمروبن کلثوم» ازشاعران معروف عرب درعصرجاهلیت ویکی ازصاحبان معلقات سبعه 
مردی دلیر و بی باك بود و شعر فوق از اوست. 


۵11 ارمغان‌ححاز 


ترا این کشمکش | ندرطلب نیست ترا ابن درد وداغو قاب تب‌نیست 


از آن از لامکان بگر یختم من که آن‌جا ناله‌های نیم‌شب‌نیست 
%+ % %*% 

ذمن هنگامه ئی ده ابن جهان را د گر کون کن ذمین و آسمان را 

ز خاك ما دگر آدم برانگز بکش ابن بنده‌ی سود وذیان را 
* * و 

جهانی تیره قر با آفتابی صواب او سراپا اصوابی 

ندانم تا کجا دیرانه‌شی را دهی از خون آدم رنگثوآ یی 
+ + 2 

غلامم جز رضای تو نجویم جز آن‌راهی که فرمودی نه‌پویم 

ولیکن گربه‌این نادان بکو ئی خری را اسب تازی گو» نه گویم 
* *% 2 

دلی در سینه دارم بی‌سروری نه سوزی‌در کف خا کم نه نوری 

بگیر اذمن که برمن باردوش‌است شواب این نماذ بی‌حضوری 
¥*# چا ۱ 

چه کویم فصه‌ی دين و وطن را که نتوان‌هاش گفتن این‌سخن‌را 

مرنج از من که از بی‌مهری تو بنا کردم همان دسر کهن را 
% % % 

مسلمانی که دربند فر نگ است دلش در دست او آسان نیاسد 

ز سیمائی که سودم بر درغیر سجودی بوذر و سلمان نیابد 
* عد 3 

نخواهم این‌جهان و آن جهان‌را مرا این بس که دانم رهز جان را 

سجودی ده که ازسوذ وسرورش بوجد آرم ذمن و آسمات را 


کلیات اقبال لاهوری 


چهم.خو اهی ازین مر دنآ سای 


٠‏ سجر جاو ید را در سجده ديدم 


ددع 

به آن فومازتومی‌خواهم گشادی 

بسی نا دیدنی را دیده‌ام من 
% * #% 

نگاه تو عتاب آلود تا چند 

درین بتخانه ادلاد ابراهیم 
*% % 3% 

سرور رفته باز آید که تناید 

سا فف روز گار این فقبری 
%* و %*% 

اگر می‌آید آن دانای رازی 

ضمیر امتان دا می کند باك 
* * > 

متاع من دل درد آشنای است 

بخاك مسرقد من لاله خوشتر 
% 3 

دل از دست کسی بردن نداند 

دم‌خودرا دمیدی اندر آن‌خاك 


دل ما از کنار ما زمیده 


١ے‏ شعر سعدی . 


۲ 


بهر بادی که آ مد رفتم از جای 
به صبحش چهر هی شامم بماران 


فقیهش بی‌بقینی» کمسوادی 
«مرا ای کاشکی مادر نزادی" > 


بان حاضر و موجود تاچند 
نمك برورده‌ی نمرود تاچند 


نسیمی از حجاذ آ بد که ناید 
دگردانای راز آ ید که اید 


بده او را نوای دل کدازی 
کلیمی با حکیمی نی نوازی 


که‌هم خاموشو هم خو نین نو ای‌است 


غم اندر سینه پروردن نداند 


که عس از خوردن‌ومردن نداند 


صورت مانده و معنی ندیده 


۵01۴ 


زما آن رانده‌ی در گاه خوشتر 
3# 
تداند جمرئیل این های وهورا 
بر ساد بنده ی بیجاره‌ی خوش 
% 
شب اين انجمن آراستم من 
حکات از تغافل های تو رفت 


چنین‌دورآسمان کم دیده باشد 
چوخوش دیر ک‌بنا کر دند نجا 


عطا کن‌شور رودمی» سوذخسرو 
چنان با بند کی در ساختم من 


مسلمان فاقه‌مست:ذلده‌یوش‌است 
بيا تقش دکر ملت به دیزم 


د کر ملت که کاری پیش گیرد 
نگردد با یکی عالم رضامند 


د گر قومی که ذ کر لاالهش 
شنامد :شر شرا افتاسی 


مب 
2 


جهان تست دردست خسی‌چند 


ارمغان‌ححاز 


حق او را دیده و ما را شنیده 
2 > 

که نشناسد مقام جستجو را 

که داندنش و نوش آرژورا 
+ ب 

چومه از گردش خودکاستم هن 

و لیکن از مان بر خاستم من 


کا و ا 
پرستد موّمن و کافر نباشد 
عطا کن صدق و اخلاص سنائی 
نه گیرم گرمرا بخشی خدائی 


3 


% 


3£ 
زکارش جبر یل اندرخروش است 
کها بن‌سلت جهان‌را باردوش‌است 


دکرملت که نوش اذفیش گبرد 

دوعالم را به‌دوش خویش گیر د 
3% > 

برآرد از دل شب صبح کاهش 

كە ر یگ که کان رو بدزراهش 


کسان او به بند نا کسی چند 


کلیات اقبال لاهوری ۴ 


هذرور در میان کا رکاهان کشد خو درا بەعیش کر کسی چند 


+ *% 3 
مر بدی فاقه مستی گفت باشیخ که بزدان‌را رحالماخبر لدست 
به‌ا نزديك‌تر از شهر گهه‌ماست دلیکن اذشکم ازديك‌تر نیست 

۶ X* %* 

د گر گون کشورهندوستان‌است د گر کون آن‌ذمینو آسمان‌است 

مجو اذما نماذ :كات غلامان را صف آرائی گران است 
*% و مد 

زمحکومی مسلمان خودفروش‌است کرفتاد طلسم چشم و کوش است 
زمحکومی ر گان‌در تن چنان‌سست که مارا شرع وآئین باردوش است 

* * ع< 

یکی انداذه کن سود و ذیاث را چوجنت جاودانی کن جهان را 

لمی‌بینی که ما خا کی نهادان چو خوشآراستیم‌این‌خا کدان‌دا 
* ۶و ۶ 

نو می‌دالی‌حیات جاودان چست لمی‌دآنی که‌مر که‌جاودان‌چیست؟ 

ر اوقات تو يك دم کم نه گردد | کمن جاودان‌باشزیان‌چیدت؟ 
* * ۶ 

به بایان چون رسد این‌عالم پیر شود بی‌برده هر پو شيده تفدیسر 

مکن رسوا حضور خواجه مارا حساب من ذ چشم او نهان کیر 
* و % 

بدن‌و اما ند وجانم درنگ‌وپوست سوی‌شهری که بطحادرره اوست 

ٿو باش این جاو باخاصان بيامیز که من دارم هوای منزل دوست 


3# ۶و > 


ادب گاهیست زیر آسمان از عرش نازل تر 
نفی گم کرده میا ید جنید وبای‌زید! اینجا 


«عزت بخادی» 
حعص ور رسالت 
«الا با خیمگی خیمه فرو هل که‌پیش آ هنک بیرون‌شد نمنزل»" 
رد ان وا ی ل مرن تام وک دام رون کت ول 
* عد ۶ 
نگاهی داشتم برجوهر دل تيدم آردمیدم در بر دل 
رمیدم از هوای قربه و شهر بباد دشت وا کردم در دل 
*# * #* 
ندائم دل شهید جلوه‌ی کیست صیب او قرار يك فغس نبست 
صحرابردمش افسرده‌تر گشت کنار آ بجوئی ذاد بگرست 
*% * % 
مپرس از کاروان جلوه مستان ز اس اب جهان بر کنده دستان 
بجان‌شان ذ آواز جرس شور چو از موج نسیمی در نستان 
* و عد 


۱- ابوالقاسم جنید بن‌محمد ازعرفاء مشهور که گو یند سی‌سفر پیاده به مکه دفته وملقب به 
طاوس العلماء است. بایز ید بسطامی نیز ازعر فاء مشهوروملقب به‌سلطانا لعار فین است. 
۲- شعر از منوچهر دامغانی است. 


کلیات اقباللاهوری 


باین پیری ده بثرب کرفتم 
چو آ نمرغی که در صحر اسر شام 


گناه عشق و مستی عام کردند 
بآهنگه حجاذزی می‌سرایم 


کشادمر خت خو دراا ندر ین‌ دشت 


سحر با ناقه گفتم فر مقر رو 
قدم مستاله‌زدچندان که کو ی 


مهار ای ساربان او را شاید 
من اذ موج خرامش می‌شناسم 


نم‌اشکف است درچشم سیاهش 
همان‌می کو ضمیر مرا بر افرو خت 


چو خحوش‌صحرا که‌دروی کارو نها 
به ریگ گرم او آور سحودی 


۱- غزل معروف عراقی با این مطلع: 
نخستین باده کاندر جام کردند 


5۶ 


دلیل پختگان را خام کسردند 
«لخستین باده‌کاندر جام کردند»" 


که‌را کی ‌خستهه پیماروپیر است 


که‌جان او چو جان‌مابصیراست 


دلم سوزد ر ۹1 صیح کاهش 
پیایی دبزد از موج نگاهش 


درودی خواند و محمل براند 
جسن را سوز تا داغی یما اى 


شش کوتاه و روز اد بلند است 


ز چشم مست ساقی وام کردند 


۵۱۷ 
قدم ای راهرو آهسته‌تر نه 


امبر کاروان ن‌اعجمی" کست؟ 


زند آن نغمه کز سیرابی او 


مقام عشق ومستی منزل اوست 
نوای او به‌هردل ساز کاراست 


غم پنهان که بی گفتن‌عیان‌است 


دهی. پر پیج وراهی‌خستهو زار 


به‌ر اغاثلاله رست اذ نو بهاران 


مرا تنها نشستن خوشتر آ ید 


گهی شعر عراقی دا بخوام 
ندافم کر چه آهنگه عرب را 


غم راهعی تعاط آمیزتر کن 
E‏ ای ساریان راه درازی 


بیا ای هم نفس با هم بنالیم 


۱ اعجمی غیر عرب دا گویند. 


۲- قاش همان قاچ مصطلح فارسی است. 


% 


3 


۹ 


3 


ارمقان‌ححاز. ` 
چو ما هر ذره‌ی او دردمند است 


سرود او بآهنگت عرب نست 
خنكدل دربیابانی توان دست 


چهآ تش‌ها که‌در بو گل‌اوست 
که‌درهر سینه‌قاشی" ازدل ااست 


چو آ بدبرذ بان مك داستان‌است 


چر اغش مرده وشی‌درممان‌است 


بصحرا خیمه کستردند باران 


گهی جامی زند آتش بجانم 


ففاش را جنون انگیز تر کن 
مرا سوذ جدائی نیزتر کن 


من و تو کشته‌ی شأن جماليم 


کلیاث افبال لاهوری 


دو حرفی برمراد دل بگوئيم 


حکیمان را بها کمتر نهادند 
چه خوش‌بختی چه خر مروز گاری 


*# عد * 


3۶ * #* 


جهان چار سو اندر پر هن " 


چو بگذکتم ازین بام بلندی 


درین وادی دمانی چاودانی 
حکیمان با کلیمان دوش بردوش 


مسلمان آن فقیر کج کلاهی 
دلش نالىد چرا الد؛ نداند 


نب و قاب دل از سور غم تست 
بنالم زانکه اندر کشور هند 


بما کن گو شه‌ی‌چشمی که در شرق 


چه کوبم زان فقیری دردمندی 
خدا این سخت جان دا پار بادا 


جد %*% ۶ 


۱- در اپنجا مراد ازخجواجه مطلق دسزل اکرم (ص) است. 


% % +× 


¥ $ ان 


e e + 


X*‏ و و 


۶ * * 


۵1۸ 
بپای خواجه' چشمان دابمالیم 


بنادان جلوه‌ی مستانه دادند 
در لطان به درویشی کشاد یں 


هوای لامکان اندر سرمن 
چو کرد افتاد پرواذ اذ پرمن 


ر خا کش بی‌صور رو ید معانی 
که این جا کس لکو بد «لن تر ائی»" 


رمید اذ سیثهی او سوذ هی 


وای من زر اف دم تست 
ندیدم بنده‌شی کومحرم تست 


باین خاك آفتابی را گذر لست 
مشلم‌انی ذ ما بیچاده‌تنَ تست 


مسلمانی به گوهر ارجمندی 
که افتاد است اذ بام بلئدی 


۲- آشاده به آيةً قر آن. 


۵۹4 


چسان احوال او دا برلب آرم 
ز رو داد دوصد سالش همین بس 
عد عد * 
هنوز این چرخ نیلی کج‌خراماست 
ز کار بی‌نظام او چه کویم 
نماند آن تابو تې درخون‌ناش 
نیام او تھی چون کیسه‌ی او 
۱ *# *% ع 
دل خود را اسیر رنگ ویو کرد 
صفیر شاهباذان کم شناسد 
د * 3 


e 


بروی او در دل ناگشاده 
ضمیر اد تھی اذ بانگف تکبیر 
¥ *# # 
گریبان چاكوبیفکر رفوذیست 
نصیب' ادست مر گك اتمامی 


د *% #* 
حق آن‌ده که‌مسکین واسیراست 
بروی او در میخانه بستند 

* عد #* 


د گن پاکیزه کن آب و گل او 
هوا تيز و بدامایش دوصد چاك 
دوع 


ارمغان‌ححاز 


تو می‌بینی نهان و آشکارم 
که دل چون کنده‌ی قصاب دارم 


هنود این کاروان دور از مقام است 


روید لاله از کشت خرابش 
بلاق خاله‌ی وران کتابش 


تھی از نوق وشوق و ارزو کرد 


که کوشش باطنین پشه‌خو کرد 


خودی اندر کف خا کش نزاده 
ریم ذ کس او از پا فتاده 


نمیدانم چسان بی آرزو زیست 
مسلمایی که بیان هو ذیست 


فقیر و غیرت او دیسر میر است 
درین کشورمسلمان قشنه‌میراست 


جهانی آفرین اندر دل او 
بیندیش اذ چراغ بسمل او 


کلیات اقبال لاهوری 


عرد س زند کی در خلوتش غير 
کنهکار ست‌پش‌اذمر کث درقبر 


بچشم او نه نور و نی سرور است 
خدا آن امتی دا بار بادا 


مسلمان زاده و نامحر م مر کث! 
دلی در سینه‌ی چا کش ند ددم 


ملو کیت سرایا ششه بازی‌است 
حضور تو غم باران بگویم 


طبیب نکته رس دید از نگاهش 


مسلمان شرمساد اذبی کلاهی‌است 
تو دانی درجهان میراث ما چیست 


بر ان مرغی که پروردی بانجیر 


بجحشمش وانمودم دند گی را 
توان اسرار جان را فاش‌تر گفت 


3% 


3 


5۳۰ 


که دارد در مقام نستتی سین 


تکرش اذ کلسا متکر اذ در 


نه دل در سینه‌ی او ناصبور است 


که مر کک اوزجان بی حضو راست 


ذبیم مر گت لرذان تادم مر کف 
دم بکسته‌ئی بود وغم مر کك 


ازوایمن نه‌رومی نی حجازی‌است 
بامیدی که وقتدل نو ازی‌است 


بثای پیکر او استوار اس 
خو دی اندرو جودشرعشه‌داراست 


كەدىنش‌مر د دفقرش‌خانقاهی‌است 
کلیمی اذ قماش پادشاهی است 


هبش نید هر عون اسان ات 
تلاش دانه در صحرا گران است 


گشودم نسکته‌ی فردا و دی را 


ارمغان‌ححاز 


۵1 
مسلمان گر چه‌بی خیلوسپاهیاست ضمیر او ضمیر بادشاهی است 
اکر او را مقامش باذ بخشند جمال او جلال بی‌یناهی .است 

ی 

متاع شيخ اساطیر کهن بود حدیث اوهمه تخمین دظن بود 

هنود اسلام او زنار دار است حرم چون دیر بود اوین‌همن‌بود 
*% 3 3 

د گر گون کرد لادینی‌جهان‌را ز آثار بدن گفتند جان را 

از آن فقری که باصدیق دادی شوری آور این آسوده‌جان‌را 
3 3 

حرم اذدیر گیرد دنگه دبوئی بت‌ما پیرك ژولیده موئی 

نیاپی در بر ما تیره بختان دلی ردشن ذ نور آرزوٹی 

فقیران تابمسجد صف کشد ند گریبان شهنشاهان دربدند 

چو آنآ تش‌درون سینه افسرد مسلما نان بدر گاهان.خز بد ند! 
کد + د 

مسلمانان بخوشان در ستیز ند بجز نقش دو ئی بردل نه ریز ند 

اله ار کی خف گرد از آ نمسجد که خوداذو یگ یز ند 
3 3 کل 

جبین دا پیش غیر اله سودیسم چو کبران درحضوز اوسرودیم 

ننالم از کسی می‌تالم اذخویش که.ماشایان شان تو نبودیم 
٭ کید % 

بدست‌می کشان‌خالی|ا با غ است که ساقی را. به بز ممن‌فراغاست 

نگه دارم درون سینه آهی که‌اصل اوزدودآ ن‌چراغاست! 
3% 3€ % 


کلیات اقبال لاهوری 


سبوک خانقاهان خالی اذ هی 
ز بزم شاعران افسرده رفتم 


مسلمانم غرب هر دیارم 


باین بی‌طاقتی در پیچ دتابم 


بان بالی که بخشیدی پریدم 


شبی پیش خدا بگربستم ذاد 


نگویم اذفرو فالی که بگذشت 


چراغی داشتم درسینه‌خویش 


نگهبان حرم معمار در است 
ز انداز نگاه او توان دید 


ز سوذ این فقیر ده نشینی 
دلش را روشن و پاینده گردان 


گهی افتم کهی مستاله خیزم 


نگاه التفائی بر سر بام 


۵۲ 


کند مکتب ره طی کر ده را طی 

نواها مرده ببرون افتد از نی 
دج و 

که بااین‌خا کدان‌کاری ندارم 

که من دیگر بفیراله دچارم 
*+ و و 

سود نفمه‌های خود تیندم 

جهان گر ديدم و او را ندیدم 
X% +X +¥‏ 

مسلمانان چرا زارند و خوارند 

دلی دارند و محبوبی ندارند 
* * #%* 

چه‌سود از شرح احو ا لی که بگذشت 

فسردا ندردهو صدسالی که بگذشت 
داد اد 

بقینش‌هرده و چشمش بغیر است 

که نومید از همه اسباب‌خیر است 
چد X* X*‏ 

بده او را ضمیر آتشینی 

زامیدی که ذابد اذ بقینی 
%* * چاو 

چو خون بی تیغو شمشیری بریزم 

کهمن باعص خویش |ندرستیز م 
* * و 


arr 


مرا تنهائی و آه وفغان به 
کا مکتب» کجامیخانه‌ی‌شوق 


بریدم در فضای دلپذیرش 
حرم تا در ضمیر هن فرو رفت 


بان رازی که گفتم پی لبر دند 


% +X #* 


ئە‌شمراستاببکه بر و یدل نهادم 
بامیدې که | کسیر ی ذند عشق 
تو کفتی‌اذ حيانت جاودان کوی 
ول ی گو بند. این ناحق شناسان 


رخ از جرد پنهانه ذعفرالی 
سخن اندر گلو من کره بست 


زبان ما غریبان از نگاهیست 
کشادم چشم و بر بستم لب خویش 


ارمغان‌ححاژ 


سوی یثرب سفر می‌کاروان به 
تو خود فرمامرا این‌به کهآ به 


سر ندمآ نجه بود اادرضمیر ش! 


ز شاخ نخلمن خرما لخوردند 
مرا باران غز لخوانی شمر دند 


گره از دشته‌ی معنی گشادم 

مس این مفلسان دا تاب دادم 
x‏ 

بگوش هر ذه ئی‌پیغام‌جان گوی 

که نارسخ رات اینو آن گوی 


تراود خن ز چشم ارغوانی 


خودی دادم ز خود ئامحرمىرا 


بده آن ناله‌ی گرمی که‌ازوی 


تو احوال مرا نا گفته دالی 


حد مث دردمنداناشگهو آهیست 
سخن‌اندر طریق ما گناهیست 


کشادم در گل او زمزمی را 


بسوذم جز غم دین هر غمی دا 


کلیات اقبال لاهوری 


درون ما بجز دود نفس فیست 


غر سی دردمندی نی‌نوازی 
تومیدانی چه‌می جو بد چه‌خو اهد 


م و دنگ از دم بادی تجویم 
نگاهم اذ مه وپروین بلند است 


در آن درا که‌اورا ساحلی ليست 
۲ ۱ ۹ 
تو فرمودی ده بطحا گرفتیم 


مران از در که مشتاق حضوریم 


بفرما هر چه می خو آهی بجز صبر 


به افرنگی بتان دل باختم من 
چنان از خویشتن بیگانه بودم 


می از میخانه‌ی مغرب چشیدم 
نشستم با تکوبان فرنگی 


فقیرم از توخواهم هر چه‌خواهم 


3 


و 


دعر 


3 


۵۴ 


تحر دست‌توما رادست رس فسست 
کهاندرسینه‌ها غیر از تو کس نیست 


ر سور نغمه‌ی خود در گدازی 
دلی از هردو عالم می‌تبازی 


5 فشض آفتاب تو بردم 


دليل عاشقان غبر اذ دلی لیست 


وگرله جز توما دا منز لی لست 


از آن دردی که‌دادی ناصبو دم 

که‌ماازوی‌دوصد فر نگ دوریم 

ز تاب دیریان بگداختم من 

چو ديدم خویش را نشناختم‌من 
اد 

بجان من که دردس خریدم 

از آن بی‌سوذتر روزی ندیدم 


لد 
3 


دل کوهی خراش از بر کٹ کاحم 


۵۵ 


مرا درس حکیمان درد سرداد 


نه با ملا له با صوفی نشینم 


نویس, ال بر لوح دل من 


دل ملا گرفتار غمی لیست 
از آن بکريختم اذ مکتب او 


سر متیر کلامش نیشدار است 
حضور تو من از خجلت نگفتم 


دل صاحبدلان او برد ۳ من؟ 
من و ملاذ کیش دين ددتیریم 


غر یبم در مان محفل خوش 
از آن ترسم که پنهانم شود فاش 


دل خود را بدست کس ندادم 
بغیراله کردم تکیه بك بار 


هنوذ از جوش‌طوفانی که‌بگذشت 


هنود این خاك دارای شر رهست 


ارمغان‌حجاز 
که من پرورده‌ی فيض نگاهم 


تو میدالی نه آم من نه اينم 
که‌هم خود راهم او را فاش‌بینم 


نگاهی‌هست‌در چشمش نمی لیست 
که درر یگ حجازشذم زمی یست 


که‌اوراصد کتاب اندر کناراست 
ز خود ننهان و پرما | شکاراست 


پیام شوق او آورد یا من؟ 


رما برهدف او خورد با من؟ 


توخود گو با که گویم مشکل خویش 
غم خود دا نگویم با دل خویش 


گره از روی کار خود گشادم 
در صد بار از مقام خود فتادم 


همان هنگامه‌ها اندر بر من 
نیاسود است موح کوهر من 


هنوذ این سینه را آمسحر هست 


کلیات اقبال لاهوری 
اجلی ریز برچشمم که بینی 


نگاهم ذانچه بینم بی‌نیاز است 


من و این عصر بیاخلاصد بی‌سوز 


مرا در عصر بی‌سوز آفر بدند 
چو فخ در گردن من ذند گانی 


نگیرد لاله و گل رنگث و بویم 
غم پنهان بحرف اندر تگنجد 


من اندر مشرق و مغرب غریبم 
غم خود را بگویم با دل خویش 


ل ار 


خدا داند که مانند براهیم 


بجشم من نگه آورده‌ی تست 
دوچارم کن بصیح من رآنی" 


چو خود را در کنارخود کشیدم 
درین دیر از نوای صبحگاهی 


۶ *% %* 


*% و % 


۶ ۶ * 


3 * %* 


> * * 


ان 


* عد ۶ 


*% ع 3 


اشاده بحدیث مشهود: من رآنی هدر االله. 


۶ 
باین بری مرا تاب نظر هست 


دل از سوز دروم در گداز ات 


مگوبامن که خر این چه‌رازاست؟ 
#۴ 


بخا کم جان بر‌شوری دمیدند 
تو گوئی بر سر دارم کشیدند 


درون سینه‌ام مرد آرذوم 


ااگر گنجدچه کویم‌با که کویم» 


که اد باران محر م بی اصیبم 


ربودم دانه و دامش کسستم 


به‌نار او چه بی‌پروا نشستم! 


فروغ لااله آورده‌ی تست 
شم را تاب مه آورده‌ی تست! 


به‌نور تو مقام خوش ديدم 
جهان عشق و مستی آفریدم 


۷ 


در این عالم بهشت خرمی هست 
تصیب او هنور آن‌ها و هو تست 
قوی بازوی او مانند حیدر 


ببا سافی بگردان جام می را 
دگر آن دل بنه در سینه‌ی من 


حهان ازعشق و عشق از سنه‌ی تست 
جز این چیزعه امیدالمذ جبر یل 


خجل مك‌ج از درد شی من 


درین بتخاله دل با کس نه‌بستم 
د من امروذ می‌خواهد سجودی 

+ و 
دمید آن لاله از مشت غبارم 
قبولشن کن ز راه دل نوازی 

+ 3۶ 
حضور ملت بیضا تپیدم 
ادب گوید سخن را مختصر گوی 

> 3% 


مد % 


3% 


ارمغان‌حجاز 


بشاخ او ذ اشك من نمی هست 
که او در انتظار آدمی هست 


سرورش از شراب خانه سازی 
دل او از دو گیتی بی‌شادی 


زمی سوذنده‌تر کن سوذلی را 
که پیچم پنجه‌ی کاوی و کی را 


سرورش اذ می دیر ننه‌ی تست 
که او يك جوهراذ آ ئینه‌ی‌تست 


که‌دل‌در سینه‌ی من محرم تست 


دلیکن از مقام خود کستم 
خداو ندی که دی او را شکستم 


که خونش می‌تراود از کنارم 
که هن‌غس ادلی چىز که ندارم! 


نوا دلگدازی آفریدم 


تیسدم» ۳-1 ندم» آرمیدم 


کلیات اقبال لاهوری 


صدق فطرت رنداله‌ی من 


دلی بر کف نهادم» دلبری لست 
درون سینه‌ی‌من منزلی گیر 


چو ردمی در حرم دادم اذان من 
بەدور فتنه‌ی عصر کهن او 


اکر شایان نیم تیغ على را 


جز این هرد فقبر ی دردمندی 


که گفت اورا کهآ بد پوی‌باری؟ 


چون آن‌سوذ کهن‌رفت اذدم او 


ر تحر خود بجوی من گهر ده 
دلم نگشوداز آن طوفانکه‌دادی 


بجلوت نی نوازی‌های من بین 
کرفتم آنکته‌ی فقر از نبا کان 


3# 


€ 


% 


% 


* 


3% 


* 


3% 


3 


2۳۸ 


سوز 1 بشابانه‌ی هن 


که در آغوش گرد دانه‌ی من 


متاعی داشتم, غارت گری نست 
مسلمانی ذ من تنهاتری نست 


ازو آموختم اسرار جان من 
به‌دور فتنه‌ی عصر روان من 


نم چشم بخون لاله آمیز 
نگاهی ده چو شمشیر على یز 


خجلاز بحر و از خودنا امیداست 
جراحت‌های‌ینها نش که‌دیده‌است 


که داد او را اهید تو بهاری؟ 
که زد بر نستان او شراری؟ 


متاع من بکوه و دشت و در ده 
مرا شوری ز طوفانی دگر ده 


بخلوت خود گدازی‌های هن بين 
ز سلطان بی‌تباذی‌های من س 


2۹ 


بهرحالی که بودم خوش سرودم 
روا ام انس توت 


شر بك درد و سود لاله سودم 


ندانم با که گفتم دکته‌ی شوق 


بنور تو بر افروژم نگه را 
چو می کویم مسلمانم بلرزم 


بکوی تو کداذ بك نوا بس 
خراب جرأت آن رید پا کم 


ز شوق آموختم آن‌ها دهوئی 
همین بك ارزو دارم که جاوید 


یکی بنگر فر نکی کج کلاهان 


جوان ساده‌ی من گرم خون‌است 


بده دستی ز با افتادگان را 
از آنآ تش که‌جانامن برافروعت 


توهم آن هیک ازساغر دوست 
سجودنیستای عبدالمز یز این 


3% 


3% 


3% 


3% 


3 


%4 


ارمغان‌حجاز 


نقاب از روی هر معنی کشودم 
دمی بودم دمی دیگر تىودم 


ضمسر زند گی را وانمودم 
که تنها بودم و تنها سرودم 


که بینم اندردت مهردمه را 


که دانم مشکلات لااله را 


مرا این ادا این انتها مس . 
خدا را گفت ما را مصطفی بس 


کد اد نک گاید ا بعش 
ر عشق ٿو بگیرد دنگ وبوئی 


تو گوئی آفتابائند وماهان 
نگهدارش ازن کافر نگاهان 


به غیر اله دل نادادگان را 
تنصیبی ده م لمان زا د گان را 


که باشی تا ابد الدر بردوست 


بروبم از مژه خاك در دوست 


کلمات اقبال لاهوری 


تو سلطان حجازی من فقیرم 
جهالی کو ذز تخم لاله رست 


5۳۰ 


ولی در کشور معنی امیرم 


د + ¥ 


سر ایا دزد درمان ناد" بر م 


هنودم در کمانی میتوان راند َ 


بيا با هم در آديزيم و رقصیم 
یکی اندر حریم کوچه‌ی دوست 


36 3% 


ترا اندر بیابانی مقام است 
بهر جائی که خواهی خیمه گستر 
3 
مسلمانیم و آزاد از مکانیم 
بما آموختند آن سجده کزوی 


نه‌بندار ی زیون وزار و سرم 


کش“ ملتی افتاده تيرم 
کی و 


ز چشمان اشگهه خون ریز م ورضیم 
% 

که‌شامش چون‌سحر | ثینه‌فاماست 

طناب از ریگر ان جستن حراماست 
3% 

برون از حلقه‌ی نه آسمانیم 

بهای هر خداو ندی بدانیم 


% % 3 


ز افررنگی صنم بېگانە‌تر شو 
نگاهی وام کن اذ چشم فاروق 


که پیمانش نمی‌ارند بك جو 
قدم سباك نه در عالم نو 


۱ حضو رملت 


مجو ۱ می کلام عارنانه که هن دادم سوشت عا شفانه 
سرشگدلا له گون راا نددا من باغ بیفشا نم چو شب دانه دائها 


حق دل دند و راه مصطفی رو 
»1< 
اق ادو 
مقام‌خو یش! کر خو اهی در بن‌دبر بحق دل بندو راه مسطفی رو 
عد عد % 
چوموج آذبحر خود بالیده‌اممن بخود مثل گهر پیچیدهام من 
ازن نمرودبامن سر گران‌است به تعمیر حرم کوشیده‌ام من 
کد %+ ۶ 
بیا ساقی بگردان ساقگین را بیفشان بر دو کبتی اجن را 
حقبقت را به"رندی فاش کردند که ملا کم شناسد رمز دین را 
ڳڍ دعب 


ببا ساقی نقاب اذ رخ برافکن چکید از چشم من خون دل من 


کلیات اقبال لاهوری 
به آن لحنی که نی‌شرقی نه‌غربی است 


برون اذسنه کش تکسرخود را 
خودی دا گیرومحکم گیروخوش‌ذی 


مسلمان ازخودی مرد تمام است 


| گرخود را متاع خویش دانی 


مسلمانان که حودرا فاش د دد ند 


اکن از خود رمىدند آندر بن‌دس 


کشودم برده را از روی تقد در 


اگر باور نداری آنچه گفتم 


به قر کان سته درها را گشادند 
توهم دستی بدامان خودی زن 


حرآن قومی که هی یز د بهارش 


ذخا کش لاله می‌رود دلیکن 


خدا آن ملتی را سروری داد 


ھان ملت رو کاری ندارد 


% 


3% 


or 
نواشی از مقام لاتخف زن'‎ 


بخاك خوش دن | کسیر خود را 
هده وی کین تقدیر خود را 


بخا کش تاخودی میردغلام است 
نگه را جز بخود بستن حرام 


بهر دربا چو گوهر آرمیدند 
بجان تو که مر گث خودخر بدند 


مشو نوميد و راه مصطف ی کسیر . 


ذ دين بگریز دم که کافر هیر 


ای مصر بان محکم نهادند 
که‌بی‌اوملك‌ودین کس‌را نداد ند 


سادد جز به وهای زمیده 
قباشی دارد از رنگت بر يده 


که تقدیرش‌بدست خوش بنوشت 
که‌دهقا نش برای دیگران کشت 


۱- اشاره به آیه ۶۸ سورۀ طه: قلنا لاتخف انك انت‌الاعلی. 


۳۳ 


ز رازی حکمت قرآن باموز 
ولی این نکته را از من فرا گیر 


د عد 3 


خودی 
روف 


کسی کو برخودی زد لاله را 
هده از دست دامان چنین هرد 

*+ + > 
توای نادان دل ۲ گاه در باب 
چسان‌مومن کندپوشدهرافاش 


دل تو داغ بنها نی ندارد 
خیابان خودی را داده‌ای آب 


۲ 
3 


اناالخق 


۰۳۶ 


اناالحق جز مقام کبربا نیست 


ارمغان‌ححاز 


که نتوان ذیستن بی‌مستی‌وسوز 


ز خاك مرده روباند نگه را 
که ديدم در کمندش مهر دمهرا 


بخود مثل نیا گان داه دریساب 
زلا موجود الا ال دریاب 


تې و تاب مسلمانی ندارد 
از آن دربا که طوفالی ندارد 


سزای لو چلییا هست با تست 


۱- اشاده به جملۀ معروف حسین بن منصور حلاج که اتاالحق گفت وبراشر آن بدار 


آويخته شد. 


کلیات اقبال لاهوری ۱ 0۳۴ 


تفه نی هزات 
+ زد و 
به ن‌ملتاناالحق ساز کاراست. که‌از خوش نهر شاخمار است 
نهان اندرجمال او جمالی که اورا نه‌سیهر آ ئینه‌داراست 
دب و 
مبان امتان والامقام است که ان امت دو کیتی‌رااماماست 
ناسید ذ کار آفرینش که‌عو ابو خستگی» بروی حرام است؟ 
#* + # 
وجودش شمله ازسوز درون‌است چو خحس اور جهان چنده چون‌است 
کند شرح انا الحق همت او پی‌هر کن که‌می کو بدمکون‌است 
دج و 
پرد در وسعت گردون بگانه نگاه او په شاخ آشبانه 
مه و انجم گرفتاد کمندش یت ,اوسن :شین تمانة 
چ #3 
بباغان عندلیبی خوش صفیری براغان جره بازی زود گیری 
امبر او بلطانی فغیری فقیر او به درویشی امیری 
3 3 
بجام لو کهن می از سبوریز فرو غ خویش دا بر کاخ و کودیز 
اگ خو ای کنر از شا متضور به دل لاغالت الا اله فروریز 
٭ چا و 


۱- «خواب» اشاره به آیه ۲۵۵ سورة بفره: (... لاتأعذه سنة ولا قوم له مافیالسموات 
ومافی‌الادض) و«خنگی» ناظراست به آیه۳۷سوره ق: (... فی‌ستة‌ایام ومامسنامن لغو ب). 


ارمغان‌ححاز 


صوفی وم 


کرفتم حضرت ملاترش روست 
اکر با این مسلمانی ,که دارم 


فر نگی‌صید بست اذ کعبه‌ودیر 
حکامت پیش ملا باز کفتم 


به بند صوفی و ملایر اسیری 
با یانش تراکاری جزاین نیست 


۳ هه 


ز فرآن پیش خود آ ثئینه‌آویز 
تراددئی بنه کردار خود را 


دمن برصوفی و ملا سلامی 
ولی‌تثاویل‌شان درحبرت‌انداخت 


ز دوزخ واعظ کافر کری کفت 
نداند آن غلام احوال خود را 


مربد خود شناسی پخته کاری 


۱- اشاره به سورۀ یس قر آن مجید. 


cP» 


نگاهش مغز را نشماممد ازیوست 
مرا از کعبه می‌راند حق‌ادست 


صدا از خانقاهان رفت لاغیر 
دعا فرمود بارب عاقنت خیر! 


حیات اذحکمتقر آن نگیری 
که ای او آسان ممبری 


4» 


۳ 
د گر گون گشته‌تی از عویش بگریز 
قیامت های پشین دا برانگز 

اد ماد 
که پفام خدا گفتند ما را 
خداو جبرئیل و مصطفی را 


5 % 3 
حدیثی خوشتر ازوی کافری گفت 
که دوزخ را مقام دیگری گفت 

3 عد 3۶ 


به پبری گفت حرف لش داری 


کلیات اقبال لاهوری 
بمر که ناتمامی جان سپردن 


پسردا گفت پیری خرقه بازی 
به نمرودان این دور آشنا باش 


رومی 
«ھ» 


بکام خود د کر آن کهنه می‌دیز 
ز اشعار جلال الدین رومی 

دج ماد 
بگیر اذ ساغرش آن لاله رنگی 
غزالی را دل شبری به بخشد 

اعد 
نصیبی بردم اد تاب و تب او 
غرالی در بیابان حرم بین 


2۳۶ 


کرفتن روزی از خاك مزاری 


ترا این نکته‌بایدحرذجان کرد 
زفیض‌شان براهیمی توان کرد 


که باجامش نیرذد ملك پرویز 


به دیوار حریم دل بیاویز 


که تأثیرش دهد لعلی به‌سنگی 
ی اک 


شبم مانند روز از کو کب او 


که ریزد خنده‌ی شر اذل او 


هراپا درد و سوذ آشنائی وصال او دیان دان جائی 


جمال عشق گیرد اذ نیاو 
در 
ره اذ کار این ناکازه دا کرد 


نی آن نی نوانک پاکیازي 


--٩‏ اشاده به مولانا جلالا لدین رومی استا. 


صیبی اذ جلال کبریاشی 


غبار دهگذر را کیمیا کرد 


2۳۷ ارمغان‌ححاز 
بروی من در دل باز کردند ز خاك من جهانی ساذ کردلد 
ذیض او کرفتم اعتباری که با من ماه وانجم ساذ کردند 

ددع 
خیالش بامه و انجم نشیند نگاهش آن سوی پروین به‌پیند 
دل بتاب خود را پش او نه دم او رعشه از سیماب چشد 
3 3 3 
ز ردمی گیر اسرار فقیری که آن فقر است محسود امیری 
حذرذان فقر ودرو شی که ازوی رسندی برهقام سر مزیری 
3% 3% % 
خودی تا کشت مهجور خدائی به فقر آموخت آداب کدائی 
ز چشم مست رومی دام کردم سروری از مقام کبرباشی 
x X*% *‏ 
می روشن ز تاك من فرور خت خوشامردی که درداغالم آ و بخت 
صب اذ آتشی دارم که اول سنائی از دل دومی برانگیخت 
بیام فاروق 
رم 
تو ای باد بیابان اذ عرب خیز ذ تیل مصریان‌موجی برانگیز 
€ فاروق" را بیفام فاروق که خود درفقر دسلطانی بیامیز 
* *% 3% 
خلاقت» فقر با قاج دسر بر است ذهی دولت که بایان ثاید بر است 


۱ فادوق اول پا دشاه مصر وجد ملك فادوق آخحرین پادشاه مصر بو د. 
۲- اشاره به فاروق آخرین سلطان مصر پسر ملك فو اد است. 


کلیات اقبال لاهوری ۵۴۸ 


جوان بختا مده ازدست این فقر که ہی او یادشاهی زود ببراست 
اد مود 

جوان مردی که خودرافاش‌بیند جهان کهنه را باز آفریند 

هز اران انجمن اندر طوافش که او باخوشتن خلوت کز بند 
¥ 3 ماد 

به روی عقل و دل بگشای هرد بگیر اذ پیر هرمیخانه ساغر 

در آآن کوش از لباز سینه پرور" که دامن پاك داری آستین‌قر 
# % چا 

خنك آن ملتی برخود رسیده ز درد جتجو نا آرمیده 

درخش او ته این نیلگون‌چرخ چو تیفی از میان بیردن کشیده 
دج 6و 

چه‌خوش زدترك ملاحی سرودی رخ او احمری چشمش کبودی 

بدریا گر کره افتد به کارم بجز طوفان نمیخواهم کشودی 
# دج 

جهانگری بخاك ما سر‌شتند امامت در جسن ما نوشتند 

درون خویش بنگرآن جهانرا که تخمش در دل فاروق کشتند 
دج لد 

کسی کو داند اسراد یقین را یکی بین می کند چشم دد بین‌دا 

بیامیز ند چون نور دو قندیل میندش افتراق ملك ودين را 
دج % 

مسلمانی که خودرا امتحان کرد غبار راه خود را آسمان کرد 

شراد شوق گر داری نگهداد که باوی آفتابی میتوان کرد 
 *‏ عزو 


۱ اشاده به شعر امیر حسرو دهلوی. 


5۳۹ ارمغان‌ححاز 


شعرای عرزب 


«v» 

بگو اذ من نوا خوان عرب را بهای کم هادم لعل لب را 

از آن نور ی که اذقرآن گرفتم سر د توس ا 
دج و 

بجانها آفربدم های و هو را کف خاکی شمردم‌کاخ و کورا 

شود روزی حریف بحر پرشور ز آشوبی که دادم آب جو را 

# ا ا 

توهم بگذار آن صورت نکاری O‏ مجو غیر از ضمیر خویش باری 

ساغ ما برآدردی پرو بال مسلمان دا بده سوزی که داری 
* اد و 

بخاك ما دلی در دل غمی هست هنوذاین کهنه شاخی‌دانمی‌هست 

به افسون هنر آن‌چشمه بگشای درون هر مسلمان ذمزمی هست 
3 3 و 

ملمان بنده‌ی مولا صفات است دل او سری از اسرار ذات است 

جمالش جز به نور حق له‌بینی که اصلش در ضمیر کائنات است 
دج 

بده با خاك او آن سوز و تابی که زاید از شب او آفتایی 

نوا آن ذن که از فیض تو اورا دگر بخشند نوق اقلابی 
دج لد 

مسلمانی غم دل در خریدن چون سیماب اتپ بادان تپیدن 


حضور ملت از خود در گذشتن دگر بانگگ انا الملت كشيدن 
%* % % 


کلیات اقنال لاهوری ۴۰ 


کسی کوفاش دید اسرادجان دا له پیند جز بچشم خود جهان‌را 

توائی آفرین در سینه‌ی خویش بهادی میتوان کردن خزان را 
+ 2 و 

نگهدارآن‌چه در آبو گلدست سرور و سوز و مسٹی‌حاصل تست 

تهی ديدم سبوی این وان دا همی باقی به مینای دل تست 
2 3 > 

شب این کوه و دشت سینه ابی له در وی مرغکی نی موج آبی 

نگردد روشن از قندیل رحبان تومبدانی که باید آفتایی 
* عو 3 

نکو میخوان خط سیمای خودرا بدستآور ر گك فردای خود را 

چو من با در بایان حرم نه که بینی اندرو بهنای خود را 
*# ود 


ای فرز ند صحرا 


«ړ» 

سحر گاهان که‌روشن شددرودشت صدا زد مرغی از شاخ نخیلی 

فروهل خیمه ای فرزند صحرا که نتوان ذیست بی‌نوق دحیلی 
* عد % 

عرب را حق دلیل کاروان کرد - که او با فقر خود را امتحان کرد 

ا کر فقر تھی دستان غور است جهانی دا ته و بالا توان کرد 
X* *‏ ۶ 

در آن‌ش‌هاخروش صبح فرداست که روشن از تجلی‌های سیناست 


تن وجان محکم اذ باد درو دشت طلوع امتان از کوهو ص حر أشنت 


۵۴1 


ارمغان‌ححاز 


نو چه ذا نی که درین گرد سواری داشد 


د کر آئین تسلیم و رضا کین 


مگوشعرمچنین استو چنان‌نیست 


چمن‌ها زان جنون ويرانه گردد 
از آن‌هوئی که افکندمدر ین‌شهر 


نخستین لاله‌ی صبح بهادم 
بچشم کم مبین تنهائیم را 


پربشانم چو کرد ده گذاری 
خوشا بختی و خرم روز گاری 
خوش آن‌قومی‌پر بشان‌روذ گاری 


نمودش سری اذاسرار غيب است 


به بحر خویش چون موجی تییدم 
د گر دنگی اذین خوشتر ندبدم 


نگاهش بر کند خالی سبوها 
ز طوفانی که بخشد دایگانی 


ری 


% % %* 


% %* % 


> % %* 


* * و 


E # * 


> * * 


ددع 


طرریق صدق واخلاص ودفا کیر 
جنون ذیر کی اذ من فرا گیر 


که از هنگامه‌ها بیگانه گردد 
جنون هماند ولی فرزانه گردد 


پیایی سوزم اذ داغی که دارم 
که‌من صد کاروان گل در کنارم 


که بردوش هوا کیرد قراری 
که ببرون | ید از من‌شهسواری 


که زاید از ضمیرش پخته کاری 


زهر گردی بردن اید سواری 


تپیدم تا بطوفانی رسیدم 


بخون‌ خویش صویرش کشیدم 


دواند مى بتاك آرزدها 


حریف بحر گردد آب جوها 


کایات اقبال لاهوری 
چو بر گنود زمام کاردا را دهد ذوق تجلی هر نهان را 
کند افلا کیان را "جتان فاش ته با می کشد نه آسمان را 
و مد 
هبار کباد کن آن ياك جان.را که زايد آن امیر کاروان را 
ز آغوش چن فر خنده مادر خحالت می‌دهم حور حنان را 
% 6 
دل اندر سینه گو ید دلبری‌هست متاعی آفرین غارتگری هست 
بگوشمآمد از گر دوندم هر گف «شکو فه چون‌فر ود یز دبری‌هست»۱ 
ة3 + % 
خلافت و ملو کیت 
»1« 
عرب‌خود را به نورمصطفی‌سوخت چراغ مرده‌ی مشرق برافروخت 
دلیکن آن خلافت راه گم کرد که اولمومنانرا شاهی | موخت 
* * در 
خلافت برمقام ما گواهی است حر اماس ت ۲ لجه بر مایادشاهی است 
ملو کیت همه مکراست:د یر نگ خلافت حفظ ناموس الهی است 
+ د 3# 
ذر افتد با ملوکیت کلیمی فقیری بی‌کلاهی بی کلیمی 
×+ + ¥ 


۱- مصراع از لطف‌الله آذر. 


ofr‏ ارمغان‌ححاز 


هنوز اندر جهان آدم غلام است نظامش خام و کارش تاتمام است 
غلام فقر آن گیتی پناهم که درد بنش ملو کیت‌حراماست 
*+ % 2 
محبت از نگاهش ما بدار است سلو کش عشق ومستی را عیاراست 
مقامش عبدهو آمد ولیکن جهان شوق را پرور دگاد است 
* عد * 
ترك عتمانی 
۰۱۱« 
له‌ینداری که‌رست‌اذ بند افر نگه هنوذ اندر طلسم او اسیر است 
+ ۶ 
خنك‌مردان که سحر ادشکستند به‌ییمان فرنگی دل نه‌بستند 
مشو لومید و با خود آشنا باش که‌مردان‌پیش این بود ندوهستتد 
« جد 3 
به‌تر کان آرزوی تازه دادند بنای کارشان دیگر هادند 
دلیکن کو مسلمانی که بيد یقاب از روی تقد بر ی گشادند 
*× + ۶ 
دختز ان ملت 
»1۲< 


هل ای دختر 2 این دلبری‌ها م لمان را ئەر سد کافری‌ها 


کلیات اقبال لاهوری 
منه دل بر‌حمال غازه برژرد 


نگاه تست شمشر خدا داد 


دل کامل عبار آن باك جان برد: 


جهانتابی ذ لور حقي بی‌اموز 


جهان را محکمی اذ امهات است 
اکر این نکته دا قومی نداند 


مرا داد این خرد پرود جنونی 
ز مکتب چشم‌ودل نوان گرفتن 


خنك آن ملتی کز وادداتش 
چه‌یش | بد چه‌ییش افتاد او را 


اگر پندی ذ درویشی پذیری 
بتولی باش وپنهان شو آدین‌عصس 


ز شام ما بردن آور سر را 
تو میدانی که سوذ قرات تو 


+X‏ و 


اد ماد 
1 


LS 


و 


2 


2۳ 


۵۴۴ 
بباموز از نگه غارت گر ی‌ها 


بزخمش جان ما را حق بما داد 


کگشادش در نمود رنگه و آب‌است 
که او باصد تجلی‌در حجاب‌است 


نظامکار و بارش. بی‌ثبات است 


نگاه مادر پاك اندردنی 
کهمکتب لیست جز سحر و فسو فی 


قيامت‌ها بە‌بیند کاشاتش 


توان دید از جين آمهاتش 


هزار امت یمر د تو له هری 
که در آغوش شبیری بگیری 


به‌قر آن باز خوان اهل نظر را 


د گر کون کرد تقدیں عمر دا" 


۱- اشاده بواقعه تار یخی: اسلام آوردن خلیفه دوم است. 


۵۴۵ 


ارمغان‌ححاز 


عصر حاضر 


چه‌عصر است‌اين که دین فر یا دی اوست 


ذ روی آدمیت رنگه و نم برد 


<۴2 


هز اران بند در آزادی اوست 


غلط نقشی که از بهز ادی اوست 


نگاهش نقشبند کافری‌ها کمال صنعت او آذری‌ها 

حذر اذز حلقه‌ی باذارگانش قمار است این همه‌سودا گری‌ها 
+ چاو 

جوانان را بدآ موذ است‌اینعصس شب ابلیس را رود است این عصر 

بدامانش متال شعله پیچم که بی نوراستو بی سوز است‌این‌عصر 
% 

مسلمان فقر و سلطانی بهم کرد ضمیرش باقی و فانی بهم کرد 

وليكن الامان از عصر حاضر که سلطائی به‌شیطانی بهم کرد 

چهگويم دقص ‏ تو چون است و چون لیست حشيش است اين شاط اندررن ليست 

به‌تقلید فرنگی پای کوبی بەر گهای‌تو آنطغیان خون‌نیست 
کډ جد ب 


۰۳ 
ذر صد فتنه را برخود گشادی دو گامی رفتی و از با فتادی 


ت مأخوذ از هندی» عالم و پیشو ای روحانی‌مذهب برهمانی. 


کلیات اقبال لاهوری 
بر همن از بتان طاق خود آداست 


برهمن را تکوم هیچ کاره 


بابد جز به‌زور دست و بادو 


نکه دارد برهمن کار خود را 


برهمن گفت بر خیز از درغیر 
بيك مسجد دو ملامی‌نه: گنجد 


تب دتابی که باشد جاودانه 


به‌فردندان بیاموذاین تب وتاب 


۳ عام چاره سازی بی کدازی 


به‌آن مومن خدا کاری ندارد 
از آن از مکب ماران گریزم 


4 وج 
کند سنگك کران دا پاره باده 
خدائی را تراشدن ذ خاره 
جع ۱ 
نمیگوید به کس اسراد خود را 
بدوش خود برد زتار خود را 
% % 
> د باران وطن ناید به جز خر 
ز افسون بتان گنجد بيك دیر 


"د ےد ےا 
عد کید ج 


«۱۵» 
سمند زندگی را تاذیانه 
کتاب و مکتې افسون و فسانه 

کد Ê A‏ 
بسی خوشتر نگاه پاك بازی 
دلی از هردو عالم بی‌نیازی 

%3 3% 


که در تن جان بداری ندارد 


جوانی خود نگهداری ندارد 


A0۴۷ 


ذمن کیر این که مردی کو رچشمی 
ذمن گیراین که نادانی نکو کیش 


از آن فکر فلك‌پیما چه حاصل 


ادب پیرابه‌ی نادان و داناست 
ندارم آن مسلمان زاده رادوست 


ترا نومیدی از طفلان دوانست 


بگو ای شیخ مکتب کر بدافی 


به‌پور خویش دين وداش آموز 
بدست او اگر دادی هنر را 


نوا از سینه‌ی مرغ چمن برد 
باین مکتب باین‌دانش چه نازی 


خدا با وقت‌آن درو ش خوش‌باد 
به‌طفل مکتب مااین دعا گفت 


کسی کولااله دا در کره بست 


بآ دین و به‌آن داش مپرداز 


xe 


3% 


3 


% 3 


و 


3% 


3% 


3 


3 


۳ 


2 


ارمغان‌ححاز 
ز بینای غلط بینی نکوتر 
ز دانشمند بی‌دینی نکوار 


که کرد ثات و ساره کردد 


به بهنای فضا آواره گردد 


خو شآ ن کو ازاد ب‌خو درا ییاد است 
که در دانش فزودوازادب کاست 


چه برو | گردما غ‌شانرسانیست 


کهدل‌در سینه‌ی‌شان هست با نست 


که تابد چون مهو الجم : نگینش 


ید بیضا است اندر آستینش 


ز خون لاله آن سوزذ کهن برد 
که‌نان در کف نداد جان‌دتن‌برد 


که د لها ازدمش چون‌غنجه بگشاد 
پی‌نالی به‌بند کس میفتاد 


ز بند مکتب و ملا برون جست 
که از ها میبرد چشم‌ودلودست 


کلیات اقبال لاهوری 


چومی‌بینی که‌رهزن‌کاروان کشت 
مباشایمن از آن علمی که خواای 


جوانی‌خوش کلی دنگین کلاهی 


به‌مکتب علم میشی دا بیاموخت 


شمر را بجه‌ی او گفت در دشت 
بدر گفت ای سر چون پابه لغزد 


پریدن از سر پامی پبامی 
0[ 


دگر خود را بجشم محر مأ نه 
تلاش رزق از آن دادند مارا 


۶ 
نینگی ا دجه خو دس 


نهنگی بجه ی خودر اچه‌عوش گفت 


۱ اشاره به يك ضرب‌المثئل عر بی . 


۵۴۸ 


چە‌یر سی کاروانی را چسان کشت 


که‌ازو یرو <فومی‌میتو ان کشت 


نگاه او جو شران بی‌شاهی 
میس نابدش. بر گك گیاهی 


نمی بینم خدای چارسو را 


شتر هم خویش دا بیند هم اورا" 


نه دخعشد جره ماران را مقامی 


همان بهتر که مىرى در کنامی 


نگاه ماست ما را تاذباله 
a‏ باشد پر گشودن را بهانه 


ن 
«<Y»‏ 


ند ین ما حرام َف کرانه 


۵۴4 
بەموج آویزو ازساحل به‌پرهیز 


تودر دربانه‌ثی او در بر تست 
چويك دم از تلانم‌ها بیاسود 


نه از سافی له از پیمانه گفتم 


ششدم آ لجه از یاکان امت 


بخود باز و دامان دلی گیر 
بده‌این کشت‌را خونابه‌ی خویش 


حرم جز قبله‌ی فلب و نظر نیست 
ميان ما و بیت‌اله دمزیست 
#* * > 


ارمفان‌حجاز 


همه درباست ما را آشاله 


اد 9% 
به طوفان در فتادن حوهر تست 
همین دریای تو غارقگر تست 

3 3f 2¢ 


»۱A« 
حدیث عشق بیباکانه کفتم‎ 
ترا با شوخی رندانه کفتم‎ 

3% کرد 
دون سی خو رر کر 
فشاندم دانه من تو حاصلی گیر 

. > 9 ۴ 


طواف او طواف بام و در دست 
که جبر بل‌امین راهم خبر بست 


آدميت احترام آدسی 
باخبر شو از مقام ۲دمی 


«جاو یدنامه» 
۰ 
بیا ساقی بیار آن کهنه می را جوان فرودین کن پر دی را 
نوائی ده که از فیض دم خویش چو مشعل برفروذم چوب نی دا 
E nS, E‏ 
خروش این مقام رنگگ و بو را بقدر ناله‌ی مرغی بفزای 
روف 
زمانه فتنه‌ها آورد و بگذشت خسان را در بغل‌پرو رده بگذشت 
دو صد نداد را چنگزی او چو گور تبرهبختان کرد و بگذشت 
3X 2‏ % 
بسا کس انده فردا کشید ند" کهدی۲ مردند وفردا را ند ند لد 


١‏ اشاره به‌شعر امیر خسرو دهلوی. ٣‏ دیرود. 


۱" 
خنك مردان که‌در دامان آمروذ 


چو بلبل ناله‌ی زاری نداری 
درین گلشن که گلچینی حلال‌است 


1 
+ 


پیا برخویش پیچیدن بیاموز 
اکر خواهی خدا را فاش بینی 
3% 
کله از سختی ابام بگذار 
نمی‌دانی که آب جویباران 
3 
کیو قر بچه‌ی خودراچه‌خوش گفت 
اکر با هو ذنی اذ مستی شوق 
3% 
فتادی از مقام کبربائی 
تو شاهینی ولیکن خویشتن را 


3 


خوشاروذی که‌خودراباز گیری 
حبات جاودان اندر بقین است 
+ 
توهم مثل مناز خود در حجابی 
مرا کافر کند اندشه‌ی رزق 
اد 


چەخو ش گفت‌اشتری با کره‌ی خویش 


ارمغان‌ححاز 


هزاران -اذه‌تر هنکامه چنداد 


«۴» 


که در تن جان بیداری دلداری 

تو ذخمی اد سر خاری نداری 
*% 2 

بناخن سینه کاویدن پبیامود 

خودی را فاش‌تر دیدن بباموز 


+ ماد 
که‌سختی ا کشبده کم عیاداست 
| گر بر سنگه لطد‌خوشگواراست 

3 3% 
که توان زست‌باخویحریری 
کله را از سر شاهین بگیری 

مد ماد 

۰ 
حضور دون هادان چهره سائی 
نگیری تا به‌دام خود نیائی 

د + 
همین فقر است کو بخشد امیری 
ره تخمین ون گیری بمیری 

+ زد 
خنك روزی که خود را باذیابی 
ترا کافر کند علم کتابی 

%* زد 


خنك آن کس که داند کار خود را 


کلیات اقباللاهوری 


بگیر از ما کهن صحر ا نوردان 


»۴« 
مرا باد است از دانای افر نگف 
ولیکن با تو گویم این داحرفی 
و و 
الا ای کشته‌ی سامحرمی چند 
ز تأوبلات ملابان نکوتر 
«ھ» 


و جوداست‌این که بینی يا نمو داست 


کتابی بر فن غواص بنوشت 


عاد عاد 


به‌ضرب تیشه بشکن بیستون دا 
حکیمان را در ین ند شه بگذار 


عای مج 


منه از کف چراغ ارزو را 


مشو درچارسوی این جهان گم 


اد ماد 
2 


دل دریا سکون بیگانه ار تست 
توای‌موحج اضطر اب‌خودنگهدار 


اد ماد 
بت 2 


دو گیتی دا به‌خود بايد کشیدن 


به‌نور دوش بین.امروذ خود را 


اد ع 


جرج کرت 


بما ای لاله خود را وانمودی 


۵۵۴ 


به‌پشت‌خویش بردن بار خود را 


سا رازی که از بودوعدم گفت 
که با من پیرمردی اذعجم گفت 
خر بدی ار ہی یك دل غمی‌چند 


نشستن با خود آ کاهی دمی‌چند 


ولیکن در دل دریا نبود است 
که فرصت | لدو گر دون‌دور نگكاست 
شر راد تشه خىز دىا زسنگگ است!! 
بدست آور مقام‌هاد هو را 
بخود باز آو بشکن چار سو را 
به‌چییش گوهر یك دانه اد تست 
که دربا را مماع خانه از تست 


ماد 
و 


تباید از حور خود دمیدن 
ز دوش امروذ را شوان رودن 


اد 


2 


نقاب از جهره‌ی ریا کشودی 


5۵۳ 


ترا چون بردمیدی لاله گفتند 


ارمغان‌ححاز 


بشاخاقدد جسان‌بودی؟ چه‌بودی؟ 


«۶» 


اکر دد مرد اد راج وغم و درد 
قیاس‌اورامکن از گر به‌ی‌خویش 
نه‌ینداری که هرد امتحان هرد 
را شابان‌چنینمر گك است‌دد نه 


د 


اکر خاك تو ازجان محرمی لیست 
زغم آذاد شوه دم را نگه دار 
3% 
پربشان هردم ما از غمی چند 
دلیکن طرح فردائی‌توان ربخت 
0 
جوانمردی که‌دل باخویشتن بست 
نگه را جلوه‌مستی‌ها حلال است 


2 


از آن غم‌ها دل ما دردمند است 
من و تو زان عم شر ین ندا ایم 


مب 
7 


مگو با من خدای ما چنین کرد 
ته و بالا کن این عالم که دروی 
2 


مرون کن کینه‌ر| اژسینه‌ی خویش 


ز دوران کم‌نشیند بر دلش کرد 

که هست اذ سو زومستی گریه‌ی‌مرد 
اد 

نمیرد گر چه زیر آسمان مرد 

ذهرمر کی که خواهی‌میتو ان‌مرد 


بشاخ نسوهم از یسان نمی‌نیست 


شر بك هرغمی امحرمی چند 

اکر دانی بهای این دمی چند 
3 

رود در بحر ودریا ايمن ازشست 

ولی بايد نگه داری دل ودست 
دجاو 

که اصل او ازین‌خاك نژ نداست 

که اصل او ز افکار بلند است 

که‌ش تن میتوان ازدامنش گرد 

فماری می‌برد نامرد ار هرد 
اد e‏ 


که دودخانه از روزن بردن‌به 


کلیات اقبال لاهوری 


ز کشت دل مده کس را خراجی 


لد عد 3% 


سحر ها در گربان شب اوست 

نشان مرد حق دیگر چه گوبم 
»۷« 

پباد صبحدم شبنم بنالید 

دلم افسرده شد از صحبت گل 


۵۵۴ 
مشو ای دهخدا غارتگر ده 


دو گیتی‌رافرو غاز کو کب‌ادست 
چو مر گك آید تبسم بر لب‌اوست 


که دارم از قو امید نگاهی 
چنان بگذر که ریزم بر گیاهی 


3 XX 3 


دل 


«A» 


دل‌آن بحر است کو ساحل نو رزد 
از آن‌سیلی که‌صدهامون بگیرد 


اهنگك از هيبت موجش بلسرزد 
فلك با بك حباب او برد 


* عد و 


دل ما آتش و تن موج دودش 
بذ کر لیم شب جمعیت او 


تسد وجودش 


۰ 


دمبدم ساز 
چو سیمابی که بنددچوب‌عودش 


۶ %* * 


دمانه کار او را می برد پیش 
همین فقر است وسلطانی که‌درا 


که‌مر دخودنگهداراست درو ش 
نکه‌داری چو دربا گوهر خویش 


3# عد ع 


له‌تیروی خودی را آذمودی 
خرد دنجیر بودی آدمی را 


له‌بند ازدست وپای خود کشودی 


ا گر در سنه‌ی او دل تنسودی 


> 3% * 


۵۵۵ 


تومی گو ئی که دل ازخالدو عون‌است 
دل ما گر چه اندرسنه‌ی ماست 
3% اد 
جهان مهرومه ذناری اوست 
پیامم 


ی ده ذ من هندوستان را 
اد و 
من وتو کشت بز دان حاصل است‌این 
غبار راه شد دانای اسرار 
گهی جوینده‌ی حسن غریبی 
گهی سلطان با خیل و-یاهی 
لد 
جهان دل جهان رلگث و بو یست 
ژمین و آسمان وچارسو نیست 


ارمغان‌ححاز 


گرفتار طلسم کاف ونون است 

ولیکن اذ جهان ما برون است 
3 

کشاد هر گره از زاری اوست 

غلام آذاد از بداری اوست 
3% 

عروس‌ذند کی رامحمل‌است این 


نه‌پندادی که عقل است این دل‌است‌این 


خطیبی منبسر او اذ صلیبی 
ول از دولت خود بی آصیی 


> 3 


دروپست وبلند و کاخ و کو لیست 


درین عالم بجز اله هو يست 


دک کر 
نگه دید و خرد پمانه آورد که بیماید جهان چارسو را 
می‌آشامی که‌دل کردش نامش بخو یش اندر کشیداین‌ر نگ« بورا 
دج e‏ 
محبت چیست؟ تأثیر نگاهیست چه‌شیر بن ذخمی اذتیر نگاهیست 
صید دل روی؟ تر کش بینداز که‌این نخجیر» تخیر تگاهیست 
عودی 


خودی روشن ذنور کیریائی‌است 


رسائی‌های او از نادسائی است 


کلیات اقبال لاهوری 


جداثی او مقامات وصالش 
3% 
چو قومی‌در گذشت اذ کفتگوها 
خودی از ارزو شمشبر گردد 
خودی را از وجود حق وجودی 
نمیدانم که این تابنده گوهر 
2 
دلی چون صحبت گل می‌پذیرد 
شود بیدار چون من آفریند 
نز 
وصال ما وصال اندر فراق است 
کهر کم گشته‌یآغوش‌دد بااست 
کف‌خا کی که دارم از دراوست 
له‌من را می‌شناسم من نه (او) را 


چڊ اډ 


مر 


دصالش اذ مقامات جدائی است 

* %* 
ز خاك او بروید آرزدها 
دم او رنگ‌ها برد ذیوها 
خودی را از لمود حق نمودی 
کجا بودی | دربا شودی 

2 > 
آهماندم لذت خوابش بگرد 
چومن محکوم تن گردد بمیرد 
و 
کشود این گره‌غیر اذ نظرنیست 
اس کیت 

* %* 
گل وریحانم از ابر تر اوست 
ولی دام که من افدر بر اوست 


دنا 


جبرو اختیار 


۰۰ 


حقین دانم که روزی حضصرت او 


ترادو ئی نهد این کاخ وکو را 


۱- جبر نام طریقه‌ایست مقا بل اختبار که پیروان آنرا جبریه مینامند و بعقیدة آنان تمام 
اعمال آدمی باراد خداوند صورت میگیرد. «لامو ثرفی ا لو جو دالاالنه». اخحتبار یا تفو یض نیز 
طریقه‌ایست مقایل جبریه که پیروان آنرا مقوضه مینامند و بعقیدۀ آنان حداوند بانسان 
آژادی و قدرت داده و هر کسی در اعمال و رفتار خود قادر و مختار میباشد. 


۵۵V‏ ارمغان‌ححاز 


از آن ترسم که فردای قیامت نه ما را ساذ کار آ بد نه او را 
$ 9% % 
به‌روما گفت با من راهب پیر که دارم نکتهئی‌از من فراگیر 
کند هرقوم پیدامر گك خود را ترا تقدیر و ما را کشت تدبیر 
عد و % 
موت 
۰۱" 


شنیدم مر گك با بزدان‌چنین گفت چه بینم چشم آن کز گل :راید 

چو جان او بگیرم شرمسادم ولی او راز مردن عار ناید 
+X 3%‏ 3 

ثبانش‌ده که میر شش جهات است بدست او نمام کائنات است 

نگردد شرمسار اذ خواری‌مر که که‌نامحرم ذ ناموس حیات است 
* % و 


بگو ابلیس را 


ایا [ ۳4 


بگو ابلیس رااذ من پیامی تییدن تا کجا در زیر دامی 
مر! این خا کدانی خوش نیاید که صبحش نیست جز تمهیدشامی 
جهان تا از عدم بیرون کشيدند ضمیرش سرد وبی‌هنگامه دیدند 
بغیر اذ جان ماسوژی کجا بود راز ا سا افو هت 


کلیات اقبال لاهوری 


جدائی شوق را ردشن بصر کرد 
نمیدانم که احوال تو چون است 


ترا از آستان خود براندند 


3 
رو 


عاد راد 
AF ۵‏ کی 


تومی‌دالی صواب و اصوابم 
تکردی سحده و از دردمندی 


بیا تا ارد را شاهانه بادام 


بافسون هنر اذ بر گف کاهش 


۵۵۸ 


جدائی شوق را جوینده‌تر کرد 
مرا این آبو گل‌اذمن خبر کرد 


ا عاي یار 
ڳڍ ج 


34 
AS 


رجيم و کافر و طاغوت خواندند 
از آن خاری کهاندردل نشاندند 


فروید دانه اذ کشت خرابم 
ETE‏ گناه بیحسایم 


حهان جار سو را در گداذم 
بهشتی این سوی گردون بساذیم 


1 1 
+ مد 26 


ک2 کی 


ابلیس خا کی و ابلیس ناری 


۳۰ 


فساد عصر حاضر آشکار است 


E‏ یبدا کنی -ذوق نگاهی 


سپهر اذدشتی اوشرمسار است 
دو صدشطان تر اخدمتگذاراست 


1 U 1, 
چ3‎ ٩۴ ډډ‎ 


به هر کو رهز نان چشم و گوشند 
گران قیمت گناهی با پشیزی 


۱ ناد بمعنی آتش است. 


که در تاراج دل‌هاسخت کو شند 


که‌این‌سودا گر ان‌ارذان‌فروشند 


۵۵4 ارمفان‌حجاز 


چه شیطانی خرامش وا ژگکونی کند چشم ترا کور از فسولی 

من او را مرده شیطالی شمادم که گیرد چون تو نخچیر ذبولی 
XX ¢‏ ۶ 

چدذهرابی که درپیما نه‌ی‌اوست کشدحجان‌را وتن برگانه‌ی ادست 

توبینی‌حلقه‌ی دامی که پیداست نه‌آن دامی که اندردانه‌ی ادست 
*# و ۶ 

بشر تا اذ مقام خود فتاد است بقدر مسحکمی او را کشاد است 

گنه هم می‌شود بی‌لذت و سرد ا کر ابلیس تو خاکی نهاد است 
+ % 2 

مشو نخجیر ابلیسان این عصر خسان دا غمزءشان ساذ گاراست 

اصیلان را همان ابلیس خوشتر که بزدان دیده و کامل عیاراست 
عد عد 3 

حریف ضرب او مرد تمام است که آن آ تش نس والامقام است 

نه هرخا کی سزاوار نخ ادست که سید لاغری بروی‌حرام‌است 
دوع 

دفهم دون نهادان گر چه‌دوراست ولی این‌نکته را گفتن‌ضروراست 

به این وذاده ابلسان اند کنهکاری که طبع او غیور است 


* عد عد 


به پاران طربق 


ہیا ۱ کر این امت بسازیم قمار زندگی هردانه بازيم 
چنان نالیم اندد مسجدشهر که دل درسینه‌ی ملاگدازيم 


قلندد » اجره باذ آسمانها 
فصای تیلگون تخجیر گاهش 
د جاام نقمه‌گ آود. و وانشی 
بگیر از دست‌من‌سازی که‌تارش 


جو اشك اندر دل فطرت تیندم 


درخش من زمژ کاش توان‌دید 


ےد 


۰۰ 


به بال او سبك گردد گرانها 
نیکردد بکرد آشیانها 


اد اد 
A3‏ 7 


چو گرد ازدخت‌هستی جارسوریخت 


زسوزذ خمه چوناشکم فر ور بخت 


vv 


که من ہر بر کٹ کاھی کم چکیدم 


تپیدم تابچشم او دسیدم 


۱- در اصطلاح صو فبهء طریق عبادت از مر اسم الله واحکام تکلیفی است و «طر یق‌الله» راه 
وصول الی‌الحق است. ` ۲- قلندر بمعنی درویش ومر دمجرد و بی‌قید و از دنیا گذشته 
را گویند و در اصطلاح عرفا مراد از قلندری تجرید از کو نین است و تفر ید از دارین. 


مبال از حافظ: 


هزار نکتهٌ باریکتر زمو اینجاست 


نه هر که سر بتراشد قلندری داند 


۳ جانو دنر اعم از پرنده یاجرنده. بمعنی جلد وچا بك نیز آمده واغلب باز نررا گویند. 


"۱۶۱ 


بردم بسته درها را کشا بد 


ااذ من بگیر آن دی ساله 
اگر آبش دهی از ششه‌ی من 


بدست‌من هماند بر بنه چگ است 


ولی بنوانمش با ناخن شیر 


بگو اذ من به پرویزان ایینعص 
ز خاری کوخلد در سینه‌ی من 


فقیرم ساز دسامانم تکاهست 
ذمن گیر این که زا غدخمه بهتر 


در دل را پروی کس نستم 
نشیمن‌ساختم در سینه‌ی خوش 


درین گلشن ندارم آب و جاهی 
مرا گلچین بدآموز چمن‌خواند 


دوصددا نادر ین‌محفل سخن گفت 
ولی بامن‌بگو آن‌دیده‌ور کیست 


اد 
الب 


5 
3 


از مفان‌ححاز 


او 


دلیل دلیل 


دوبیت اذ پیر ددمی باذ جامی 


ناتمامی 


که بخشد روح باخاك بباله 
فد آدم برومد شاخ لا لد 


درو نش ناله‌های ریگه رفگ‌است 
که‌اوراتآراز رگ های‌سنگهاست 


نه‌فرهادم که گیرم تيشه دردست 
دل صد ستون‌را"می‌توان خست 


بچشمم کوه‌باران‌بر کث کاهیست 
از 1 لبازی که‌دست آموذشاهیست 
نه از خو یشان نه اذباران گسستم 
ته این چرخ گردان‌خوش نشستم 


نصیبم تی قبائی نی کلاهی 
که دادم چشم نر گس رانگاهی 


سخن‌ناذكقر اذب رک سمن گفت 
که خار یدید واحوال چمن گفت 


کلیات اقبال اهوری ۵2۲ 


ندانم نکته‌های علم و فن را 


مبان کاروان سوز و سرورم 


مقامی دیگری دادم سخن را 
سبك پی کرد پیران کهن را 


کید ٭ م 


نه پنداری که مرغ صبح خوانم 
مده از دست دامانم که بایی 


بجز آه و فغان چیزی ندانم 
کلید باغ دا در آشیانم) 
% و 


بچشم‌من‌جهان جزرهگذر ننست 
گذشتم ازهجوم خویش دپیو ند 


باین ابود مندی بودن آموز 
سفت اندر محبط نغمه‌ی من 


کهن پردرده‌ی این خا کدانم 
دمم کر چه از فيض نم او 


تدافا فة باش خيرم امد 
نگهدارد ز آه و ناله‌ی خود 


نگاهی آفرین جان دربدن ین 
و کر نه مثل تبری در کمانی 


خرد بسگانه‌ی ذوق بقین است 


دوصد بوحامد و رازی نبردد 


ك 


2 


7 


هزاران رهرو ويك همسفر فیست 
که از خویشان کسی بیگانه تر نیست 


بهای خویش را افزودن آموز 
بطو فانم چو در آسودن آموز 


ولى از منزل خود دل گرام 
زمین را آسمان خود ندانم 


که دلها زنده گردد از دم هرد 
که خو ددار است چون مر دان‌غم مرد 


بشاخان نادمیده باسمن بین 
هدف را بانگاه تبرذن بین 


قمار علم دحکمت بدنشین است! 


نادأ نی که چشمش راه‌بین است 


22۳ 


ای 
ار مغان‌ححاز 


قماش ونقره ولعل د گهر چیست 
چو یزدان اد دو گیتی بی‌نیاذ ند 


خودیرانشنه ی من عین‌هوش است 
می‌من گر چه‌ناصافاست‌دد کش 


ترا یا خرفه و عمامه کاری 


همین ىك چوب نی‌سرمابه کمن 


چو ديدم جوهر آئینه‌ی خویش 
ادىن دانشوران کور و بىذوق 


ولیکن کس ندانست این مسافر 


اکر دانا دل دصافی ضمبر امیت 

دوش منعم بی‌دین و دانش 
۱ 

سحودی آوری دارا دجم را 


مبر پیش فرنگی حاجت خویش, 


ښنیدم بیتکی اذ مدرد پیری 
اگر خود را ۳ دار ی‌نگه‌داشت 


غلام خوشگلوذدین کمر چیست 


دگر سرمایه‌ی اهل هنر چست 


از آن‌میخانه‌ی‌من کم خروش‌است 
که‌این ته جر عه ی خمهای‌دوش است 


من اذ خود بافتم بوی نگاری 


نه چوب منبری نی چوب داری 


کرفتم خلوت اندر سینه‌ی‌خویش 
رمیدم باغم‌دسرینه‌ی خوش 


چه گفت وبا که گفت و از کجا بود 


»۲« 
فقیری با تھی دستی امیر است 
قبائی نیست پالان حریر است 

۰۳ 
مکن ای بی‌خبر رسوا حرم را 
ز طاق دل فرو دیز این صنم را 

ود و 


کهن فرزانه‌ی ددشن ضمیری 


دو گیتی را بگیرد آن فقیری 


کلیات‌اقبال لاهوری ۵۶۴ 


نهان افدر دو حر فی سر کار أشنت مقام عشق همم ست دار اش 
براهیمان د نمرودان نترسند که عود خام را آ قش عبار است 
محوای لے از کس غمکنازی چومن‌خواه از درون‌خو ش باری 
بهربادی که آ.د سینه بگشای نگه دار آن کهن‌داغی که‌داری 
د ببری باد دارم این دو اندرد تباید جز بجان خوشتن دست 
گر بز انش آن مردفرودست که جان خو د گرو کردو به‌تنز ست 
بساحل گفت موج بقراری بفرعوفی کنم خود دا عیاری 
گهی بر خویش‌می‌پیچم چوماری گهی رقم به ذوق انقظار ی 
اکر این آ بو جاهی اذفر نگگ‌است جبین خود منه جز بردر او 
سرین‌دا هم به چوبش ده که آ خر حقی دارد به خربالان گر او 
فرنگی دا دلی زیر نگین ثیست متاع او همه ملك است دسن نست 
خداوندی که درطوف حر :مش صدا یلیس است؛ يكرو حالامین نتست 
»۴« 
من و تود از دل و دين ناامیدیم چو بوی گل ذاصل خود رمیدیم 
دل ما مردو دین از مردنش مرد دوتا مر گی بيك سودا خر یدیم 


ےد ےد 1 
ک 3 کی 


مسلمانی که داند رمز دین را تباید پیش غیرالنه جبین دا 


اگر گردون به کام او نه گردد بکام خود به گرداند ذمین را 


اد ماد لد 
جر 


2 


۵28۵ 


دل بیگا نه خوذ ین خا کدان لیست 
توخود وقت قیام خویش در یاب 


. مقام شوق بی‌صدق ویقین لیست 
گر اذصدق و شین داری صیبی 


مسلمان راهمین عرفان و ادراك 


ود 6 


به‌افر نگی بتان خود را سیردی 
خرد بیگانه‌ی دل» سینه بی‌سود 


1 
3 


نه‌هر کس‌خو د گروهم خو د گداز است 
قبای لاله خونین فبائی است 
4 
شوو من اد سور ورد 
جلال کبریائی در قیامش 


ےد 
7S‏ ,2 


3% 


ارمغان‌ححاز 


شب و روزش ز دور آسمان‌نیست 
نماز عشق و مستی را اذان تست 
یقین صحبت روح‌الامین يست 
قدمبيباك نه, کس در کمین‌نیست 
که در خودفاش ند رمز لولاك' 
شناس آن‌را که کو بد ماعر فنا ' 


چه نامردانه در سَخانه مردی 
که از تاك نیا کان می لخوردی 
ته هر کس ناز اندر فیاذ است 
که بر بالای نامردن دراز است 


۳ 
3% 


کشود هر چه بستند از کشودش 


جمال بندگی اندر سجودش 


2£ 3£ 
چه پرسی از نماذ عاشقانه ر کوعش چون‌سجودش محر ماله 
قن و ات مکی اد ا کین نه کنجد در نماز پنجگانه 
3 % 


دو گیتی را صلا از قرأت اوست 


مسلمان لایموت اذر کعت‌ادست 


۱- اشاره بحدیت: لو لاله لما الاحلقت فلا. ۲- ناظر است بحدیث: ما عر فتاه 


حى معرفتك. 


کلیات اقبال لاهوری 


نداند کشته‌ی این عصر بی‌سوز 


فرنگ آئین رذافی بداند 
به‌شطان آ نجنان روزی دساند 
۱ 3 
چه حاجت طول دادن داستان‌را 
جهان خویش باسودا گران داد 
بهشتی بهر پاکان حرم هست 
بگوهندیمس‌لمانرا که‌خوش‌باش 
قلندر هبل تقربری ندارد 
از آآن کشت‌خرابی‌حاصلی يست 


عاد 


e 


۶۶ 


قيامت‌ها که در قد قامت ادست 


ياد عاد 


که بزدات‌اندرآن حیران بماند 
+ بو ۱ ۱ 
بحرفی گویم اسرار نهان را 
چه داند لامکان قدر مکان را 


۳ 1 
ج3 


محجز این کته | کسی ندارد 
که آب از خون شبیری" ندارد 
جاڍ 2۶ 


"۶ 5 


«پایان» 


۱- اشاره به امام حسین (ع) است. شبروشبیر نام امام حسن و امام حسین (ع) است که 
گاهی حضرت رسول اکرم (ص) آنها دا باين نام میخو اند. 


فهر ست اعلام 
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آسیا ۴۷۸-۴۴۶-۴۳۰ 
آلمان ۱۴- ۲۳۶- ۲۳۸- ۲۸۹-۲۸۸ 
۰ ۳۰۷۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۷-۳۰۴ 
6۰ ۳۱۱- 2۳۵۵ ۴۴۱-۴۱۰ 
آمريك ۳۸۲ 
آ تدلس ۲۸۹-۱۵۸ 
آ فر بای شمالی ۲۸۹ 
آتن ۱۰۵ 
آب حیوان ۱۲۸-۹۶ 

الف 
احمر (بحراحمر) ۶۰-۴ ۱۳۰-۱۲۳ 
۱۳۹ 
ارویا ۲۳۶ ۳۰۴,۳۰۲ ۳۰۷ ۴۶ 


۵۰۴ ۵۰۳ ۷ 


اطك ۴۶۷۱ 

٩۲-۱۰ اصفهان‎ 

افغان (افغاستان) ۰-۱۸ ۶۰ ۱۹۰-۸۷ 
AF ۲۶۳ ۲۵۳ ۲۳۹-۲۳۷ -۶‏ 
۳- ۳۵۸- ۳۶۹ ۴۲۵ ۲۲۲۲۶ 
۴۳۱-۰ ۴۸۰- ۴۸۷ ۲۰-۴۸ 
۴۹۷-۲ ۴۹۸ ۵۰۱-۵۰۰ ۵۰۳ 
الوند -۲٩‏ ۱۴۶ ۱۷۰- ۳۲۴ 

ان نگلستان ۷۱۱ ۳۰۳ ۳۱۰ ۳۱۱ 
۴۷۵۲ 

اهرام ۱۶۴ 

۱۹۴ ۰-۱۷۰ ۱۵۴-۱۴۸ 4۸ ابران‎ 
۳۵۲ 2۳۰۳-۲۸۱-۲۵۹ -۲۳۹-۹ 
Fe ۴۱۶ ۳۹۶ ۳۸۲-۳۵۵ AF 


۴۴۵ ۴۲۸ -۴۲۷ ۵ 


کلیات اقبال لاهوری 


اسپانبا ۱۵۸ 
ایتالیا ۱۶۴ 
استخر ۳۰۲ 
اسرائیل ۱۱۳- ۱۶۷- ۱۷۵ 
الموت ۲۰۹ 
ارم ۲۸۸- ۳۰۷ 

> 
بخار! ۴۷ 
مدر ۱۸۹- ۴۷۵ 
بغداد ۱۶۴ ۲۰۹- ۵۵۰ 
بطحا ۸۰۳۱۳-۱۵۰-۹۸-۲۰ ۵۲۴-۳۷ 
۵۶۴-۵۵۵۸ 
بنارس ۱۲۳ 
شگال ۴۰۵ خلیج بنگاله ۱۳۳ 
بهو بال ۴۸۰ 
بیت الله (بتالحرام) ۱۷۵-۱۷۴-۱۲۶ 
۱۹۵ 
بستون ۵۵۲-۱۱۹۲۹ ۵۶۱ 
ست‌المقدی ۴۷۵-۱۷۵ 
بدخشان ۳- ۲۴۳- ۲۵۴ 
بابل ۲۹۳-۳۲ ۳۳۸-۳۲۹ 
بسطام ٩٩‏ 
بازارععاظ ۳۵۰ 


5۷۰ 


بازان ۱۰۹ 

بارس ۳۳۳-۲۸۷۲۲۵۹۲ ۳۸۲ 
با کستان ۴۷۸-۲۰۰-۱۹۸-۱۸ 
یامیر ۱۹۶ 

بنجاب ۴۱۵-۱۱۸ 


ف 
قمر یز ۴۷-۲۲ ۲۰۳۹۶ 
تر کستان ۱۹۶-۷۴-۶۸ 
تسنیم ۲۶۷ 
توران ۳۹- ۲۹۲۶-۲۶۳-۲۳۹ 
تر کیه ۵۰۲ 

۹ 
جیحون ۴۳۳-۶۹ 
جینوا (رّنو) ۴۷۸-۴۱۸-۳۰۰ 
حبل لطارگ ۲۸۹ 

ك 
چین ۰۷۲۳ ۳۸۲-۱۵۸۵۰۱۵۳-۸ ۴۷۲۶ 


۳۹۰ 


حبش ۳۵۰ 


۵۷۱ 


۱۲۹ -۹۸-۶۵-۵۹-1۸-1۶-۴ حجاز‎ 
۴۷۵-۳۸۲ ۲۷۹-۱۹۸ ۱۳-۴ 
۵۲۴ ۵٩۶-۲ 

حرا ۳۶۰-۹۷ 

۷۱۴۷-۲۴۶۷۲۶۷ ° Fj 
۳۷۳۰-۳۷۰ ۳۵۹ 2-۳۱۴ -۲۸۵ -4 
۵0۵۰۴-۵۰۰۳۷ ۴ 

حلب ۱۲۷ 

حنین ۴۷۵ 

حجرالاسود ۱۲۸ 


۰ 
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۸۸-۶۶-۵۶ ۵۳-۰۴۸ ۳۹ -۲۳ خاور‎ 
۷۳۳۱ ۳۲۹ ۲۱۶ F1 ۳A _-_* ۳ 
۴۹۳-۴۸۹ -۳۷۹ ۰-۴۷۸۷ 
۴۳۷-۷۴ ختا‎ 

ختن ۲۸۰۰۳ , 

خجند ۵۵ 

بحر خزر ۲۶۰ ۳۱۵ 

خراسان ۲۹۴ 

٩۲ خوانسار‎ 


خیمر ۳۲۷-۱۹۰-۱۳۰-۱۱۲-۷۰-۳۵: 


۳۴۹۱-۴۶۲۰۶ 


خندق ۱۱۵ ۱۳۳ 


فهرست اعلام اماکن 


خافظین ۳۳۴ 
ختلان ۲۵۴ 
۵ 
د کن ۴۳۳-۴۲۵-۰۴۰۵-۱۲۵ ۴۳۴ 
دلی (دهلی) ۲۰ 
دحله ۳۵۹۲-۶۷ 
در بای سرخ ٩۴‏ 
اذ 
ذوالخرطوم ۳۷۷ 
2 


رشت ۸۷ که در حاشیۀ کتاب به 


ریسیدن ورشتن معنی شده است 

روس ۰-۳۰۱ ۳۴۸ 2۳۶۵ ۳۶۶ ۴۱ 
۴۶۲ ۱ 
روم ۱۶۴-۱۵۲۱۴۸۲۲ ۳۰۵-۱۹۴ 
FE FF ۳۷۵ ۳۶۹-۳۵۹ ۴۸‏ 
۵-۴۵۶۸ ۵۰۹۵-۴۹۱-۰۴۷ 
ری ۴۷۵-۳۵۶ 

رضوان ۲۶۹ 

ریذه ۱۴۵ 


ر 
زمزم ۲۶-۱۷۵۱۰۹-۸۹ ۵۳۹-۲ 


زنگه (ذنگیار) ۲۸۱ 


کلیات اقبال لاهوری 


جوم 


زاین ۳۸۲ 


س 


سمر قند ۷۲-۴۸-۴۱ 
سومنات ۶ ۷۶- ۱۲۹- ۱۹۷ ۴۸۱ 
AY‏ 

سیستان ۱۱۸ 

سینا ۳۱-۱۷ ۳۸ ۶۲_۶۰ ۸۸-۷۷ 
4 ۱۱۴-۱۰۶۰۱۹ ۱۳۴-۱۲۷ 
۲ 2۲۳۳-۱۸۹-۱۴۵ ۲۴۲۰۲۴۰ 


۵۰-۳-۳۸۸۶ ۳۴۶۵ 
a 


س 


۲۳۹۰۱۵۸۰۱۴۸۰۰۱۲۷ ۰۱۰۹ ۴ شام‎ 
۴۲۶-۳۶۹ ۳۵٩ -۳۵۵ -۳۳۳ -۵ 
۵۱۶-۴۹۱-۴۷۵-1 

۳۵۷۲-۳۳۷ ۳۳۱-۲۹۰-۲۲۷-۳ شرق‎ 
۳۶۸ ۳۶۶ ۳۶۷۲ ۳۵۹-۳۵۷ ۵ 
۷۶۷۱ ¥ YF 
۴۷۸-۴۷۷ ۰۴۷۶-۴۷۱ FAA ۴۵° 
۴۹۱ 

شیراذ ۱۸ 


ص 


صفین ۲۸۰-۱۱۵ 


طور ۲-۸۹۸۸۵۶۰-۱۷ ۱۱۹-۱۰۰ 
۲۳۸-۰۲۴۷۰۲۴۷-۳ ۳۰۳ ۳/۵۶ 
طائف ۱۵٩‏ 
طو س ۴۹۶ 

ع 
عر اق ۲۹۴-۱۳۴۸-۴۸-۴ ۳۵۴۳۳۳ 
FI _YY‏ 
عرستان ۶۰- ۱۳۰-۹۷ ۳۷۹ 
عثمانی ۲۰- ۱۵۵- ۳۵۲- ۵۴۳ 
عمان ۸۸ ۳۲۶ 


څ 


غرب ۲۲۷ ۲۹۰ 2۳۰۷ ۳۳١‏ ۳۳۷ 
2-۳۵ 2۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵ ۲۳۶۶۳۶۲ 
۸ ۳ ۷۶ ۳۸۱ ۴۰۷ ۴۰۹ 
2۳۳۱۳۳۱ ۴۵۵ 
۴۷۶-1 ۴۹۱-۴۸۲ 
غرناطه ۱۵۸ 
غزنین ۴۹۷-۴۹۳ 

ف 
فاران ۴۹۹-۲۰ 
قاریاب ۲۹۵ 
فرات ۴۳۴_۲۳۲ 


52۷۳ 


فرانسه ۳۰۵۹۳۰۶ 

فلسطین ۳۵۵ 

فلوراس ۱۶۱ 

۳۸/۳۶ ۳۲-۲۸-۲۷-۲۳-۲۰ فررنگگ‎ 
VV SVE EY ۴4 FF ۰۹ 
s1 “A 14 ۲۱۸ ۲۱۰-۷ 
(AV_TAF AF TAA AY ۶ 
PAPI ۳۱۱ ۳۰۸ ۳۰۴ ۳ 
PEYE PEY FDA -۳۵۷ -۳ 
۴۱۱-۳۸۶ ۳۸۲ ۳۸۰ ۳۷۷ ۴ 
۴۳۷۲-۴۳۱-۴۳۰ ۴۷۲۸ -۴۲۷ 0۱ 
۴۵۸-۴۵۶ -۴۴۹ -۴۴۷ -۴۴۱-۹ 
۴۸۱-۴۷۸ -۴۷۷ -۴۷۶ -۴۷۱ ۷ 
۵۲۴-۵۱۱ ۰-۵۰۴ ۳۹۷-۴۸۲ ۸۷۲ 
۵۶۵-۵۶۴ ۵۶۳-۵۵۲ ۵۳۰-۸۹ 
۵۶۶ 


ی 


قاف ۵۰۴-۴۹۸-1۴۸ 
قرن ۲۸۰ 

قر طاجنه ۲۸۹ 
فشمرود۳۳۷ 

قصر شرف‌النسا ۴۱۴ 


فندهار ۴۹۸ 


فهرست اعلام اماکن 


فهستان 2۲۴۱-۲۴۰-۲۳۹-۱۶۷ ۲۷۴ 
قصرالحمر أء ۱۵۸ 
ففقاد ۱۴۸ 
فسطنطنبه ۵۲۱ 

ك 
کابل ۴۷-۲۰ 
کاشان ۸۳ 
کاشفر ۸۳ 
کاشمر ۴۷ 
کاو بر ی ۴۳۴۴۳۳ 
کر بلا ۱۵۷-۱۵۶ 
کشمیر ( کشیر - ابران صغیر) ۱۸ 
۲ ۰۴۱۵-۲۹۴-۸۳۸۲ ۴۱۸-۴۱۶ 
۳۱ 
کفبه ۱۳ ۴۴۴۲ ۷-۱-۵ ۶۸ 
۱۳۶-۱۳۲۱۲۹۱۰-۱ 
۰- ۱۵۳- ۱۷۵- ۱۹۷- ۳۵۷-۳۳۴۹ 
۵3۳۵_۴۳ 
کنعان ۲۹۱-۲۰۹ 
کو ٹر ۵۷- 2۱۲۸-۱۱۷ ۶۷ ۴۱۵ 
۴۹۶ 
کوفه ۴ 


کر دستان ۱۷١‏ 


کلیات اقبال لاهوری 


کے کی 
ei‏ ۷۶۷۱۳۸۲۱۲۳۱۲۲ 
گورکان ۷۹۱-۱۴۸ 


لاهور ۲۷۹۵-۱۲۵-۱۱۸ 


م 


مدائن ۱۳۳ 

مدنه (یشرب) ۱۳۳-۱۱۷۲۸ ۱۵۵-۲ 
۳/۳۷۸ 

مرغدین ۳۸۴۳۸۳ 

مرو ۳۸۱-۱۵۴-۱۱۸ 

مشرف 2۲۳-۲۲ ۷۴-۲۷ ۲۳۸-۱۶۳ 
- 2-۲۵۹ 2۲۶۰ ۲۸۰ ۳۵۲۳۴۴ 
FAY 2۳۷۳۴ ۳۵‏ ۴۷۲۴ ۶۳۱ عم 
۵۲۶ 

مغرب ۰-۲۲ ۷۹-۷۴-۴۳۲۷۲۴۲۳ 
۱- ۱۶۳- ۲۱۹- ۷۲۷۴۰۲۳۹-۲۳۸ 
۴ ۳۴۷ ۳۵۲-۳۴۳۴ ۳۸۷۲ ۲۳۰ 
۵۷۶۴ 

۱۳۰ ۱۲۱۳ ۰۱۱۳ ۸۸ ۶۰١ -۴ مصر‎ 
۳۵۵-۲۷۴ ۲۳۹-۲۰۹ ۱۵۲-۹ 
۵۳۷۰۵۳۲ ۳۷۵ -۳۷۸ YY ۲ 
۱۱۲-۱۰۹ ۹۸۸۲۰۴ مک‎ 


۰ 
دس تست س سس 


A۷۴ 


AF ۴۶-۱۹۷-۱۵۹-۱1۵1 _- ۳‏ 
مدرآنه ۶۰ 
مفان ۲۹ 
مذحجوری ۷۴ 
مغو لستانل۲ ۱۲۵-۷ 

ن ۳ 
نجد ۱۵۹-۹۷ ۳۷۹۰-۳۷۸-۱۹۷ 
نشابور ۳۰۲ 
تبل ۱۱۳-۴ ۳۸۲۳۶۲۳۹-۲۱۴ 
ary‏ 
نعمان ۳۰۵ 
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۰ وایمار ۱۴ 


ولر ۴۲۱ 
وادی امن ۳۱ 

۵ . 
هماله ۱۲۳-۱۲۲ 
همدان ۴۸ 
هیمالیا ۱۲۳-۱۲۲ 
هند ۶۰۴۸2۰۳۴۷۰۳۲۲۱۸۵ 
AY 2۶‏ ۱۲۵-۱۷۳-۱۲۲-۱۰۱-۲ 
۶ 2-۱۳۹ 2۱۳۴۸ 2۱۳۹ ۱۸۲-۱۵۸ 
۶ ۲۱۹-۱۹۸ ۲۲۱ ۲۳۰ ۲۳۹ 


۵ فهرست اعلام اماکن 


_A\ (۶F +۶°‏ ۳۳۳ ۳۳۵ ۱۳۳۶ ى 


۱ ۳۶ ۴۶ ۴۷ ۴۲۰۴۱۵ | برغمید ۳۴۲-۳۴۱ 
یمن ۴۷۵-۳۵۵-۲۸۰-۲۰۹ 


ونان ۹۱-۰۹-۱۶۴ 


۴۸-۴۵ ۴۳۱ ۴۷۶ ۴۷۴ ۳ 


۴۷۸-۷ ۴۲ ۵۰۳ ۵۱۸۵۱۴ 
0 یزد ۳ 


۵۵۵-۴۵ بلدرم ۳۳۴ 


هگر ی ۳۰۵ شرب (مدننه) ۳۷۹-۳۷۸ 


فهررست اعلام (اشخاص) 


- وه نز کت 


7 
آ تاتر (مصطفی کمالیاشا) ۲۹-۱۲۷ 

۳۵۷ 
آدم ۲۸ ۳۰ ۰۳۱ ۳۵-۲۱-۳۹۳۳ 
له ۵۷ ۸ل ۶0 ۶۶ 2۷۳ ۷۵ 
۶ 9 09 ۵ 2۶ ۱۵۲ 
6۰ 2۱۸۲ ۱۹۷ ۲۰۵ ۴_*۶ 
۲۲۹-۶ ۲۳۳ ۲۳۴۰ ۲۳۸۲۳۳ 
۳ ۵۷ ۲۶۳ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ 
4۲-۸ ۹۵3 ۲۹۸ ۳۰۱ ۳۰۶ 
° 1° ی ی 
دب ۸ ۶ TY‏ ۳ 
٣‏ ۔ ۳۴۷ دد ۶د زور۳ 


PVF LFV PEA PET‏ زر پر 


۳۱۲۴۰۵ ۰۴ Fe ۴ ۳۸۶ 


۳۶ ۴۱۷ ۳۲ خرس ۳۲ جع 
FEQ FEA ۴۴۹ ۴۷‏ ۵ ۴۷۷۴۷ 


۰-۷۸ ۳۷۹ ۳۹۰ 3۳۷-۱۱۳۹۵ 
۶۸ 
ر ۸۱۱۲۸۱۲۳۲ 
۱۳۱۸ ۳ 
آلعثمان ۰۳۵۹ 

الف 
امراهم _ ۳۴۶ 1A _3 F3‏ 
۶ 2۱۲۳ 2۱۲۸ ۱۳۹۱۳۱۳۴ 
3۰ ا_ ۱۸ ۱۳ ۱۱۸۰۱۷۵۱۴۳ 
2-۷ ۱8۳ ۲۲۸ ۲۲ ۲۴۲۳۴ 
۳٩۲-۴ ۷‏ ۲۹۳ ۳۰۵۳۰۲ 
۳١ ۳۴‏ 3۰" 33_3۳“ 
۹^ ۳ ۳۷۲ ۳۷۲۳ ۳۷۳ ۳۷ 
۴٣١ ١‏ ۴ ۴۶۲ 3_۴۷۰ 
۵۶۳-۶ 


ایاہے ۶۶ے ۱۳۸ ۱۶ ۳۲۵ ۲۲۰ 
.» ك 


کلیات اقبال لاهوری 


۳۰۳ ۳ هه‎ ۲۵۲ ۲۷۳ TFA ۶ 
۳۷۲۳۶۴ ۳۳۷ ۳۳۶ ۳۴۱ ۳۸ 
۴۰۳۲۰۳ ۴۰۲ ۳۰۱ ۳۹۳ ۳۸۶ 
3Y۴ ۱4 ۸ ۶۷ 
2۶۴ 

این سعود ۳۷۸ 

این‌سینا (بوعلی‌سینا) ۲۱۷۷-۲۷۶-۱۹۱ 
۷۱۷ ۴۵ 

این عبدالله ۰د۳ 

این‌مسعود ۱۹۴ 

ابو لهب ۳۸۱-۳۶۴ 

ابو حهل ۳۴۹ - 

ابوذر ۲۳۱۵۵۲۳۱۵۹۱۵۴۵۱۵ 
احمدخان ابدای ۷۲۵ ۴۲۵ e‏ 
PFA‏ 

احمد رفاعی (شیخ احمد) ۴۱۲۱۷۱ 
ابو بکر 2۱۳۸ ۱۸۹ ۲۳۹ 
ابوالمضرب ۱۵۹ 

احمدشاه بايا 3۰۰ 

ادرس ۲۳۰ 

اردشر ۲۳۱ 

ارسطو 2۷۹ 2۱۰۵ ۲۱۱-۱۲۶ 

ار اس ۴۰۹-۳۹۵-۲۲۹-۲۰۶ 


اسکندر ۶۱۳۵۱۳۴ ۱۷۱-۱۳۷۶۶ 


۵۷۸ 


TY 3۴ “~۴۶‏ 34_ ۷۵۳۲۷ 
۳۰۸-۹ ۴۴۱-۳۳۳۳۱۳۴۰ 
اسماعیل ۳۵۰-۱۵۸-۱۵۰-۱۱۱ 
افلاطون ۵-۰۷۹-۶۹۵-۶۲-۲۲ ۱۲۸-۰۱۰ 
۵۶۲۳۰-۷۲۱ ۳۱۰۲ 

افلیدی ۲۰۹ 

| کب شاه ۴۳۹۲-۲۶۰-۱۳۹ 

کوت کش ۱:۶ 

امزء القیس ۳۵۱ 

امىر اماناللدخان ۲۳۷ 

امبر خرو دهلوی ۶- 2٩‏ ۴۶ ۱۳۶ 
ددد 

او حدی ۶۸ 

ایو الفتوح رازی ۵۳۳-۳۴۰۲۴۹۴۳ 
انان ۱۵3۳-۱۴۹ ۰-۱۶۱ ۱۷۸۰۱۶۵ 
۳۲۶۲۸۱۲ ۴۷۷ 
بار ۳۰۶۷۲۵۹۳۹۸ 

امك ۲۳۲ 

اورنگگ ذب (عالمگیر) ۱۴۹-۱۴۸ 
۴۹-۱ ۱ 
ابوب (پیمبر) ۲۹۱-۹۶ 

ایو بی (سلطان صلاح‌الدین ایو بی) 
۵-۲۳۹-۹ ۴۷ 


امام رمان ۳۷۷۳۵۹۰-۱۱۳۴ 


۵4 


ابو سعید آبی‌الخیر ۱۱۸ 
اوریا ۲۴۰ 
المستنصر ۲۷۴ 
اوس فرن ۲۸۰ 
انگلس ۳۰۱ 
انوشروان ۳۰۲ 
آشتن ۳۰۳ 
ارلاو بر اف ۳۱۸ 
این‌قارح ۳۱۸ 
ابوالعلاء معری ۳۱۸ 
امیر کبیر ۴۱۵ 
اسه‌اعیلیه ۲۰۹ 
اموی ۱۹۸ 

ف 
بوعلی قلندر ۱۹۱-۱۰۱ 
بابر ۱۴۹-۲۰ 
بر‌همن ۲۲- 2۱۵۲-۶۵ ۲۴۳ ۲۴۴ 
۴۲۱-۳۴۹۰-۳۰-۷ 
بنی‌اسر اثیل ۳۱۴-۱۳۳۶۰ 
بهاءا لدین نقشتد ۱۲۶ 
بلال ۱۵۴-۱۳۳ 
بنی‌عبای ۱۶۳ 


بودائیان ۳۴۶/۰۳ 


فهرست اعلام اڈخاص 


دو مید (از سرداران اسلام) ۱۵۴ 
سکن 1١‏ 

بر گسن ۳۱۰۳۰۸ 

بروینگ ۳۱۱ 

بایرث ۳۱۱ 

برخا ۳۸۳ 

توسعند ۳۵۳ 

با ہز ید سطامی ۴۴۸۰۴۴۰۳۹۴۰۳۵۳ 
۵۱۵-۳۷۵۶۵ 

بعل ۳۷۲ 

برتری هری۴۲۳ 

مو صبر ی (محمدین سعد) ۱۹۸ 
بهرام ۴۲۶ 

باباطاهر ۵۰۸ 


بت 


0 
پتوفی ۳۰۵ 

پس‌هندی (جهان‌دوست) ۳۳۷-۳۳۵ 
۳۳۸ 

پرو یز( خسرویرویز - خسرو) ۲۱-۱۹ 
۴۶ ۷۲۶۶ ۲۸۴۰-۱۵۳-۱۰۲ 


۳۳۳ ۵ °۲ “۹ 


۵۶۱-۵۱۳۲ 


پطری ۲۱۰ 


کلیات اقبال لاهوری 


برسنجر ۱۱۸ 
بر کذمان ۲۹۱ 
بشدادیان ۲۹۲ 


لس 


تاقار ۱۷ ۵۱۳۱۶۳ ۳۰۳۲۸۱۰۳۷۸۵۹۰۲ ` 


۳۶۳ 

تاحك ۱۹۶ 

ترك ۴ ۶ ۳ ۱۹ ۱۶ 3 
3۳_FA\_FEV_FAV_3F‏ 
تیمور (تیموریان) ۳۴۱۰-۲۶ ۲۳۶ 
۳۶۵ 


تو لستوک ۳۱ ۳ 


ج 
حابان ۱۵۳ دد۱ 
حاو ند ۴۴۴ 
جامی ۶۱-۱۷-۹۹۱۷ 
جنید 3۱۵-۳۵۳ 
جر تیل هب ۱۸۱۷ 
۴ ۲ ۳۰۸۱ ۳۳۰ ۳۲۵ ۲۲ 
۸ ۳۰۳۲۹۶ ۳۲۴ ۳۳۶ ۳۳۰ 
۹ ۳۵۰ ۳ دد ۳۷۱_۳۵۹ 
۴ ۳۸۳ ۴۳۷۴۱۰ ۴۴۱ ۴۵۰ 


3۴4_3۳3 ۷ 73۳ ۴۷۷ ° 


۵۸۰ 


حعفر ۵_۱۶۸ ۴۰_ ۴۰۸_۴۰۷ 

٣_۳٣۲ _۲۶ ۲١ ۱۵ جم (جمشہد)‎ 
۱۶۶ ۱۰۱ ۹ ۷۴ ۷۳ 3۹ ۷ 
۳۵۱۲۹۲ ۲ _ ۴ ۳۳۶ ۶ 
۶۳ ۲ 

جمال الدین افغانی (اصدآ بادی) ۳۵۲ 


رز ۳۶۶ 


a 


چنگز 24 ۱۲۲۳4 ۱۰۳ ۲۶۵۲۲۰۳ 


حافط ۳ ۲۲۳۰۱۸۵۱۴ ۲۳ 
± ۳7۸ ۲۹ ۳۵۳۱ ۳۸۳۶ ۲۰ 
۸ ۳۳ ۴۴ے ۳ 313۴_۴۶ 
۲ 3۷ ۶۲ ۶۶۳ ۶۶ ۶۷ 
۶۸ ۷۳ ۸۲ ۱ ۵۸ ۱۳۰ ۱۶۶ 
TTA ۳۳۶ ۲ ۰۶‏ ۸۸ ۲ ۰۱۷ ۳ 
۹ ۳۳۳ 2۳۱۴ ۳۸۷ ۶۰۳۹۳ 
حسین (ع) ۱۸۸-۱۸۷۱۵۸۰۱-۴ 
۱ ۳۷۶ 2۴۶۵ ۳۷-۴۶۶ 

حلاج ۸ 4 ۳۸۵۳۲۳۰۳۲۲۱ 
۰ ۹۳ ۳۹ ۳۹۸ ۳۰۰۳۹۵ 


3_3 


۵۸1 


دن (ضیاء مدق ] ۱۰۹ 


<< 


+ حیه 
۰ 


( مدا شا( ۳ ۳۱۲ 
| ۳۱۲ 
ہی ۹۱ 


حزین لاهیجی ۳۱۹ 


حسام ۳۵۹ 


ج 


خافان ۷۳ ۱۳ ۱ 

خا لدینو لید ۳۳۹-۱۴۸ ۳۹۲ 

٠۰۰ ۹3 4 ۵۹ ۴۵-۱۵ خضر‎ 
۷۵ ۲۸ ۱ ۲ “۴۶ _—~- ۷ 


hU‏ را کی 


ا ی رل TT‏ 
ج ۱ و ۳۹ 2 ۱۳۰ 
خر أو معن | اد ين ۳ IIA‏ 
خواجد نسر طوسی ۲۰۹_۱۶۳ 
ختام ۳۲۳۳۸۱ 
۵ 
دارا ۷ ار زر NT‏ ۰۰ ۱۳۹ 


(۶۳-۲۹۹ 


فهرست اعلام اشخاص 


داود ۶۹۳۲ ۱۷۶ 
دنامی ۱۶:۷ 
دانته ۳۱۸-۱۴۳ 
دلدل ۱۸۰ 
درو ش سودانی ۳۷۸ 
۵ 
دوالنون مصر ی ۷۰ 
راری (امام فخر ) ۳۴۰-۱۶۸-۱۲۷-۸ 
3۶_۵۳_3۴۷3 
روح ار هن ۶۶ ۹ S۴ ۴١‏ 
ء یس ٣۸۳۲١‏ 


۱ سم ¥ ۳۲۲ ۳۲۷ 


زار (تزار) ۳۰۲-۲۷۴ 

یور ۳ 

۴۶_۳۳١ ٣۰۴۳ ۰١ ۸۸ زرنشت‎ 
۳۲۷ 

زروان ۳۳۱ 


د لخا ۲۹۷-۶۲ ۲۹۵ 


کلیات اقبال لاهوری 


زنده رود (نام مستعار علامه اقبال در 
کتاب جاو بدنامه) 

۳۸۲-۰۳۷۰ ۳۶ ۳۶۴ ۳۵۸ ۴ 
۳۹۸۳۲ ۳۶ FF FAT AF 
۴۲-۴۱۹ ۴۱۷ ۴۱۶ ۴۰۰ AA 
۴۳۳۴۳۲ ۴۳۱ ۴ ۳ 
۴۴۲ 2۴۳۴۱ ۴۴۰ 2۴۳۶ ۵ 
۳۵۰-۱۵۹ ذهیر‎ 

ذین‌العابدین ۳۷۲ 

ذ کر یا رازی ۲۱۱ 


س 


ساسان ۲۹۲-۱۶۴-۱۵۴-۱۵۲ 

سامری ۳۲۱-۳۲ ۳۳۳ 

سام ۳۵۹ 

سحبان ۳۵۰ 

سعدک ۲۲۸۵۱ ۵۳ ۱۱ مه ۱۱۰ 
۰ ۲۹۶ ۳۰۶- ۵۱۲-۳۵۰ 

سلمان ۱۹۳-۱۳۳۱۰۹۳۸ ۲۳۹ 

۴۴۱-۳۵۰۰۱ 

سلیما ۶۲-۴۱-۱۸ ۱۱۲- ۱۵۶ 
۲۹۳-۱ ۲۹۴ 

سلیمی ۳۹۱-۲۹۲-۱۹۸-۲۱-۱۵ 
نائی ۵۳۷-۴۹۳۲۰۴۶۵ 


۵۸ 


سنجر ۴۴۰ 
سوری ۴۴۰ 
سقراط ۱۰۵ 
سیمر غ ۲۷۵-۱۴۸ 
سعبدین حماد ۱۵۱ 
سلطان مراد ۱۵۵ 
سر وش ۳۴۰-۳۳۹ 
سامیان ۳۰۶ 

ش 
شاه همدان (سیدعلی همدانی) 
۴۲۰۳۴۱۹-۶۱۶۵ 
شاه و لی‌خان (والاحضرت) ۵۰۳ 
شندیز ۱۷۶ 
شبلی ۴۴۰-۱۶ 
شسر ۵۴۴-۲۹۱-۱۵۷-۱۵ 
شمس‌آلدین تبر یز ی ۶۴۴۶-۱۵ ٩۶‏ 
۷ ۳۶ 
شنکر ۲۲۱ 
شهابالدین سهر وردی ۱۲۷ 
شهاب‌الدین (سلطان کشمیر) ۴۱۸ 
شاه حهان ۱۴۸-۱۲۵ 


شافعی ۱۳۰ 


شاه نعمت الله ۱۵-۶ ۸۹-۵۵-۳۶ 


۰ 


سکن ۱۳ 
شبرین ۴۹-۱۰ ۳۱۰۳۰۶۱۰۲۳ 
۴۰۷۳۹ 
شیخ‌بهائی ۳۰۸ 
شاطرعبای‌صبوحی ۶۳ 
ص 
صاب تبر دز ی ۴۹۰ 
صادق ۴۰۸_۴۰۵ 
صفی‌علیشاه ۱۴۰-۴۰ 


صدیق ۴۷۵-۲۴۱-۲۳۹-۱۸۸-۱۴۶ 


۰ 


ص 


ضحاك ۱۵۴ 
طف 
طاهره فرءالعین ۳۹۶_۳۹۲۳۸۹۶۷ 
طوبی ۳۱۲-۱۲۸ 
طارق ۲۸۹ 
طهمورث ۲۹۲ 
طفرل ۴۴۰ 
ظط 
ظهرالدین فاریابی ۲۷۶ 
ظاهرشاه ۵۰۱ 


فهرست اعلام اشخاص 


€ 
علی (حیدر۔ بو تراب شیر خدا۔ شیر 
حق ‏ مر تضی) ۸ ۵۷-۵۳۰۰۳۵-۲۵ 
۶۰ 2-۷۱۱۴ 2-۱۱۵ 2-۱۱۶ 2۱۳۰ ۱۴۸ 
۴- ۱۵۷- 2-۱۷۹ 2۱۸۰ ۱۹۳-۱۸۶ 
2۲۸۰-۴۱ 2-۲۹۱ 2۳۲۹ ۳۷۱-۳۶۴ 
FFA FY 2۴۰۸ ۲‏ ۵۲۷-۴۷۵ 
۵۸ 
عطار ۴۹ ۵۴ ۶۱ ٩۸۱‏ ۹۲ ۲۰۴ 
_FYA ^‏ ۴۹۳ 
عراقی ۵۱۶-۲۴۷-۱۶۶-۶۸-۴۴-۳۳ 
۵۷ 
عیسی (مسیح) ۴ ۶۷- ۱۸۶- ۲۱۱ 
۴ ۴۵۰۰۰۳۴۸-۲۹۷ 
عثمان ۳۵۲-۱۴۵ 
عمرین خطاب (فاروق) ۱۱۸-۱۰۰۴ 
۳- ۱۴۵- ۲۳۹- ۲۴۱- ۳۷۸-۰۳۵۹ 
۷۵- ۵۳۰-۴۸۷ ۵۴۴-۵۳۷ 
عاشه ۱۸۹ 
عدنانی ۳۵۰ 
عمردابن کلئوم ۵۱۰ 
عرفی ۲۶۰-۱۳۶ 
عاشق اصفهانی ۳۱۰ 


کلیات اقبال لاهوری 


عزت بخاری ۵۱۵ 

بت ۱۴۴ ۱۸-۱۶ ۶۳۴-۲۵ 
۱۳۸-۷۱ 2۱۹۴-۱۷۱ ۱۹۶ 
۲۵۲-۷ 2۳۱۸ 2۳۵۰ ۳۵۷-۳۵۴ 
YA -۳۷۵ -۳‏ 2۳۹۹ ۲۷۲۸-۴۲۷ 
۵- ۴۴۸- ۴۶۱- 2۲۷۵ ۴۸۱-۴۷۶ 
۳ ۵۱۷-۰۳ 3۳۷ ۵۴۲-۵۴۱ 
عجم ۳ ۴-۲۶-2۱۴۴ ۶_۴۴۳ 
۷-1۷-۱۷° ۱_3۹۹ 
۴ 2۳۰۷ 2۳۰ ۹° ۴۱۵-۳۹۹ 
۷۱ ۱۷ل ۲دد 

عری (نام ت) ۱۹۷-۹۹ 

عمرانل ۳۲۶-۱۳۳ 


عمر وین معدی کرب ۱۱۵ 


ع 


ال ۳۱۰- 2۳۸۹ ۳۹۰- ۹۱ ۷ 
۳۹4۸ 

غزالی (امام محمد) ۵۶۲-۲۸۶ 

غنی کشمیری ۴۲۰-۴۱۵ 


ف 
فارابی ۲۹۲-۲۷۶۲۶۱۰۵ 
فار یا بی (Y>‏ 
فر مرد (اد اران ابلیس) ۳۸۶_۳۸۳ 


0۸۴ 


فرعون 2۷۰۰-۱۱ ۱۱۳- ۱۵۷- ۱۵۸ 
۳۶ ۳۷۵ ۳۷۶ ۴۶۰۳۷۷ 
3۶۴-۳ 
فرهاد ( کوهکن) 2۱۰ 2۴۶ ٩۳۷۲‏ 
۳- 2۲۹۹-۱۵ ۰۳۰۶ ۳۱۹-۳۱۰ 
۵۶۱-۳ 


فاروق (دادشاه مصر ) ۵۳۷ 


فر بدون ۱۵۴۶۹ 

فواد ۵۳۷-۳۷۸ 

فردوسی ۴۲۱-۲۱۰-۰۳۸۱-۲۸۹-۱۱۵ 
۳۹۶ 

فاطمه زهرا(ع) (مول) 2۱۵۷ ۱۸۶ 
۵۴۴-۱۸۸۷ 

فصل ۳۷۸ 

فلاطوی ۳۲۸ 

فاوست ۳۰۷ 

فردر مك ویلهم ۹ ۱۲۳۳۲۱ 

فضل ۳۳ 


قاد ی ۲۹۲ ۳۰۲ ۴۳۳۴۳۱ 
فرش ۳۸۱ 
قنمر ۱۹۳-۱۵۲ 


۵۸۵ 


۳۰۵ ۳۰۲ 2۲۷۲ 2۱۹۳-۱۵۲ قصر‎ 
۲:۷۲ ۴۶۲ ۳۲۶۱ ۳۶۷ ۳۳۹ ۳ 
۱۱۸-۱۱۵ ۱۳ قران (امالکتاب)‎ 
۱۶۶۱۶۰ ۱۵۷ -۱۵۶ ۱۵۵-4 
۳۲۰۲۳۱ ۲۳۲۰ ۱۹۷ -۱۸۷ -۷۸ 
۳۳۵ FAA FAY ۳۵۳۷۲ 
و‎ PEY FFF FFA ۴ 
۴۵۵-۳۴۹ ۴۴۸ ۴۴۵ ۴۱۵3 ۴ 
۴۷۷۰۴۷ ۵ ۴۷ ۳:۷۰ FEV ۴۶۳ 
۵۰۳-۳۹۵ ۴۹۲ ۴۹١ ۴۸۹-۲ 
A14 ۳ 

ك 
کارل مار کس ۳۵۵-۰۳۰۱ 
کانت ۳۱۰ 
کلای ( کیکاوی) ۵۲۷-۳۱۰۷۸۰۶۶ 
کقباد ۲۳۶-۱۲ 
کرد ۳۶۴ 
کسری ۱۵۲-٩۷‏ ۲۳۸ ۳۶۷۳۳ 
۷۰۷۹۴-۳۶۲ 


کذنر ۳۷۸-۳۷۵ 
کبس ۱۵۹ 


کلیم ۴۰-۱۷ ۳ ۶۸ ۱ ۸۸ 
۴ 2-۱۳۰ ۱۳۴ ۱۸4 ۷۵۶۲۵۴ 


فهرست اعلام اشخاص 


۷ ۲۹۲ ۳۰۳ ۳۰ ۳۳۶۳۳۳ 
۷ ۳۶۰ ۳۶۸ ۳۷۰ ۳۷۶۳۷۵ 
FAA -۳۹۱ ۳۸۵ ۷‏ ۴۵۷-۲۵۰ 
۴۷۳۷۶۰ ۵۱۸ ۵۴۲۰۵۲۰ 
کل.می ۳۸-۳۲-۲۰ ۰-۷۴ ۱۳۷-۷۵ 
۴ ۲۷۲۹ ۳۶۵- ۴۵۸- ۴۹۹-۴۸۸ 
2۲ 
کہ ال خجند ۲۹ 
کلدانان ۱۶۴ 
کیخسرو ۶۶ 
كاوه ۱۵۲ 
کمالالدین بهزاد ۱۰۸ 

کک 
کوتم (بودا) ۳۴۴ 
کوته (فر زانه آ لمانی - پیرمفرب) 
TAA ۲۳۸ ۲۳۷ ۲۳۶ _ ۴‏ °( 


۳۰۷۲ 


ل 
لاك ۳۱۰ 
شن ۳۰۹ 
لیلی ۶۰ ۲-۶۲ ۲۶۹-۱۸۱-۱۷۷-۱۷ 
۲۷۹ 


لاهجی (عارف) ۶۸ 


کلیأت اقبا _ لاهوری 


۳۴۹-۲۲۹-۱۹۷-۹۹۴ لات(ناءبت)‎ 
۳۶۷۹-۳۸۵ ۳۷۲ ۳۷ FAY ۱ 
۵۰۴ ۳۹۷ ۱ ۶۰ 


لطف‌الله آذر ۴۲د 


2 

ما کیاول ۱۶۱ 

مالأتاین انس ۹۱ 

د حمد (مصطفی) ۱۳- ٩۳۶۵-۶۰-۱۶‏ 
۱۲۵-۱۱۵۱۱۲۱۱-۱ 
۳ 1۳۹ ۴3 ۴۸ ۵( 
۳ ۔ ۱۳ ۵۳ ددا ۶دا ۷دا 
۸ 13 *#\_ ۶ ۱۶۸-۱۳۵ 
_\YF ۷ ۱1۷۱1 ۸۹‏ ۱۱۷۹-۱۱۸ 
۸۵ ۱۸7۶ 2۱:۷ 2۱۹۳ ۱۹۶-۱۹۳ 
۲ ۲۱ ۲۸۰۲۳۱۲۳۰ 
۵ ۳۲۷ ۳۵۷۰۰۳۵۰۳۳۹ 
ادخ ۳ ۲۷۲ ۱۳۸۲۰۳۷۸ 
^Y‏ ۳ ° ۳۳/۸۵۴ 
۰ ۴۶۳ ۴۶3 ۳۶۸ ۲۶۳۹:۳۶۴۷ 
“FYFE ۰‏ ۴۷۶ ۸۱ ۴۸۸-۴۸۷ 
د۴۹ 3۲۹ ١۳د‏ ٢۳د‏ د٣د-۲٤۴د‏ 
«حمد فاتح (ساطان محمدفاتج) ۵۰۱ 


مراد (ساعان مراد) ددا 


۵۸۶ 


محمو د( لطان محمود) ۳۲۱۷-۸-۶ 
4 ۷۲-۹ 2۷۶ ۱۲۹ ۲۰۳ ۳۰۶ 
۳۹۳-۲۱ ۴۹۷-۳۹۶ 

مسعود غز نوی ۱.۱۸ 

مزدك ۳۵۰-۳۰۲ 

محمود شستری ۲۰۴-۵۳۴ 

مظفر (سلطان گجرات) ۴۴۸ 

ملك قمی ۱۷۷ 

منوچهری داد 

مهدی سودانی (درودش سودانی) ۳۷۸ 
میانمیرولی ۱۲۵ 

مولوی (جلالالدین) 

۶۴۶۱-۵۵ ۶-۳۶ ۴١۹۱۶ یت‎ 
۱۱۹-۱۰ 4۸ 4۶ ۰ ۰ 
۱۵۸-۱۳۰ ۰-۱۳۶ 2-۱۳۴ 2-۱۲۷ 2۴ 
۷۰۵۲۰۰۱۵۱۷۲ 1۶۴ ۹ 
۷۳۲۲۷۷ ۶۳ ۲۳۴۰ ۷ ۳ 
۳۲۶ ۳۲۵ 2۳۱۸ 2۳۱۱ 2۳۰۷ ۴ 
۳۵۲۳۲۶۱ ۳۳۷ ۳۳۶ ۳۳۵ 2۰ 
A PAA FAT ۳۸ ۳۷۲ ۳ 
۴۱۲-۴۱۱ ۳۰۷ ۴۰۵ ۳ ۲ 
۳۳۵۵۷ F۵ ۴1۸ ۴|3 - ۳ 
۳۹۸-۰۴۹۳ ۴۸۹ -۴۶۸ _۴3Y ۴۰ 
ل۶١‎ 3۳۷ ۵۳۶ 3۸ 3۳ 


2۸۷۲ 


موسی (ع) ۵۳-۴۵-۳۲-۳۱-۲۵-۱۷ 
A۵ 4 ۸۸۷۵ ۶۰‏ ۱۱۳۰۱۰۰ 


۱۳۰-۷ 2۱۳۳ 2۱۵۷ ۱۷۵-۱۶۸ 
۶ 2-۷۱ ۲۱۴ ۰-۲۳۳ ۲۸۹-۲۴۲ 
FTE ۳۱ Fes ۳‏ ۱۳۶۰۳۳۳ 
2۶ 2۳۹۶ 2۳۹۸ 2۴۱۲ ۴۶۷ 
منات (نام بت) 2۱۹۷-۳۴ ۳۳۴۹-۲۲۹ 
20۱ 2۳۵۷ ۳۷۲- ۳۸۵ ۴۸۰-۴۶۱ 
۴۹۷-۲۱ 

مریم ۳۴۸-۱۸۶۱۳ 

ماروت ۳۳۸ 

موسی بن اصیر ۲۸۹ 

مجنون (قیس‌ بن عاد) ۶۰ ۱ ۱۲۳ 
۱۸۲-۴ 

مر نجات نقشنند ۱۳۶ 

محمد داراشکوه ۱۴۹-۱۲۵ 
معین‌الدین چشتی ۱۵۷ 

معاو به ۳۵۰ 

مردوخ ۳۷۳ 

مانی ۳۹۷ 

محمدعلی جناح ۱۹۹ 


مستعصم ۲۰۹ 


فهرست اعلام اشخاص 


© 


۵ 
نادر ۴۸۷-۴۳۱-۴۲۷-۴۲۵ 
ناصر خسرو علوی ۴۲۸ 
نظری نیشایوری ۰-۲۱-۱۵ ۲۹۵-2۸۷ 
۳۹۱ 
نمرود 2۳۲ 4۳ 2۱۱۶ ۱۶۴- ۳۲۷ 
۵۶۴-۵۳۶۱ 
توح ۳۵۹-۳۲۹۹۶ 
جه ۳۰۷۳۰۰ ۴۱۰-۳۰۴ 
نعفوذ ۱۹۱ 
نایلئون ۲۳۸-۲۳۶ 
توبل ۳۰۸ 
ناصرالدین شاه ۳۸۹ 
2 
وحشی بافقی ۳۲۱۵۸ 
و لیدین عبدا لملك ۲۸۹ 
و برژبل ۳۱۸ 
دیکتورهو گو ۳۴۸ 
۵ 
هاردن ۱۹۱-۱۶۸-۱۳۳ ۳۰۳ 
هاشم ۳۵۰ 
هاینه ۲۸۹ 


هجو بر ی ۱۱۸ 


